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بش گفتار 


بنام خرآوند مهر بان 


پرستشگاهای زرتشدیان » جمو عه است که در بارهٌ ساختما نپای دیق 
و ءاید و زبارتگهای پارسیان از روزگاران باستان تا کنون سخن میراند. 
این مو از روایات تلف و هنت که نا گوث تویستدکان گذ شته و حال 
گرد آوری شده و پخشی است از تاریخ زرتشتبان پس از بر افتادن دولت 


بارسیان و هجوم تاز بان ر اران و روز کار اسیامیان ۰ 


روانشاد هرید داد! بامی خورشید جی دوردی در سال ۱۲۵۲ 
پزد گردی » رسال کوتاهی در مورد آتشکده های باستانی و »وضوعپای 
لف دیگر بگجرانی تائیف نموده است . دانشمتد استانشناش آقای عل 
سامی در کتاب خویش پاسارگاد و تمدن ساسانی از روایات نویسندگان 
شرق و قرب در مورد آتشکده های ایران و وبر! ته های آن صحت ی دارد . 
جمانگر دان مغرب زمين نیز در طی جپانگردیبای خود از خرایه های بعضی 
آنشکده های ایران صحسی داشته اند . نویسندگان قدیم پونان نیز در مورد 
آتشکده های پارسیان گفتار هاثی دارند. پروور ویا.ام جکسن در کتاب 
خوش ایران گذشته و حال از آنشکده دای مختلف ایران گفنگو میکند . 
دانشمند آیران شتاس آقای سرد عمد تھی معطفوی در کتاب نامور خویش 
اقلیم پایس از کلیه ویرانه هی آنشکده‌ه‌ای باسنای ایران واقع دو استان 


بارس مشرو حا صحمت داشته آید. آقای جمشید مروشیان درکتاب خویش فرهنگ 


o 


بهدینان از بخشی از زبارتگاهای زرتشتیان در یزد و کرمان سخن رانده اند. آقای 
پاستانی پاریزی در مورد پرستشگهای ناهید دانشمندانه و محققانه در خاتون 
هفت قنعه داد سخن داده اند . مایا اظپار مسیاسگزا اری از تویندگان عترم 
امرده بخشبائی از آثر "تپارا که در مورد آنشکده و زپارتگاه ها 
صحیت مدارد در ایی کناب گرد آورده ایم . 

برای رسائی کناب صورتی از کبه ساختمانهای دینی بارسیان مانند 
آتشکده . پزیرشگاه ؛ آرامگاد » دخمه و زبارتگاه که اپنک مستعمل و بنگاههای 
اجتماعی مانند آموزش؟ها و اتجستبا که در چپان امروزی بکار مشفول 
است در بایان کاب داده آیم . در انتا لازم میدانم از دانهمندان و 
د وسټان و کار پردازان انجینها که با با سخنهای خرد در جواب پر سشمای 
ابنجانب , در نکارش این کناب کمکہای شایان نموده اند بریهه آقای میرزا 
مروش لهیر اسب ؛ سپرا پ‌سفر نک : که در دوران دبستانی مرا آموز کار 
بوده » رشید جوانمردی و فرهدند سپاسگز اری خود زا ابراز و از ذکر نادرای 
همه آنبا که سخن بدرازا کشباند خود داری نمایم . 

بادجرد کوششمای ریاد این کناب داری نواقص بسیار زیادیست که 
باید حر آینده رفع گردد. ذیرا که در استان کرمان و بنادر و خراسان 
و خوزستان و سایر شهرهای ایران و عراق که پاینخت ماسانیان بود: 
بسیاری از آثار دیی برسیان بحال ویرانه و آنکه در دل خاک ترعد 
است د باید دانشمندان ایرانی "یرانشناس مانند آقابان مصعلفوی و سامی 
که در مورد بارس و پاستاني باریزی در موزد معابد ناهید کوشش توده 
اندء پر اینگونه آتار روشنی بیفکنند د شکوهءو جلال باستانی را پنمایا نند . 
بد بختانه روزگار مار! از حیط ايران دور ساخته و از لذت چنین خدمی 


جر دم گردانیده است . امي‌دواريم چتانکه آقای مصعلفوی در اقام بارس 
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گوشزد نموده اند جوانان اپرانی در انجام چنین خدمی ېم یی فعالیت 
اوراز داشته نام یکی از عود بادکار کذارند. در بایان سباسکز ار بای 
خود را تقدیم جوانان و کار پسردازان با همت سازمان جواتان زرتشق » 
مش میتماید که دانند باربته در چاپ و نشر این کتاب ایر کوشش 
میذول فرموده اند . 


بمیئی #ردیو ۶ ۱۹۲۱ برابر ۸ خورداد ۱۳:۵ مجور سید ی 


رشید شهمردان 


اتور آهورهه مزدا ثي پو تهره 
آتش و آتشکده 


آتش که آترا آدرء آذر و آثر بر دویند در آئن مزدیستا مفام 
پم و ارزش فراواتی دارد. آتس با جمان هستی بیوسته و در هر ذره و انم 
مو جود ا 


دل هر ذره را که بشکاق آثتایش در درون یابی 


ھر چ که گرمی از آن برون رفت جان ندارد و مرده است . انرژی: 
کار » کوشش : فعات > رت و مانند ان همه از گرمی و حرارت است و 
حرارت نیز از آتش 5 حی عشق و آتش را باهم ذکر میکنند . چنانچه : 
« آتش شن است کاندرنی فاد » آنکه زراد کار میکند و فعال اسی گنت 
پر حرارت اسع. و آنکه تبل و یکاره و ی کوت میگویند. مره و 
خموداست . کفتار هو ار را گفتار آتدین ھی گویند . 


که آراستگی زندگی 'سانی وابسته اش است. در تاریکی شب 


با روشنائی آن ,سورت چراغ کر میکنیم . باحر ارت آن خوراک rra‏ 


ا 


باحر ارت آن خود را در سرما گرم میکنیم . باحر ارت ان در رجا سرد 


خانه درست میکنیم ۰ باحرارت آن ماشین را بحر کت در ميآوريم ۰ بر ەين 
طی مسافت مینماتیم ؛ در آسمان پرواز میکنیم » برروی اقیانوس زهان میشویم 
از آتش پشکل برق امتفاده میبریم . آتش ناپاکیپا رامیسوزاند و یاک 
میکند و بوسای خيش را که در اندرون بعطی چید ها تعبیه شده 
بیرون میاورد و در هو پخش میکند » دل و دماغ و چان و روان ما را خرم 
مسازد . انش بازیپا شادما نی میآورد . نگریستن به زبانه های درخشان آتش 
روح انسانی را باهتزاز در میاورد. 


آتش درمیان همه مردم جبان گرامی است و هر گروهی جاور ویژه 
آنر| میستاید و در خدمت آن قیام مینماید . بعضی شمم دوشن مینمایند و 
جمعی بوی خوش برآتش مینبند . حتی خدای موسی در تورات سفر خروج 
بشکل آتش تجل مینه‌اید وقرآن خدا را در سوره نور بعنوان نور سماوات و 
ارض تعریف میکند و عیسی مردم را بروح القدس و آنش تعمد میدهد 


(می باب ۳ فقر ه ۱ و خدا را نور حض میداند (رساله ال ژان پاب اول ) 
(مقی ض م : 


در آئین مزدیسنا آذر با امورامزدا ۳ دارد و آثزا بعنوان سا 
امورا مزدا یاد میکند چون خد! نور است پس انوار مادی و جبانی نمونه 
و مظیر نود حقیفی اسی و پرمتش سوئی را سزاوار. 7 که ایرانیان 
باستان نور و آتش را قیله خود قرارداده و در برابر آن نبایش اهورا مزدا 


3 جا میآوردزد و زر تشتمان هم ار آن ید9 کا هیکنند . 


۳ بر آنچه ذکر شد قله که از نور باشد درخشان است و قبلهً 
که غیر از نور باشد تاریک . ما پاید فرق خود را بفر قدان بسائیم که 
پ‌گان با موش ما در روزگاران کین باين اصل مهم مینوی پی برده و 
آتشکده ها را پرستشگاه خیش قرار داده اند . هر کس که ایرانیان کین را 
آش پرست بتامد با از نادانی اسع و یا از تعصب و رشك. خدا مکان 
و منزل ندارد و همه چا حاضر است تعبین خانه و جهت مخصوصی برای 
او از کوتاه نظر پست . 

مادام بلاواتسکی فاد گذار کروه تتوسوقی در جاد اول کناب 
خویش سیکرت داکترین در مورد آتش چنین مینویسد « پرسنش اوایه بشر 
در پرایر خور شید ء آتش فاسفه بسیار ِ دارد . دانشمندان طییعی و 
فیک از ترکیبات کله مواد جانی که آکاء ی‌اشند مگر آتش را که 


هنوز تتوانسته اند بتجزیه و تحلیل آن توفق و از ماهیت آن خر 


۹ 


پدرت آورند. اگر از آنپا پیسیم آتش چیست موقرانه جواب میدهند 
عکس العمل احتراق است و عبارت از نورء گرمی و حرکت میباشد و 
رویپمرفته بیم یوستکی نیده‌ای فیزیکی و شیمی است . آلهیون نید در متمم 
اینگونه توصیف علمی بطود فلسفی تعرپف میکنند که آن آلت و اسباب 
سزاسی سزای مردمان غیر تائب در عام دیکر یا جپان ردان » در ایتصورت 
مادیت آتش ,حال خود باقیست و با حالت دوانی بی نسبت لذا تعریف 
آنبا نیز ناقص میباشد . پروقسور باين دامع در کتاب منعنق خویش پس از 
شرح مفصر میگو ید روش کردن "نش با یک شعله اشکال بزرک علمی 


«اما دانشمندان اسرار در تمریف آتش چه‌میکویند؟ بنظر ئې 
آتش انعکاس کامل و خالصی است از ز بک فروغ پرتاب در اسمان و پرژمین 
و آن هستی و نسی است یا بعبارت دیگر زندگی : گت آن اشاز و 
پایان کلیه "فررنش کی است. آن گوهر ایزدی است. بنابراین پارسیان 
که آنبا را آتش برست میحوانند و حتی بومیان وحشی و آوار: آمر یک که 
خود ,! فرزندان آتش میدانند» تسبت بدانشهای علدای طبیعی و میاحثات 
فی یکی آناء نظرية علمی بپتری را دردین ود ور حقیقتی را در اومام شود 
شان میدهند . نصار" میگویند خدا آتش زنده است و يا آنکه زباه های 
میباشد . موسی خدا را بونه‌های سوزان دید » پس آنا را هم 
باید 7" تش پر ست خطاب کرد. گروه س رار" میز را سکرو شین Rosicrucian‏ 
از همه بت و درست تر آنش را نعریف کرده اند. میگویند یک چراغ 
کوچک فت بد ست اور ول تکذار روغنش نمام شود » آ نگاه میتوانی که 
از این چراغ کوچک » هر وو شم و آتش بخوامی 
در جہان روشن کنی بدون آنکه از عمله آن بکاهد - اشبت تعریف ذات 


خداوندی که تا اید بوده و صت و گوهر یست تسیر ناد یره 


۱۰ 


دستور دانشمند پارسی» خورشید دابو مینوسد «انسان بیک پرستشگامی 
زراز مند است که بخود او متحصر پاشد و بتواند در خلرت درکارگه آفرینش 
خراوندی و شکفتیای آن بتفکر پرداخته و برای تمرکز حواس نشان با 
مول در آنجا برقرار سازد. پارمیان پرای این منظور آنش مقدس را 
در برستشگاهای خوش تخت نشین منمایند. چه در کب دنی آمده که آن 
مظیر و نمونة نور پرتاب و فروغ بیکران جبان مینوی است. آتش عتصریست 
که همه چیږ را در آفوش دارد. نیروی اتم» حرارت زندگی» جوش و 
خروش احساسات ۰ جلوه‌های دید و بینش» نیروی خرب و پرورنده اراده 
و تصمیم » سیمای گونا گون آن است که در مراحل و حالات تلف 
زندگانی انسانی بظپور میرسد . آتش نه تنبا ککافات مادی را تصفیه میتمایده 
پلکه روح را نیږ در جبان زیرین لطیف اخته و شاستة دیدار پدر آسمانی 
در جپان زبرین میسازد . 

«چون فروخ مزثر و هاله مقناطیسی بخصوص. که بدور مراب و 
بحمر پرستشگاه موجود است و باطراف پخش میشود » بابجا آوردن عراسم 
دیی» متیم آن باچنین خره و فروخ مینوی سرشار میشود و دل دینداران 
و مشتاقان با دخول بانجا پا برخورد بامواجش» سیک و شاد و خرم 
میگردد . آتش درخشان که در طی سده‌ها و یا سالیان دراز در محمرهای 
آنشکده فروزان بوده و عزاران دینداران» دردمندان ۰ بارسایان» دلدادگان و 
نایش کنندگان, امواج اخلاص» مشق» حبت » ایمان و دل پاک خود را 
بآن ثباز میتبایند » آنرا ملو از فروم تابناک مپر درخشان میسازند و پر تو 
آن پسبت ایمان و اخلاص پر دل ستایندگان میتابد و آنوار تست و 
ادیدواری * کانون دل آمارا روشن میگرداند . 

« پرستشگاه را میتوان بانک یزدانی امید که پیایش کنندگان. 


درنداران و دلدادگان , آرمغان ههر و ایمان وراه خود 13 در آل بو دیعه 


۱۱ 


عیسیار ند و غمد یدگان 0 و دردمندان که بل نیز مند و بد تجا روی نباز توا ی 
میا 
ایزدان و خوبان که درجایهای پاک و پرستشگاها مقام دار ند و بدیده اید 
از نیازمای ریا که در آن جایای مقدس پیشکش میگر دد» شادمان میگردند 





اند , از آن ودیعه بزدانی هره‌مند میگر دند و دلداری د آرامش هیا بند. 


و به ای بندگان بی ریا دعای خير مینمایند و بر کت میدهند. ہین 
پیشکش و ناز در پرستشگاهاء ترک خویای زشت خویش و پیمان بند کی 
و اپستاد کی در راه خداوندست» آنگاه کالید خاکی انسانی جرای پخش 
انوار قيض یزدا نی میگردد . 

«ستابش و یایش در پشگاه اتش جنبة معنوی دیگر نير دارد. 
کالید اساتی عل ترول پرئو انوار رحمانی است. لذا اتشکدة ظاهری 
و برونی » باد آور مدید معدوی اندروای است . چا نکه آتش 1 چرببای 
خو شيو فروزان نگهداشته میشردء آنش اندرونی کالبد نین بدرخشانی 
نیازمند د پایستی با جدیه مای خوشیوی اندیشه و گفتار و کردار یک همواره 
فروزان_ نگاهید اشت . تکام پراش ۰ بند گی خود ر! با درخواسنمای مادی 
تباید لو ساعت و از اهودامزء۱ اجام امری را توقع مود ۰ ز بر | خد او ند 


پر با ؛ دانای بییمناست و ]واه با چه پر بن ات برای ما - 


« بپترین دوش نبایش آسیت که خویشتز راآلت خواست و فرماتروای 
پزدان سازیم اگر چنین ذیم» امین ار معا نهای مادی و معئوی اومیگردیم 
و ق بردن بخششهایش » بدرستی ب" نادرستی » در پیشگاه خداو ند خورش» 
س هشتن کالید خاکی؛ : مسئول خواهیج بود . 

«در ایران باستان آتشکده‌ها , بتیر از پرستشگاه, جنبه‌های فعالیت دیگر 
نیز داشته 4 اخحست دادگاهی بو ده که موند در کون خویش پدادرسی مردم 
مییردأخته ۾ چون ايرد ههر راء تگامیان یمان و داد میدانند بندریج 


آنشنده پدر مپر تامور گردید . ددم درماگامی بود که بمعالجد جسمی 


1۲ 


و روج هردم میرسید. سوم آموزشگاهی بود . هجوز با کتابخانه جامع 


برای تعلیم کودکان بد ردس دیق د رسمی » 


داستان پیدایش آتش 
نخستین و قد یم‌تز ین آتشکده‌های اران آتشکده ست که هوشنک شاه 
اوه کومرت س از کذف آتش ۳ مود . داستان سدایش آتش و 
ساوتمان آتشکاها دلکش و يرن و شگشی انگیز است . فردوسی شاعر 
شبرین زبان ترس در آين مورد گوید : 


یکی روز شاه جپان سوی كوه" گذر کرد با چند کس هیگروه 


پدید آمد از دور چیږی دراز سه رنگ و تیره تن و تیږ تاز 
دوچشم از بر سر چه‌دو چشمه خون ز دود د هاش جپان تیره کون 
نگه کر دهو شنگ باهوش‌وستگ گرفتشیکی‌سنگ وشد یش‌جنگ 
بزور کسانی بازید دست جمانسوز مار از جا نجو پجست 


برآمد سنگ گر ان منگ خرد همان و ممن سنگی بشکست خورد 
فروغی بدبد مد از هردوسنگ دل سنگ کشت از فروغ آذرنگ 
ندد مار کشته ولیکن ز راز بدید آمد آتش از آن سنگ باز 
هر آنکس که پرسنک آدن‌زدی از او روشنائی بدید آمدی 
جہاندار بیش جهان آفرین نیایش همی کردو خواند آفر ین 


که او را فروغی چنین مدیه داد همین انش انکاه قبله نباد 
بگفتا فروغہست این ایزدی ‏ پرستید باید اسر بخردی 


درسنت زر تشتیان آمده که چون جرقه آنش ازسنگ پیدا مد خار و 


خسک خشک اطرفی روشن گشته زبانه کشید و مار سوخت . آنگاه 


۱ ملا مظقر موقت این کر را در استخر ذادرس میدانك . 


۱۳ 





اوازی بگوش رید که ای شاه جبان این نور مظبر و سمبل ایزد یست و 
4 0 ۰ ‌ 0 ۳ 

قبله‌را سز آوار , شاهنعاه شادمان کشت ردی سوی ,ردان را ہیاس دهت 
و همراهان زا بای داشتن و برستش‌موی ساختن آن فروغ آیزدی اندرز 


ی سس آن آتش را که آهور امزدا باو عتایت فر موده :ود با 


جلال و شکوه تمام پشپر ورده حر ساختمانی نو بنیاد جایداد و آثرا آدر 
ورداد یا آذر هیرو تأت نام قاد و مردم ۳ بستایش و1 داشی ؟ . 


هرشنک شاه در آن شب شادما نی تعود 9 آتش بر کی برافر وخت و فرمانداد 


هر ساله آن شب را که دهم روز از بپمن ماه باشد جچفن بگیر ند و آن را 


سرده نام نماد و آن ند رون و بتجاه شب از ورون باشد . فردوسی کون 
شب آمد پرافروخت آ س چر کوه همان شاه در گرد او ا گروه 


۲ ۲ ۲ ا 
یکی جهن کرد آن شب و یاده خورد. سده نام آن جشن فرخنده کرد 


زهوشنگ مانداین سده باد گار سی اد چون اود گر شهر یار 


آتشدهای تیمورت 
ی اهمو 


«پموزث دور هو شنک در دوران بادشاهی جوش رك بر وی از بر بزر گوار 
آنشکدهای بسیار ۳ نمود . ۱ از آن چ مله سه آتشکده در خور ذکر است که 


بر E SÎ o‏ 1 ۰ 
بر کوه بو ستاو دز حور رش ایرال فر از داشت 4 ال اش سمت 0 


اش وز ست و آتش برژه سوانگ میب شد . اما شاه جمشمد چون له ساطت 

۱ بقول نوپسندم اگلیسی وبلیام و اکس در چہار هزار سال پیش مرد رسم گرامی تاشتن آش 
را بایت عق که مظرر خداء ندیبی دریین مردم خویش هقرر فرمرد دمم درا ساط بومان آنده 
که در روزگران پیش اش در جمان نود شیطانی نام پارد توس واتاطtاص‏ ہو آنر! از 
پشت دزیده بزمین آورد . 

۴ یک پیهرای تمارا پنام اوتیکایوس عناوههءنهتا درمده پنجم ملادی نوشته که اتی که سردد 
پرستش آنرا امر نمود از سوراخ میت روشن شده بود و شخصی را بام آندیسان ودرعال گر 
برای لەت و تاش آتش +قرر گرد. 


۱ 


رسید آتش سیلش.ت و بر فراز کوه خور هور هرد (متن گدعن هومند) واقم در 


خوارزم متتقل سای . 


آژی دهای نکام چی ر کی بر شاه جمشید و نشستن بر سریر پادشامی 
اي ان بکوشید 5 دین و آتشکدها را ویر ان نماید ول مردم در نکیبانی ان 


تخا ودند و بگذاشتند آلوده گردد. 


شاه فربدون شش از کار باضحاک در ممان 3 سی کاه پیندگی 


پروردگار پرداخت و روز ی بر پادشاه ستمکار را آرمان امود و پر ستشگاهی 


2 


نام آذرخورداد در زمیی بنا نهاد که بعد ها چون نو او توس در آن 
برستشگاه بیندکی یزدان مشغول شد آن آبادی بنام آو تس ممروف 
گشی و پن از روزگرانی همان آتشکده به بغارا متتفل گردید . اینک 
برروی خرابهای آن سجد يا امامزاده بنا شده است. فربدون پس از 
پیروزی بر آژی دماک آنشکدة در کنکدد در حل سکونت اليه خود پا 


۰ و اش .: ِ ۰ ۱ 
مود و سباوش ھم در زمان خویش اتشکدة دیکر در ککدد سیا خت 


تور پود فریدون و برادر ایرج آتشکده ای در شپر بخارا تقدیس 
نمود . شاه کیخسرو پس از آنکه افراسیاب را در پیکار طولانی در خاك 
توران منبزم 0 متواری ساخت و سوی ایران بر کشت در همان آتشکده 
به پرمتش و نبایش اهوراه‌زدا پرداخت . فردوس گوید : 
وز آنجا بشهر بخارا کشید زلشکر زمین شد هد ابدید 
۱ موایت کنکنژ را در عشرق «ساحی عقتصد فرستنگ «ریع و هوایش دا متمدل 4 سالم مپداند 
امافقیر بن اقل دلبل کنکدژ عوخت ٍ خروج فریدون رااز قلمه دئبل از کرهای کردستان 


میداند . 








14۵ 


بخورد و بیاسود و یکېفته بود دویم هفته با جام تا بسود 
غمی شد از آن روزهای شده بیامد خروشان بآتشکده 
که تور فریدون پر آورده بود ‏ پدو اندرون کاخپا کرده بود 
نبایش کنان پیش یزدان پاث ممالید رخ دا برآن تیره خاك 
بگسترد بر مو بدان سیم و زر باتش پراکند چندی بر 


البیردنی مینویسد « زرتشتیان پخارا در روز ۲۸ ماه اول سال جشنی 
دارند که رامش آغام میتامند و در آن عید در آنشکده ای که تردیک قریه 
رامش اسی جمع میشوند و در روز جشن فنکن که روز اول آن نیم 
سرده نام دارد و ببدنای نیمه سال است و دوز دوم آن دا من‌عد خواره 
میگوبند» در آتشکدها جمع میشو ند و چیری را که از آرد گاور ز و روغن 
۲ شکر پخته اند در آ:جا میخور ند ۰ » 


آذر کن و شاه ۳ 


شاه کیخسرو دژ بېمن را که اينک اردیل نام دارد و مأوای دیږان 
و جادوگران بود بگرفت و آڼارا ریشه کن تمود و بقول سنت پرستشکاهی 
در آنجا بنا نماد و آتش پاکی را بنام آذرکاوس در آنجا تخت نشین نمود 
ولی شاهنامه آنرا آذر کشنسپ میخواند چنانکه گوید: 


وز آن س یکی روشی بردمید شد آن تیر گی سر سر ایدید 
جباشد یکردار تا يده ماه بنام جاندار و از فر" شاه 
برآمد یکی باد با آقسرین هوا گشت خندان و روی زهین 
برفتند دیوان پفرمان شاه در دژ دید آمسد آتجایگه 


۲۹۸۰٩ اثر الباقه پارس صفحه‎ ١ 





1۹ 


آزادکان 
یکی شپر دید ازدر آن دژ فراح 
در آنجا که آن روشنی بر دهد 
بدا تچایگاه یکی گنیدی ی بابر 
کمند 


بدژ درشد آن شاه ابا پر گسودرز کشوادگان 
بر از باغ و میدان و ایوان و کاخ 
شد آن تیر گی سر سر نا بدید 
سياه 


شرهود خسرو 


درازا و هنای او ده برد آندرش طاقای بنند 


ز يرون چو تیم از تک تازی اسب بر آورد و باد آذر گشسي 
7 ۳ گرد اندرش مو ردان ار اغات و دم بخردان 


که آنشکدہ گشت بابوی و رنگ 


در آن شارسان کرد چددان در نگ 


شاه کیخسره آتش دزیسی را چنانکه گفتیم تقدیس شدهٌ تهمورث 
بود از کوه بوستتو بکوه اسوند منتقل و در غار وادی کانکب که مأوای 
بت پرستان بود جایداد . پس آز ! نهدام مکان بت پرستان بساختمان باشکوهی 
جبز با کنید و تخت زرین دست زدواتش مقدس را در آنعا تخت 
نشین نمود و بنام آذر گشنسب نامور ساخت . بعلاوه آنچه <ربالا گفتیم 
پرستشگاه دیگر بتام آنشکدة آذر برزین در شبر پارس تقدیس نمود و 
کتب دیق را با آب زر وشته در آنجا بگذارد. هنگام حمل افراسیاب 
بایران پس از کشته شدن بران ناسه های دیق را در آتشکده کنگدو 


تکاهداری تمودند تا از دستیرد بیکانکان در امان باشد . 


شاه کیخسرو هنکام پریشانی و هجوم تفکرات در مقایل آنش فروزان 
ند گی یزدان مداخ - فردوسی در مورد رفتن کیخسرو و کارس به 


پرستشگاه آذر کشنسب برای راهنمائی در پیدا کردن افراسباب گوید: 


جتن گفت خسرو بکایی شاه 
يا چون شنید از نبره سخن 


بدو گفت باهم چنين بادو اسب 


که جز کردکار أ که جوئیم واه 
یکی اسف پرا ته افکند ن 


سر و تن بشوئيم با پا و دست چانچون بود مرد یزدان پرست 
بزاری اپا کردکار جمان برمزم کیم آفرین تان 
بساشیم در یش آذر بای مگر پاک یزدان بود رهنم‌ای. 
تلد چون باد هر دو پر اسب دمان تا در خان آذر گشب 
برفتند پا جامه های سفید ‏ پر از ترس دل یک یک پر امید 
چو آتش بدیدند گریان شدند چو بر آنش تین بریان شدند 
بر آنجا بگه زار و گریان دو شاه بیش خداوند خورشید و ساه 
هان آفرین را همی خواندند بر آن موبدان گوهر افشاندند 
چو خرو بآب مژه رخ بشت بر افشاند دیناد بر ژند و است 
بیک هفته بر بیش بزدان بدند میندار 5 تش پرستان بد اد 


که آتش بدانگه راب بود برستنده را دیده پر آب پود 


نوبپار و اعتکاف 


شاه لهراسب چون تاج و تخت پادشاهی را بفرزندش گشت‌اسب 
سپرد سس سال در آتشکدة نوببار بلخ باعتکاف و عیادت پر داخت صاحب 
مجمل التوادیخ و قصص گوید «لپراسب زریر «" باسپاه بحرب فرستاد و 
داسته شد کار گشعاسپ » زدیر اورا باز آورد و تاج و تخت بوی داد» 
و خود بویا بلخ رفت بآتشگاه بیزدان پرستی. ا ارجاسب ترک نبیرۀ 
افراسیاب سیاه آورد بیلخ و لبراسب در کازار کشته شد .» آتشکده نامبرده 
بزرکترین و گرامی ترین پرستشگاه ایران بود و تا زمان اردشیر بایکان 
همیشه‌آباد و با رونق» بادشاهان در تحمیر و نگاهداشت آن کوشا بودند. 


9 تشکده های پیش از زردشت 


شھرستانی در جلد ارل ملل و نحل مولفه ۲۵۱ ه دریان آتشکده های 


زرنشتبان چنین آورده «اولین آتشکده افریدون در شهر طوس ماخته است 


۱۸ 


و دیکر تشکده در شهر بخارا که انرا پردسون گريند و بېمن یک آتشکده 
در سحېستان ساخته و آنرا کرکرا گویند و آتشکدة دیگر در نواحی بخارا 
هست که آنا قباذان میخوانند و آتشكدة دیگر بنام کویسه درمیان فارس 
و اصقهان است که آنر کیخسره بنانباده و آنشکده در شهر قیمس است 
که آنرا چریر گویند و آنشکده ای در مشرق چین بنا کرده سیاوش است 
که آنرا کنکدژ کریند و آتشکده ای در ملک فارس بنام بار جان و آنزا 
ار جان جسدکشتاسب بناکرده بود و اینیمه آشکده‌ها قیل از 
زرادشت بوده اند. باز زرادشت آتشکدهء ای در نیشایور و دیگر در 
بلاد نسا بنا کرد و کشتاسب را جکم کرد که آتشی که آنرا جمشید تعظیم 
میکرد طلب کنند پس آن آتش را در شهر خوارزم یافتند. بس آن انش 
را از آنجا نقل کرده پشهر دارایجرد آوردند و آن آنشکده را بنام آذر 
خوا مشپور کردند و جوسیان این آتش را از همه آتشکده ما بیشتر تعظیم 
میکنند ۰ هر که کیخره برای جنک افرامیاب بر آمد تعظیم آن آتش 
کرد و گفته اند که انوسیروان آن آتش را بکاریان آورد و بعض از آن 
ھماتجا گذاشت و بعضی را بطرف سا پرد و در ملک روم آتشکده ایست 
بر دروازهٌ تسطنطنیه که شاپور ین اردشیر بنا کرده بود و کر ابا همین 
قم 15 زمان مردی باشد و توران دختز آنوشیروان آتشکده ای در مقام 
اسغیتیا قريب شېر سام بتاکرده بود و همچنین در ملک هند و چين آتشکدها 
پسیار اند و مردم پونان را سه آتشکده بود اما در آنجا آتش نیست چتانیچه 
ذکر نموده شد و چوسیان آتش را تعظیم نمیکنند مگر بدین سبب که 
آن جوهر پاک علویست و دیگر سیب تعظیم کردن آتش اینست که ایراهیم 
خلیل علیه السلام را نسوخت الفرض این برای آنبا قبله و وسیله و اشاره 
است . » 

فردوسی برخلاق گفته شپرستانی کنکدة را پاده و شهری میداند 
که آباد شده فر ردون میراشد ته سیاوش ودرا نجا آتشکده موجو داست و اوستا نشته 


۱۹ 


۳ آپ زر در آ ت عمو ظ ۱ 


مراد از واژه اوستا اینجا باستی کتب دینی 


ود بوتکیشان بات که در اوست از آن ستایش هیشود . آف اسیاب عنگام چنگ 


با کیخسرو 5 


بیگند نام کرده اند چتانکه گوید : 
چپا نجری 


نت "ندر آن شپر از آن کرده بود 
۳1 آو رد در کنگد و آ تعکر ه 


۳ و نام کنکد د دی ملوی 
کنون ام کنکدژ به بیکند گشت 


پردانش افراسیاب 


را فشیمنگاه خود ساخت . بگفته فردوسی کنگدو را بعد la‏ 


بکنگدژ نشسته بخورد و بخواب 
که کگرد فر دون بر آورده برد 
است؛ بزر برزده 
اگر پارا نی سخن بستنوی 


زما نه ار از بمّد و ایر نگ کشت 


همه زند و 


اتقال آ تشکد ها 


هنگامیکه اشورزرنشت از سوی "هو را مزدا به پیمبری مبعوث شذ 
و در بار گاه شاه کفتاسب به تبلیخ نب مزدیستا پرداخت » پرستشگاه 
بزرگی در کوه ربوند بنا گردید و سومین آتش برزه سوانگ تقدیس شده 
تهمورت را از که بوسنتو بد الجا متقل گردانندند . شاه گدناسب 
آذر فرنبغ واقم در خوارزه تقدیس شهٌ شاه جمشید را بکوه روشن در 
گذ 


شهر کابل اورده تضت نشین نمود و پس از گذشت زمان درازی دوباره 


بدارایگرد مستقل گردید . 


آذر هپر برزین 
بقول فرزانه ببرام بن فرماد صاحب شارستان پیش از ظبور اشو 
زرنشت در شپر های سکستان ‏ بارس ۰ اصفمسان ۰ قمع و جایپای دیگر 


۳۰ 


آنشکدها موجود بر ده است :م که اشر زرتخت در ساں سے ی آم بادشا هی 


گ ھتاب شام بار ها برأی کک 2 اهورامز ۳۳ حطر رن نگاه 


آیش در دی داشت بنام آذر پرزین هر که ی 


م رت و د ےو کیت 
تشی در سوحجت وز قود ەو حت 


e 
2 


۳ ,ول صاحب خارستان « چون بدعوت گقتاسب مامور مف آنشی 


در همست 
داشت که بد اورا می سوخت چون بمجلس بادشاه درآمد؛ آز! بدت 
گت اسب داد دست اورا نیز نسوزاید » همچنین بدست دیکران برسید 
حرقتی از آن ظاهر نشد .» 
شاه گعتاسب این آتش را در شپر باخ پایتخت خوش در آتشکدة 

باشکوهی که گنمد زربن داشت توت شین نود و زراشت اسو در همین 
آند ده بدعوت و آندرز مردم و تن امورایزدا میرداخت . ارجاسب 
اداه وران چون شنید ِ دین زرتشت پیخمیر را پذیرفقه است 
خشمکن کشته از رو تین د اوت خویش بایران وراه نمود و ه 
پیکار کشتاسب قد برافر فردوسی در این مورد از قول دقیقی شاعر 
در شاهنامه چنین آورده است : 

یکی پاک بدا عد اندر زمان بدست اآندرش بعر عودیان 

و ماه بی و نام او زر دهعت که اهریمن يل کنش را بکشت 

بشاه جهان کفت بیغميرم ترا وی بزدان همی رهیر 
یکی مر آتش بایرد باز بگفت از بشت آوریدم فراز 
جہان آفرین گفت پذیر این نکه کن بدین آسمان و زمین 

ای راک و آتش بر آورده آم € کن بدو تاش جون کرده ام 
نگر تا تواند چنین کرد کس مگر من که متم جپاندار و بس 


گر ایدون که دانی که من کردم این مرا خواند بايد جپان آفرین 


GE‏ لله بك برل بت او بیاموز_ ار او رام و 
3 لے رسک ی E a‏ 


ېن اوی 


چو بشنږد از او شاه به» دين به پذیرفت از او دین و آئین به 


۲١ 


سران بزرف از ممه کشوران 
همه سوی شاه زمین آمدند 
دید آمد آن ۶ آبزدی 
ره بت پرعحتی پر آکنده شد 


ا 


۳ 


۳1 اور ایزد بىد دنومه ما 
س آزاده کشتاسپ بر شد بکاه 


پراکند گرد یار وتان 


نخست آڌ د هپر بردین نباد 
که آن مربرزین پیدود بود 
یکی سر و آزاد را زرده شی 
کش آن داد 

فرشنش بر ال زاد سرو حمی 


چو چندی برآمد بر این سالیان 
چنان گت آزاد سر و پلند 
چو بلا بر اورد و بسیار شاخ 
پپنا جهل 


بک ابر ان بر آوردش از زر 


چرل دش برالا 
باه 


اسر او سر تگار ید شید را 
فریدون ايا گرزة کو سار 
همه مپتران را بدا نچا نکاشی 
چه نیکو شد آن نامور کاخ زر 


بکر دش یکی 


ر ساد هر س 


1 ق و آهنین 


بکشور ام 


ر میتو فرستاد ذی من خدای 


۳۲ 


دنا 


کشی به دین 


کند آوران 


as 
9 پزشکان‎ 


d‏ اتید مد زد 

بر فت او دل بدسکالان بدی 
2 

به بزدان پرستی پر کنده شد 


1 
سے 


وڙ آلود کی با تخمه ها 
فرستاد هر سو بکشور سپاه 
۳ آذران گنبدان 


تا چه آئن اد 


مور و هزم و ود بود 
م در 3 EG‏ 
بیس ر در اندر بگشت 
که بذرفت کھ ب دین بی 
بد سرو بلا سطبرش ميان 


که بر گرد او بر نگشتی کمند 


بکرد از بر از یکی خوب کاخ 
نکرد أز بنه اندر او آب و ګل 


زمینش همه سیم و عنبرش اك 
پرسنتدءه ماه و خورشید را 
بر مود کردن بر آنا گر 
نگر ت چان کامکاری که داشت 


ارها بر 


مس اي ۳( 
نضبت اندر او 
که چون سرو کشمر بگیی کدام 


أز اینجا ميتو بر "ى 


مرا کوت 


کنون چمنه این تد من بشنوید اده سوی سرو کشر رو ید 


بگرید تکسر ره ژردهشت بموی بت چين بر آرید پشت 
کید آذر آررد 


روي کنید آذر رید روی بفر مات پیخدیر راستگوی 
4 پزدان که هرگز ُه تد برشت و کو ندارد ره زر دهشت 
همه اجداران بفرمال اوی سوی سره کشمر تېادند روی 


ر 


برستش کده شل از امخان پشت دست اند ر او ددر و ر ردهشت 
2 "7 ی 1 


تبلیغ دين و حملات دشمنان دین 


گشتاسب برای ترویج دین به . بستان رفت و دو سال در ایوان 
زال و رستم ماتد و راه ورسم دین بانان آمرخت و در این مدت اسپندیار 
روئن‌تن بواسطه غمازی بکتفر دربند و زنجی بود ارجاسب از دوری 


باد شاه از با یتعت و نله بودن ام دار 4 گردید ۳1 :ایران دراه 


آورد فردوسی در دئماله آن گوید : 


چو ارجاسب آکه شد از کار شاه که رفت او سوی سمستال با سپاه 
بغر هو ۵ تا کرم قح رن برد ہش سالار جين انجس 
یدو گفت بگزین ز لشکر سوار زگردان شایته کرزار 
که ۹ بلخ شد روز ما نار و تلخ 
از 'يوان گشتاسب بايد که دود زبانه بر آرد ,چرخ کبود 
ردو گفت گرم 5 فرمان کنم بگذتار ۳ ڃان گروگان کنم 
همه دل بکینه پاراسند بتاراج و کشتن به پراستند 
چوترکان زر مد ند زدیک بلخ گشاده ریاپبا بگفتار تلخ 
زکپرم چو لیراسب آاه شد غمی کشت و بأ رنج همراه شد 


از ایدر بره تازیان نا 


۳۳ 


دان چنین گفت کای کردکار توئی بر نراز کردش روز کار 
واا و دازا و خشننده اي بو او ند خورشید رز عشند ه ای 


قن + توش من همان نیز بنا دل و هیش من 


که هن بنده بر دست ایشان راه نگردم نه او تیم فریاد واه 


میاور سر اجام من 





رون نامداری نود وزان گرز داران سوارۍ نبود 


ا 5 اج دی ۰ 
تور ن سییاه آزدر آمد تنگ یو شید اش فان جنک 


جو 
دجای پرسنش ‏ بپاآوردگ9ه بشد ر ہاد آن کیانی کلاه 
ی 2 ‌ِ 
به پری بفرید چون پیل مست ‏ یکی گرزة گو پیکر بدسی 
۱ 


پر حمه ای جادوثی زان مران زمین ر" سپردی بگرز گران 
همی کج هر کس که این نا»دار |دارد مگر زخم اسفندیار 
پر سر که باه بر انگیخی همان خاک با خون بر آمیختی 
همان اک که آواز او یاف په تتش اندرون زهره شکافی 
بتر کان جہن فت کار م که جیگ هیسازید ۱ أو یکیک بجنگ 
بکو شید و اندر مان آور يد خروش هوسر ژیان آورید 


که أ راه مود شان 


بکرد ند چون آن ھ شان چسان هم 
چو اپرامب اندر ميان پاز ماټد به پچارکی نام یزدان بخواند 
جهادیده از تير ترکان بغ نگوسار شد مرد پردان پرست 
تاه تر گان ببلخ و آتیکره حمنه ردند و مویدان» نگپیانان آتش 
سو را ايز ار بای در آررده بخارت و چیاول بر ده خت ٤‏ 

وزان من ببلخ آندر اعد اھ جهان شد زیر اج و گشتن تساه 
تباد ند مر سو ی آتشیکد ه بدان کاخ 3 اون زر آزده 
همه ژنه و وستا یر او وشخند همه کاخ و اران همی ‏ سر ختند 


و دا فیبد بود هعتاد مرد زباشان ز وردان بر از باد کرد 


ص 


همه یش آذر بکفتاد شان ره کبرگی بر نوشتند شان 
زخرنشان بمرد آدش زردهشت ندانم چرا هربد را بکشت 
اشو پرتشت در ۷۷ مالگی در روز خير آیزد و دیماه ید ست سردار 
.۱ و د بو اد ره ا ک2 
دوزامی . لوزر سرا تور ام سرب سے بویت پس ار هر دش 


2 ۳۹ شمار پرستشی ر که در دست داشت بط 


ر 


ف ال رت گردید و اورا 
بطو ر مزه آسائی بد یار سی فرمتاد . 


شاه گشتاسب و آتشکده 

نرزانه ببرام بن فرهاد صاحب شارستان (ص۱۰۸) آورده « کشتاسب 
در در منزل معیدی بنا فرمود و جمعی از آذر برستان را بدانجا تعین 
کرد. اقات و سیورغال برای او قرار داد. باآنکه بر آئین سابق 
کراکب پرسی و آذریرسیی را نیز منظور میدا شتند» و در صفحه 
۷ از قول میرختار طبرانی صاحب مخزن الاخیارگوید « کشتاسب 
۳ هزار آتشکده در تمام ملک عم نا گردانید و رین آتشکده » 
آنشکده پارس در شهر بیضای پارس بنا پاده بودند. آنشکده آذر بایجان 
ر' در حد مراغه که از شهرمای قدیم آن ملک است ساخنه بودند؛ و 
آنش بسعی ملکان نامی از مویدان شاه کشتاسپ باتمام رسیده و در 
تمام ملک ابران آتشکدة بعد از آتشکده پارس به بزدگی و عظمت آن 
آنشکده نبود. همیشه سه هزار نفر مغ خدمت مینمودند تادر زمان 


امین اشکر ترب آن آتشکده بسعی عدا بل عمر خر اب شی 


ر 
تبلیغ رسالت 
در باره عم مت د شکوه را ستشگام آذره‌بسر برژددن که اشو 


2 


زرشت باجود آورده بود ۳ سن رآندیم - این پرستشگاه 


Ya 


باخ ار داش کد در ارستا یاخدیم و نی باریخداده آمده امت 
آذربرزینممر مقام بسیار بامدی داشت . دکتر مارتین هوگ ایر فشناس آلماتی 
شکوه و جلان آنرا پسیار ستوده و تر نوشته های خویش آورده که بير 
از این و ستشگاه بزرک درمپرها و ساختمانمای فراوان دی زرنشتبان در 
همه جا موجود بوده است. هول او اشر زرتشت درهمین پرستشگاه ِ 
باندرز و دعوت مردم که از راه تردیک و دور میآمد د اال داشت 


دکتر هوگ دریکی از سخزرانیهای خویش چنین گفت :- 


«امروز در مورد یکی از نشست هائی که اشو زرتشت در پر ستشگاه 
بمردم پندوآندرژ مداده 3 یام مزدا ر 1 ۳ مير ما ننده مدخن هدار ۰ دنو ندگان 
و حار ان آز نزدیک و دور آمده بردند . پغمبر میفرمرد از سوی (هورا 
مزدا مامرر تبلیم رسالت و پیام او بجمانیان میباشد . گفتارهای اه در این 
زشے.ی دارای اص۔ول م اخلاقی ودیی اوست و مندر جات‌چند فقطعه از اصل 


6 تا را تشکیل دهد که تم و شاعرانه سروده ا 


کو ه هو شش دستار 


گشتاسب در زان بادشاهی خویش آنشکده باشکو هی در بلخ بایتخت 
خويش بنا نمود و خزاین خود را در آنجا نیاد. ار جاسب در حمله شود 
بایرآن چنانکه ۳ آنرا ارت و ویر ان مود . در نزدیکی رودخازه درگاه 
1 


5 کوهست بام اوشدرن و بپلوی هوش دستار ناماد بمعنی دار نده 


هوش و جرت ین نام پراين کره آزکه آشو زر تشت راین ‏ كوه داش منتوری 


فراگرفت و با اهور امزدا چنانکه درگ تا آمده به پر مش پرداخری . در 
گرد عردم ۳ 








۱ رده ی سی کاب دند ) در مورداشو زر قشت توشته اسی که تمتیران فگر 


چکوته دیق میداشنند ۶ حال آتراچه یبود اکر زردشت بيغم اران متوادنشب؛ بود. 


۳۹ 


ننی‌نین کرده یزشنی از این کره و کناببای دینی زر تشتیان یاد شده است. 
میگویند نسکیای اوستا را اشو زرتشت در این کوه فراهم کرده است. 
بعضی گویند لیام بزرنشت و پرحش لو از اهورا مزدا بر کوه آسوند اتفاق 
اخاده که در شور آذر بایجان واقع آست ۔ بقول پش نوسنده ردومی 
ار کت درملی هدت؛ بست سان در غار کوهی از جبال البود باعتکاف د بکشف 


و مر آقبه مشفول بوده ۰ 
۰ ڪلم = 
یمان روش بسن 


اسفندیار روئین تین چون از بند بدر رهانی یافت بقول فردوسی 


برای پروزی بر ارجاسب و گرفتن کین شاه لپرا سب و سران ایران هنکام 


ند ک یش بزدان امان میدهد که آتشکد هاء کاروانر ها » چاه‌سار ها بسازد 


ی 

و درحت فراوان قرس نماید. 
نیرید سوی آسمان کرد روی 
توئی آفریدندة کا مکار 
5 بدون که فپروز گردم بجنگ 
بخواهم از اوکین لبراسب شاه 
پرادر جران بین من سی وهشت 
بذیرفتم از آپرد داد گر 
بگیی صد آتشکده نو کنم 
ته بیند کسی پای من برساط 
بشخی که کرکس براه نگذرد 
کنم چاه آب ازدراو ده‌مزار 


بمحجشم بگنج درم صد هزار 


چنین گفت کای داور راستگوی 
فروزنده بان ا-شند یار 
کم روی گیق بارجاسب تنگ 
همان خون چندان سر گناه 
که آزخر نشان اعل‌شد خاک و دشت 
که کینه نگیم زبند پدر 
جپان از ستمکاره بیخو کلم 
مگر در پابان کنم صد ربا 

براو گور و فخجږ پې نسپرد 
نشانم درختان بر چا هسار 


بدرویش هرکو بود خواستار 


ِ ۱ 
ھمهہ بر ھاں را بفین آورم سر چرادوان در زمان آوره 


پرستش کنم پیش بزدان بپای ته بیند مراکس بارام جای 


صاحب عمل الترار یه و #مصر ص ۲۵ گوود « استند دار آ تشکاد! دجاد بر 


کشوری » اردشیر درازدست برای سر کوبی باغیان پوتانی باچبار صد هزار سر باز 
و دوست فروند کی برای عور از دری! حرفت نود . دسته ای اژ 
موہدان ± بشوایان دیی در موکب شاهنشاه بودند ۷ برای گذشتن از 
داردنل ( هاسنت ) "داب دیتی پجای اورند. مویدان جامه ۶ لباس سفید 
پوشیده بو دزد . گور Glover‏ شاعر ۳ واقمه نامپرده را در نظم خویش 
جنین شرح هید هد « پیدوایان دیق بارسیان علیسن «جدا مه های سید و پاک 
تزدیک چادری بردیب استادند. مقایل ۳ مر بزر کی بود و آنش 
معقدس از آن زبانه میکشید . آنبا با آهنگ و صدای موزون دلکعی بمند گی 
آفر یدگار پاک پرداختند آنبا سرود ھا نی که مسر ود ند مر 


ده یور یشان 


۰ 5 ۰ ۰ 
زرتشت "مت کد درقار کوه ایران سروده است» جرگیکه شادا بی و گزاری 


و تاز گی د پر بای ان بوصف وان بورد ۰۰۰۰ 


شک ده اک نبان 


آنشکده ای بوده در استشر که همای شاد بانوی ایران درأنجا در 
وا يان زندگی بش E‏ اهیرآمزدا پر داعت. رام بن شاهپور ششمین 
پادشاه "عکانی بسیاری از امارت نشین های ایران راتیعت فرمان خود آورده 
+ شبری تز دیک قسمعله‌علنیه ساخت و اشکدة بزد کی در آنچ با نماد . 
چنانکه میدایہ 'سکندر اران را بملوک الملوایت تقسیم نمود تا نفاق بيز 


ار نان ریشه دواند و بر لاف برنانیان باهم یکانه نگردند دراین روزگلران 
يان ر+ بر پونانیان باهم ۾ ر 


A 


دراز از 3 قرار معلوم آنشکدة در ایر ان ساخته نشده :1 آنکه آردشیر بابکان 
شالوده خاندان ساسانیان را ريخت و بماوک اعوایفی خاتمه داد . 


اردشیربایکان و ساختن آتشکده 


بقول شادنامه ساسان وسر دارا وس از شته شدن بدر درجنک 
با اسکدر بهندوسشان پتاه برد و در آنجا گمتام میزیست ۶ بکله داری 
پر داخت .۰ او لاد او نیز پيشه بدر را دئبال نمودند . حرزیان_ بادشاهی 
اردوان اشکانی و فرمانداری بایک در قارس یکی از اولاد او نام 
ساسان El‏ بررکشت و دردستکاه فرماندار در پارس بشغل چوبانی 
گماشته شد . بابک یکشب رؤائی دید مہنی براینکه ردم سام ن را بفایت 
ترم داشته باو در نش مینمایند ۰ چون از خواب بردار شد ساسان را صابید 
و از نسل و خاندان او جویا کردید ساسان بزرکی خاندان را آشکار کرد. 
بابک موو شیو ال کر دید و اورا در دستگاه خود برةمه بزر کی ارتقا داده و 
دختر خود را بزئی باو داد و اردشیر بایکان از اين زنا شوئی بدتیا 
آمد. آثار بزرکی» دلاوری و چراتمردی دز خردسای درییعاتی اردشیر 
پیدابود و در جوانی از او بظپور رید . آوازه دلیری و نام آدری او بگوش 
پادشاه یر آن اردوان رسید او را از بابک که دست شاندة خیدش برد 
خواست . اردشير بدربار یادشاهی بار یات و سپپدار اشکر گردید. 5 
از چند مالی بایک بمیتو رهسیارذد و اردواز فرزند خویش بهءن دا زجای 
او بر ما تدار ی قارس بر گزید . این اءر پر اردشیر کران آمد زیر" خودر ! 
مسد و شایسته جاشینی بامس خود میدانست. نف برای احقاق حق 
خود از پایتدت فرار و برخلاف اردوان به پیکار برخاسته او را منهزم و 
لاخر مقرل ف رر ر مات اران مت كن کف 5 بل واا ان 


۳۹ 


را بی دیزی نمود. و آن قولی درسای ۲۲٩‏ و بتول درمان ۲۱۸ میلادیسی 


بت دوپاره آغاز کشت . 





و از آن زمان درکر ساختمان پرمتتگاها و درهپرم! 
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اردشیر بورود در بارس بجع آور ی لشکر بر داشته پاسیاه من 
فر ماندار x:‏ کید و ابا را مپزم سای . اس سیاس دادار اور مزد آتشتده 
و ثهري در عل یروزی خود بنا مود . سیس بری رهسیار و 'ردوان مصاف 
داد اور ا بکشت و اتيت را متصرف شد و آنشکده بزر کی درآنجا ينا نې د 
۶ یاد این پروزی شااردة ساختمان بر خوره آردشیر دا بریعت ء پرفراز کوه 
آن شور انعکده ای بسا خت مپس سور زور ۳ آباد کرد که امر وز فیروز آراد 
¢ 


دو ند و دره‌پری در آزچا تقدیس نمود. فر دو سی درا روو | 


بیامد بدریا هم اندر شتاب 


‌ تحم دارا رد ند 
همی رفت مردم ز دریا و کوه 
زمر شبر فرزانه و دای زن 


بمز د بک در 0 < شارسان 


کی 
یکی نامور برد ناش تباك 


در آورا خججسته پسر ‏ بود هفت 
يامد ز چپرم وی ار دب« 





بیدار دل بود ۽ پر 
یاو رد اتا و رند 
کرد 


چنان سیر گشتم زشاه اردوان 


جپ‌اندیده 
اا هک 

مرا یک بی ر ران بده دان 
دل شاه از أ ند شه آزاد 


نبا اش همی ۳1 د 


ردشیر س از بکار سوت و 


ید اأ است أ ند يشة ار دشر 
چنین گفت کز کر دار پاند 
که از بر رن گشت مرد وان 
شکیبا دل ء راز دارنده دان 
سوی آذر رام و خورداد کشت 
که باشدش بر نیکوتی رهتمای 


خوئین با اردوان و گر قتار کردن و 


کشتن او ء از شهر دی دوپاره بقارس پر گشست فردوسی گوید : 


سوی فارس امد زهی نامجوی 
یکی شارسان کرد پر کاخ ء باغ 
که اکنون گرانمابه دهقان .بر 
یکی چشمه بد بیکران اندر آوی 


آتشکده 


بگرد | ندرش باغ و مىدان و کاخ 


ار آو رد زان شمه 


چو شد شاه بادانش و فرو زور 


بر آسود از راج و از گفتگوی 
بدو اندرون چشمه و دشت و راغ 


دی خوا ندش خ ره ارد شر 


فراوان از آن چشمه بگشاد جوی 


تازه شد مپر و جشن سده 


پر او 
از آورده شد جا یگا ھی فراخ 


۰ e 3 a 
همی خواندش در ردب شور ردر‎ 


دختر اردوان زن شاه اردخیر بعارقداری و رهنمائی برادران فراری 


خویش زهر در خورش پادشاه بامخت نا او را مسعوم و ابود سازد. 


اما قضا و قدر نگذاشت و راز پر ملا شد و زن «سوا و حکوم بقتل کردید. 
وزیر دانای پادشاه مامور قتل ملکه گردید دید که آیستن است و طفل 


بیکناه . آو ۳ در خانه خوش نبان ساخت و شاپور از او متولد شد . 


۰ ۳ 1 1۰ أ 91 اف ۰ 
سس ر هت سای روری صه را از ان وسر و 


ولیعید اندومگین یافت. 


راز ۳ آشکار مود شا هنشاه خو شحال شد و خار سا نی را مار سای تمدیل 


موده أنرا کندشاپور تام تراد" 


۳ با بکان اس از قح کر مان میاکن بت پرسدان قله هواد 
2 ویران گرد + شثبری نام گلالان پا و و آدر بان را در ا ت 


ا کے َة € ۰ 
انده ده برخسرو باد شاه آر منستان دست یا ات و دمذورش 


شین مود 


را صرق ند در نرویج دون مز دیسا در آن حدود یک شید و درمپر های 


ر 


۳ 


ژیادی تا نمود. ھام روج مزدک و تلخ تین کمونستی» 


7 


کیقید ودر انوشیرواز ار آن آموزش مته کش و پمر دم ار نستان 
در بدبرفتی آن ین سفارش کر د وی آنها زیر بار 


چزن فرما نی نرفتند 
e ٤ E‏ ۲ ص 
۶ پر خلاف دهلت ایران پرجم طفیان پر افراشتند و "تشکده‌ای شهر دا 


2 ۱ ۰ ۰ 
راب نعود اله 


ارد شیر اکان عفشت یک که ک کی را در مک اب کرهسارھا: 
ردشیر بأ یکر وادپ را در یخی از و صساره‌ای 


اباد يژد کد حایقة ایکدرها مير م ترد دد خر اب ؟ د و بجای آز ات آهگره 
ساخي د انش مقدس ۳ از هر بابک احدانی ودش 1 در حدود وزد 
مباشد آورده و در آن آتشکدها تخت نشین نمود. 








۹ هریاجندشاحورم‌گویند در اداخر دودمان ساساژیان و صدر املام مرکز میم دزنشگه پزشکی 
جیای ود و پرشکان عای مقام از آن برخاسته اس . آنچه در یلا ذکر شه در کتاب ببلری 
کرنام» اردشیر پایکان امده است اما تاریث نریسان مشرق جورهیگر مررد گبر شابررسخن 
میرانند و آن ین ناه ابر شبر و یراز دا میل انطرف گزردن دافم است. وقتیکه شاپور در 
مال ۲۹۰ میلادی ازدیکی له پندوشرش داد ناه پا امږاتور روم و انرون «صاف داده ابرا 
ب#کت واس ماش از شادی چان پیروزۍ شېری را در همان عر تانود در مورد شمرشابور 
میتریسش که مده ھا پیر از تساط اعراب بر ایران دين زرثفی در آجا رعنق ام داشت و 
آددمبی پبيازری در آنجذ فردزان بود - ابی حوتل م۵ 


۱ 





ویب آنشکده بزرکي تام کاو شیر در 





جر 


پور آپاد است. ,فقو شخ حار در قرن چبارم عجری غر دار گزردن كنةر زر تشی 


و ناش خورشرد بود واکثریت جمعیت کازرون زراشی بود ند 4 ممامان اندگ < انگهی شمار 


۳۳ 


بقول هیر بر دوردی حر زمان اردشیر یابکان آتشکده بز ر کی در شپر 
پرا" وجود داشت ء چېل هزار موبداتی که بفرمان شاهنشاه در جمع 
آوری اوستا کو شید ند بتزدیکی همین نشیمن دأشتند . بقول أبن 
حوقل اردشیر بابکان پروردگار خود هنگام بیایش پیمان کرد که در هر 
مدان جنکی که پیږروزی بابد باد آن در همان محل » شبر و آتشکده ای ی 
افکند و باعی پشرفت دین گردد. ۲ شاپور سر اردشیر نیز به پیروی 


پدر درمهر بزرکی در استخر پایتضت خویش بنا نهاد . 


شاپور نوا کناف بقول صاحب تجمل‌انتوادیخ ص ۷ « و بحروان 
از روستای ہی ( باقوت آنرا جرداآن گود ) شى تاد سرود شاذران 
(حمزه سروش آذران] نام کرد و أز خان لجان اوقاف سار کرد آنرا» 


آتشکده انوشیروان 


۳۹ شروا 3 داد گر بر گوهی بنام بلاغ آتشکده شکوهی با نپاد 
۳ ودام آذر یا آذر نو شید تامور گردید » پس از اضمیعنال خاتدان 
ساسانیان؛ توصیف این آتشکده بگوش ابوا لیر امری یکی از سرداران عرب 


میرسد . میخواست آنرا بچشم خویش به بند . برفت و بدید و گزارش 
۱ _ او استم بقیم پربا نام کلام شهریسی و ناغذ گوینده یس 

٣‏ اتشکدها سه رتبه دارند (۱) آنثر ورحرام یا ببرام (۲) آتش آددبان یا در مر (۲) آش 
دادگاء . اش رام ړوی او ندیستی و بایشاه آتعبا شناخته مشود. در عل 3 نک ,داری مشود 
ابه آنوار دیکر تاید آنچا زاه باید این آاش وابمته بایزد درهرام اسی. داب و مراسم تدیی 
آن بیار بفصل و یکال «وام داره. پی از پایان مراسم یکاله آثرا با جاه و جلال ویره تخت 
نمين مبتمابند. آئش آدربان ری فروغ درخشان ابزدیسی و واسته یود ايزد مباشد. مراسم تقدیی 
آن چار روز عرل میکشد سپس آنر! تب شین مینه‌ایند . آنش دادگاه آتی معمول اسی که در خاتهعا 
ستمیل است و مقام آن پاکد دای خا برزير . واژه دادگاه در اوتا بشکل دانیا کاترم آمنه است 
یی مزاوار جای اش . 


f 


را آورد. گزارش امبر ده در روت سور دا 


راب هر مزدبار جلد دوم 


ده ۳۲۳۲۰ چان ات اد ۳ 

« چان آور ده ا a5‏ کشت که در هی بارس صفق شندم از 
دز 3 شید و مرا دیدار او افناد و برقم تا در ن آتدگاه و در آن جایگاه 
که صفت بدان کرده بودند و ان یابان و کوه بلاغ خواند؛ آن آتشکاه 


پر سر کوهی بود چتانکه یک فرسنک در یک فرینک ۳ بر اه کوه راه 


مت مگر که وک راه و آن ر راهیست که بد شخواری دانچا توا اند 


: ف ۰ 3 ی : 
شرن و سه چای در باد یاه زد و ی چز این براو نباده اند تا چون 


کسی قصد آنجا کند از آن پل یکی آتنی بزنند و هیچکس دانجا نتواند 
۱ ان 5 

هدن چتانکه اگر یک شخحص راه بکیرد وکر خلق le‏ درد شود هیچ 

چید به نتوانند کردن و تا روزکار مسزمانی است هچ بادشاه انمنا نتوانست 

شدن و آنر! هشت ایوان است و بلای هر ایوان مقدار صد و پیست و 


۾ شی گر بت دراز و اندزون وی فش اران ویک کنمد و پہلوی وى 


2وت و سی گز بالا ید اسی و صد 1 شصت کم مران گید ۳1 
صد و خصت کم از صد و شصت کم دوانی ساخته اند از برنج دمشمی د 


در مال رگ ششت نردبان یایه ر باه شدل و بر آن دءان مشی کاو زددن 


اب 
ساختد اند هر یکی هشتعمد من و ده کاو ر' روک سوی ابرانشپر است آندر 
چشمان شان فروزه نشانده هر یگ شش ممقال . دواو رأ روي موی مشرق 
بعی آفتاب ۳ آمدن در جما شان ياقوت امل بشانده هر یلك مك موا 
و دو کار را دفی سوی با تر آدرخرداد است و چشما نشان زرد سمز 


اسی هر بک دو متمال و دو کار را روی سوی مداین است و چش‌مانشان 


یں د مثقای و نیم . در میال هر دو 


آن و جمله بگوهردای گرانمابه باراسته چنانکه صفی آن به تتوان کرد 
و بچبار جایگاه آتش میوزد بر بالای آتش نیم گز يا کم و يا یش . 
سی و و مرد آتشپانند و هزم آنشگاه بر اینپاست و اندرون ایوانپا هشت 
خان کرده اند که جبوران و هیریدان و مویدان و ردان در تشه اند و 
ابوا خير امری گفت که من با ارشان مناظره کردم از هر طریقی یکی از 
ایشان دانا تر بود و درسخن چره تر بود اورا نام رامش آرام پود د 
عبرید بود اول پرسیدم که از کتاپای شما کدام نیکو تر و عجب تر 
ات جواب باز داد که مرا کتاپا بیار است و بعد از آن برخاسی 
و دو پاره پوست باورد که زراتشت ننوشته بود بزبان ببلوی همیخواند 
تا برون آمدن پیغمبر از مکد و همچنین تا بیرون آمدن اپومسلم مروزی 
پارس مپر او ز ما بودی از بیر آنکه و هر چه خواهد بودن اندر جهان. 
آنگاه چنین گفت داش آرام هیرید چون بنردیک ما یکی نامه است و 
نام قرخ نهاده است. پونان حکیم که دستور شاه یاد کردء است از خرد 
و دانش که گفته است که شاهنشاه انوشیروان عادل که چون بادشاهی 
نهست. ایوالطذر امری گفت من این نامه از وی بخواستم بباورد و 
بر زبان پپلوی نبشته بود بزبان پارسی گردانیدم تا هر کسی که خواهد 


بدا ند ۰ » 


تب صم 
هت آتشکده رام دور 
در حرای جارجو سز۲٣‏ بین راه یزد و تپران خر ابه های بسیاری 
دیده مشود که پایه های سنگی دارد و آن حل شپری بوده با هفی 
آنشگاه . گویند از بنا های بپرام گور بوده است . مهر فرسی دزیر بهرام 
گور هنکام يږی و گوشه نشینی در خره اردشیر چپاد قریه پر از باغستانای 


۳۵ 


مشجر و پزر ک در آنجا اعدات و برای هزینه آتشگاهای امبر ده رف 


نموده بید دانشمند ایرانشاس اقی سید مد تقی حصطفوی مش وحا 


در این مورد سخن رانده اند که در آين کتاب ۳ گر دیده امت . 


گفتار جرانگردان بگانه در مورد خرابهای آتکده 


جرانکرد انگلیسی سر و یلیام اشل تایه درس ۱۸۱۱ میلادی 
بایران صسافرت تمد و -فر نامه مشروحی از خرد بیادگار گذاشته امت. 
در ا مم از اد دوم کتاب شرح آنشگاهائی را که هنکام #س ارت 


از شراز ودارا بگرد 3 بازار گاد دید و اس بشرح زیر مبنگارد : 


« دردھی بام کرم با تنک کرم منزل کردیم اتفاق سه قر از 
عمراهانم دیدن قامه اش دفتیم ستکای ساتمان باطر اف پر کنده بود . 
سنکېای کېند در پائین وهم الا بخش برد. بخشی از دار قاعه که 
با استادی و هترمندی زیادی ساخته شده برد پر جا بود. در زير قلمه 
بر انب با صقا و زلال جاری بود و ماهپا در عمق ۷ ۳ در آن شاور بودند . 


۹۵ 


ا چ ۰ 1 2 HF‏ و 
مسمیصد متر از نهر بعطرف غار پیش دفنیم . انشگاه با شخوهی دیده شد . 
a» 1 ۰‏ ۳ ء اه 2 5 

دیوار دروازه غر تعبای صاف و درختانی داشت بدرازی ده يازده پا . 
چپار غار در آنجا بود و گودی زمین سه پاونيم. در سمت مرب و جنوب 
ue ۳ ۰ ‫َ 3‏ 

أن دو سن مدور قر ار داشت + بقدر یک گره در زیر آن تر اشیده شده 
بود پس از دفت معلیم شد که در آنجا وشته کنده بوده اند که بواسطه 
۳ صاف شنه و خونده میشت ‏ و بقن ص 
میخی نمود که در تخت جه‌شید دیده میشود بنظره‌یرسید خط بباری است 
و رط نمو دن جا در جیار سار عمودی ۱ حروفبای درشت تن شده 


بود بطوریکه یش از چند مه پشتر نوده است سنک دومی بلند تر از 


۳ 


اولی بود وی کتیبه نداشت , برای اینکه جای آتشگاه دا به پینم پرشانه 
توکرم ایستادم دیدم وسط آن دایره بزرگ عمیقی بود مانند آفر ینگان 
(آتشدان) بزرف یکیا که کویا در آن آتش و بوی خوش میسوخت. در این 
موقع خوشحای شگفتی پمن دست داد و رشیه اندیشهام بزمانی کشیده شد 
که اشو زرتشت پیام مزدا دا بعردم میفیدانید و قربانی زندباران را 
منم میکرد و اگر کسی یگوید که‌در این نحل ستی یک قطره خون جانوری 
ریخته شده باشد باوز نخواهم داشت زیرا در این صورت مل آتشگاه آلوده 
میشد و آن محل است بسیار پاک و در پاک نکامداشتن آن دفت فراوان 
ا ا ان وا کی می کین انت 
موبدان بفیر از بندگی و خدمت آتش درخشان بکار دیکر نمی پرداختند 
اطراف آنشگاه با درختان کوچکی سبز و خرم بود ۰ » 

باز در صفحه ۱۵۲ همان کتاب در شرح آتشگاه: دیکر مینویسد 
« آتشگاه دیکری در بین راه شیراز ديدم . در حل مقام کردم که سقف 
مدور خشتی بر روی ستونهای سنکی بشکل خانه زتبور درست کرده بودند 
طرفی داخل دیوار وف و غار مانند بود چوپانبا در آنجا میمانند بومدان 
گنت که اطاق بنام مال‌گیران مشپور است . متوجه شدم که ابرانیان باستان 
را باراژه گبر بطور تفرت انکین یاد میکتند. پس از تحقیقات معلوم شد 
> آن خرابه آتشکده پاستان‌میباشد که برفراز کوهی ساختمان کرده بودند. 
نردیک آن بیشه خرمی است و در دامته کوه نبری با آب پاک و زلال 
روان است و آنرا چشمه کلابی میخواند.» (در اینجا توصیف استیل 
ساختمان آتشکده راشرح داده است که مااز آن صرف نظر میکنیم ۰) 

همان نویسنده در جلد سوم کتاب خویش صفحه ۷۹ مینویسد «شهر 
گز بين راه اصغپان و تهران واقع است و ۲۰۰ خانوار هردم در آنڃا 
زندگی میکنند . بقول حمداله مستوفی (سده ۱4 میلادی) من بن امفند یار 


۳۷ 


آتشکده بزرگی در این شبر بنا نباد» است.» باز مینویسد که راهتمای آنبا 
گفته چند فرسنک آنطرف نخجوان و اردیاد آثار خرام‌ای آتشکده موجود 
است ول چون حارج از راه مسافرت بوده بدیدن آن نرفته . کلنل ارشی 
انکیی تصویر یک آتشکده کشیده که حر راه فیروزآبند آنرا بحال دیرانی 


د رن ۵ أشنت ۰ 


گفتار صاحب پاسار اد 


دانشمند گرامی آقای عل سامی در مورد آثار آتشکده های جلگه 
مرغاب و تخت جمشرد و اطراف آن چنین میتویسد : «در منتبا حد شمال 
جلگه مرغاب حصار عظیم سنگی نظیر دیوار غربی صفه تخت جمشید که 
پایه ای قصر ۶ تخت عفیمی را تشکیل میداده جلب نظر مبنماید. برروی 
آن ۰ صفه کاخ 7 پرتشگاهی ۳ کرده بودند , زیرا ایرانبان باستال معتعّد 
بودند » عبادت ,ید درجاهای مرتفع و رو باز اتجام گیرد . این صفه پرتمام 
جنکه مسلط و آثار یلکانی در مشرق دارد و امروز بنام تخت سلیمان 
معروفست .#۰ 

« در حدود یک کیاو متر که بطرف شمال غربی کلخ خصوصی کورش 
پیش برویم ۰ در پشت په دوسنک بزرک سفید تو خال مشاهده میگردد . 
دوسنک نامیرده که آنرا معبد و آتشگاه و مذیح گفته اند ۲/۹۰ متر ارتفاع 
دارد و قاعده هر کدام بترتیب ۲۳۲۰ در ۲۳۲۰ مر در ۲/۸۰ میباشد و 
فاصله هر کدام از یکدیکر ٩‏ عتر میباشد» اول دارای ٩‏ ردیف پلکان 
یکبارچه سنگی است وی پلکان دیکری از بن رفته است . اختلاف "تدازه ای 
که در اين دو قطعه منک جوف ملاحظه مشود موجی بدست اهل 


# اما رقاد تاایف عل سای ص ۱۳۵ 


۳۸ 





نحق داده که معتعد شو ند این دوستک برای آتشکام با منظور مذهی 
دیکری بناشده » زیر ! دوستگ آتشگار واقم در نقش رستم نیز تبر حارای دو ام 
ستگی است که یکی 3 آز دیکری کو چکتر اڭ : چنل هتری این دو 


e 


. 
جر 


سنکی ثبه عرپش و طویی است که باید در آن حفاری بعمل آید و عکن 
است آثار قابل اهمت : ملاحظه اي در آن مکشوف گردد» وچه بسا که 
صفه ای بوده مربوط یمان دو اتشگاه که در مراسم مذهی جایکاه مردم 
و عادت کنندکان بوده است » زیرا اغلب از این آتشکده ها صقه مای 
نزدیک خود دارد . 

« نظیر این آنشکده های کیچک سنگی کاهی دو تائی و ھی یکتائی 
دیده شده است - دو تائی آن در نقش دستم و یکتائی یکی در باغ پدره 
(سدآن و فاروق) بین تخت چمشید و سیواد ۰ ور شیدی 
توسط بنگاه علعی تخت جمشید کف شد و یکی در کوه حاجی آباد 
(دو کبلو متری نقش وستم) در سال ۱۳۳٩‏ دیده شد. آتشکده باغ پدره 
در حدود ۲ متر ارتفاع دارد و از سنگ تراشیده شده اسی و اینک نیز 
جنیه مذهی دارد د پبرآمون آن ساکنین دمات اور مراسمی دار ند و 
نذر و بیازهائی مرنمایند . آتشکده نو یافته در کوه حاجی آیاد (کوه نقش 
رستم) و جدود ۳ متر ارتفاع و یکبازچه از سک کوه در آورده شده 
و آتشکده کوچکتری نید نزدیک آست و آثار سنکی در صفه نب باقی 
است که جرت مراسم عبادت دسته های مردم ند مورد انتفاده بوده ات * 

«در حدود ۲ کلومتر که از نقش رستم بطرف ده حاجی آپاد 
میرویم » دست چپ فاصله پانصد قدم از جاده در مت کوه آثار یک 
آتشکده یا معید لسبة بزرګنر و ده کرچکتر و بقایای دو صفه سنگ 


ج شده در جوار آنا دید مشود . 
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* پاسارگاد ص ۹۷ ۔ ٩۹٩‏ 


۳۹ 





HEN مكەب بز د کتر که د رای اتجام هراسم و آداب دی مورد‎ Pp 
متر طول‎ ٤٣٥ میکرفته صارت از یک قطعه سنک یک پارچه ایست که‎ 
و ۲ مثر عرضش و ۱۰ ۲ متر دی دارد. برفر از آن از خود سیگ یک‎ 
پرآمد گی دارد که ۰ متر طول و ۷۰ ساتیمتر کنده شده و بعلاوه‎ 
در چہت شرقی و جنوبی سلح اولیه دو حفره دیکر تقریباً بپمان اندازه‎ 
در سنگ کنده شدو است . مکعب سنکی امیر ده أ خود سنگ کوه در‎ 


آورده شډه» و تراش آن زیر و هبچکو نه راه و بنکانی چېت رفان ببالای 


2 


8 


آن ندارد. 


« کمی پائین‌تر یک مکعپ سنگ دیگر کوچکتر از سنگ مشروحه 


بالا و کمی دورتر یکی دیکر بېمان "ندازه جلب توجه را مینداید ء که 
فراز هر کدام از آنر! حثره ای نفار حفره‌های نامپرده بالا که مانند 
حقر ه ای روی آتشکده دوکا نه نقش رستم و حرای آن میباشد ۰ دیده 
میشود . دو صفه در دشرق مکعپ برد کتر ین قرار کر فنه که بر تیب ۱۹۱۰ 


4 ۱۸۰۱۴ هدر وسحعتی دارد . »× 


بول صاحب شارستان در زمان اردشیر بابکال موبد فرداد نامی د 
کاب خوبش نامه فرهاد توصیف و متایش بکرزار آتشکده‌ای پزر ک ایران 
را نوشته بوده است . پنابراین در ایران فبل از زمان ساسانبان . آتشکدهای 
با شکوه و جلال فراوانی از آمیب زمان محفوظ مانده بوده . بنظار میرسد 
سیاری أ پر سد کاهای یران پس از سنظ اعراب بدست عبدالّه عمر 
وان و خاموش گ دیده . آثار در دست نشان مدهد در مپردای فراوای 


پامارگاد ص ۱۸۰ 


در ایران در زمان ساساتیان تقدیس شده است زیرا طلبق آئین دیی هر 
شپری بعلاوه آدریان فراوان یک اتش ورهرام نيد باید داشته باشد و 
دهات و بلوکات فقط در مپر و آتش دادگاه. بعلاوه پادشاهان ساسانی 
بسیاری از کلیساها را نیز بآتشکده تبدیل ساخته بودند- در ايران باستان 
رسم چنین بود که مآترک زرتعتیان بدون اولاد حوائه آتشگاها میشد که 
پمصرف هزینه آن و آتشبانان میرسید و بدینطریق درمپرهای بسیاری بنام 
گذشتکان ساختمان میگردید . 

بقول » نظامی اسکندر گجسته منکام فتح شبرهای ایران آتشگذها 
را ویران و غارت نمود و زر و سیم و گوهرهای گرا نبهای بیشماری که 
ازدوخته گیجررهای آتشکده بود ضبط و تصاحب نمود. 
سکه‌های طلا که از 
وزن سکه‌های نقره 


میکویند وزن 
خرینه دارا بغارت 
نود هزار کیلو. 


مروارید هزین 


برد صد و بتجاه مزار کلو بود و 
تختخواب شاهنشاه که با جواهر ات 
قیمتی و خوشه‌های بود بمقدونه فرستاد نظامی 
در آینموزد گوید :- 


سکندو بفر مود کایرانیان 


مغان را بر آتش‌گذارند رخت 


گمایند ز آتش پر-تی میان 
بر آتشکده کار گیر ند سخحت 
که باشد در آتشگه آموزکار 
نبا شد کسی را بر آن‌گنج‌دست 


چنین رسم بود اندر آن روزکار 


کند گنجها را در او پای بست 


توا نگر که‌میراث خوارء ند شت 
برآن رسم کا فاق را رابج پود 
سکندر چو کرد آن بتاها خراب 
آتشگھی کو گذر داشتی 
با یران زمین از نان پشتی 


دگرزان مجوسان گنجینه سنج 


برآتشکده مال خودرا گذاشی 
هر آتشکده خانة گنج بود 
روان کرد گنجی چو دریای آب 
بکندی و آن گنج برداشتی 
نماند آتش هیچ زر د شتتی 
باتشکدہ کس نیا کند گنج 


١ 


چرشاه از جبان رس م آتش ژدود 
یفر مود :۱ آتش موبدان 
فسون نام ژتد را تر کنند 
و آنجا دیر آزادگان 
بیر جاکه او آتشی دید چست 
در آن عطه بودآ تشی ستک بست 
صدش هیر بد بود بر طوق زر 
بفرمود کآن آتش دير سال 
چو آتش فرو کشت از آنجایگاه 


بسی آتش هیربد رآبکشت 


وادشاهان ايرلن نید گاە د بیگاه گوهرهای گرانسا و ژر و 


پر آورد از آتش پرستنده دود 
کشند از حنر متدی بغردان 
وگر نه بز تدان و دفتر کنتد 
در آمد سوی آذر آ بادگان 
هم آنش‌فرو کشت‌وهم ز ندش ت 
که خوا ندی‌خرد سورآتش پرست 
باتش پرستی کمر بر کمر 
بکشتند و کردند یکسر زکال 
روان کرد سوی سپاهان یاه 


بسی هر بدرا دوتا کرد مت 


سیم فراوان 
بآ تشکد‌ها تثار و بمو بدان و آذر بانان میبخشید ند که ب‌صرق مزینه خد مت 
آتش و تعمير آنشکدها و برستشگاها هیر مید ۰ فردوسی در مورد رفتن 
انرشیروان پجنک دوم و نیاز پآتشکده چنین گوید. 


جو چشمش بر آمد بآذر کب یاده شد از دور و بگذاشت اسب 
دو رخ را ,آپ دو دیده پبشست 
تبادند کاهي آزده 
بآواز 


همه دامن جامه ها کرده چاک 


ز دستور پاکیزه برسم بجست 
وان اندر آمد بآ گده بزر 
نپاده بدو نامه زد و ات بر چوا د موبدك درست 
رد و هرید پیش + فلطان بنناک 
بزرگان بر او گوهر آفشا ند ند 
چوتردیکتر شد ستایش گرفت 


بزمزم همی آفرین خواندند 
جبان آفرین دا ایایش گرفت 
پر ستندگان را چب بجائی که درویش دیدند ‏ نز 

و باز در باز کعت از جنگ خاقان و رسیدن باژ و ساو آز دوم 
در طی راه پدو» گوید : 


<۲ 


ز قیصر یکی بان با ان 
سی گرم پیغامپا دادم بود 
گزین پس فزوتتر فرستیم چیز 
ند بر فت شاه اندر ۳ پاست 


تک 


ر از دور جای پرستش بدید 
فرودآمد ازاسبوبرسم بدسست 
نوان پیش آتش نبایش گرفت 
همه زر و گوهر فزونی که برد 
پراکند برمویدان سیم و زد 
همه مو بدان زو توانگر شدند 


بزمزم همی خواندند آفرین 


نوشته سوی نامور شهر یار 
زچیزی که پیشش فرستاده بود 
که ينپا زر تثار است نیز 
ھی راند تا خان آذر کب 
شد از آب دیده رخش ایدید 
یزهزم همی گفت و لب راپست 
جهان آفرين را ستایش گرفت 
سراسر یکنجور آتش سپرد 


با کبر 


ایایش کنان پیش آذر شدند 


ھا 


همان جامه بخشید شان 


بر آن دادگر شبر یار زمین 


فردوسی باز در این مورد در دا تان جنک ببرام گور ا قان 
چین و گرفتار شدن خاقان و باز گشت بپرام بایرانو رفن بسوی آذر گشسب 


برای نیایش گوید : 


1 ۱ 
چداای و کی 


باح دان 


و ی 


ر 
برفتند با با و برسم بدست 
همان ین هر سال با با و او 
چو شن اه کار آنشکده 
یامد سری آذر آبادگان 
برستش کنان پیش آذر شدند 


برستندگان را بخشد چن 


بخادی و از غرچکان مویدان 
بیش کنان پیش آتش پرست 
بدرگه شدی‌هر که بودیش تاو 
همان چای نوروز و جشن سده 
خود و امداران و آزادگان 
همه موبدان دست بر سر شدند 
وزاتشکده روی نماد 


یز 


خرامان يامد بشېر صطخر که شاهنشپان را بدو بود فخر 


طبری (۲۲۹-۳۱۱ھ.) در مورد نشار هدیه‌های گرانپا بآتشکده 


آذرگشنسب شیر منویسد «بپرام پس از شکست دادن خاقان از راه 


۰۳ 


آذربایجال پر گرد د ۰ جواهر آتی که در تسار بادشاه خاقان نصب شده بود 
پا شمشیر جوادر نشان خویش و مروارید و گوهرهای گرانبهای دیگر بکنجور 
آذر کھت مدیم میکند و خاتون با نوی خاقان را کرم (تشکده میسازد .» 


آثار آتشکده در استخر 


نزدیک تخت جمشید و بر کوه نقش رستم در بارس آتشکنده‌ای 
و جود داخته که ينام کعبه زردشت معروف شده است ۰ کعبه » خانه خدا و 
پرستشکاه میباشد. بعضی از نویسندگان بقول هیربد دوردی آنر! حرم 
جمشید نامیده اند ۰ بر دامته کوه نقش رستم آنشگاهیست پا سنگ مرمر 
بخش داخل آن یکلی دودی و ساه است و بحتمل آتشکاهی بوده که 
متصل آتش در آن میسوخته . 

در راه شیراز باصفبان در دشت مرغاب و قريب چبار میل فاصله 
بقریه مرغاب تخت سایمان واقست که آراه‌کاه کورش کمیر میباشد . این 
دشت درزمان قدیم آباد و شاه ندین بوده و کاخهای سنکی بزرگ دأشته 
ولی از تخت جمشید کوچکتر بوده . پادشامان ایران برای آراش این 
نقطه میآمده اند و آنرا پشت برین میدانستند. زیرا دارای باغها و کشتهای 
سبز و خرم بود و اردوگاه شاهنشامی در همان حوالی قرار داشت و پام 
پازارکاد نزد یونانیان معروف‌گردیده است نزدیک شیر + نبری بنام خورآب 
چار یست . چپانگرد ارو پائی موریر ۷10-1۵۲ تردیک آرامگاه کورش خرابه 
آتشگاهی را دیده که باسنک مرمر ساخته شده بوده . 


گفتار نویسندکان یونان 


تاریخ تویس بونان استر ایو میئویسد ‏ «در ادو سا واقم 2ر آسیای 
صخیر شماره بیشماری از مغانل سا کن و آنشکدهای فراوان دار ند . ساختما نبای 
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پرستشگاهای آنبا بزرک و محصور میباشد وسط آن مجمریست که همیشه 
آنش در آن میسوزد و هچگاه خاموش نمیشود - موبدان روزانه تا یک ساعت 
در جلو آتش در آنشگاه نبایش مینمایند در حالیکه دسته پرسم در دست و 
پنام بر روی دارند. در نیایش انا هیتا و هرمز ند چنین مراسمی بجا 
میاور ند . عباد تکهای ایزدان نیږ دارند و هر روز پنام ایزدی ۳ 
مینمایند ۰ آتش را با اد بزن دوشن میکنند نه با فوت ا کی بر آتش 
فوت کند بنظر آا آتش آلوده میشود و سزاوار سیاست میباشد . مردم 
ارمنستان ند معبد آاهیتا دارند . برای کامروائی خود باین معاید مبروند 
و مراد میطلیند و نذر و باز مینمایند. آذربانان در نزدیکی آتشکدها 
منازل مخصوص بخود دارند ۰ هزینه پرستشگاها از سوی دولی یا اوقاف 
ویژه پرداخته میشود. بعضی از پرستشگاها سرمایه مای بزرگی از 
خود دارند . » 
باز نیس عهزذهعده۳ (۱۳۳-۱۷ میلادی) میتویسد «درلیدی چیز 

شگفی بچشم دیدم اکثریت مردم اين شهر منان ۱ پارسیان اند . در شهر 
هیروسرساری (3(67000650160) و هی پا (دط»هوزن۲) آتشکدها هست. هر 
یک از آتشکدها اطاق اندرونی دارد و مجمر آتش درمیان آن میباشد . 
رنگ خاکستر آن مانند خاکتر معمول نیست. موبد یا چوبپای خشک در 
دست وارد اطلاق میشود و آنرا برروی مر میگذارد. سپس کلاه پرسر 
شروع میکند پخواندن نایشی بنام ایزدی. تیایش بزبان پیکانه است و خارج 
از فیم پونانپا. در وقت نیایش پرکتابی نگاه میکند و میخواند. پس 
از مدتی چوب بدون کمک آتش خود بخود روشن میشود و آتش زبانه 
میکشد . لازم نیست که شرح پیشتری در اشمورد بتویسم ۰» 


در مپر در دمات گوچک 
جا نگرد عرب آبن حرقل میتویسد که در هریک آز دھات کوچګک اران 
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درمپرهای زرتشیان موجود است که در آنجا با خلوص تمام یه و 
دی داز ند. کتب دینی آتها در آنجا محفوظ است و آداب مذهیی ا جا 
میآور ند . نف س ارسیانل در بارس ببشمار است . ته مگ عرمری در 
a:‏ ۳ 8 ۲ 2 3 ۳ و از ۱ .“ شده 
ه ېر زار نصب است و بر ال عارای بزبال موی سر 
دایر براینکه سی هزارد <رم هزینه درءهر میباشد. ماکنین شهر جاش 
تمام زراشتی و دانایان آنها بزبان ایران باستان ایا و آنرا پر ای مردم 
ترجمه میلمایند . 
مسمودی در کتاب خویش (هتوفی ۳۳٩‏ هر ) هینویسد که در شپرهای 
عراق» ارس“ کرمان » سچستان ۰ حراسآن ؛ تبرستان : جرال : آذر بایجان ؛ 


ایران» هندوستان » سند و چین آتشکدهای زیادی موجرد است . 


آتشکده در کوشان 


حفر یاتی که در سال ۱۹۵۲ میلادی (۱۳۷۲۱ی) بوسیلة هیثت فرانسوی 
در حل سرخ کوتل واقع در استان بلخ (اففانستان) ۱۵ کیلومتری جاده 
بين کاپل و مزار شریف نزدیک پل خمری و دره کندوزاب بعمل آمده 
بایای دو آتشکده که قدمت آن بدوران شامان کوشانی میرد آفتابی 
شده است ۰ آشکده مذکور یکی بزرگ اسی و دیکری کوچک واقع دربین 
بخش شمال و شمال شرقی آتشکده بزرگ . چون ساختمان سقف آتشکده 
از چیب بوده. بسبی از امیاببا در روزکاری بواسطه حریت, سوخته و 
خر اب گر دوده. خا کستر و چوببای نیم سوخته سقف اینک از زیر خاک 
رون هده ست . 

نزدیکی اطاق آتشکاه» عل آذر درخشان» گردالی کشف شده پر 
از خاکتر و کویا خاکستر آتش مقدس را برای آاوده نشدن در آنجا 


جمع میکرده اند. کودل خاکتر مذکور مانند کودال خاکستریست که 
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در حفریات خراسمبه و خوازرم بویژه در آتشکده قلعه تویرگ بیدا 
گشته و بنظر پروفور تولستو از مقایای آتشکده دوران پادشامی کوشانبا 
میباشد ۰ پروفسور نامیرده آتشکده دیگری در قلمه چانباز کتف کرده که 
خاکستر اناشته آن را با خاک پوشانیده تا از آلوده شدن با کنافت -فظ 
گردد و موقعیت آن گردال نیز بنزدیکی آنشدان بوده است و این رسم 
پاستانی است که خاکستر آتش مقدس را نمیگذاشته اند آلوده گردد. 
استیل بنای آتشکده‌های سرخ کوئل بنظر هیئت فرانسوی همانند 
آتشکده ای اطراف بلخ میباشد که استرابو و پازانیاس +اط«ه‌دع۳ 
ز آن صحبت داشته اند. چند دانه سکه قدیمی که در حفریات سرخ 
۳ پدست آمده قدمت آتشکده دا بروزکار کوشانان بزرگ (سده‌اول- 
سوم میلادی) میرساند . چتد باره مجسمه اصراف عل دارای تمثال شاهزاده 
کوثانی و قییه بتدیی کا پدتاه بررگ کوشان بیاشد که در شبر 
متوره ( هندوستان) بدا گردیده است ۰ علائم و آثار دردست بکفته مپند 
مثیت فرانسوی موسیو لابره حاکیست براینکه آتشکده سرخ کوتل در اوایل 
دول کوشانی تقدیس و پی از دونده در اواخر دولت آنا و فتح بلخ 
بوسیله اردشیر از حربقي سوخته و نابود گردیده . 
بکفته دکتر جمشیدجی اونوالا تمدن روزکار کوشانی دارای دوجنبه 
دین هندی و ایرانی است. جنبه هندی آن دین بودائی و ايرانی آن دین 
مزدیسی است. چنیه بودائی آن بواسطه کشفات آثار بودائی و مجستمه هائی 
پر بد نه کوهبا نمایان بوده ء هست . اما چن مزدیستی آن در دل خاک 
نهقته بود تا آنکه با کشف بقایای آتشکده کوتل شبوت رسید و 
مارا از دین مزدیسی برخی از شامان کوشا ی آگاه ساخت ۰ اطاق آنشگاه 
سرخ کوتل پرخلاف استیل معابد بوداثی همانند 1 آتشکدهای ایران میباشد 
و عاری از اصول ساختمانی پونانی و دارای استیل است مانند آتشکدهای 


¥ 


زمان هیخامتشیان و این نخستن مقایای آنشکده ایست که در افتانستان 


یاف گردیده است. 
شابای آنشکده دیکر درشمال شرفی افعانستان 


پموجب شیر روز نامه تایسس کایل مورخه بیستم نوامبر ۱۹۹۹ بقابای 
آتشکدۂ نسبته_بزرگی در « ی غانم» واقع در شمال شرقی اففانستان بوسیاة 
میت فرانسوی کشف گردیده است و پید! شدن مقداری از کتبه‌های 
پونانی در آن حدرد باعث شگفی گردیده ات. نا بر کشفیات جذید 
بایسی بقایای بسادی از آتشکده ها در افعاستان» تاجیکتان و از بکستان 


در دل خاک نهفته باشد که شاید در آینده بواسطه حفریات آفتایی گردد. 
آتشکده در شه استان ہار (هند) 


بگفته بپرا مشاه شرا یکی از دایتان نامور پارسی مقیم بمبتی 
سه آشکدة بزرگ بنام آتش ورهرام در پتته بایتشتی ندیم اشوک نو چندرا 
گرپتای ایرانی موجود بوده و آثار آن اینک برجانیسی 4 این برد جبی 
که دمتور آذر کیوان آن نقعه را نشیمن خویش قرار داد . غالب ساختمان 
آن خطه از چوب موده د بظن قوی بواسطه حریق نابود و اثار آن بر جا 
نمانده حتی سقف کاخ خود آشوک نیز از چوب بوده د. ب. سیونر باستانشناس 
انکایسی که حفربات پتل پوترا «تاناطناتا۴۵ بسر پرستی او انجام یافته 
در مقَاله خویش در ژور نال آسیائی سلطانی مورخذ ژانویه و ژوئیه ۱۹۱۵ 
بادثاهان ساسلة موریا را در شمال هند زرتشتی قلمداده و معتقد است 
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۰ 28 
مویدان بسیاری در انجا میزیستند. 
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آتشکده در شمان پاکستان 


در اطرای خرابه مای تکسالا در کلکه سرای تزدیک روستای شاهء‌دهیری 
واقع در ۲۲ میل راولیندی» تیه ایست نام ټه جمندیال. سرژهن 
مارشال بسال ۱۹۱۵ میلادی پزینة دولت عند حفریاتی در آنجا بمل 
آورده و بقایای یک آتشکده بزرکی در آنجا از زیر ذمين برون آمده. 
سر ژهن مارشال ضمن سخزانی خود در 'نجمن تاریخ جاب در ارت 
۳ با لايل باس تا شنا سی بقایای تیه جم‌دیال را آتشکده زر تشتبان 
قلمداده است. سردکر‌جیوانجی مدی دانشمند و خاور ناس بنام پادسی 
هنکام مراجهت از کشمیر بسال ۱۹۱٩‏ بتفاق مرژهن مار شال خرابه 
آتشکده نامیرده را معایته و از لاظ اصول مراسم دینی زرتشتیان با نظریه 
باستان‌شناس نامپرده موافق و آنر۱ آنشکده میشمار< وحتی معتقد است که بقایای 
خراه مذ کور شیاهت بیگ آتشکده قدیمی دارد که در محله قدیمی پارسپان 


در نوساری موجود است" 


در پیی از تقاط بخارا آتشکده ماهستی داشته ولی اینک خامرش 
میباشد. استیل ساختمان مای نامبرده حاکی از درمپر بودن آنباست و مردم 
آنجا آنہا را مسجد مغان مینامند. در مغرب بخارا گروهی کوه نشین 
پنام کشکوشان زندکی میکنند و نام معبد آنپا کوشک منان است. در 
بمضی از بخشبای خراسان ساختمانبا و مردمی دیده میشوند که رفتاد و 
عادات آنا شبیه پارسیان میباشد. از متدرجات نوشته‌های خاینکاف تویسنده 
روسی و آثار نویسندکان دیکر بتظار مرسد که آن نفیس مانند زرتعتیان 


میباشند ۰ 


1 Asiutiz Pages, vo! TI by J.J. Mody 1917 p 212-213. 
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آتشکده هرات 


هرات در سال ۱۱۰۷ میلادی (۰۱ه,) جزو قلمرو سلجوقان بود.۱ 
زرتشتیان آن شر آتتکده قدیمی داشتند که بعدها مسجدی پپلوی 
آن نا گردیده بود. مسامانان در یکشب دستجمعی دیوار ما ن مسجد و 
آتشکده را برمیدارند و آنزا پسجد وصل مینمایند. زر قشتیان پیش حاکم 
وقت برای دادخواهی مرو ند ول بتکایات آنان توجهی میذول تمیگر دد - 
ماطان وقت در خراسان آردو زده برد. زر تشتیان برای داد خواهی از هرات 
ازجا میرو ند . بادشاه چند نفر از قاضیان » مقتیان و خدام مسجد را از 
هرات بخراسان میطنہد تا تحقیقات بیمل آورده داترسی تاید. شماره 
زیادی از مسلمانان یکصدا! گواهی میدهند که اصلاً در آن عله آتشکده 
هستی نداشته است و تمام آن زمین از قدیم جزو مسجد بوده است. طیق 
شر ری گرا مردام ۳ مسلم برأبر اش «سلمانان ی آرزش بود 
ذا سلطان برخلاف زرتهتیان ستمدیده شاکی حکم صادر مییماید» پس 
صدور حکم مسلما نان ظاصب از فرماتروا میخواه‌ند که زر تشتیان را که 
پدروغ شکایت نموده و بامت دردسر و سافرت آنپا و مخادج هنگفتی 
شده اند گرشمای دهد . بنا بر این فرمانروای مسلمان خحدا نشناس زرتهتیان 
شاکی را محکوم بقتل مینماید . 
صاحب تاریخ تىاهی فارسیاز ۲ مولفه ۵۱۲۹۵. در همین مورد گوید 
« در فرات ذارسیان را عیادیخانما بوده . یکی از آن در لوی سجدی 
۱ ا دق ثبت چپاردین سته مریزان پبی مدرسی هنددرجووه ابا طرزی انیس در مرو" 
هرات توشته است که این شبر نا هاده لیر اسب شاه پدر جد ياستانی بایان مباشد + فلمه‌ای 
در آن شپر ساخته د کید دزوازه آهنین نامه را از زر ناب درست نموده و یک دس طرل آن اسی 


و پر دی آن صدتی بایرانی نقل شده مبی بر اینکه صاحب این کلږد و تله داه عتد و اوران دا 
در دست داد . 


۲ ت تیاهی فاران الف برام بن دصتم آبادان محفوظ در کنایشانه نگاه خاود شناس ام در 
شی بنعاتی 42ے ٤ص‏ .ظ .1 


۵۰ 


واقع‌بوده . مسلماتان آنچا شې اغاق نموده » اسل آن را کشتند و آترا 
بسجد وصل نمودند. زرتشتیان آنجا از اینحال پفرمانقرهای خراسان که 
حجکومت هر أت هم با اه بود» شکایت کردند . فرمانفرما عضش تفتیش 
حال جمعی کثیر از علما و فضات آن شبر دا بخواست و از گذ شه باز پرعید 
آن جماعت که خود باعث این ظلم بودند » بر کذب عرض بارسیان بقر آن 
کنن یاد کردند که عاد تگاه پار سيان وده و پس از گند ادعای 
خدارت کردند که چون این قوم بر سامانان بېتان زده اند» قتل ایشان 
واجپ است . فرماتفرها بدان حکه ۽ کرد که در هرات هرچه از این 5 گوم 
يأبند » عرصه دمار و ولاک بازند و چدان کر دند و چنین در هر جا از فارسیان 
عبادتخانه بید ستدند و مسچد کردند و کتابخانها بسوختند که آز هزاران 
یکی را آثاری بچاست . " 

گفته بالا در مورد_ قتل عام زرتشتیان در هرات پذیرقتی ثیست . 
چبه که در سده دهم برد فردی چندین نفر از موبدان زدتشی مفیم هر ات 
از جیله موبد خوشی و موید خداجوی از استماع شبرت فضل و دانش 
دستور آذر کیوان پسوی هنذ ء تنه رهسیار و چند یادگار ادبی از خود بأفی 


گذاشتند که در فرزانگان زرتشی از آن صحیت شده است 
آتشگده در حوزه بختساری 


در ناحبه بختباری دامنه کوهم‌ای زاگروس على است بنام « برده 
نشانده » پافیمانده خرابه اتشکده باستانی دورة بارتباه پس از کاوشپائی که 
پیال ۱۳۳۳ ی در آنجا پوسیله هیئت پاستا نشناسی فرانسوی دایرانی ممل 
آمده کشف گردیده است. خاک م رداری آزروی قسمت فوقانی این پر ستشگاه 


که عل آفروختن آقش بوده است موجب شد که نمای شمال آتشکده نمایان 


شود . این تما بو سرله پلخا نی بزرگ و با شکوه بد و قضسمت نقسیم شده و 
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بریک ستون چپار گوش که پربایه ای ینا شده تیه دارد. هیگت حفاری 
در محل همين پایه بیاقتن چند قطعه سنک حجاری شده مرف گردید که 
متعلق بدوره پارنها بوده و پس از خر اب شدن پرستشگاه ! اپن قطعات باطراف 
برا کنده شدد بودید . در قسمت پائین بر متشگاه که تاریخ بای آن نی 
پقسمت بالا جدید تر است (سالرای اول میلادی ) یکی از شامزادگان ی 
ساختمان منفردی شاعل سه اطاق ستطیل شکل با کرد که از داخل 
بیکدیکر راہ تدارند. درھای !یں سه اطاق بایواتی که دارای یک ردیف 
متون میباشد یاز مشود و بر این ستونها نقش اشخاص حجاری شده است. 
بنای منفرد که دارای سه اطاق است مانند بقعه پرستشگاه منبدم و قارت 
شده میاشد , خزانه این پرستشکاه از آلات و اسیاب هنری و جواهرات 
بربوده که بغارت رفته است. از جملة آقچه که از دست دزدان و غارتگران 
در اما و باقیمانده است نزدیک به پنجېزار سکه مفرغی ابلامی است 
که بنظر میرسد آنها را در مدجل در مرکزی کاخ پخش کرده و روی 
آنبا سه قطعه منگ پزرگ قرار داده اند. 

بغاصاه ۲۵ کاومتر از «برده نشانده» پرسشگاه دیگری در مسجد 
سلیمان است که نظیر پرستشگاه اول دارای عل برای پرافروختن آتش 
بوده است و فلا در زیریک مقیره عظیم پانسبه جدیدا !نایس واقع در 
فبرستان محی پنبان است . بوامصه فراوانی سنکپاتی که متعلق بکوهپای 
اطراف این منطقه میباشد تمام قفرهای این کورستان بوسیاه تخته سنگهای 
عظیم پوشانیده و محصور شده وی روی یکی از قبور بجای تخته سنگ » 
بک قطعه بز رگی از جسمه یک آشرای زاده اشکانی قرار دارد . سایر 
جسم ھای ایں پرستشگاه مربوط به پروان آتشکدم است کہ اسالا 
آنا رأ در حالت عبادت بر کردم اند و ظاهرا جای این مه ما 
کردا- کرد پرستهگه بوهه استد ال پررمیبای تریشی. شماره ١‏ ۲ 
بہار - تابستان ۱۳۵۵ نشریه ستاد بزرگ ارتشتاران ص ۵۸-۵۳ ). 


or 


در مېر زیر ریک درشېر يزد مسجد جامح تمد یل شده 


پشت مپدی آیاد پلوک و میمون آباء یزد مسجد جمعه ایست در 
وسط با بان ربکزار که هموار» بزیرریک میرود و در روژهای جمعه سلمانان 
در آنجا پس ز برون بردن ریک بادای نماز جمحه میرداژند. درحدود 
۰ سال بیش سنگ فشعه در آ تچ یدا يشود که یخدهت روانشاد مأستر 
خدا بخش میبرند پس از مطالعه معلوم میشود که آن درمپری بوده که 


بمب چد مدل کته است . 
آثار آتشکده سیصد سال پیش بیدا نیست 


تاورنیه در فر نامه خویش مینویسد که در سنه ۱-۹۵ هق 
از راه جزیره هرمز بکرمان میرود و در چرار متزیی کرمان آتشکده بزرک 
زرتشتیان را دیده است. و مینویسد بیشوای بزرک آنان در هما نجا جای 
دارد و هر زرتشتی تاکزیراست هنکام زندکی برای زیارت پانجا برود. 
معلوم ایست مقصود او کجاست. و اتشکده حر آن حرای بیدا نیست . 
شاید مقصود او سیر جان باشد که در هزار سال پیش نشیمن مویدان مو بد 


ات چرم آمرو نامی آن جدود بوده است . 


و 5 


پبر مبرایزن 
کیا ثر سو میپسالاد سلعلان علاءا لدو له لجار در سال 2۱۷ ھن 
دیهی نزدیک کنویه احداث کرد که بتام نر سی آباد معروف ؛ اینک 
بشېر یزد ,صل میباشد . عوقعیت مساکن مردم دیه که عموماً زرتشتی بوده 
آند؛ پیش از دوزکاران صفوی در سمت مغرب محل فع قرار داشت 


و جائیکه اکنون خانه‌های مردم میباشد باغعستان و مزارع ديه بوده است : 
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امیر فا ثا دين حمد مير میران ( ۹٩۹۸‏ هة ) فرمانروای عرفی و شرعی 
۳ فناتیک يزد و طرف توجه و احترام بادشاه شاد طیاب صفوی بود. 
نمیمینگاه ویزه او نزدیک نرسی آپاد. جثب پاغ دوات آباد قرار داشت. 
پسر بزرک او شاه نعمتاله ؛ داماد شاه طېمادب و شاهراده یسمل اش زا 
داماد او (شاه نعمفاله) بود و ردان ساطان شمد بادشاه : شامزاده خانم 
دختر شاه اسعیل ثانی بعقد از دواج شاه خایل اله دومین پسر میرمیران 
در آمد. مردم ايران پحکم شاه طبماسب صقوی میرء‌یران را پمتوان 
« مر تعنی عالک اسلام و مقتدای طوایف آنام » خطاب هینودند. صاحب جاح 
مقیدی (ص ۳ 1۲ جلد سوم) در تعریف اقتدار او میتورسد ۰ « سکم همابون 


از مکمن عدایت روز اف ون تفاذ بافت که جمیم امر؛ و ارکان دولت وتما 
ت از ب کر می 


ايه حشمت و اقتدارش از 


وژراو اعیان حضرت طریق متابهتش بویند . 
۳ تو عنایی بادشْاء جبان مطاع از فرق فدین در گذشت. تقو رت ارکان 
سر بعت غر ا و تمشیت مپام سادات و قضات و بایر ناس و منصب تقابتب 
مالک جر وسه را بان قَدوهٌ اولاد خی | بريه که در ولابت وال دين ا 
بود تفویض فردود . زمام اختبار بلاد و "مصار نا و خطه فرح افزای 
یزد خصوصاً در قبضه اقتدار آن فرته عظم‌انشان قرار داشت . پایه قدر و 
مغر اتش از جمیع صدود و آمرای عضیم الشان بلکه اذثر علاطین ناهد فرمان 
در گذشت .۰ 

قصه کو تاه اه زر تشتیان فر سی آباد ببه‌سایکی چنین شخص مقتدری مز رستند. 
روز پنجه وه بود. چنسانسکه مرسوم است : زرتشتیان پر بشت بام آتش 
میافروزند و سیر و سداب درست میکنند و ياد روا زعا نغادی در کذشت‌کان 
آداب و تشریفات دینی بجا میاودند و به بندگی اهورا مزد [ مییر داز ند. 
اتفاقاً در همان او آن میرمران ازیک مسافرت زیارئی به یزد مراجعت نموده 


یامد . دود آتش اجه وه بر پشت بام و وی سبر و سداب. در ماه 


ءِ 


زرتشتیان نرسی آباد پیچیده برد و وزش باد آنرا بطرف منرل میرمیران 
میبرد . میر از دود و بو متاذی مرشود. عیبر سد این دود و پو از کجاست. 
میکویند از منازل زرتعتبان است. حکم میکند مساکن ایشان را با ذمین 
مموار سازند و آنبا را بجائی دورترسکرنی دهند. زرتشتیان تحت فشار 
و حرو میترای سخت زندکی میکردند باعتراض توانا نىودند ناچه رسد 
در برابر چنان شخص مقتدری که امیران و «زیران از او ترسان بودنده 
باجبار اغات خرد پناه پر ند و در "نچا اطاقائی برای اقات درست 
میکتند . اماسران گرده هد و ببچار کی تمام از مير میران تقاضا میتمایند 
بآنپا رحم نموده از خراب کردن در مپر آم اطافی که آنش مقدس در 
آن محفوظ بود صرف نظر و برای پاد کاری بجا بکذارد . عیر میران خواهش 
آنپارا می پذیرد و بدینطریق اطاق آنشگاه از خر ويراني میرمد. اینک 
همان اطاق بنام بر مپرآیزد زیار تکاه مردم اطراف است. 


گفتار نویسندگان مغرب و مشرق 


در روز گاران باستان شهر سمرقند بنام سوگدو یا-غدیانه بمعنی 
آتشگاہ یا حل سمیل آتش نامیده میشد. در تاجیکستان نزدیک کوهی بنام 
افر اسیابی خرابه ساختمان ا است که مبکویند کاخ افراسیاب بوده . 
در آنج! آتلکده ای بوده ک که مردم تاجیک بند گی میکردند . روسبا دراًجا 
بکند و کوب و کاوش پرداختند و مسکوکات طلا و تعره و جراهرات قیمی 
و حني الاس بدست آوردند. 

بقول جپانکرد ارو یائی ی کرد رالینی «شپر کتجاکا (کنگاور) در 
ایران نا دویست سال پس از تسلط اعراب بانقوس زرتشتیان آباد بید و 
آنپا آزادانه بانجام مراسم دیی و بندکی در آتشگاها مشغول بوده اند . 
اما شہر کنجا6 پس از آپادانی شبر مراغه بنزدیکی آن و شیوع اسلام 


0o 


در آن بخش از رونق افتاد و بحال ویرانی رمید و زر تشتیان آنچابه سق 
۷ در شهرهای پارس » سیستان و 
خزر همان روتق پیشین خود را داشت. بنظر میرمد سیصد سال پس از 
شیوع اسلام و تساط بکانگان برایران آئین زرتشتی و آتشکاما راه زوال 


و تستی رأییمود ند ¢ 


امران عرب هنگام فرمانروائی خود برایران نه تنپا در خرابی ایران 
کوشیدند پاکه بواسطه تعصب خشک و نادانی در نابردی فرهنک و راه 


و دسم و دين ایران باستان از دیچگونه اقدامی کوتاهی تنمودند . اما 


ماع 1 0 حدی بی مه ماند . زیر ۳ انان ا اش مقدس را برداشته 


ی 
باورء لنبر کریختند و در شهر باختر که در روزکاران ريشین آباد و خرم 
بود آتش مقس را ددعت شین نمود ند . بس از کک آبرانیان در نیاو ند 
و ستم و سخت کی عراب ت از زرتشتیان برای حظ دین ببی 
پندوستان زاهنده ژدند و ؟ روه دی گر سمت چين رفتند آتشکدهای بسیاری 


تا سده e‏ میلادی در آنحا دوشن و پا رول 


بود ٠‏ 
البیروتی در مورد بی اطلاتی زرتشتیان خوارزم از تاریخ مینویسد 
«علی ایتکه 8 از این اخبار سخپر مانده ایم یتست که فقس ن مسلم 
با هل نوپسندگان و هیرپدان خوارزم را از دم ش‌شیر کدرایند و آنچه مکتوپات 
از کتاب و دفتر داشتند همه راععمه آتش کرد و از آن وقت خواز. مبان 

امی و پسواد ماندند ۲۰ 
«سعر بن ملول ( ۵۳۲۸ ) چپانگ رد ترپ در سقر امه خود میدق رسد 


«در شور سیمور یا جال واقح در نود دیکپ‌ای کامبایت فوس پارسیان 2 


3 
اټتشکدۀ نبا دیده میشود.» 
۰ _ آارایاقه تارصی س ۳ 
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بنا پقول جب‌انکردان مغرب غار بزرکی در کوهی بنزدیکی شهر 
قدیم مر یکیه (مراغه) حقر شده و نام آن قلمه کار باتو دج پوده و 
آتشکده بزد کی بنام کنگودر Kancgodar‏ در ùÎ‏ قرار داشت . 

داش مند آرمتی گوس اند در کتاب خویش فرهنگ جنران بارمنی 
مینويسد که ټولد اشو زرتشت در حوالی سلماس (ایران) بوده و پس 
از آنکه دین او رواج یاف آتشکده با شکرهی در همان حل تقدیس کردید. 


سس آن با ل ست از منیب افاد و آینک ردس مسلما اواسیت - 


در ردیکی رودخانه شاپور خرابه بنائی که زمانی آتشکده بوده 
دیده میشود. کنیدی درکره باوک داراب کنده‌شد که آتشگاه است. 
در سروستان فارس خرابه چار طاقی است که زمانی آنشکده بوده. در 
تردیکی قریه ندا پد در خرامان خرابه اتشکاه دیکر پنظر میرسد . در 
شیر کنکاور که اینک بحال ویرانی است اتشکدة بسیار برر گی موجود بوده 
و این همان شبریست که گویند مزدک از انیا برخاست و بتلیغ دین 


ود پر داخت ۰ 


بکقته صاحب تاریخ تباهی قارسیان «در داراپ فارس عبادتخانه 
برد گی درمیان کره از سنگ بر دده و سر آنرا از کوه تمایان کردہ؛ گید 
زر اندودی بر آن ساخته بردند که بزدین کنبد مشپور بوده. در آغاز 
استلای اعراب آن عیادتگاه را مسجد ساخته. سنه مه بخط کوفی بر آن 
اریخ نادند . بعد پمر ود ایام رو بخرابی آورده که ال چنان خراپست که 
درندکان در آن مکان دارند .» باستان شتاس ایران آقای سید شمد تقی 
مصطفوی نب حر مورد همين آتشکده سنوان آتشکده عرد ساسانی نزدیک 
شبر داراب صحبی داشته اند که در جای دیکر این کناب بشرح آن 


بر هی ود یج « 


وز-) 


صاحب ریخ تباهی فارسیان در دنباله سخن خویش گوید «د , 
سروستان فارس عبادتخانه عالی بوده که تازیان آنرا عسجد کرده و بعد 
بعر ور ایام منیدم شده الان بچار طاق مشپور ء از آن آثاری باقیست . در 
کرمان دردهنة کوهی عیادتگاه بزد کی بوده موسوم بکنید چبل که اعر اب 
مسجد کرده اند والان آثارش در جز و قیرستان کرمان باق است . 

بقول مستوفی صاحب ترمالقلوب «اسفند یار روئین تن آنشکده 
بز د گی در اردستان ( بین ناثین و کاشان ) ساخت و مردم از اطراف برای 
بند گی بآنجا میرفتند . و بقول ابن رستاح انوشیروان دراین شبر متولد شده 
[ 


سرت ه 


اولی‌یوس 0۱6۸/5 جانکرد آلانی که در دوزکار صفویان باصفپان 
آمده » در سفر_ نامه خود از گیرآباد نزدیک اصفهان و دخمه زرتشتیان 
بئزدیکی کی آباد من میراند ۲۰ در گبرآباد آتشکده بزد گی بوده و دستور 
کارس معروف باستاد آذربان آن. هنکامی که شاه سلطان حسین بقتل عام 
زرتشتبان گبرآباد فرمان << . دمتور کاوس انش مقدس دا برداشته باتفاق 
دیکرآن به یزد فرار نمود .۴ 
بقول جاکسن نقل از جپانگرد اروپائی آتار آنشکاهائی در فیروزآباد 
و توبند چان فارس موجود است ۰ دنی لرد کرزن اشتباها با این عقیده مخالف 
میباش . آثار خرایه ای در دشت مرغاب موجود که بغان فوی آتشگاه 
میباشد و بنزدیکی آرامکاه کورش ناشده . ۲ بنزدیکی سین قامه : براه 
میاندواب تیه خاکستزیست که قول پیشوب : صاحب سیاحت در ایران 
از بقابای آنشگاه مباشد 
در اکباتان نزدیک همدان معبد باشکوه اتاهیتا قرارداشت ستایش 
اناهینا» ایرد آب در زمان پادشامی ارتا کزرسس دوم هخامنشی در ایران 
۱ ایرت گذشته دکنوی جاکدن ص ۲۷۳ < فرزاگان زرتعق لیف نگارنده س ٩۰۸‏ 


۲ ایتاً صس ۳۸۱-۲۰۲ 
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معمول بود . مستونپای ۱ ین معبد باخشتبای زر ء سیم آراسته و مزین بود 
و مقدار زیادی از خشت‌ای نقره و طلا نیز در کنجور آن انبار - "سکندر 
مقدو نی جواهرات و زر و سیم های قصر شاهنشاهی را غارت نمود. ول 
باون معبد نجاوز نکرد. لیکن انتیگینوس (۳۲۹-۳۰۱ پیش از میلاد) 
خشتوای سیم و زر ستونپا و دیوار معید را بکند د کنجینه آنرا قارت 
کرد» ۽ از آنا سکه طرب نمود و مزد سپاهیان خود را ادا کرد. بقول 


4 


اکسن نقل از مورخان سکه ها موازی چپار ملیون و هقتصد و سی هزاد 


دولار امریک بوده ۰" 


بادشاهان اشکانی معہل باشکوهی در کنکاور » بتام ارده یسور اناما 
(ناهد) نا تموده بو دند ۰ اسبدور چراکس یونانی که در سده اول میلاد 
از کنگاور عور نعرده آنرا سيار آباد و با روئق دیده و از آن سن 


مرا زد ۰ ‌ 
لعه آتش پرستان 


هار کو پولو جړانگر د اروپانی در سفر نامه خود در مورد سه نفر مغ 
که بقيل اتجیل از ايران بدیدن مسیح : نوزاد میړروند مینوید که دو تفر 
از منان از مسا و آوا آمده اند که هر دو با تبران ۵۰ میل فاصله دارد و 
سوهی ان ز ل بوده در حومه ک شان که آتشکده مپمی در تدیم داشته است 
4 ۰ نائن باشد که هلوز هم قلعةُ در آنجا بنام قاحه کر مو جود 


ات 
استاد اود دارد در بیشگفتار خویش ا ر فرهنگ پدینان فمتوسد ۶ 


۱ ابر ان گذشت» وکری جاکن ص ۲۸۲ ۲ ایتآص ۲:۲ ۳ ایران گذشته دکاری جاگسن ص4۱۳ 


5۹ 


«اتر سوئدی (در گذشت ۷ سیتأمبر ۷۹ در زه‌ان ادر شاه 
بایران آهد و سفر تامه اش از سند های بسیار گرانبپای آن زمان است. 
-حرباره زرتشتیان نوشته : روز ۲۷ اوریل رسیدیم یکنکاور در آنجا ويرانة 
اتشکده ای دیده میشود ( معبد اناهیتا برده ) آنجنانکه در نج بمن گفتند, 
هنوز چند تن از گیران در کنکاور بسر مییرند »اما دی خودر! از دیگران 
پنبان میدارند و بظاهر مسلمان اندو تزد مردم چنین بشمار آیند . نازمان 
شاه عباس در سراسر ایران آتشکده‌های پسیار بر پا بود. کوه الیرز و 
سر زدیئهای فارس و خراسان از این آتشکده ها برخوردار بود ۰ همه جای 
ار ان گبران میزیستند. شاه عباس آنان را یکسره نابود کرد و آنشکده های آنان را 
ویران ساعت و آنان را ناچار کرد که بدین أسلام در آبد و با از اران 


برو روند . در همه جای "یرال تدیدم که گر ها بظاهر شناخته شوند ۰ » 


در دوکدة پو نم آز ديه های هزار چر دب مازندران نا سنت پاستا نی 
که ايزد اردوسور انا هیتا تکپبان آبست چشمه‌ای چندی از آب موجود 
بوده که مردم آنا را پنظر احترام مینکریستند و حاجتها از خداوند میخواستند 
صاحب کاب حدودالمم میتویسد «اندز این نواحی چشمه های آپ است 
که کال و اند چندین پار بدشتر ین مردم این احیت آنجا شو ند و رود و نای 
کوفتن و آنجا حاجتها خواهند از خدای و آنرا چون تعردی دارند و باران 
خو آهند ۸۰ س از گذشت سده ها که مردم آنجا اسلام مرآور ند ۰ تارش 
اننهیتا که در خون آناست فراموش نمیکنند + بچشمه آب بنام چشمه 
امامز اده باقر احترام میکذارند و هنکام کم آیی بکفته آقای اردثید بزدگر 


بعص روند و باران خواهند . 
آتشکده در :ريم و چارمان 


مردم پريم پس از کشتن ولاش غاصب کودک باو دا که سرخاب 
نام داشت در سال ۸ھ در پریج بر تخت مینشانند و برای او در بالای 


4 


دیه تالیو» پابان کوزادث درمیان جنکل کانعی بزرک و بلند و آنشکده و 
ميدان کویبازی پنا نادند که بگفته این اسفند یار در تاریخ تبرستان مولفه 
۴ه چندین بار آن آبادی را بچشم دیده است. 

کوس نیای با و سر سلسله خاندان با و ندی تبرستان اتشکده‌ای در 
شپر کلوسان ثقدس نموده بود . با و پس از جنک نباوند که باتفاق 
یزد کرد بری آمده بود از پادشاء آجازه میکیرد و برای زیارت و پند کی 
آتشکده اجدادی خود بکاوسان میرود که پس از مراجعت دوباره بشاه به 
پیو ندد وی اقامی او در آنجا طول میکشد که خبر کشته شدن ایرد گرد 
پدست فاهوی سوری باو هیرسد . 

در شہر بن واقع در دشت پریم از دیهه‌ای غارنکوه برستشگاه بزدکی 
بوده که بنا کرده با و سرخاندان پادشاهان باوندی میباشد و او در 
آنا به بندکی اهورامزدا میرداخت شهر بن رادد قدیم چارمان میگفته 


اند و :اررخنویسان اسلامی آنر! شارمان یا شارمام نوشته اند .* 


نظریه صاحب دبستان‌الذاهب 


صاحب د ستان‌المذاهب در فصل عقیده سپاسیان و پارسیان در مورد 
مہ ابد کواکب سا و آذر کده‌ها چیز هائی فو شه که در حقفت برخی 
از گفتارش سخت تردید رواست. وی چرن منظور ما جمع کردن روایا رست 
که درباره آنشکده ها نوشته شده آنرا نیز در اینجا ميآوريم . صاحب تاریخ 
کلان نید سخنانی در تائید نوشته های صاحب دبستان دارد که پس از 
آن مینو یسیم :- 

صاحب دبستان مینویسد . «در برابر هفت پیکر هت آتش کده 
بزرک برده که ایشان را کوان اذر و هرمز آذر و برام آذد 


تس تاریخ پترستان پی از املام ص ۵۰ 


اک 





و هور آذر و اهید آذر و تير آذر ء ماه آذر مینامیدند و هر آذر کده 
منسوب پیکی از کواکب سیعه بود و در آنجا آنچه بایسی افسروضی 
پیفروختندی. گویند در منگام فرمان طرازی دیرین خبردان اين کبنه دير 
اما کن شر بفه چون کعبه و پت‌القدس و مدفن حضرت رسالت ناه 
عمدی صلمم در مدینه و مرقد امیرآومتین ليع در نف و مشهد امام 
سين در کر بلا و مضجع اعام موسي در بخداد و روضه رطوی درسناآ باد 
توس و روضه عل در بلخ هیکاستان و آذر کده ها بوده اند. مه آپاد 
بعد از تعمیر هیکل استخر پارس که موسرم ات به هیر شانه ساخت 
و آنرا آیاد نام نهاد که اکنون کعبه اش کویند وفرمود تا سکه آن سرزمین 
بر ستش آن بجای آورند ء از بیک‌ها که در خانهٌ کعيه بود پیکر ماه 
پفایت نیکو بودنابراین آن خانه را مهکه گفتندی یمنی مکان قمروعل 
ماه رفنه رقه تازیان مکه اش گفتند ء کوینداز صورتبا و میکام" که دا باد 
و بمد از او خلفای نامدارش در کیره گذاشته اند یکی حجرالاسود است 
و او پیکر کیوان است د کویند پیفمیر عربی هیا کل سیعه را میپرستید چنانکه 
حبر الاسود راکه هیکل کیوان است و از زمان آبادیان مانده برجاگذاشت 
و هیکابی دیگر را که قرش آور ده بودزد و اانه بصورت کواکب برد ند شکست 
و برداتت ویکر زم » را ببیات مراب مساجد دربسیاری از هیا کل قدیمه 
فارس سا عته بودند: لاجرم حراب همان پیکرزهره است و تعظیم روز جمعه که روز 
ناهید است هم براین دال ات و ایراهیم خلیل نیز این حال را داشت 
عن بق دا که نه بعورت کواکپ بود برمیانداخت و تعظیم حجرالا سرد 
که از او ذکر کرده اند دلالت باین میکند و اسفند بار بن گشتاسب شاه 
بدین عمل مینمود و سقراط حکیم نیز قوم د! مانم شد که غیر پیکر کوا کپ 
نپرستند و تمائیل سلاطین بردارند و همچنین بت المقدس که کنکدژ موخت 
باشد ساخته ضحعاک است اما ۸ یدون در آن آنش افروخت و پیشتر از 


ضداك نید آتشکده و پیکر کده درآنجا بود و همچنين گويند چون فریدون 


۲ 


متوجه برانداختن ضحاك شد در راه پرادران بر او سنک انداختند. آن 
آن حضرت بجمیم علوم غریبه دانا و توانا بود عمل از اعمال غریبه ظاهر 
فرمود دعا کرد تا بر هوا ماند و آن سنک ؛کنون عشبور بقدس خلیل شد 
و کویند در مدینه آنجا که دسول مدفی است هیکل ماه بود و آن پیکر 
کده را مد ینه میگفتند یمنی قمر دین است و دین قمر حق است و تاژبانش مدینه 
کردند و آورده اند که در تجف اشرف آنجا که روضه امام مومنان علی است 
آنشکده بود فروغ پیرای نام و آنرا تکفب میخواندند یعتنی تااکفت واکفت 
آسیپ را گویند و اکنون نجف شده و چنین در کربلا آرام جای امام حسين 
آتشکده بوده مه یار سور علم و کار بالا نیز می‌گفتند یعتی فعل علوی و 
اکنون کربلا شده و در بفداد آنجا که امام موسی آسوده است آتشکده 
بوده شید پیرای نام و در آن مقام که آسایش جای امام اعظم ابوحنیقه 
کوفی است آذر کده بود هوریار اسم و در کوفه آنجا که مسجد است 
آتشکده بود روز آذر نام و در مین توس آنجا که گنبد امام رضاست 
آتدکده بود آثر خرد نام و ایی آتشکده رابچندین نام دیکر هم خوانند 
و آنرا فریدون بنا کرده و چون توس بن نوذر بزیارت آذرخرد رفت 
شہری در آنجا طرح انداخته موسم به توس ساخت و در پلخ آنجا که 
اکنین روضه امام است آنشکدءٌ بود مپین آذر نام که او مشپور بتویار 
است و در اردیل‌که قیل از اين دژ بیمن میگفتند کیخسر و بمد از تسخور 
قلعه مذکور آتشکده‌ای ساخت موسوم به آذر کاوس و آن موضع اکنرن 
مدن شيخ صفی‌الدین است و همچینین در بعضی جایهای هند کویند پیکر 
کده‌ای‌کو اکب بوده است ۰ چنانچه در دوارک بیکرکده ژحل بود دژ کیوان 
تام که مندیان دوارکاش گفتتد و در گا هم بیکر گده کوان پود 
گام کیوان زام» که گیا شده و در متېرا پیکرکده کیوان بود مپترا نام یعتی 
در آن مبتران ایند دفته رفته متپرا شده و همچنین سیاری از جایهای 
نصارا و جزآن قوم را نام برند که پیکرهای ایثان بود. چون آیادیان 


۳ 


.پدینجاها رسند مراسم زیارت بها میآورند. گریند جای گرامی نکوهیده 
و خوار نشود اکنون هم پرستش گ» و سنایش چا اند و مواقت, و حالف 
را فبله و خصم باهند مر پنچدق والامکانا را نماز میبرد. رای کر ناتھ 
شاعر هندو از ۳ 
«ببین کرامت بتخانة مرا ای شیخ که چون خراب شود خان خدا گردد » 
آشود زکو صاحب تاریخ کیلان در دورد مردم تبرستان و آتشکده‌ها در 
صفحه ۱۷:۱ در اد قول صاحب دبستان چنین میتوسد. « برای او لاد 
عل و فاطمه که از طری مایا بخشونت با آنها رفتار میشد » در موقع 
رحمت و سخیء گینان یک پاهکاه مطمکی بشمار میرفت و در اینجا در 
قیال مجازانهای سخت مورد احتر ام و مت وق میگردید ند ۳ غالبا ها ند 
مرمان میزستند و امرور قير آنما فراوان در جنکلپای گیلان دیده میشود۔ 
همینها بود ند که اصول زردشت را کم کم از بن بر ده و جای آنرا برای 
الام تپیه ميکر دند . بیشتری از کیا و مقبرم آنان در چاهائیکه ساقاً 
معرده زردشتا بود ساخته شده امت . 

« آژادی "ها بندر یج در ضمن ترقی اسلام از بين رفت . در اوقات 
سلطنت ملجوقیان در ایران: ائين اهورمزد در کلان ۰ باز هم چند سید 
(آتشکده) بیادکار دارا بود. لیکن وقق شيخ معروف بشیخ اجبل (حسن‌صباح) 
در ااموت ظرور کرد» رسای مذهیی گبرها دا (زر دشتیها) پزور برون 
کرده و يا آنان ز" بجبور بقبول مذهب اسمعیلیه مینمود » 

صاحب ناریخ دنل مینویسد که مقبره دانیال واقم در شش فر سخی 
وی کنار رود ارس برروی خرابه آتشکده بتا شده اسبت . 

در روزکار پیشین دستوری بنام آدریاد آتشکدة در شهر یریز بساحت 


و آتش مقدس را در آن تخت نشین نمود. ودر شر شیراز در محل 
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آتشکده باستانی مزار ری بنام شامچراغ بر پاست و هر شب شمعپای فراوان 
در آن میافروزند. بر کوهی و ا را بگرد فارس اتشکدة بنا شده 
بودہ ؛ ایتک همان چای را آتشکده یا مسجد کروانسرای دوئبی مینامند . 

بقول طبری خسره دوم فرمود آنشکده‌هائی ساختند و در آنبا دوازده 
مزار هییذ پرای زیزمه کماشتند. بقول ایزیدروس خرکیئوس در ميداً 
ایلغار اشکانیان یمی آأساک (ظام رآ قرچان حالیه) آنشگاهی بوده است. 
بگفته ز شخی صاحب تاریخ بخارا؛ در بخارا در روزکاران گذشته پرستش 
ماء ءتداول بوده است و هرششماه بازاری دایر میشده که در آن بان 
میفر وختند بعدها که دین زرتشتی رام یافت اعیادات قدیم لوط شد . 
بازار بتان بجا بود ء آنشکاهی پدان منضم گردید که نام ماه معبود قدیم 
پدان رسیده بود. چند قرن بعد که ۾ اسلام داخل شد آتشکده رابدل مسجد 
کردند و مسجد ماخ خواندند. 

اکانییس یونانی [ده ششم میلاد] مینویسد که ایرانیان آنش 
مقدس دانسته و انا در اطاقی دور از انظار مردم عفوظ میدارند . هم 
اکنون در مپرهائی در یزداست که آنش مقدس در اطاقی از نظار خفی 
است و فعط آتشند پس از شست و شد در اطاق رفه بخدمت فیام 
مینماید . 

فروز پسر یزد گرد سوم بقول صاحب ايران نامه عصر ساسانیان, 
در سال ۷۷م در شبری بنام چانکتن یا منگن فو آتشکده باکرد 
و ود در شپر چين که انگ عوهت نان آنشکده دیکر بدا گرد ول در 
سال ۸۳۲ میلادی اتفاقی پیش آمد که دولت چین دوسای ادیان آنسر زمین 
را بگرفت و معابد شان را خراب کرد و ضما آنشکده‌ها پیرازمیان رفتند . بقول 
اعتماد الساطنه صاحب مرأت ایدان «درنزدیکی آمل بنائیست خروبه که. 


سل بر آن باقسمانده معروقست آتشکده بوده است » . 
ی 4 
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پروفسور میخائیل باکالییفی روسی در خطابه خویش درکنگره 
بینالی ایرانشناسان در مورد کتیمه ای میگوید که بروی لوحه ای از سنک 
شنی در ماه سوم «فتمین سال پادشامی اردشیر یکم مخامنشی در مصر علا بفرمان 
و بنام شخص سردار باد گان هخامنشی در اسوان بزبان آراعی نکاشته شده 
و در سال ۱۵۰۰۲ توسط دانشمند معروف فرانسوی بنام دواگ Devogue‏ 
در موژه شپر قاهره مکشرف و سال بعد منتشر گردیده . ترجمه کتیمه 
نامپرده پوسیله پروفور آندر پاس از قرار زیر است . 

این پرستشگاه را سردار پادگان اسوان نا کرد درماه «ب«رک که 
ماه 21۳۷۳ باشد درسال هفتم ادشاعی ارتخشامس شاه (مطایق است با ژوش 
سال ۲۵۸ قبل از میلاد) (مله عبر شماره ۷ دوره دوازدهم ص ٤۸٩‏ ) 


کفتار البیرونی در مورد آتش شگفت انگید 


البیرونی در آثار الباقیه (ص ۲4۱) عینویسد « سعید بن فضل میگوید 
کوه دماکه در فارس است هر شب نوروز بر آن برقهائی میدرخشد خواه 
موا صاف باشد و يا ابر و شگفت تر از اين. آتش کلواذا است هرچند 
دل بدین سخنان تا هنکامیکه مشاهده نکند اطمینان نمی یابد و ایو الفرج 
زنجانی حاسب برای من حکایت کرد که این آتش را من دیده ام و 
درسال که عضدالدوله بنداد آمد ما پقصد کواذا بیرون شدیم و آن 
آتشی است و شمعپائی که از کثرّت بدمار در نمیآید و در سمت غربی 
دجله که روبروی کلراذا است در شب نوروزژ دیدد میشود و ععدالدوله 
تکاهبان خود را در آنجا گذاشت که از حقیقی امر ستجو کنند مادا که 
اینکار از نیرنگبای جوس باشد و نگیپبانان شاه اطلاعی نیافتند و هر اندازه 
که باتش نزدیک میشدند آتش از آنان دور تر میشد و هرچه دور تر میشدند 
آتش نزدیکتر میشد .۰ 
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در ايران و اطر ای مرز آن ار بسباری موجود است که نماینده 
شکره و عام ف هنک و دون باستانی آن میب‌اشد ویرانیه ها نز ار 
ساختدا بای عدفون در دل ته ها و بر آمدکی ها که در هر کو شه و کار 
پاقیست داستانپا میسراید . مادام بواتسکی در تالیقات خویش از یکی از 
این آثار که هتود با بر جاست توعند. ات لاژمه مدهد و در اهمت 
آنش و آنشکده از نقطه نظر معتوی و مادی در کتب خویش بیار دا نشمندانه 
صحت متساید . 

در از نز دیگ بای با گو 
درم سبز و خرم آبشار ان 
ا وھ ی است ۰ شرح ا: ین آتشکده 
اخیراً درجراید ایران نیز منعکس 
گردبدهاست. شمعاپای این آتشکده 
ازگازهای معدن نفت آن حوالى 
روشن میب‌اشد. زرنشتیان آ 
حدود بزیارت و پرستش با نجا 
میروند . در دهی بنام بالا بالا 
که از باکو بافعار ببخش کوهستانی 


پیش میرعود و در حډود چېار 





ساعت فاصله است جماعی زندکی مینمایند که خرد را زراشتی «ینامند 
و زبان آنا روسی و تر کی انیت ۰ آفای ںا دجم آسقندیار اند پاریان 
که در داد کو به و اطراف شل و رادت 3 صادر ات ت لا مش مرن پرده در 


حدود هقتاد سال پیش گذارش با نجا مبافند . زرنشتیان آنجا چرن بزرتشق 


۷ 


بودن اومی میبر ند اورا پمئزل <عوت و مم‌ماتداری مینمایند . از قضای روزکار 
در آنروز مردم ده بقسمی از تشر شات مذهی مشغول باشند و همه باهم 
اوستا میخوا نند ٠‏ همرامان آقای خدا رحم را که مسلمان باشند بمنزل دعوت 
نمینمایند . از بعت بد روزکار عنگامیکه روسیه کمو نیبتی شد حستی و 
دار و تدار آقای خدا رحم پرپاد رفت اینک در بمیثی در آسایش خانه 
ژرتشتیان پسر میېرد د یکصد و ده سال عمر دارد. 


در سال ۱٩۱۶‏ آغلز جنک جپانگیر اول یک کفی روسی در بندر 
بمبتی هنکام انبار زغال در کشتی بکنتراکتر زغال که یکنفر بارس بود 
کشت در ساحل در بای خزر خپراست بنأم كرا ۵2۵ و باشند کان 
آنا مانند پارسیان ایق بندر در همه کارها سر آمد میم شيد و گویا َر 


باز ماندگان مردم قدیم ایر ان میباشند و هم مار آنکه خود را نید زرنشتی ممخواندا 


ایی آتشکده بزرک که دربلا تذکر دادیم برزمین وسیعی معروف 
بمیدان آتش و در کوھی بام گا 6٥4‏ واقہست حوطه آتشکاه بر روی 
چرار ستون سنگی قرار دارد که بر دامنه کوه حفر شده است ۰ گاز در 
ستونبای جوف سنگی داخل میشود و در محراب آتشکده و بر سردر آن 
مسوزد. یک نقش یره سه بره ای. نشان دین هتدوان یږ بر دیوار 
آتشکده کنده شده و حاکسیت از آمد و شد هندوان پاين حل و پرستش 
در پراپر آتر که طرف توجه و ستایش آنبا نیز میباشد. قریب پیست 
اطاتی پپلری آتشگاه درست شده که محل "قامت آذربانان و زایرین و صاحبدلان 
و معتکفان بوده است. سیاری از جملات یزشنی بر دیوار نقر شده که 
از تعمیل مراسم یزشتی و ساير نشریفات دیی در آنجا سخن میراند . 
سه زنگ بزرگ در وسط آتشگاه آدیزان بوده که دیده بان هنکام 
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نزدیک شدن دشمنان دین آترا بصدا درم‌آوردند. از نشت ازوسط 
چبار ستون گذشته وبالای ستون را هميشه دوشن نکاه میداشته زرتشتیان 
آن جدود تا سال ۱۸۳۰ میلادی همواره در آن غل جمع ميشده و در 
مورد کارهای همکانی جیاعت مذاکره میتمودند و آمد و رفت مردم در آن 
حوال زیاده میبود و در رابت قانون دين کوتاهی نمی نمودند. آنچه 
ذکر شداز سخنان مادام بلواتبکی است. 

چپانگردی بنام کاچ 1۵6 بدیدن همین آتشکده میرود. در آتوقت 
ج نفراز موبدان زرتشتی وا با اگردان خوددر آنجا می بیند. یک بانوی 
مقیم تفلیس در مال ۱۸۷۸ میلادی گذرش همین آتشکده میافتد و دد 
نام بدوست خود مینویسد که فقظ یکنفر مغ زرتشی را در آنجا دییده 
که در کنج غاری به بندگی مشئول بوده و روزي دوبار موقم طلوع و 
غروب آفتاب از غار خارج ميشده و بخورشید تعظیم مینموده ۰ بقول کزیستتسن 
«در آتشکدۂ باکو بتان شیوائی و اوانی زرتشتی و تصاویر حضرت یکلا 
و بتول عذرا و تصاویر مسیح مصلوب متعلق بکانو لیکان همه عرضه بانک 
بح زرتعتیان است 4 پرای تعظیم و نپایش همگی آنبا یک درجه همت 
و اجتماع مشپود میشود »۰ 

بقول هیربد دادایاهی دوردی یک بازرکان روسی بنام کاکوراف 
در حدود ۷۵ سال پیش امتیاز الستخراج نفت منطقه اطرافی آتشکده را 
از دولت وقت میگیرد. پس از شروع بکار بقکر خراب کردن آتشکده و 
بکار بردن ساختم‌انبای آن برای کار اداری خویش میافتد که بر دوی 
قطعه کوچکی از زمین واقع بود . مردم حوال صدای اعتر اض پلند میکنند و 
بحکومت شکایت مینمایند که نگذارند آتشکده آلوده گردد و یا آسيي 
بساختمان آن برسد » روزنامه سن پطرزبورغ بنام جیدوْ مشنای صدای 
اعتراض مردم را پا انتقاد از کار صاحب امتیاز در صفحات جریده خود 
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منعکس میسازد لذا متامات مربوطه سخت قدفن مینمایند که در حریم 
آنشکده حفر یات ی امان بعمل نیاید» 

نویسندگان دیکر ند حقایقی شبیه آنچه بالا ذکر شد نوشته اند. 
در ودود یکفرن و نیم پیش چپار آتشگاه قدیم در بالای کوه در اطراف 
ساری و حول آن )£ نردیکی مرز ایران بطرف باکر و قامرو روس مو جرد 
بوده . در کوچکرین آتشکاه که ۱۵ پا بلندی داشته گاز از لوله زیر ذمیتی 
در عراب آتشکده آمده میسوخی ۰ هندوان اطر اف رودخانه گنگ واقع 
در هند ر مز بارت آنجا ميو فته اند زیر آتش بازد آنبا بسی گرامی نتت 
جوگی ثی هندی بنام پوانپوری که در آسیا میکشت در کناب خویش مؤلفه 
۵۱ مبلادی اوشته که اراضی سواحل غربی حر خزر آتش فشانیست, 
شعله های آتش از زمبن آنجا زبانه میکشد و آن حدود را دافستان مینامتد. 
علت زبانه های آتش بایستی گاز نفتی باشد که از زیر ذمین بسوی بلا 
فوران میتماید. 


استوار پاتینگر در سیاحت نامه خود از شگفتیای کوه گیران نردیگ 
پاکو سخن میراند که آنش در آنجا ذبانه میکشد. بارسیان آتش را مظبر 
تور دا مدا نند ‏ شکل کوه در ڪل آتشگاه چون 3 بزد گی است . 
مردم حوالی نسبت بان آتشکاه صحبتبای باور نکردنی مینمایند و معتقدند 


که روانان دیده نشدی در آنجا میگردند . کسانیکه جرئت 1 


رده بر کوه 
بالا مروند و میخو آهتد از حقایق روشتی تحقیقات بعمل آر ند و توفیق نمی 


يا باد بصایب و بد بختیهای سخت دار میگردند . 
آتشکده در آسیای مر کزی 


خون زرنشتیگری منوز در عروق مردم تاجیک و سرات واقع در 


آسیای مر کزی جاریست . بسیاری از آداب و رسوم پارسیان دابجا میآورند. 


Ve 


زبان آنبا پاوستا شیاهی دارد . بقول پروفسور و امبری تبه‌تهد۷ باتش 
احترام میگذاراد 9 با افتخار میگویند که ۳ کان آ نبا زداشتی و مزدیسیی 


مهب بوده اند » 

در نوسته‌های جهانگردان ذکر خرایهای آثار زرتشتیان در بسیاری 
از بخغپلی آسیای مرکزی آمده است. سه قلمه که از آثار ایرانیان 
پاستانسي عر سر زمین و اخان و شمال کفرستان و مشرق بدخشان دردها نه 
جیحون موجود است. قلعه (ی بنام سامری نزدیک کندت و دیگری بنام 
کاک نردیک استخر و سومی بنام قلعه زن گبر تزدیک قرید ایسر میباشد". 
مردم آنسر زمن خابوش کردن آتش را با فیت ندان بدیختی و مصایب 
میداد . بقول استوار دود ۷/۵۵0 مردم بدخشان و واخان آ تش را با هوای 
دست یا باد بزن خاموش میکنند و ته با فوت و باد دهن . 

جماعت کافر سیاهوشان آداپ دیق خود را پرابر آتش ,جا میاورند 
و معتقد ند یی حطور آتش روانیست . در بعضی از تشریفات چوب تتصوصی 
بر آتی کذاشته رشن میکنند لیکن آتشگاه ندار ند . 

در سال ۱۲۹ میلادی جا نکرد چفی هتنت شون Hinanthsung‏ 
در پخنرای آسیا سیاحت میکرده بشبری مرسد بنام «سو» فرماندار شېر 
که امش «تر کی خان» بود باو میگوید که مردم شمر زدتشتی مذهب 
ميږاشند. جانگرد چینۍ سپس بسمرقاد میرسد و مشاهده میکند که اکثریت 
تقوس آنجا را زرتشتیان تشکیل داده اند و از آنجا بیلخ میرسد مردم 
آنسرزمین را هم زرتشتی می بیند ' 

نویسندکان بونان در مورد آتشکده دشت مرغاب 

قول نویسندگان قدیم پو نان در روزکاران باستان » ساختمانی ازسنگ 
مرهر در وسط باغ سیز و ۳ در ۹ واقح دردشت مرغاب موچود 
بوده که ابرآتبان باستان در آن ل مرائنم و تشریفات دینی بجای مآورده 


كِ هیر ښلېددردی در رسال د خويش یب آورد توان تیم پف میم که آن امام چیست و E‏ آن کاست. 
۲ بگفته هید دوردی چنا نی از صفحات نك پرمیاآید در زمان برد گرد سوم ارين پادشاه 
۳ - حاتانی «محاصت کهوز ایران ۵:۰ هرا یل مریم و نفوس؛زرتشیان ۳۰ ليون بود اس . 


¥ 


اند. کورش بزرگ چندین بار سالانه بآن محل مرفته و با موبدانی که بهمراه 
داشته ند گی پروردگار میبرداخته . همینطور پادشاهان دیکر یر هنگام 
تاجگذاری برای ادای تشر یقات دیی و پرسنش بآن پرسنشگاه میرفته اند 
و همچنین در مواقم سختی با کار یز در همان عل براز 9 باز با اهورا مزا 
میر داختشد. دشمه کورش در همین حل در دامنه کومی واقع اس 
با بگفتار کارتیسا اسکندر مقدونی هم بزیارت دمه کورش رفته 

و احترامات لازمه را بجا آورده است ۰ هبنو سد چون اسکندر در دخمد 
داخل میشود نخرت تعظیم نبرده درود مینماید و مي بیند یک شمشیر و 
سپر و یک ظرف آب در آیا گذاشته سدم اسی سیس طواف میکند و 
هنکام بر ون آمدن یک تاج طلد در آنجا میگذارد . نظامی در سکندر نامه 
هتو مد ۹0 

جبان خسروش گفت کای نامدار ز کیشیرو آن تخت را یادگار 

چو شد تخت من تحت کاو س کی همان خوردم از جام جمشید می 

بدین جام و این تخت آراسته دل دارم از جای پر خواسته 

ددر رد بینم که چون جفت شاه در آن غار چون راخت آرادگاه 

ژنم بوسة بر لب جام او بگریم بدان تخت پدرام او 

په ینم که آن تخت خسرو یناه چهزاریکند برمن ازمرگ شاه 

وز آن جام آن تاجور بشنوم درودۍ کزین جام بر تر شوم 

شد آثينة جان من زنگ خورد زداتم بدان زنگ آئنه گزد 

پر آن دیده دل را مراسان کنم شود برهمه کاری آسان کلم 

بقول پلو تارک مورخ یونان چون اسکندر بدیدن دخمه کورش رقت دید 


در آنچا نوشته است «اینجا خوایده است کورش شاهنشاه شادنشاهان ۰ » 
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دژیشتی با شاپیکان واقع در بازارگاد ساختمان زیبا و گنبد سيار 
بررگی داشته است . اوستائی که بر ۱۳ هزار پوست کاو با آب زر بفرمان 
شاه گشتاسب نوشته شده بود در این کتابتانه چایداشی . بقول میرخوند 
نخ اص ۲۱ تسیک کتاب بر ۱۲ هزار پوست کاو بسیار نرم در این 
کتابخانه حفوظ و زونوشت آنرا بشپر های دیکر میفرستادند. بقول ویایام 
واکس نوسنده انکلیسی_دژنیشت برکوهی نزدیک استخر بنا گردیده بود - 
از مفاد متدرجات جلد چرازم دینکرد پرمباآید که ککتابخانه تامیرده بگنج 
شاپیگان نید نامور بوده ۰ بقول صاحب نظام‌لتوارپیخ گشتاسب از بلځ باستخر 
ترول اجلال نمود و کنابخانه دیی را در این شپر مستقر ساخت . زیرا 
استخر در مپرهای زیاد داشت و شبر مقدس بشمار میآمد. چون اسکندر 
در سال ۴۳۰ پیش از میلاد ایران دا متصرف شد کتایپای کتابخانه مقدس 
را پیونانی ترجمه نمود. سپس آثرا بسوزانید. نظامی در این مورد گوید : 
کتب خانه پارسی هر چه بود اشارت چنان شد که آرند زود 
سخنېای سر بسته از هر دری ز هر حکمی ساخته دفتری 
بیونان فرستاد با ترجمان نبشت از زیانی بدیگر زبان 
اين ندیم در مقاله فلاسفه بخش کتاب نهم‌طان ابوسبل بن نو بخت 
مینو یسد « اسکدر یش از کته شدن دارا از نوشته مای علمی که در 
دیوانا و خزائن امتخر یافت نسخه پرداشت و آنها را بربان رومی و قیطی 
گردانید و سپس آنچه بخط فارسی و خط گشتج نوشته بود و دیکر با نبا 
نیازی نداشی سوزاند ۰» ( گشته دیره از محمد صادق کیا ابران کوده ۱۵) 
در دیباچه اردای ویرافنامه آمدء که «اسکندر رومی چندین تن از دستوران 
و دادوران و هیر بدان و موبدان و دین برداران و افزارمندان و دانایان 
ایرانقبر را بکشت و مان و کدندابان ایرانشهر را با بکدیکر کین و 
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دشمق پمان انداخت و س از مرگ !و مردمان ایرانشبر را با یکدیکر 
آشوب و پیکار برد و ایشان را هیچ خذا (شاه) و دهبد و سردار و دستور 
دین آگه نبود » مقان و دستوران » پوومش کارمای بزرک دیی را انجمن 
کردند و چون شاه اردشیر پایکان بشاهی نشست دستوران و مویدانی که 
در آن زدان بودند هه را یش خوبشتن خواند و کھت که دين راست 
و درست که ایزد بزرتشت گفت و زرتشت در کی رواج کرد مرا باز 
نمائید تا من این کیشپا و گفتگویبا را از جهان بر کنم و اعتقاد بایکی آرم.» 


(وضع مني و دولی و دربار در دوره شاه‌نشاهی ساسانیان ) 


دانشمند گرامی آقای عل سامی در همین مورد در کتاب خویش 
باسارگاد ص ۱۵ چنین گوید ؛: «اسکندر مقدونی پس از سوزاندن و انهدام 
تخت جمشند و سایر پایتختبا و مراکز عبم ِ مخامنشی و غارت 
آپاء دفاتر و سالنامه های شامی » کا ابپای علمی و و فاسفی موجوده 
را بیوتان فرستاد» تا هر مقدار از ءطالب علمی و 2 و تاریخی آنا 
مورد استفاده دانشمندان و مورخین یونانی باشد بدان زپان ترجمه و سپس 
آبا را ابود سازند و حی بعرریکه نوشته اند علما و دانشمندان را س 
به ئیست کرد » میادا علم و فون مضبوطه در سیته آنبا ددا بعلوز نوشته 
و کتاپ در آید. علامه حبزه اصفبانی در کتاب کبارالامم مینریسد که 
تواریخ و قوائین دا باب انداختند و هر جا از مورخین یا از قانون شناسان 
و آئین دانان ایرانی سراغ مییافتند حق از بیغوله ها ء جبال شامخ آنان 
را بچنک آورد» بی پروا میکشتند ۰ بدین مقصود که نسلبای جوان ایرانی 
ز کذشته های پر افتخار خود بیخیر مانده نسبت بأئین و آداب مل خود 
۹ و برای قبول آیئن و رسم یونانی و پذیر فتن ملیت یونان آماده شوند .» 
اسکندر گجسته در ایران ظلمبا و ستمهای فراوان نمود » در خراب 

کردن آتشکده ها و تیاهی فرهنگ ايران و سوزاندن کتب ایرائی هیچ 


۷ 


کوتاهی نکرد و متظورش آن بود که چهانیان بکویند برنان سرچشت فرهنک 
و ادپ است . مغریپا تا کون در این راه از فعالیت خود تکاسته آند و 
بد بختا نه پسیاری از ایرانیان نید از نادانی گول آنبا را خورده و میخورند . 

از قضای روزکار یک جلد کتاب که فبرست کتب دیتی و مندرجات 
آئینی برد در قامه پازارکاد باقی میماند. بعد ها آن نیز بدست یونانیبا میافتد 
و بزبان خود ترجمه میکنند , چون اردشیر بابکان برتخت شاهی اپران نلست؛ 
در زنده کردن آئین باستان یکوشید ۰ تنسر موپدان موبد وقت در جمع آوری 
اومتا پرداخت . کتاب بوناني . نرجمه کناب قلمه پازارکاد نامبرده بدست 
او مافند و به پلوی ترچنه میکند "۰ از کتاب مذکور گم میشود : دستور 
آذر فرنبغ در زمان آنوشیروان عادل آنر" بیدا میکند . دمتور شهر یار آردشیر 
"برچ رستم نسخه از آن را که امروز ام دینکرد معروفی است در سال 
۵ یزدگردی رونویس میکند. موبد ماونداد بپرام اردشیر ترکابادی 
در سال ۱۰۰۵ پزدکردی نسخه دیکر را از آن برای خود رو نویس میکند. 
نسیهه امیرده را که متحصر بنسخه فرد بوده ملا بپمن پور ملا بهرام خرعشاهی 
کلانتر زر تشتبان در سال ۱۱۵۲ یزد گر دی با خود بسورت میآورد . سپس 
موبدال هند نسخ دیکر از آن استتساخ میکنند . شرحی از سوزندان کت بخاه 
در دفر سوم دینکرد آمده است ۰ 

آتشگاه اصفبان" 

درشش کیاومتری صنبان بالای یک کوه مخروطی شکل خرابه 
آنشگاه بسیار قدیم موجود است. برای رفتن باتشکاه باید بدور کوه پیچیده 
بالا رف در وسط راه خرابه های اطقبا و ساختمان چندی دیده میشود 
که گویا انبار و محل سکونت موبدان ء آنویانان و دام آتشگاه پوده . 


(۱) اتباس از ایران کذشته دکنونی تالیف و لیام جاکسن 'مریکاقی 


Ya 


خود آنشکاه بر سر کوه وافع است. ارتفاع آن ۱۳ فوت و عرض آن ۱۵ 
فوت و هشت ضلمی است خجشتهای پیار بررک خام که در خرایپای ری 
دیده میشود در اینجا پکار رفته است. آتشکاه گنبد داشته اینک خراب 
شده است ول چپار دیوار آن باقی است. زیر خرایرای آنشگاه خاکستر 
پافت میشود . 

آنچه را که جپانکردان مغرب و جنرافی نوبسان مشرقی در مورد 
اين آتشگاه نوشته اند در یائین میاوریم. 

تاور ابه ۲5۷۵۳0160 که بین سالهای ۱۷۲۳ و ۱۱۳۸ میلادی چندین 
بار بایران رفته آنرا قامه میخواند مینویسد «سمت جنوب اصفهان فریب 
۵ میل دور کوه بلندیست و بر فله آن خرابه قلمه قدیمی دیده میشود . 
هنگام پیکار اسکندر با ارتش ايران در دشت اطراف دارا در آن قلمه 
ناظر جریان جنک بود . در پېلوی کوه چشمه آبی است گوارا که مردم 
اطراف بکار میر ند.» 

دالیهدسللاندیس ما0۵ 10201۶ (۱۹3۵ ملادی) هنکامذ کر گیر آاد 
اصفبان از اين کره نام میبرد. شاردین «:4تعع (۱۱3۷2۷) میلادی در 
شرح عمل سکونت گبران که شاه عباس برای ساختمان قصر شاهی مساکن 
اطرای را صاف نمود از آن کوه بام برج گبران ذکر میکند۰ بل لا 
(۱۷۱۵م) همان داستان دارا و پکار اسکندر را تقل مینماید . 

کر پارتر :۳۵:۶ 1667 (۱۸۲۱) پس‌از توصیف موقیعت کوه مینو یسد« اما 
اين آتش کوه تیه سأختگی و نزدیک بىحله گبران مقیم شبر میبا شد و 
بدون شک همان مکانی دا نشیمن خود قرار داده اندکه یاگان پاستانی شان 
نخستین بار کتار زاینده رود را آباد ساخته وبر بالای بلندی عیادیکاه 
خود را بنا نبوده بودند » کرپارتر در هورد ساختکی کوه در اشتباه واقع 


شده . کوه صخرم سنگ مستحکمی است. 


۷۰ 


سرویلیام اوزی (۱۸۱۳م) مینویسد «از جلفا آنطرف پل تیه از 
دور دیده مشود و بالای آن خرابه ایست که میگویند آتشکده بوده 
لاجرم آنرا کوه آتشکده یا اتشگاه مینامند» !وشر :دنا (۱۸۱۵م) 
عتا از کوه و خشتپای بز رک آن که در خرابه ها دیده میشود صحیی 
کرده میگوید که معروفست این آتشکده را اردشیر يا دارا ماخته اند . 
لردکرزن (۱۸۹۲م) مینویسد «بر قنه یک ضحرة دور افناده خر اببائی از 
شخشت خام موجود است. آنرا آتشگاه میتامند. میگویند ساخته اردشیر 
دراز دست است. یستمل خر سنق درست باشد ول خرایبا چندان 
کته نیست» 

جنرافی نویسان شرقی در قرن تپم و دهم میلاد قدمت آتشگاه را 
مزار سال بالا میبرند و آترا آتشکده ماراین یا مارس میخوانند و ای 
ام دهی بوده در حوالی اصفبان . 

ابن خردادیه (۲۰۱ه) مینویسد «حرقریه ماراین ‏ قلعه ایست که 
که تپمورث در آن آتشکده ساخته است» از پان ابن خردادبه چنین 
پرعیاید که در عید او آتشکده را سار قدیم میداسته اند. 

مسمودی (متوفی ۳0ه) در مورد آتشگاه اصفران آنرا یکی از هضی 
یکر کده میداند که برای کواکب هفتکانه ساخته بوده اند - مینورسد. 
«دومین آنپا بر قله کوه مارسسن (ماراین) تزدیک اصفیان است در آبا 
پیکر گذاشته بودند تا آنکه کشتاسب شاه دین موس ,ذیرفت و آنها دا 
یرون دیخت و یآقشکده تبدیل ساخی سه فرسنگ از اصفمان دور است 
و هنوز هم حر نظر مردم عزیز وگرامی است .» بان مسعودی ثبوتپست 
که در زمان او آتشکه آباد بوده و قدمت آنرابپیش از زمان زرتشت 
مير ساند . بتابراین پنظر جاکسن عکن است که قدست اتشگاه لا افل بعبد 
ساساننان پلکه بالاتر پرسد. 


صاحب برهان قاطع نیز قول مسعودی را در زیر و اژه مارش 
چنین بیان میکند « بر وزن آتش نام یکی از بتخانهای قدیم است که درسه 
فرسنکی اصفبان برسر کوهی ساخته بودند و آن از جمله هفت بتخانه اس 
که بنام سیعه میاره کرده بودند و گشتاسب تهای آن تخانه را بر طرق 
کرده آتشکده ساخت. 


ابن دستاح ( حدود (arr‏ مینریسد «عا راین پنزدیکی شهر جی 
واقم است و آن میدان بازی پادشاهان پیشین بود. میگویند کیکاوس آنجا 
میزیست و آنرا آیاد و خرم ساخت بفرمان او قلعه باشکوه و امتواری 
بر قله کوه آنجا با گردید و چندان بلند برد که تمام ژاینده رود چشم 
انداز آن بود و دورنمای شپر بالای آن پدیدار. اما چون بهمن بن 
اسیندیار پادشاهی رسید آنر" ویران ساخت و آتش را بر قله آن جایداد 
که تا امروز فروزان است و در پائین آن قله دیکر بساخت .» 


حبزه اصقبانی (متوفی ۵۳۵۰ه) رابطه آتشگاه را باردشیر دراز 
دست اسبت میدهد ۰ در مورد بپمن یا اردشیر دراز دست چنین مینویسد 
«در یک روز سه آتشکده را در اصفهان تقدیس کرد. نخستین در شرق 
و دومی در غرب و سومی در وسط بود. "ول بنزدیکی قلعه مارین 
( مارین مارس ) واقع بود و نامش آتش شهر اردشیر. شیر در اینجا بععنی 
بلوک ء اردشیر نام بپمن است . دومی آتش زروان آردشیر نام داشت که 
در بعش دراک یا برکه واقع بود و سومی را نام آتش اردشیر که در 


بخش اردستان قرار داشت۰» 
صاحب بجمل التواریخ والقصص همین قول را تکرار میکاد روسك 
بپمن دور اسفند یار 4 آتش یک روز آندر اصقان تصب کرد یکی بوقی 


۷۸ 


آثتاب برآمدن و دیکر بقطب رسیدن و سه دیکر بوقت غروب و آترا بناها 
بر آورد د هیربدان را بدان گماشت» اول را نام شپر اردشیر, اندر جانب 
قاعه مارفان » دوم را نام وزوار (ذروان) اردشیر اندر دیه دراک از 
روستاء " برخوار, سیم را نام مپر اردشیر» اندر دیپی اردستان .» 

مفضل بن سیدالفرخی صاحب رساله محاسن اصفبان موف (۲۲۲ه) 
قدمی آتشکاه را بزمان ساسانیان میرساند و آنرا به پروز سر یزد گرد 
نست مدهد و ساختمان آنرااز آذر شاپور کلانتر قریه مورستان از اوک 
مارابي میداید . خلاصه قدمت این آتشگاه اصغبان خواه بزمان مخامنشیان 
پرسد با زمان ساسانیان همینقدر ثابت است که بسبار قدیم است و تا هزار 
سال پیش» أبن رستاح آتش آن را فروزان دیده است. 

بگفته صاحب تاریخ تبرستان اين اسفند بار در حدود سال 4۸۷ هق 
ملاحدهالمرت قلعه آتشکوه یا آنشگاه اصفهان را بتصرف در آورده , آنرا 
پایگاه خود قرار داده پودند . سنجر پرادر سلطان محمد آنرا تسخیر و چند 
هزار اسمعیلیان را که در آنجا اقامی داشتند بکشت. این (سفندیار در 
لد دوم صفحه ۳۲۳ تاریخ تبرستان چنین آورده است ۰ چون سلطنت بر 
ملطان محمد ملکشاه مستقیم شد و منجر برادر او بود از یک مار و بدر؛ 
او را بخراسان فرستاد و جباد ملاحده پردست گرفت و اول قلعه آتشکوه 
بر در شهر اصفمان مستخلص کرد و اند هزار ملحد را بکشت و هر جا که 


ملحدی بو< و فلع داشی مسخر گرد » . 


ابر کوه * 


از جنوب بطرف اير کوه (ابرقو) در طرفی دس راست خرابه‌هائیست 


معروف ‏ پدخمه میکویند. در طرف دست چپ خرایهائیست 








اقتباس از »» ایران گذشته و گئون تاليف و بلیام ماگنه ٠‏ 


۷۹ 


معروف بدخمه گبر ها. وصل باين خرابه ها ساختمانیست شییه بساختمان 
آتشگاه اصفهان که ذکرش گذشت . بنظر میرسد خرابه مذکور آتشکده 
بوده . آثار ابررکوه چنانکه از مندرجات پوشته پیشینیان برمیاید تادیخی 
است . ابن حوقل ( سده دهم میلادی) مینویسد «در نردیکی اير کوه تبه 
خا کستریست و میگویند آن خاکستر آتشی است که بفرمان نمروه ابراهیم را 
در آن انداختند . اما این شپرت حقیقت ندارد زیرا که نمرود پادشاه کنعان 
بود و در بایل میزیست.» این حوقل از قرار معلوم گفتار خود را از 
نوشتهای استخری نقل نموده باشد . 


یاقوت (۵۱۱۷) نیز گفتاری همانند آن از استخری آوزده است. 
«در ابرکوه ثبه بزرک خاکستر میباشد که مردم آنجا میکو نید خاکستر آتشی 
است که ابراهیم را پفرمان نمرود در آن انداخته اند. اما در کتاب اوستا 
که کناب دیق جوس است خوانده ام که سودابه زن کیکاوس چون تنتوانست 
یاوش پسرشوهر خویش را بر خود رام کند و از اء لذت شیوانی حاصل 
نماید» بدروغ بر او تهست زنا بست. سیاوش برای اینکه خود را از این 
تپمت بری کند و بیگناهی خود دا ثابت نماید کوهی از هیدم در ابر کوه 
پیاراست و آتش زد و در برابر دیدگان بدر و سودایه و بزرگان ایر ال 
از وسط آتش سوزان گنر نمود. بی آنکه آسیی ياو رسد سام آز سوی 
دیگر بپرون آمد. خاکستر آن کوه آتش اینک در ابر کوه موجود و نمایان 
است . اما در این روزکار آنرا کوه ابراهيم نامند - لیکن ابراهیم زمین 
پارس را بچشم خود ندیده و بایران نیامده و در بابل میذیست ۰» امین 
دازی صاحب هفت اقلیم ( مولقه ۱۰۰۵ هق ) کوید « گویند کیکلوس پسر 
خود میاوش را در ابرقر از آتش گنرانید و تل بزرکی که اطال است 
همان تل خاکستر سیاوش است» 


۸۰ 


داستان یا قوت در مورد سیاوش دلیل رابطه قدیم این شهر با زرنثتيان 
و وجود خرایپای آتشکده در آن حوالی میباشد. فردوسی در مورد سیاوش 


چنین کوید : 


فرمود تا ساریان 


هیونان بپیرم کشیدن شدند 


بدستور 


بصد کاروان اشتر سرخ موی 
نپادند هزم دو کوه بلند 
بدور از دوفرسنک‌هر کس بد ید 
پس آنگاه فرمود پرمایه شاه 
بايد دو صد مرد آتش فروز 
تخستین دمیدن سه شد ز دود 
زمین کشت دوشن تراز آسمان 
سر آسرهمه دشت پریان شد ند 
میاوش یامد پیش پدر 
هش یوار با جامپای سفید 
یکی بادگی بر نشسته سیاه 
پراکند کافور بر خویشتن 
تو گفی بمیتوهمی جست راه 
بدانگه که شد پیش کاوس باز 
رخ شاه کاوس پر شرم شد 
سیاوش بدو گفت انده مدار 
سر ی پرز شرم آیاهی‌مراست 
ورایدون که ز بنکار هستم گناه 


بتیروی پزدان نیکی دهش 


هیون آرد از دشت صد کاروان 
همه شمر اران بد ودن شد ند 
همی میم آورد پر خاشجوی 
شمارش گذر کرد بر چون وچند 
چنین جست باید بلا را کاید 
که بر چوب ریز ند نقت سیاه 
د مد اد گفی شب آمد بروز 
ز بانه بر آمد پس دود زود 
جبانی خروشان و آتش دمان 
بد | نچهر خندا نش‌گریان پد ند 
یکی خود زد ین ناده بسر 
لي پر ز خنده دلی پر اميد 
همی*گرد تملش بر آمد بماه 
چنان چون بود ساز و رسم کفن 
نه برکوه آتش همی رفت شاه 
پیاده شد از اسب و بردش نماز 
سخن کفتنش با پسر نرم شد 
کزینسان بود گردش ریزگار 
اگر بیگامم رهاثی مراست 
جبان 


از اين کوه آتش نایم تیش 


آفرینم زدارد نکاه 


^ 


میاوش چو آمد بآتش فراز 
مراده از این کوه آتش کذر 
چو زینگونه بسیار زاری نمود 
خروشی ب رآمد ز دشت و زشهر 
سیاوش سبه راید انسان بتا خت 
زهر سو زبانه همی بر کشید 
یکی دشت با دیدگان پر زخون 
ز آتش برون آمد آزاد مرد 
چوا و رایدیدند برخاست غو 
اگر آب بردی مگر تر شدی 
چنان آمد اسب و قبای سوار 
چو بخشایش پاک یزدان بود 
چوا ز کوہ آتش با مون گذشت 


سواران لشکر پرانگیختند 


همی کفت با داور پاک راز 
رها کن تنم را ز بند پدر 
سیه را برانگیخت پرسان دود 
قم آمد جپانرا از این کار پر 
توگفتی که اسبش باتش بساجت 
کسی خود و اسب سیاوش ندید 
کہ تا اوکی آید ز آتش پرون 
لبان پر زخنده برخ همچو ورد 
که آمد ز آتش برون شاه تو 
همی برتتش جامه بی بر شدی 
که گقتی سمن داشت اندر کنار 
دم آتش و باد یکسان بود 
خره شیدن آمد ز شپر و ز دشت 


همه دشت پیشش درم ریختند 


یکی شادمانی بد اندر جهان میات کبان و 


از رای 


یاقوت ( ۲۱۷ه) مینویسد «شين شهری از آذربایجان و نام آن 
چیس" بوده و عرها شز گویند . «سفر بن میلبل (۵۳۳۰) گوید شید مابین 
مراغه » زنجان» زور و دیناور واقم و دارای مماون نقره» سرب » زیبق ؛ 
طلا وغیره و دریا چه ایست بسیار ژرف " هفت نبر از این دریاچه چاریست 
در شیږ آشکده ایست بیار ممروف و گرامی و آتشکده های مقان از 


۲ جاکسن آنرا عاف واه چست 


۳ مرل رولشن صق آن ؟دز قرف بمباعد» 


7 اقباس از ایران کذشته ه کنرنی تالف جائسن.‎ ١ 
نام ادسانی رحلیه جداند.‎ 


۸۲ 


مشرق و مفرب از این آنش روشن میشود . برروی گنید آن هلال سیمین 
نصب است و آن را طلسم کا اند . بسیاری از فرمانروایان کوشدند 
آفرا بر دارند وی توفیق نیافتند. مطلب شگفتی در مورد آتشکده اینست که 
طی مفتصد سال آتش آن روشن است * نه خاکستر از آن تولید شده وند 
هیچگاه خاموش گشته . شيز بنا کرده هرمز ین خسرو شیار بن بهرام است 
و در اطراف آتشکده عمارات و بناهای با شکوه موجود است. مرگاه 
دشن بدیوار های شبر منجنیق بندد سنکهای آن بدریاچه میافند واکر 
منجتیق را یک ذرع عقب بکشد سنگبا برون حصار میافتد. تا ایتجا قول 
مسعر میباشد وال اعلم بالصواب . اما من از دیگران شتيده ام که آتش 
آذرخش در آتشکده آن تخت نهین شده است. مغان آنرا عزیز میدارند. 
بادشامان ایران هنکام جلوس بر تخت شامی باده بزیارت آن مر فتند . 
آما مردم مراغه و اطراف اینجا را فزنه مینامند .ه باز یاقوت در مورد 
غرنه مینویسد. «شهر غزنه شش فرسخ با مراغه فاصله دارد و آتشکده 
مفان ساخنه شده کیخسرو در این شپر است .» 

قروینی ( ۲۲۱ه) همین قول یاقرت را نقل و علاوه میکند زرنشت 
پیفمیر ایرانیان از شید  .‏ بشهر آذربایجان آمده و در کوه سبلان معتکف 
گردیده است ۰ ابن خردادبه (۵۲۰۱) و همدانی (۵۲۹۸) و صاحب 
هقفت اقلیم همین قول را تکرار مینمایند. 

مسعودی ( متوفی ۵۳۹۲ ) در مروج|لذهب مینویسد « چپار مين آتشکده 
در شپر شیزواران واقعسی و پیکر هائی در آن نصب بود. انوشیروان 
آثرا بشکست. بعضی گویند انوشیروان در عراب آن آتش مقدس فروزان 
دید و آنرا به الير که نزدیک شیراز منتقل ساخت . کیخسرو پادشاه کیان 


معبدی پنام کوسوچه" ساخت. 





۱ پشیده جاکدن رازه کوسوجه یاید اشتباه کاني و یجتمل باید غرنه باشد 


AY 


اسععی او دته دریار ارون ار شد (متوق (a۱٦‏ در مورد شیر 
ماواد » خرو پشېر سز رفت که در آنجا آتدکرة بسار یزد گی اش 
3 ۷ بحال موجود است . خسرو در آن آتشکده یکماه کی پرداخت 


و فرما نداد سپاهش در آنا استراحت گند ۰۰ 


در شیر شید اتشکده ای برد بنام آذر آخشن بنزدیکی دره پایکوی 
و رود شیروان . پادشامان ایران هنکم جلوس بتخری ساطنت بآن آتشکده 
رفته ء نایش اهورا مزدا بجا میایردند . بکفته هیرید دادا باهی دوردی 
«میکویند آذر آخشن را همراهان پیغمبر :قدیس تموده اند -» بقول جاکسن 
و رواینسن تخت سلیمان معروف همان شیر شیز محل آذر گشنسب میباشد . 
بقول جاکسن سمت شمال دریا چه رضائیه نزدیک دیزه خلیل تیه خاکستر یست 
که مردم اطراف آنرا گورنبه با تیه آتش پرستان مینامند . 


آنشکده یزد گرد 


یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی بقول صاحب ایرانتامه « شاه 
پیکشور و پی ماه با آنچه بار و بته داشت با آتش مقوس و کنیزان و 
چاک ان و زنان و فرزندان که کاروان پزر ک از بیچارکان بود و دیچگونه 
اهمیت نظامی نداشت بسوی سیستان و از آنجا باخرین بناهگاه یعنی خراسان 
شتأفت . چون بآ تجا رسید آتشکده بنا کرد و آتش مقدسی که همراه داشت 


۾ چون جان عزیز باخود نگه میداشتی در آن آتشکده بگذاشت ۰» 


بکفته کریستتسن در وضح ملت و دربار ایران در دوره شامنشاهی 

سانانیان «اصاب دين باتشکاه پیش از هر چیږ وابسته بودند و خدمت 

در آتشکده عمدة اشتخال ایشان برد . آتشرا درچات داشته است ۱ - آش خانه 
1 


یا داد گام ۲ - آتش آدران ۳ آتش بپرام با ورهرام . آتش خانه را مائیذ 


۸ 


یی بزرک خانه نکپداری میکرد . برای خدمت آدران دومغ ضرورت داشت 
و آتش بپرام را هیثق بریاست یک موبد درکار بود . لکن بزرکترین و 
بالا ترین همه این آتشپا مه مظبر بزرک آتش علوی را مبدانسته اند که 
بطقات سے گان علکی اختصاص داشت: ۱- آذر فرنبغ متعلق بطبقه 
اصحاب دین ۰ درکاربان قارس . ۲۔ آذر کشنسپ آتش طبقه جنکیان با 
آنش شاھی در گجک [شیږ] آذربایجان. ۳- آذر پرزین‌مبر ختص 
برزیکران در ریوند کوه خراسان. بجای آتشدانباثی که در گذشته زیر 
آسمان و در ععرض هوا برد معاپد و ساختمانبای بزرک و گرانبها برای 
این آتشپا ماختند و نهایت وچوب را داشی که خورشد بر آتش تابد 
همین سبب آنر! در داخل آتشکده در عوطه ای که باشره تادیک و از 
نور خارج حروم بود قرار میدادند . 

«شاهان ماسانی در اوقاتی که علکت اضطرایی داشت بزیارت آتش 
شاهی آذر گشسب میرفتند و باکمال جود و جواتمردی زر و مال و زمین 
و بنده پر آن وف و جیس میکردند  .‏ ابن خردادیه مدعي است که آئین 
در ايران بر آن بوده است که هر شاهتشاهی هنکام جلوس خود ار مد این 
پیاده بزیارت آذر جشنسس پشیز میرفته . بهر حال این آنش درمز وحدت 
شاهنشامی و یکانگی دینی بوده است و نشان اینکه شاهنشاهی ساسانی مژید 
پاتحاد باحفظه و بیشروان دینست و نقطهٌّ مقایل شاهنشاهی اشکانی که در 
آن مر یک از ملوکالطوایف با کذک غذایان یمنی شبر پانان برای خویش 
آنشگاه ساختند . 

«با اینکه زرتشتیان سه آنش بزرک را بوجهی خاص تمظیم میکنند 
و یش از دیکر آتشکده ما اموال و املاک بر این هر سه وقف کرده اند 
بسپاری از آنشکدهای آذر بپرام نیز از "کرام و اعتبار کثیری برخوردار 
بوده اند علاصوص آنبا که بنایشان بیکی از بزرکان و یا زرتشت نسبت 


Aa 


داده شده ماد دة شېر توس د آتشکده شهر شا ود د بيت ار 
شپر ارجان فارس و آتشکده کرکویه در سبستان و آنشکدة کویسه بین 
ارس و اصقبان . » 
گفته های آقای عل سامی در مورد ات 

د[ نش‌ند گرامی آقای ع سامی * در کاب خویش تمدن ماسای 
در مورد آنش و آنشتده‌ها دا نشمندانه سین رانده و مطالب بر کنده در 
کنپ تفه را در یکجا جمع نموده اند. دابا اظبار سپاسگزاری از نویسنده 
دانشمند » موضوع مذکور را از صفحات ۲۹۲-۳۱۳ کتاب نامبرده اقتباس 
۾ در اجا تقل هیتمائیم . دا نشمند عترم چنین مینوسد - 

« درهر خانواده آشکاهی بودد است و کد خدای خانه (مانید) 
موضاف بوده که شب و روز در روشن نکگمداشتن آن هعت گمارد» تا وسته 
مشتعل د فر وزان باشد و خاميش نشود . خاموشی آتش را با نیستی و بدبخی 
و هاکت خانواده وام میدااستند ۰ مسافر هنگام باز کشت از مسافرت 
پیش از دددن ژن و فر ز زد i‏ ز بارت انش حیرفت . 

«احترام 9 چا این اندازه بوده است که جکمفره‌ایان و پادشاهان 
حل فارس (فرآتاداران) درؤمان سلو کا و پارتها » دئیس آتشکده ھہ بوده 
و خود را حافط آتش ميدأ نسته اند و از همین تحاظ است‌که روی سکه های 
خود منظره آنش و مشمل و یا آتشدان را نقش کرده و در بعضی 
از آنپا نرشته هائی دارد د مشمایاند که شامان وقیء نکامیان و حامی 
آتش یږ نوده آند . 

«روی سکه بندات این عبارت بخط آرامی نو شته شده « بقدأت 
ورت دار اله بغ کر ته عى بوداد آنش دار سر خدایگان بخ کرت و 
دم روی مک کات شاهان ساساتی در بکعظرف "تشدانی است که بر فراز 
آن آتش میدس فروزان A)‏ 


۸۹ 


8 


«در بند هشن فرکرد ۱۷ سه آتشکده اینطور توصیف شده: آذر 
فرنبغ که جمشید آنرا در پرستشگاهی در کوه فرهمند ځوارزم فرونپاد. 
در زمان کی گشتاسب که دین زرتشتی بدید آمد از خوارزم بکوه دوشن 
کپلستان در سر ژعین 6 بل رده شد. آذر گشسب که تا روزکار پادشاهی 
کیخسرو مستقل برد و ار بر بالای کوه اسنونت (سبند) آنرا دد پرستشگاهی 
نراد . سوم آذر رژین هر که زمان 5 کشتاسب همانگاه که زرتشت 
دين خود را آورد آن آنش در کوه ریوند در خراسان تردیک يشا پور 
پر با گر دید . 

١ «‏ آنشکده آذر کمنسب :- آتش شاهی و انش مقدس جنگان و 
رزمیان بوده است ۰ عل این آتشکده درگزن (جزن) که عریبا آنرا شیز 


۳ 
5 


نامیده اند در آذر پایجان بوده است. مسعودی که در اوایل سده چهارم 
هجری بحدود گر گان و دریای خزر سفر کرده نوشته که اشکانبان زمستان 
را در عراق «ئیسفون» و تاستان د! در شیراز شپرهای آذربایجان بسر 
مییردند. در این شبر در زمان اشکانیان آنشکده ای بنام آذرخشن یعی 
آتش تیک موجود برده و پادشاهان ایران هنکام تا جکذاری پیاده بزبارت 
آن آتشکده میرفته اند و هدایای گرانبها و زیادی تقدیم آن مینمودند. 
این آتشکده چرن در زادگه زرتشت برپا گردیده بود از این لحاظ بن 
سایر آنشکده‌ها مقام و اهمیی بیشتری پیدا کرد. آذرخشن همان آذر 
کدنسب است و شامان ساسانی در تابستان از تیسفوث بدآنجا مآمدند. 
ام دیکر این شپر شیر است. يا قوت آنرا معرب از چیس دانسته در 
دینکرد چ نوشته شده - 

« راولتسن که در سال ۱۸۳۸م آنجا را دیده چای آتشکده آذر 
گدنسب شیر شیږ» (گنجک) دانته. گرک همان گنجک است یمعی 
گنجنه و انه کج پایگاه شهر پاران آذر بایجان و از حوره شاهنشاهی 


AY 


اشکانان شبر مذهي بوده است. جزنق. کزناء جنزه هم گفته انده اقوت 
در سجم الیدان و این خرداذبه در اسالک والمالک گرن را محل تولد 
زرتشت نیز نوشته اند و استرابن در کتاب جفرافیای خود گزن را گر 
پاتیخت آذر بایجان دانسته- يا قوت در قرن هفتم هجری آنجا را دیده 
میتویسد گنیدی بربالای آن بود و برفراز آن گنبد هلایی نقره قرار گرفته. 
جلور کل یکی از وجوه نامگذاری خطه آذربایجان بدین نام اینست که 
آنجا نگاهدارنده و خازن آتش پوده زیرا آذربایجان از دو کلم آذر و بایگن 
( نکمدار نده و خازن) تر کیپ یافته . 

« دز شیږ که آتشکده در ان قرار داشته اکنون ویرانه اش هم برجا 
ست درازای دژ ۲۰۰ متر و پنای آن در حدود ۳۱۰ متربوده است 
باندازه صفه تخت جمشید. دژ حصار ضخیمی داشته که ارتفاع آن را ۲*۵ 
پا و قطرش را ۱٩‏ پا حدس زده اند و در دروازه داشته است. درمان 
دژ دریاچه ایست که آب آن از ته دریا میجوشد. رنک آن آبی آسمان 
کون. شیرین و کواراست. درازای دریاچه ۱۲۰ متره نایش ۸۰ متر است 


۰ ۲ 0 
مل وسط اَن در حدود صد متر و عم اطر نش حدود شصت متر است.: 


«در حال اکر از خاورشناسان همان وبرا:د های تخت سلمان 
کنونی در آذر بایجان بکصد میل جنوب شرقی دریاچه ارومیه را در خاک 


افشارء جای آتعکده آذر سب دانته اند . 


شاهان ساسانی هنکام رسیدن بتخت شاهی با پای بیاده بزیارت این 
آنشکره مررفته اند و هدایای زیادی مدیم میکرده اند و از همین طاظ 
دارای خزائن و نفائس زیادی بوده است . وجود اشیاء گرانیها و جوامرات 
و در و دیور و ثردت زیاد این آتشکده سب شد که آنجا را گنجک (گنج) 


پنامتد ۰ تکوفانس Theopbanes‏ مورخ زومی ( 2۸۱۷-۷۵۰ ) در باره ثروت 


۸۸ 


این آتشکده نوشته است که همانند کنجینه کرزوس پادشاه لیدی بوده است - 
و نوشته اند که بپرام پنجم (24۳۸-۳۰) قبل از جنک با خاقان بدین 
آتشکده رفت و نبایش نمود. پی از شکست خاقان همه يا قوت و جواهری 
را که در اکایل خاقان بود با شمشیری که پزر و گوهر ترصیح گردیده 
پاتشکده اهدا کرد. و نی خسرو ایرویز نذر کرده ود که اکر بر هرام 
چوبین ظفر یابد حله هائی زرین و عدیه های نقد نیاز آذرگشنسب 
نماید . پس از موفقیت بنذر خویش وفا کرد. مورخین دیکر «تذکر شده 
اند که شامان ساسانی از تیسفون باپای پیاده بزیارت این آتشکده ميرفته 
اند . أبن خرداایه آتش آنشکده را سر چشبه کله آنشبای مقدس در 
ایران میداند و موضوع پای بیاده دا هم متذکر شده است . این آنشکده 
ٹروتمند در سال ۱۲۶ میلادی اواخر سلطنت خسرو اپرویز بدست هرقل 
( هراکلیرس ) امپراتور روم غادت گردید و ثروت یحساب آن یغما رفت و 
مین و دانعمندان برآتند که یک نخه از اوستا در همين آتشکده 
مضبوط برده و نسخه دیکری در دژ بشت تخت جمشید که بدست یونانیها 
در زمان اسکندر مقدونی تاراج رفت . 

«۲۰- آتشکده آذر فرنبغ : يا آذر فروبا یعنی آتشکده شکوه ایزد. 
آنش روحانیان و موبدان و پیشوایان دین بوده است . در تفسیر پپلری بند 
پنجم انش بپرام نیایش آمده است که نام اين آذر فرنبغ است و این 
آنیی است که نکببانی پیشه یخوائی (اتربانی) با وست » و از یاوری 
این آتش است که دستوران و مویدان دانائی و پزرکی و فر » دریافت 
کنند و این آتشی است که با دهاک پیکار کرد.» 

«حل این آتشکده را باستان شناسان و حققین منجمله ویلیام جکسن 
و پروفسور کریستنس دریاریان فارس 
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5 سیر اف پکی از نادد مم و قدیی ساحل خلیج قاری بود که تا فرن ششم و عفتم عجری دار و 
از آن پس از هن ری و ناش متروک گردید. 


^ 


خرابه ای نیزر از آن دشپور است نوشته اند. آتشکدة امبرده تا قرن 
دمم میلادی (چمارم و نجم هجری ) دایر و بو أسعله استحکاماتی که داشته 
بدست تازبان تفتاد و از آنجا آتش بجاهای دیکر میبرده اند . تتها پروفسور 
هرتسفلد معتقد است که عل این آتشکده در حریا چه کنا رنگ ( جلکه 


نیشا پور ) واقع وده است . آذر قرنیغ را آذر خورا. 


خره ء خورنه نیز 
نامیده اند. در کتاببای حدود العال. احسن التقاميم مقدسی : سالک 
الدالک امطخر ی ٠‏ صورةالارض ابن حوقل ؛ د رجا اذهب مسعو دی » ۲ لندان 
اپن‌الفقیه ۰ معجم‌البلدان یاقوت حموی» شاهنامه فردوسی » کار ناه» اردشیر 
پایکان» آثارالیایه ابوریحان برونی از اين آتشکده نام برده شده است. 
در ادییات فارسی گهی آذر خرداد ذکر شده است. فردوسی ذرماید : 
چو آذر گشسب و چو خورداد و مپر. فروزان چو برام و ناهید و چهر. 
و هی آتشکده فارس ۰ داتند فرموده حافظ : سنه گو شمله آتشکده فارس بکش» 
دیده گو آب رخ دجاه داد بر . مسعودی در مردج الذهب این 
آتشکده را اذر جری خوانده ؛ ينی نهر آتش و باقوت در ممجم البادان 
مرنو بسد . که از اطرای و اکاف » از جاهای دور بزیارت آن میشتاهتند 
و آنش آنرا برای آتشکدهای دیکر میبردند. 
۳۰ آتشکده آذر پر زین مپر [آتش مپر نابنده ] با آتش نگیان 
و حامی برزیگران وکشاورزان در دیرند تمال‌مشرقی نیشاپید [اير شیر | 
واقع بوده آست . بروفسور جکس جای این آتشکده را در قریه میر بین 
خراسان و راه میاندشت و سیزوار میداند . در اشعار اغلب از شعرا از این 
آتشکدم نام برده شده است ۰» 
« علاوه پرسه آتشکده پزرک و میم مشروحه الا آتشکده های دیکر 
نید وجرد داشته که در درجد دوم اهمیت قرار کرفته و هر کدام بنریه 


خود مورد اک ام و احترام و تدس بوده از سل آټشکده ېر طوس و 
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شیر نیشاپور و ارجان و آتش کرکرا در ارمنستان و کویشه بین فارس و 
اصقہان و اتشکده فردجان قم و آتشکده های فیروزآباد و سایر نواحی 
فارس . قله آتشگاه در ترشید تا فرن هشتم باقی برد. کوه آنشکاه خرابه‌ای 
بین اصفیان و نجف‌آپاد . در ۱۵ کیلومتری باکو آنشکاهی سام آتش 
خدا. در شش کیلو متری رشت دهی است بنام آتشگاه. در قصر شیرین 
سر راه کرمانشاه بخانقین "تشکده جره » آتشکده قلعه دختر ۰ فراش ند 
در فارس  .‏ ناسر نزدیک کاشان . تعت ککلرس در ۱۳ کیلومتری منرب 
تخت رستم در خاک شهریار . کره خواجه در سیستان. درهرسین ۰ مندیجان 
خوزستان . شوش ۰ آتشکده تبرها. درفرون اولیه اسلامی در هر شپرست نی 
که زرتهتپا بودند پربا و در حال اشتعال بوده است. 

«اپو امحق اپراهیم حمد بن فارسی اصطخری معروف بکرخی در 
کتاب مسالک المالک که حدود ۳4۰ تالیف کرده مینوسد که هیچ ناحیق 
و روستائی نیستکه نه در او آتشگاهی هست  .‏ آنچه پزر کر است‌و معروفتر 
از آن اد کنیم - کاریان آتشکاهی است نزدیک برکه جور و آنرا 
بارین خواند و بزبان بهلوی برآن نشته اند کی سی هزار دینار بر آن 
هزینه شده است - آتشکاهی بر در ساپوز صست شبرخشین خوانند هم در 
ساپرر آنجا را کی باب ساسان گویند آتشگاهی هست کنبد کلوشن خوانند. 
بکازرون آتشکاهی هست آنرا چفته خوانتد و دیکر صبت کلازن خوانند 
و بشیراز آنشکده ای هست عسوپان خوانند. «شامان ساسانی هر کدام 
پتخت سلطنت می نشستند آتشی میافروختند و آنشکده‌ای بریا مداشتند 
که مږداء تاریخ قرار میکرفته . در کتیبه پپلوی شاپور کازرون که در زیر 
آید باین موضوع اشاره شده است . گذشته از "تشهای بادشاهان » آتعرای 
خانه ها و خانواده ها هم بوده که بنام آذران» آذر پپرام » ذکر شده . 
آتش دمهای کوچک دا آذران ء جاهای بزرگتر را آذر بهرام میگذتند . 


اشا ها مشار در جاهای باد و روی یبد و دامته کرها ساخته هیشده ۰ 
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«در شپر قدیمی شایور ۲4 کیلو متری شمال غربی کزرون ضمن 
کاوشهای آنجا دو ستون مربوط بیک آتشکده کوچک عنمن ویرانه ها 
پیدا شد که روی آن ٩۱سطر‏ پیئوی اشکانی و ساسانی از بهرام اول 
(۲۷۲ تا ۲۷۵م) نوشنه شده مفاد ترجمه آن بدین شرح ایو 

« در فروردیتماه از سال م4 از تاریخ آتش اردشر و سال سی 
از آتش شاور شاه موبدان سال ۲۶ اینسی پیکر مزدا پرست خداو ندکار 
شاه شامان ایر ان وغیرایران از نواد باک خدایان پسرءزدا پرست خداو ندگار ار دشیر 


أثار و سط «آ یاسای» هد 


شاهتشاه ایران از نداد خدایان نوه بایک. ۱ نشی 


ن 
از پر جر ان که شهر و خانو اده اء میباشد برای پادشاه ود مزدا پر ست 
شاجور خدایکان شاه شاهان ایران وغیر ایر ان از تاد خدایان ساخته است. و قتیکه 
شاهشاه این پیکر رادید به آیاسای منثی حلعت بخشید از طلا و نقر ه و 
یک باغ 9 یک دعید ٩۰‏ 


« ناریخ نویسان بعد از اسلام اک | راجم پآنشکده مای زمان ساسانی 
و آبپائی که در زءان آنبا دایر پوده است» مطالبی نوشته اد که اطلاعات 
گرانیپاتی از لا بلای نبا استفاده میشود . بنا پراین اهم آنبا را باگفته‌های 


, 


چندئن از باستان شناسان و محمقین قفرون اخیر نقل میماید . 


« تاریخ قم مولفة سال ۵۳۷۸ از کاب البدان این فقیه ممدانی 
چنین نقل میکند. چنین گوید همدانی در کتاب که در دیبی از دیه هی 
(رستاق فراهان) نام آن فردجان» آتشکده کته و دیرینه برده است و 
و در اين آتشکده آتش آذر جتنسف بوده است» و این آتش از جمله 
آنشپاتی بوده که جوس در وصف و حق آن غلو کرده اند» مثل آتش 
آذر خره» و آن آتش جمشید است ء اولین اتشپاست . دیکر آتش ماجشندف 


که آن آتش کیخسره است و موس در این هر سه آتش غلو کرده اند . 
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بحیثبتی که عتول و او هام از وصف و ضبط آن قاصر ند ؛ مثل آنکه روایت 
است که جوس کفته اندکه با زرتشت ملکی برده پنزد شتاسف (ویشتاسف) 
شهادت مآورد : گواهی میداد بدانک زردشت رسول است و پس آزمدنی 
تش گشت. فاما انش جم بجانب خوارزم بود» انوشیروان آنرا 
یکار بان بناحیت فادس نقل کرد. پس چود عرب در این طرف متمکن 
شدند و دست پافتند ؛ عجم قر سدند از آنک این آتش بمیرد و نشینده 
س زا دوپېره گردا نیدند. بره بکاربان (آذر فرنبغ) بگذاشتند و بهره‌ای 
شا نقل کردند ا چون یکی از این دو فرو میرد آن دیگر بماند. 
و اما انش ماجشسف که آن آتش کخره است (آذ ر گشسف) بمو ضح 
برزه آذریجان برد. انبشیریان در حال آن نظر و فکر فرمود و اثرا به 
شیر که اولین موضعی اسی از مواضع آن ناحیت نقل کرد زیرا که 
این آتش بتزدیک ایشان بيات عفیم و ترم بوده است : ۶ در کتاب 
وس چنین بافته ام که ۳ اشن داجشسف فر شه مو کل اصت: و به بر که 
همچنین فرشته اس و بکرهی از تاحیت آن که آنرا مار کون همچنین 
ملکی اسبی و این فرشتکات ماموراد بتفویتی و تمشیت صواحب جیروش: 


پن انوشیرهان کفت مرا دست نمیدهد که آتش ماه جشندف پآتش بر که 


سبدلان ص کنم » ۷ ین هر سه آتش بیکجا e‏ شو ند ۰ و امان آتش 
ماچشسف باتش بر که تقل کنم تا هر دو ملک یکدیکر را معاو نت 


کد 3 آما اون زردشت ( آذر بر زین مر ] آتنی است بداحیت 


یسا پور بوده است و 2 از آنجانقل نکرده اند و از جمئه اصول آتشبا 
بوده است و از جماه آن انشها که موس در آن غلو کرده اند» آتش 
اذر چششف است که بفرد جال بوده است و متوکی (موبدان موید زرادشت 
ہن آذر خوره معروف بابی جعفر محمد التوکلی) چنین گوبد که یکی از 
وس که !قش آذر چششسف دیده برد مرا حدیث کرد و گفت که چون 
دزد که بر قباد د غلبه کرد و قاد را گفت وظفه چداد نست که تو همه آتشبا 
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را پاطل گردانی الا سه آتش راء و این دیکر آتش را بنزدیک نقل کنی . 
و همچنن مرسی روایت کرد که انش آذر جتشسف از آتشکده برون 
آمد و باتش ما جشنسف باذریجان متصل شد و بدان اميخته شد و چون 
آترا پر میا فروختند آتش آذر جشنسف سرخ بیدا و ظاهر میگشت و آنش 
ما جذنیف سفید» و این گاهی مود که به را در آن مانداختند و 
را‌ی میگوید که چون مزدک را بکشتند . دیکر باره مردم آتشها را بجای 
خود نقل کردند و آتش آذرجشسف ,آنریجان نادند و همه اوقات 
تفحص آن مینمودند و بر اثر آن میرفتند تا معاوم کردند که آن بفردجان 
مراجمت کرده است و باز گردید. پس همه اوقات بدین تریه آنشکده 
بوده اسی تا آنکاه که برون ترکی امير قم بدین دیه رسید و بر باروه‌ای 
آن مجنقپا و عرادها نصب کرد و آنرا درسنه ثمان (ھ. النتین) 
و ثمائين و ما تين پکرفت و فتح کردو با روی آن خراب کرد و آتشکنه باطل 
گشت و دیکر آنجا آتشکده نبود و حکابت همدانی تا ایتجا بود ۰» 


ابو ریحان برونی در آثار الیافیه نوشته است : «عر زمان فیروز 
جد انوشیروان باران نیامد و مردم ایران شپر گرفتار حشکسالی شد ند. فیروز 
یدینجرت خراج این سالپا دا از مردم تکرفت و در های خزائن خود را 
کتود و مرکس خواست از مالهای آتشکده‌ها باو وام داد و بامردم 
ایرانشپر نیکوئی کرد و با مردم چون پدری با فرزندانش رفنار کرد چنانکه 
در اين سالیا کسی از کرستگی از میان ترفت. ‏ سپس فیروز بانشکده‌ای 
که پآثرخورا معروفست رفت و آن آتشکه در فارس است و در آنجا 
نماز خواند و از خدا خواست که اين بلا را از سر مردم بگرداند» سپس 
از کائون بالا رفت و نگیبانان و هی پدان را دید که بر سر آن نشمته اند 
سلامی که یادشاهان میکردند باو نکردند و او از ایشان در دل گرفت . 
سس زو باتش کرد و دست و ساص خود را گرد شعله آن گردانید و 
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سه بار شعله را بسوی سینه خود برد چون دوستی که دوستی را در بر گیرد 
و شعله تا دیش او رسید و انرا نسوخت ۰ سپس فیروز گفت ۰ خدایا همه 
نامپای تو فرخ است اکر نیامدن باران بر ای من‌و بدی سرشت من است: 
بمن بگو؛ تا از هیان بروم و اگر جز اینست از میان بردار و مرا و اهل 
چپان ر! بگو و باران پر ایشان ببار 
پیرون رفت و بر دنیک نشب 


. میس از کانون فرود آمد و از زیر 
EER‏ ژر مانند تخت و کوچک تر 
ر از آن مساختدد و دم چنان بود که در هر آتشکده مپمی دنبکای پود 
که زر بود تا اینکه اگر بادشاهی بد انجا وارد شود بر 
گا تان و هیر بدان گرد او جمع شو ند و چنانکه بشاهان ی 
او لم گویند. بایثان گفت شما تا چه مايه سخت است و چه 
مردم جفاکار و بد خواهید . چرا در اين هنگام بمن سلام نکردید؟ گفتند 
ما در رار یادشاهی ایستاده بودیم که از لو بزر گوار تر بود و اچازه 


آن بنشیند و 


نداشتیم که بر تو ملام گوئيم و ره بروی او ایستاده بودیم ۰ متا نشان 
را تصدیق کرد ء بایان صلت داد. سپس از شپر آثرخورا بسوی 
شهر دارا رفت ۽ چون بجائی رسید که امروز روستائی معروف بکامفیروز 
فارس در آنچاست و در آن زمان صحرائی بود و آبادی نداشت ۰ ابری بر 
آسمان بالا رفت ۾ چندان بارید که پیش ار آن دیده نشده برد تا اینکه 
آب در سرآبپرده ها و چادر دا افتاد و فروز مین کرد که دعای او بر 
آورده شده است . خدای را سیاس گزارد و فرمانداد که در آنجا چادر 
زدند و صدقه داد و مال بخشید و مالس فرهم کرد و شادی کرد و از 
انجا نرقت تا اين روستای خرم را فراهم ساخت و آنرا کام فروز نام 
گذاشت و فیروز نام او و کام یمعنی اراده است ز یرا که وی باراده 


خود رسده بود 4۰۰۰ 


تاریخ سستان در صفحه ۳۲۵ راجع بآتشکده کر کوی" چنین نوشته 
است «اکنون یاد کنیم سیب اتش کرکوی . ابوالموید بلخی اندر کتاب 








* کر کوی و کر کویه نام على درسه فرسنکی شبر زدنگ براه هرات« ام یکی از دردازه های همان 


شیر هم بوده که از آن سری کرکوی مر فتند . 
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هایس نامه گوید که چون باذوا بادگان رفت و دستم دستان 
باوی ۰ و آن تاریکی و بتازه دیوان غر ایزد تعالی بدید که آذر 0 

با کف و شتا ,یر گر اسب ار ود و شاه او زا د ا 
معجزه » پس کشیسرو از انجا باز گشت و بتر کستان شد بطلب خون مباوش» 


پدر خورش » و هر چه نرومد یافت اندر ترکستان همی ذشت و رستم 
دیگر پپلوانان ایران با آوء افراسیاب کریز گرفت و بسوی چین شد وز آنجا 
ندع سان آمد ور أ :جا تان آمد و کا من بز نهار رستم آمدم 2 او را 

ن که فرود آوردند. چون دیاه او همی آمد فوج فرج » اندر بن کوه 
اثبار غنه بود چتانکه اندر هر جانی از آن پرسه سو مقدأر صد هزار کیل 
3 دایم نباده بودندی و جادوان با او گرد شدند و او جادو برد تدیر 
کرد که اینچا عاف عست و حصار حکم ؛ عجز نباید آورد :! خود چه 
باشد» و بجاتوئی بساختند که از هر سوی تا دو فرسنک تاریک گشت 
چون کخرو بابران شذد و خسرو شنید آنجا امد . یدان تاریکی اندر 
نبارست شد و اینجایگه که اکنون اتشگاه کرکوی است معبد جای‌گرشاسپ 
بود و او را دعا مستعاب بود بر وژکار اوء و او فرمان یافت» مردمان 
هم بامید برکات آتجا همی شدندی ؛ دعا همی‌گردندی و ایزد تعالی مرادها 
حاصل همی کردی. چون حال برین جماه بود کیخسره آنجا شد و پلاس 
دو شید و دعا کر د. ایزد تعالی آنجا روشتائی فرا دید آورد که !کنون 
شاد است ۰ چون آن روشنائی بر آمد پرابر تاریکی ۰ تاریکی ا جير کشت 
و کيخسرو و رستم بای قلعه شدلد و بمتجليق "ةش انداختند و آن انبارما 
هم آنش‌گر فت چندین ساله که نباده بود و آن قامه بسوخت و افراسیاب 
از آنجا بجادونی مکریضی و دیکر کان بسوختند و قلمه ویران 
شد » پس کیخسره این بار پیک نیمه آن شارستان سیستان بکرد و آتشگه 


کرکویه و آن آتش گویند آنست» دوشنائی که فرادید» و گبرگان چنین 


۹۹ 


گریند که آن هوش گرشاسب است و صحبت آرتد بسرود کرکوی بدین سخن. 
فرخت با داروش ( روش - نور» روشتائی ) خنیده گر شاسب موش ( خنیده ع. نافذ ) 
همی پرست از جوش نوش کن هی نوش دوست بدا گوش 
(ہدا گرش = باغوش) باآفرین نباده کوش هميشه یکی کوش 
دی گذشت و دوش شاها خدایگانا بافرین شاهی . 

حبزة بن حسن اصفهانی ( متوفی ۵۳۵۰) در تاریخ ستی منوک‌الارض 
والانیا در باره آتشکده‌های حدود اصفپان میئویسد. « کیخرو درکوه 
کوشید که کوه سرخی در بایان خاک فارس و آغاز خاک اصقان بود 
آنلکده ممروف بآذرکوشید را ساخت. گشتاسب در روستای انار آیاد 
در خاک اصفبان در دهی بنام مور آنشکده ای ساعت و املاکی وا آز 
آن روستا وتف آن آتشکده ک گرد. کی اردشیر که بهمن سر اسفندیار 
باشد در اصفیان در پکروز سه آنشکده ساخت. یکی در بر آمدن آفتاب 
و ِِ در رسیدن آن پمیان آسما سمان و سومی در فرء رفتن آفتاب . یکی 
۲ ز آنا آتشکده شهر اردشیر است: که نودیی دره مارین پاشد و دومی 
آتشکده ذروان اردشیر درده دارک در روستای خوار ء دوهی آنشکده هر 
اردشر در اردستان. شاپور ذوالاکتاف دوده حرون دز روستای جی آتشکده 
ای بنام سر ون آذران ساخت و ده «یوان» وده « چاجا» از روستای 
« "لجان » رأ وقف 3 ان کرد. فروز یژد گرد ساساني فرمانداد تیمی 
از برد اصفبان را ؟ کشنند و کود کانشان را زنده و و بأتشکده سر وش 
آثران در ده حروان برد که آنجا عدمت کنند و گفشمای مویدان را از 
پاهاشان در آورند و چفت کنند و پاک کتند» خسرو پرویز در رودتای 
ماربین در خاک کرمان انشکده ساخت و چند ده نزدیک آنجا را بر آن 
وقف کرد.» 

این حوقل در کتاب صورةالارض ( مر لفه حدود ۵۳۹۷ ) همین مطالب 
را عناً از سالک و مالک اصعفخری نقل کرده با تخیر بعضی از نامپا 


۹۷ 


بدینشرح : بجای پار نوا ۰ نار فرا و بجای خره. جره و بجای شبرخشین ‏ 
سوخشین ۰ کید کاوسن بجای کید کاوس ۰ کرازان بجای کلازن » سوکان 
بجای بر کان» منسریان بجای مسوبان. 

» راجع باتشکده منسریان مینویسد که از شیراز دیده میشود و آن 
دمی است در شال شړاز و پر سمت راست راه پزد که پخرادان هيرود 
و از آنجا تا شیراز نزدیک میل است. در کناب حدودالعالم من‌المشرق 
ای مفرب مولفه ۵۳۸۲ راجم باتشکده‌های موجود در فارس مینویسد که 
در آنجا آتشکده‌های گران است. در شیراز دو آتشکده است که آنرا 
بزرک دارند و در شپر شاپور دو آنشکده است که آنرا ذیارت کنند و 
در کریان آتشکده ایست که آنرا رگ دارند , و در خره یک آتشکده 
ایست که آثرا بزرک دارند. در خوزستان اسک دهی است بزرگ یراکوه 
نېاده و پر سر آن کوه آتشی است که دایم همی دز خشد . 

«اين بلغی در فارسنامه: زردشت در زمان کشتاسب اول آتشکده 
ساخت بیلخ و دوم آتشکده آخربیجان به جيس و سوم آتشکده 
مغر کاوین: 

« کریستنسن از کتاب بندهشن : درزمان بادشاهی تخمورب (تممورش) 
جماعی سوار که عجیب الخلقه موسوم به سرسائوغ شده از کشور خونیروس 
به شش کشور دیکر سفر کردند و جز باینوسیله کسی نمیتوانست بآن‌کشور 
دیکر برود. شبی درمیان اقیانوس چنین اتفاق افتاده که باد سه آتش را 
که بر بشت گو روشن بود پآب افکند » اما آتشها مانند ۳ موجود زنده 
در مکان سایق خود بریشت کاو مجدداً روئیدند و هوا را روش کردند. 
یمه (جم) که جانشین تخمورب شد برفراز کوه خور مومند خوارزم آتشکده‌ای 
بناکرد و آتش فرایح ر! در آن جایداد. مابطور حقق نمیدانیم که این 


سه آتش از چه زمانی معروقی شده اند . 
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«یا قوت (۱۲۹-۵۷۵ه) راجع به شیز (گنجکگ) مینویسد » شیز ناحیه 
ایست در آثربایجان آنرا مغیرقالشمیه بکشود. شید معرب از جیس است. 
گفته شد که زرادشت پیغمبر مجوس از آنجا برد» قصبه این ناحیه ارومه 
است و خلیفه متوکل عرزبانی آنجا را به حمدون بن اسماعیل الندیم داد.... 
و کفت مسعر بن البباپل» آنگاه که کار شریف و سود بخش بازرگانی 
مرا سفرهای بلند کشانید ؛ بدلم شک در آمد درباره آنچه از کانهای 
منگهای گرانم! که میگفتند در تک خاک شید نهفته است . شیز شهری است 
درمیان مر آغه و زنجان و شهر زور و دینور ميان آن کوهپا کانهای زر و 
جیوه و سرب و سیم و کانهای زریخ زرد و سنگ جمست اآنباشته شده 
است. گردا گرد شپر شید دیواری پرافراشته است و درمیان آن دریاچه 
ایست که ژرفای آن دانسته نشدومن خود خواستم آن اندازد بکیرم چپارده 
هزار ارش (ذراع) ریسمان در آن انداختم به ته نرسید. گردا گرد این 
در باچه» یگ جریب هاشمی است خاکی که از این آب خیس شده زودسنک 
(سخت) میشود. از آن هفت دود برون میاید که هریک آسیابی را 
گردانیده از دیوار شبر پرون رود. در آنجا آتشکده ایست که مجوس 
(زرتهیان) آترا بسیاد بزرگ میدانند. همه انشهای شرق و غرب از آن 
مایه میگیرند و بر سر کنید آن تیقه ماه از سیم بر افراشته است که آفرا 
آنرا بکنند بېوده 
شیدند. و دیگر از شگفتیهای این آتشکده این است که هقتصد سال 


طلسمي داسته اند . بسا از فرمانگزاران که خواسند 
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است » آ:ش ازان زبانه میکشد » نه خاکستری بجای گذاشته و نه هر گر خاموش 
شده است ." این شبر دا هرمز ازگج و سنگ پی افکند. نزدیکی این 
آتشکده ایوانپای بلند بر کشیده اند و سراهای بزرگ ساخته اند هر آنگه 
* آنچه را که پاروت در مورد زیازه کشیدن و خاکست پجای نگذاشتن رخاموش نشدن آن ستن رانده 
اسی حقیقی داود. و آن چنانکه دانشمندان کنوفی می پندادهن از گز نقمت نبرده ۰ تیرا ایتک بو در 
یز در آتشکده دیه ین آباد آنعی دوجود است ‏ یرخی وتود فروزان و بي خاکتر مباشد. 
شېىردان گرد آودنده تامذ. 

۱ 

۹۹ 





که دشمتی آهنگ گرتن شیر کند» ست‌ای مثجنیق او بدرپاچه افتد ء ‏ گرهم 
یک ارش مجنیق وا پن کشند سنکپا د یرون دیوار فرود آید » ۰ ۰ 
پر ھی گقته اند که در شین اش آذر خش که آتشکده بزرگ زرتشنان 


امت پاست - د هر له پادشاهی از آزان تخت ۳ تاس مير سید اده 

بزبارت "نجا میرفت. مردم مرافد و این سامان "نچا را کر تا خوانند. 
استاد فد آلانی مار کوارت صمن رساله ی بام آذر بایجان ھنو كه 

آذر بایچان شرت خود را در عېد ساسا نيان مل نول آنشکده مقدس کک 


« گ زک » بود که ر با چري ۳ پر شی زوشته ایرد . این آتشکده 1 


1 
طرق اردشیږ تعمیر و از نو رونق و جلال کرده شد: و هر یک از بادشاهان 


س از تخت نشینی بایستی ب پای بیاده بزبارت آن بشتابند. گنگ در عد 


ی !کی 
۰ 2 ۰ ۳ 1 ۰ 1 
فدلاق پادشمان بود ۳ در رگ حسرو بردیز بلاق شر جنشاه بود ۳ آ اش ده 


استقلال آنرویات خشتر یاون «شهر بان» آذربایجان نقیمنگاه زمستا 


که از حیت ذشت ها و تصویر های بدیع و یک ساعت صنعتکارانه حود 
یکی از هبار ات بل ستایش بشدار میرفت از طرف فيصر دوم هر ایوس 
در سال ۲4+ ملادی سوزانده شد و بعدها از تو ساخته کشت آثار 
این آتشکده در زمان سیاحت ایو داف مسعر بن المہلہل در حوالی سال 
۵ ملادی هنوز بر پا پود وی در زمان بلعمی مورخ ۸۹۱۵ روشرای 


گذاشته بود .۰ » 


«پروفسور کریستمن هیئوید : شکل بنای آتشکده ها در هر چا 
پکسان بو ده أ شاد در وسط معید قرار داشنه و سوسته آذر مقدس در 
آن مسوخته اسك معمولا هر آتشکیه هشت در کا و چند اطاق هشت 
گوشه داشته است . نمونه از این بنا هم اکنون دد شیر بزد پدیداز است 
که از آتشنده های پاستانی بوده و در زمان فتح اسلامیان یمسجد تبدیل 


۰ = ۳ ج وی ۳ 
باه است . در شر دعت زر نشت ین وأعزه هرر بود لله تاب ر انش 
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تابد و بنا بر ایق سیک جدیدی در ماختمان آتشکده معمول شد . اطاقی 
مطلقاً تاریک‌در وسط بنا میساختند که مکان افروختق آتش در آتشدان بود. 
در پشت سکه حکام باس که خراجگذار سلو کا بودند صورت آتشکده 
و ا 6 ا 
آنشکده چایدارد . در بالای آتشکده نقش کرده اند» در سم چپ 
شخصی .در حال عبادت و در چانب داست پرچمی دیده میشود . جزئیات 
آتشگاه دی سکه های,اردشیر اول بتر نمایان است ۰ آنشگاه را طوری: 
قران داده,اند که یک مه پایه. فنزی .در روی آن داقع شده و آتش مقدس 
در حال اشتعال در بالای سه یه ,نمودار است . اما در سکه شاهپور اول 
آن سه بایه از بين رقته و آتشکده ۳ ستو نی زگ و چبار ضاعی 
ساخته شده اسی ؛ در دو طرف آتشگاه دو تن با عصا یا نیزه بلند ایستاده 
اند بعد از شاهپور سایر پادشاهان ساسانی این نقش را تقلید کرده اند . 

«کلرنگی ملیونر امریکائی ضمن سفر نامه خود پدور دنیا از مراسم 
نبایش در بمیثی توسط زرتشتان که خود شاهد آن بوده . نوشته ای دارد 
که توسط ساموئل لنگ در فلسفه ایران باستان نقل و در کناب فرهنک 
مردیسنا تالف دکتر حمد معین ص ۲۳۹ بدین شرح نقل گردیده . هنکام 
غروب آنگاه که آخرین پرتو خورشید در پس دریای مواج قرو میرفت 
واشعه سیمین هلال ماه از افق میدرخشید . جمعی از پارسینان باز:انشان 
بالیاسهای زیبا و مجلل در ساحل «رپای هند حمع بودند , اين. روز بسپب 
رویت هلال ماه تزم این ستایندیال طبیعت مقدس بود . آنش مقدس ببهتزین 
وضعی در آن بل تابان بود » یعنی ,خهرشید جر منتبی درجه زیائی خود 
آخرین پرتو کلگون خویش را از صفحه کیی بر میگرفت. امواج عظیم 
اقانوس هند با ابپت تمام در حرکت و سیم دلکش ملایمی از قراز آن 
پساجل میوزید. پارسیان باقیافه های حاکی .از ایمان در مقایل چنین منظره 
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اي که ددح هر بنده با قوقی و جذوب مبساخت مشخول عبادت اهورا 
مزدا » خداو ند یکتا . بودند. در حقیقت هیچ ستایشی را پتر و ساده تر 
از اين نمیتوان تصور کرد» این طرز ستایش طبعاً روج پیننده را متأثر 
نبوده متوجه یک مداء کی میسازد و برای ستایش او برمیانگیزد. چنانکه 
من نز بی اختیار در این طرز ستایش با آن جمم پارسی شریک شده. 
در بقای عظمت طبیعی سرودگوی آفریننده یکانه گردیدم. در این ستایشگاه 
طبیمی جز آواز موجهای عظیمی که بساحل دریا میخلطید ۰ موسیقی دیگر 
نمود و در وافع نبز جز رن عوسیفی مقدس طہیعی چ ارغنونی لابق آن 
که باسرود اشن خداو ند هم آواز گردد .» 


یت 
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اقتباس از اقلیم پارس 


دانشمند و باستان شتاس عترم آقای سید محمد نقی مصطفوی در 
کتاب نامور خویش «اقلیم پارس» در مورد آتشکده‌های باستانی و ویرانه 
ها ندز ایی کار ای رآ و ی کے ا کا 
دانشمند ایران شناس را با اظبار سپاسگزاری برای اطلاع خوانندکان در 
اینجا نقل مینماثیم ۰ 

« با ختصر آشنائی به نقشه آنشکده‌های ابران در عپد ساسانی میتوان 
هنافه هید خااخا را با کی یم اگما حدرافی: 
چنانکه در پبان آتشکده بنام (آتشکوه از ابنیثد منسوب بدوران اردشیر پایکان 
واقع در جنوب غربی دلیجان بمحلات پیش از رسیدن به نیماوو 
از راه فرعی دست چپ پدانجا میرسند) اطاق مرکزی و دهایدهای چپاد 
جانب آن شییه ساختمان خداخانه بوده ستونبا با پایه های چبار گوشه 
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اطاق نید بصورت نیم دائره‌های متکی پاي سنگی ساخته شده است . 
نقمه آتشکوه در آثار ایران نشریه پیشین اداره کل پاستان شناسی بزبان 
فرانسه- جلد سوم » ملد اول چاپ هارنم ۱۹۳۸ موجود است . پنای خجا نه 
خدا در وسط صحن مسجد جامع عتیق شیراز (مورخ بسال ۵۷۵۲ ) قراد 
دارد . وضع ساختمانی حرممای مطهر بقاع شاه چراغ و سید هیر محمد و 
آستانه سید علاءالدین همانست که در تالاد بزرک کاخ عظیم ساطنتی 
بیشاپور ( شاپود کزرون) نمودار اسی . این نککه در خور ترچه است که 
نه سازندکان بقاع متیرک شاه چراغ و سید میر محمد وغیره یا معماران 
دوران کرییخان زند از نقشه آتشکده بیشا پور ( که ویرانه های آن تا سال 
۱۳۱۹ شمسی در دل راک مدفون نود) اطلاع داشته و نه بنیان گذاران 
بنای خانه خدا از طرح و میثت ساختمانی آتشکوه يا آتشکده‌مای دیگر 
با خير بوده اند . این شیاهت ابنبه اسلامی فارس با آثار معماری پیش 
از اسلام آن استان تنبابدلیل مدادمت سنت معماری و بقای طرح و هشت 
اینیه است که بطور سینه سینه در تسلهای متمادی امتادان و منر مندان 
فارسی باقی مانده . منجر پایجاد اینگونه ابنیه باچنین شباهتها و همانندیپا 
کردیده است» (دیباچه ص ۸-) 

دانشمند عترم آقیای سید محمد نمی مصطفوی در صفحه یست 
و مه میفرماید «آثار تاریخی فیروز آباد را میتوان بجرئت همردیف آثاد 
تخت جمقید دانست۰ با این اختلاف که یادکار اردشیر بابکان است. 
خاکیرداری کاخچای اردشیر و مرمت دیوارها و تجدید قسمتهای فروریختۀ 
گنید های عظیم سنگی و برکردن حفره های زیر دیرارها و نظافت محوطه درون 
کاخپا و آنشکده عظیم آنجا و تعمیر پایه چپار ضلعی معظم منگی که آتش 
مقدس در روزکار آبادانی برفراز آن درون آتشذان پرتو افکن بوده 
است + گماردن نگیبان و راهنما و تهیه و نصب الواحی که تاريخچة اب 


۱. 


تختلف این محل میم پاستالی در آنبا ذکر شده باشب از کارپای, بشیپی و 
ضروریست که باید در آتایت فیروزآباد صورت گیرد.( در سال ۱۳۳۹ شمسی ) 
پی. بندی..و, تعمير بتای, فوق‌الذ کر و برخی تعمیرات بشیار .ضروری کلخ ارد شیر 
در , فیروزآباد. بپزينة انجمن, آثار سل- صودت گرفت و امید میرود بقبه. خدمات 
سار e‏ و دامنه دار .در این آثار باستانی عظیم هم دير يا زود عمل گردد .« 
۰ «آتعیکدم‌ماتی تعدد که در قسمتہاای ختلف سرزمین فارس بصوزت 
یمه آباد ایا نیمه ویران هنوز بریا نانده هز کدام برگی از تاریخ و گواهی 
بر بیکتا پرمتی و.ایمان بخدا و توچه دینداری و معنوبت مردم این مرز و 
بوم است بر اثر پی بندیرای صحیح و تعمیرات مناسپ استوار. تر ,خواهد 
ماند.» (دیاچه صفحه بيست و چپار) 
« ټخستین اثر تاریخی کہ پس از ورود بخاک نارس میتوان نام برد 
ویرانه های قلعه قبریمی آیزد خواست که مسافت ۱۶۱ کیلوه‌تزی أصفہان 
واقم میباشد . اين قلعه برفیاز صخره رسویي کرانه دره عریض کم جمقی 
در ,محاذات جلگه, قران دارد و بوبیله. پل کینه از جانب, جنوب با خارج 
یا کر بو اه ای کوک و کوچ مای کی که ما 
گفت همان وضح اذ ساساتیان را نشان, میذهد باقي, ‏ اسبت و چار طاقی 
عرد ناساتان را که آتشکده و نایشگاه قلعه بوده است در اواب ل قرن e‏ 
مجری" بب تبدیل موده ند و جد سال شر بعلت ړو دیختن 
شرا کراه دره بده" شرقي : > اطا وران میور هم فرویضت و پکی از 
زنان نیک وار آپادی درا ديدي پرا ضور ای آنجا که مسجد کنونی ۱ بن 
قلمه با نمود . » (ص )٩‏ 
آزامکاء کرش کب در دشت مرقاب : 4 بلی آرامکاه مهتم بز 
اطاق. چهاز او اسلت که بر فراد سنگوی شش قا متناسی قزار دار 
یه این .جا از .سښگپای. ق برزک طاخته شده . جع 7 آن بالغ 
برلا .مق +میشوډ که قرا نیمی. از آن. بلندی طبقات شعگانه سکو بوده . 
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یاقی آن بلندی اطاق و آرامگاه ء پوششهای آنپاست . محوطه درونی اطاق 
مز بور بدرازای ۳۵ متر و پپنا و باندی آن ۲۰۱ متر میباشد . بر دیوار 
جنوبی آن عراب و آیات کلام الله ید حجماری گردیده است . .بدیئو سبله 
آرامگ». شهر یار سترک ایران را بصورت زیارتگاه ابنلامی هم در 
آورده‌اند ۰» (ص )٩‏ 


بنای اسلامی نزدیک آراء‌گاه کررش ؛ « بمسافت کمی در شال 
آرامگاه کورش آثار بنای غپد اسلامی هویداست که از طرق آداره کل 
پانتاتشهاسی در سالهای 9۱۳۲۸ ۱۳۲۹ خاکبرداری شن و قطعات نوشته 
پدسث آمد که میرساند در عجد شاه شجاع (۵۷۷۹-۷۷۰) از سنگهای 
کاخرا و اپنیه دوران کورش کبیر آترا ساخته اند. وضع ساختمانی آن نشثه 
بای چپار ایوانی را با اطاقیا و ستونبا و راهرو سراسری جلو اطاقبا 
مینماید و چنین بر میآید: که کازوانسراتی درکنار شاهراه جبت مسافزین و 
در عن حال خانقاه و عبادتگامی جبت معتکفین و نازمندان در جوار بنای 


متبرگ آرامگاه بوده است ۰ » (ص ۱۰) 


ويراه بیج سنگی چپار گوش در دشت مرغاب «,یمسافت قریب نیم 
کیلومتزی شمال کاخ اختصاصی کیرش پیش از آنکه بکوهس‌ار شمالی دشت 
مرغاب و تخت مادر سیمان برسبند ویرانه برج ستکی بلند سیاد موزونی 
«دپدار است که تنا ضلم غربی برج باقیمانده ار تفاع آن قریعبه: ۳۲ 
مقر است - این برج را بلم زندان سلیمان میخولنند و بتیده بسیلری 
دا نهمندان آرامگاه مسج بوده» برخی م آنرا آتشکده میدانند و . تمو ته 
تست .الم نظیر آن بنام کعبه زرنشت در لقش. رستم نزدیک تخت جدهزد 
وجود دارد ( ص؟۱) 


آتشکده پاسار کاد 


« یمسافت یک کیلومتر و نیم از کاخ اختصاصی کورش بر جانب 
شمال غریی مرغاب و دامنه غربی کوصار دو تخته سنگ بزرک سفید در 
جاورت تبه کوناهی از خاک بمسافت ٩‏ متر از یکدیگر قرار دارد . این 
دو تخته سنگ را آتشگاه با قربانگه پاسارگاد میدانند و بطور یکه میدانیم 
در دوران مخامنشی تیايش خدای بکنا در فضای باز برابر آتش مقدس 
صورت میگر قه . » (ص ۱۵) 

آتشدان سنگی در سیدان تزدیکیرای سیوند : «در یکی از باغهای دور 
دت سیدان که باغ در نام دارد تخته سنگی که آتشدان عبد مخامنشی 
است پبلندی ۲/۱۵ متر نزدیک کوستای بمسافت کمی از استخر آب و 
چشبه سارهای کوشه باغ واقع میماشد و آنرا بصورت نزدیک بهرم مربع 
القاعده اقص در آورده اند و گودال جای آتش بر بالای آن دیده هیشود 
و هم اکتون نیز مکان متبر کی بوده , مقابر مردم در تزدیکی و کنار آن 
اف و هزار امامزاده فاطبه تام دارد و زیارتگاه ساکنین آنعدود بخصوص 
در روزهای جمعه میباشد و علامتی از چوپ با دخیل و پارچه دای که 
بآن پسته‌اند در کنار آتشدان مزبیر بر زمین نصب میکنند. نزدیک آن 
آتشدانرای سنکی ساده دیکر در بینگرای کف باغ موجود است ۰»(ص ۱۸) 

«بفاصله کمی از محوطه نقش دحتم در سوی دیکر کوه حاجی‌آباد 
چون رو بشمال روند دو برج سنگی کوچک متعلق بعهد هخاعنشی دیده 
میشرد که آنبا را از سنک کوه تراشيده اند بر بالای این دو برج 
کودالبائی است که عل آتش بوده است و بدین قرار معلوم میگردد آتشکدة 
داثر و وسمی از د مخامشی در اورت مکان مرک آرامگاه شاهنشاهان 
مخامنشی وچود داشته است که آتشدانبای آن مشود میباشد و در تقاط 
بالاثر کوهستان جاور آها نیز گودالهای دیکر آتش در ارتقاعات تلف 
وت اش 


۱: 


آتشکدة حاجیآباد 


چون از محوطه نقش رستم پسمت دیکر برون روند و جاره‌یای 
را که در دامن کوه پجانب مشرق ادامه دارد پیمابند » پس از طی قریب 
دو کیلومتر در فاصلةٌ كوتاهي بر جانب چپ جاده تخته نگ دیده مشود 
که از سنگ طبیعی کوه تراشده و در آورده اند و طول آن قريب 
۵ متر و پنا و بلندی آن کمی بیش از ۳متر است‌هو بالای کودال جای 
آتش را کنده اند . اين آتشدان از عبد هخامنشی بنظر میرسد و در حول 
و حوش آن آتشدانبای کوناهتر و بقایای آتشکدة آن زمان و جود دارد . 
در نقاط تلف دیگر کوه رحمت و کوهپای نردیک آن استودانهای عهد 
ساسانی و در برخی موارد از عهد هخامنشی موجود است و همچنین در 
پیضی نقاط برفراز کومسارهای نامیرده حفره هائی دیده میشود که درازمنة 
یش از اسلام محل افروختن آتش و مربوظ بمراسم مذهی بوده است ۰ 
محل دیکری در کوهمنان نقش رستم وجود دارد که حفره های آتشدان 
در آنجاست و بنام پوزه آب بخشان خوانده میشود ۰۰ص ۳۳- ۲۲) 


شیراز 


« نام شیراز در الواح کی که در تخت جمشید کثف شده است 
مذ کور میباشد و معلوم میگردد در دوران عخامنشی یکی از کارگاهپای واسته 
بکارهای ساختمانی تخت چمشید در ناحیه شیراز بوده است . در دورهٌ 
ساسانیان مم از وجود یک آتشکده و یک قلعه در این عحل ذکری نموده 
اند شہر کنونی شیراز با بگفته مورخین و نویسندگال متعدد قدیم در سال 


۶ (۱۹۲م) بوسیله محمد ( برادر حجاج بن بوسف ثقفی ) که آنزمان والی 


۱۰۷ 


فارس بود بناگشت و بتدریج رو بابادی وف جایگزین شبر استخر گردید» 
تا اینکه در سال ۲۳ ه (۱۰۳۹م) ابو کالنجار فرزند عطد الدوله شهر 
باستانی استخر را که قرنها مرکز سر زمین بارس و دارای بیش از ۱۵۰۰ 
سال تاریخ پر از حوادث و نشیب و فراز بود بکیل منهدم گردانید و مردم 
آنرا بشیراز کوچ داد .» (ص ۵۰) 

چاه مرتاض عل : پالای تخت خرابی سر بالای کوه بر فراز کوستان 
على أست مشتمل بر محوطه و چند اطاق و آب انبار و صفه گود و تادیکی 
است که مردم شیراز عقیده فراوان بآن دارند و اين حل را عبادتگاه عارق 
بنام مر ناض علی میشناسند وضع آن مورساند که در ز مانهای قدیم هم 
جایگاه راز و نیاز بوده احتملاً آتشکده ای در آنجا و جود داشته است. » (ص۵۵) 

« یسیافی سه فرستگی شمال شرقی فا در عل معروف به تنک کرم 
آتشکدو عجد ساسانی درمیان دو کوه واقع 5 دیده مشتمل ۲ دای سیگ 
و کچی مفصل میباشد .» (ص )۸٩‏ 


اصطهبا نات 


«پسافت ۷6 کیلومتری از فسا و مشرق آن دافست بکذته صاحب 
ثار عدم خر آیچا کوهی اسی که آنرا قلات آبی نامند در کمر آن کوه 
چپل بر که در سنگ یرون آورده که در آنا آب دیآمده و قريب آن 
هفت بر که دیگر است آب و آن بر که ها از چشما وده a‏ ترا ان 
در ه خوانند معبدی قریب بچشمه مڌ کور است ایوان مانمد سه ذرع تقر يبا 
آرتفاع دارد در کوه ار ستگ بر يده اند و آم او آثار سلاطین عجم 
اس که بعدھا ثرا مسجد قر اد دادم 9 محرأیی بر آن آفروده اند و خحطوطی 
فر آن منقدور ایت 4 این تراز آن مجحل ر ار مطحه ها او کوه خطوط 
پسیار نقر شده است . (ص ۰نهم) 


۱.۸ 


آتشکده عید ساسانی نزدیک شبر داراب 


«در محل کوهستان موسوم بکوه نا بن. شپر داراب قملی و قاحه , 
دحیه یاد ارابگرد برجانب جتوی آن محوطه و سرمی را در دل کوه. تراشیده 
ند که ر پام هسچن سنگی خوانده میشود ‏ محو طّه مز بور شامل دأهرو بی 
است 4 برداقی ملتپی میگرد د وپس از گذاشتن از رواق بفضای چرار 
گوش و رو بازی میرسند و در چپار جائب فضای مزبور شاه نشیهائی 
دردل کوه تراشیده اند. در وسط موطه چپار گوش حوضی قرار دارد . 
مد آ 


این ۳ هر بو ط جرد ساسانی و تشه ن کمی شیاه لار ودک کا اخ ایور 


اول اهنت" که در ویر نه دای شر شاپور کدف زمو ده اند ر ن با آنشگده 
عرد ساسانی است که در دوران اسلام یدیل بمسجد E‏ در شه نشین 
احداث نمرده اند » ۱ص ٩۱-۹۲۰۳۸۵۸۰‏ 


» پمسافت قريب دو فرسخی شممال ېر داراب نای گنسی آچری 


جانب قیله ګرا بی 
بار تشاع تفربی ۱۲ متر بر بالای سکوی هربع عررضی که از سنکگ و کچ 


ساخته اند استوار بود که بنام آمشکده آذرجو شناخته ده است» (ص .)٩۲‏ 


آتشکده کاریان 

« کاریان ی آتشکده معروف کاریان است که آنعکده مویدان (آذر 
فرنیغ ) بوده و یکی از سه آتشکده بزرک ایران در عبد ساسانیان بشمار 
میرفته از کاریان ابش راید ک کمپ آتشگاه که اآتشکدة شمالی شا باشد برده 
اند و از آنجا انرا ه نیریز و مشیو و آنجا بندوسان برده اند. آقلی 
پروفسور وا ندتبرگ بشر یکی درپاره آتشکدة اران مینگارد که در کاریان 
ویرانه بای آتشکده ای را که بتایای آذر فرنيع یکی از سه آتش بزرگان 
ابران باستان است دبدیم . بد بختانه امروز چیز «پمی از آن آنشکده محظم 


نمانده است ۰» (ص ۳( 


گفته دانشمند حترم که آتش فرنبغ دا بپندوستان نیز برده اند پذیرفتنی 
نیست زیرا دردین آمده که با صسافرت در دریا مراسم تطبر ی را که 
موبدان یا مآورند باطل میکرده بنا بر این موپدان در سده های گذشته 
از مسافرت در دریا خودداری مینمودند تا دوباره گرفتار مراسم تطبیر که 
پذایت سخت است نگردند. آتش که ماده علویست و با مراسم بپار 
دامنه داری تقدین میگردد اکر برروی دریا پرده شود از عللم علوی سفل 
تزول و باتش خانه تبدیل میگردد - حتی آلات و ادوات دینی که مراسم 
تعاییر و تقدیس را با آن بعبل مرآوراد نمیتوان بر روی دریا نقل مکان داد. 
در قصه سنجان آمده که پارسیان نج سال پس از و رود بسجان » پندر 
گجر ات > چند نقر موبد را رای آوردن آلات دیق حص :دیس آتش بهرام 
از راه خشکی بخسراسان میقر ستند و مپاجرینی چند نیز همراه آنان 
پا آلات نامبرده بسنجان وارد میگردند و یکسال بعد آتش مقدس ایرانتاه 
پس أز انجام مراسم دأمنه داری تقدیس ء تخت نشین میگر دد که :۱ امروز 
فروزان و اینک در شهر اودواد» مقام دارد. ‏ درطی سده هاي گذشته در 
هندوستان پارسیان که مراسم تطبیر بجا آورده آتش مقدس را با پیاده دوی 
بدون تمای بادیگران بجاها یا شپرهای دیکر نقل مکان داده اند . 

« در چاه حل نزدیک فیش ور وأقم در حدود ۱۳۰ کیلو متری مغرب 
لار کناره راه کاروان ره لار به بندر بشهره ویرانه های چبار طاقی آنشکده 
بکته پروفسوو واند ترگ موجود است و آقای ژ ۰ - اوین بان اشاره 
کرده ۰ ۳ عدد از بایه های این چپار طاقی ببلندی ٩‏ متر نا با طاق آن 
باقیه‌انده أست (صه) 

فیروز آباد 


« نام اصل و قدیمی فیروزآباد کت با بگفته ابو اسحق استخیری 
شهر گور پوسیلهٌ اردشیر در سر زمینی ساخته شد که آب را کد آنرا فراگرفه 
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بود. این شهربار نذر کرد که یک شهر و یک آتشکده در یل که بر دشمن 
خود پیروز گردد بسازد و چون در سر زمین شهرگور بر دشمن پیروزی 
یافت نذر خویش را ادا نمود...دارای چهار دروازه است در خاور باب 
مهر» در مفرب پاپ بیرام ۰ در شمال یاب هرمز » در جنوب باب اردشر . 
شهر گور مانند پسیاری دیکر از شهر های عهد سامانان پشکل دایره بناشنه 
بود و در مرکز دایره مزیور مار چپار ضلمی که محل آنش افروخته 
بود قرار داشت که مئوز برپاسی. در کنابهای استخری و فارسنامه ابن 
باخی و آتار عجم و آثار ابران ۳ تالغات دیکر دانی‌ندان ایرانی و یکانه 
دریارة شپر کور و ابنه فروزآباد توضیحات مفصل ذکر گردیده و در شاهنامه 
هم اشاره بآنشکده فبروزآباد و باغا و ساختمابا و مدان اطراف 
آن شذه.» (ص )٩٩‏ 


مناره و آتشکده 


«درمیان وپرانه عای فیروزآیاد مناره چهار حتلعی بلندی سریا مانده 
است که آنرا از سنگ و کچ ساخته اند و قسمت پائین پر ضلع آن متجایز 
از ۱۱ متر بوده باندی آن قریب به ۲۳ مقر میرسد و بوسیلة پلکان خارجی 
ببالای آن مپروند و هر قدر بالاثر میرود طعا از پدئه مناره بمیزان نای 
پلکان کاسته میشود. این مناره جالب نوجه اثر تاریضی متحصر" پفردی از 
آغاز دوران ساسانی بشمار میرود و با ختصر بر رسی دربارة آن میتوان 
بخویی دریافی که ستی احداث پنای مناره هم در ايران مربیط بادوار 
پیش از اسلام است. بسافت ختصری از مناره مزبور ویرانه های آتشکده 
فیروزآباد باقی است که از سنگهای تراش بزرگ ساخته شده بود . با امعان 
بر در توشیماای ما کر در کاب آلا ایران» چتین مغلم میگردد که 
ابندا صفه بزرگی بشکل مریم مستطیل بد رازای ۸۲/۱۰ متر و پنای 


۱1۱ 


۰ منز ساخته با تخته ستگهای بزرک منظم آنرا فرش کرده اند و 
درمیان این صفه سکوی مریعی بشدی ۸/۸ متز که هر طلع آن ۱۰پ 
متز بوده است بنیاد نپاده اند و بر بالای این سکو چرار طاقی بزدگی 
ساخټه پودند که دونه هر یک از طافهای چهار جانب ان ۱ متر و کافتی 
بیه های آن تنج متر بوده است‌و بر فُراز ین بنا گتہدی آفراشته ديو مياه 
چمار طافي بل و معظمی دران صفه بزرگ برب نموده بودند که نه تاها 
بوامعله شدی آن د مشرف و مساط بودن بر مام شپر و آینه اعتاز خاصی 
داشته است بلکه از کلیه چار طاقبای دیکر عید ساسانی هم بزرگتر بوده 
است و مناره سار انذکر تین داخل صټه کر گنه است و بر ای 
مراسم نبایش و نپادن آنش اف وخته در فضای باز عوط و سیم و چپمزی 
بشرح بالا با متاره عزبور در وسط پاینشت اردشیر پابکان بهچود آورده 
بودند و اکنون فط مناره پرپا مانده از بقیه اپنیه قوق چوی باقی نیست 
و با حاکیرداری و تقحص علمی بقسابای آنبارا میتوان در دل خاک 
ستجو ننود .: (ص ۰۱۰۲ ۱۰۱) 


«با پکزارش آفنای ‏ پروفسور واندیرگ ». در جلکه کنار سیاه 
تسافت 3 ریپ سی گیلومتری جنرب فیروزآباد 1 مایای أيه ۳ وجرد دارد 
که پنظر داندمندان مزبور احتعالا بزز کترین جمرعه ابنیه آتشکده هاست و 
کون مم‌از آن اطلاع نداشته اند. طبق نوشته دانشم‌ند «زیور ؛ دیوار خارجی 
آتشکده که هنوز ار آن مشپود است برازای ۸۵ منز و بای ٩۰‏ متر 
مبراشد . درون این حصار هلوز ساختداترای آتشکده و چهار. طاق و منزاهای 
مء .دان و راهروهای ذیر زمیی بصررت سنا خومی باقی است . تدام ساختمانبا 
را از سگپای لاشه که در ل مزبرر فراییم میأید باملاطی از گچ ساخته 
اند . پائین ته ای که این جموعه بنا + برفراز آن قرار دارد عرطه وسعی 
دیده منود که از سنگهای پراکند» بوشیده است و بدون تردید آثار اه 
حتاف میراشد » 


۱۱۲ 


آتشکده صمکان 


«سافت صمیکان تا جهرم در حنود 1۰ کیاوه‌تر و تا شیراز حدود 

۶ کیاومتر و تافیروزآباد نید بالغ بر ۷۰ کیلوستر مب‌شد . بین صمیکان 
تروزآاد تصه میمند قزر ار دارد که مسافت آن تا هر یک از دو حل 
امبرده در جدود سی کیلومتر میشود. طبق گزارش آفای علیمر اد برزو چپار 
طاقی بز و گی از عهد ساسانی پین صمیکان و میمند وأقع گردیده أت 
( ص ۱۰۷) 


آ تشکده کازرون 


«اين آنشکده که چپار طاقی کوچکی است بمسافت ده کیاوهتری 
جنرب شرقی کزرون واقع میباشد . چرن از پل آبگیده بکازرون بروند 
ده کیلومړ پش از رمیدن بکازرون در یک کباوهتری ممت چپ جاده 
واقمست ۰ آقای مهندس ما کیم سرو Maxime Sioux‏ که در Jl‏ شهسی 
یکتف این بنا نانل گردید چنین توضیح میدهد که گویا منظر دبواد کی 
جلو..چار .طاق باعث شده باشد کسی بدان توجه ننماید ۰ نقشه آن در کمال 
نادگی و .مشتمل بر چهار باه سنگی بوده است که چهار طاق بر فراز 
آن زده اند و گند شلجمی بر الای آن استوار نموده اند تمام انها 
از سنگ 4 ملاط کچ فراوان ساخته شده بود . اکون جز سه بایه و 
دولگه طاق یمه وران چیری از آن نمانده است . اندازه ببرون بنتا تقریباً 
۳۰ متر در ۵۳۰ متر و گفی بایه دا یک مترو دهانه هر یک از چار 
طاقهای چپار جانب آن ۲۵۰ متر و ارتفاع تيزة هر کدام از طاقهای مزبود 
تاکفب زمین فریپ ۳/۵۰ متر بوده بسافی ۵۵ غتری شمال شرفی چوار 
طاقی مز ,ور درون با وی آن چاه نود کی که با مصانح دروب ساخجه شده 


و همچنین آثار حوض ویرانی مرجود است که مربوط باب متعلق به 


ول 


آنشکدة نامبرده پنظر میرسد ۰ چار طاقی کازرون یکی از پنج آتشکنه ایست 
که مپر نرسی در نواحی کازرون و جره و فراش بند ساخته استو از نظر 
طرز سنگهای باه پرو سیک ساختمان با کاخ مروستان که آنهم پوسیله 
مهر نرمی بنیاد گردیده است شباهی زیادی دارد.» (اص ۱۱۲ ۱۱۱) 


آنش ۵ وگ جره 


«چار طاقی بزرگ جره بمناسبت نام بلوک چره بنام آتشکده جره 
خوانده میشود ۰ این چار طاقی ببرون آبادی لاده در جائب شمال مشرقی 
آن برفراز بلندی مفرف رود خانه جره ساخته شده. تدام آن از ستک 
بادبر و ملاط گچ است درازای هر پپلیی آن بیش از ۱4 متر میباشد . 
از وجود بقایای ساختمانی زیاد بالای بلندی مزبور «علوم مگردد که در 
زمان قدیم در آنجا شبری وجود داشته است . این آنشده یکی دیکر از 
بنج آتشکده ایست که مهر نرسی در تقاط بین کزردن تا فراش‌بند بنا نموده 
است و چرن نام و آثاد اش وزیر معروف مکرر در این کتاب ذکر گردیده 
و باز هم ذکر خواهد شد, لذا منامب میداند مطلی را که درباره این 
شجص و آثار او در کاب وضع ملت و دولت و تربار دوره شامنشاهی 
ساسانیان از طبری نقل شده ذکر نماید . طبری مطلب فیدی در پاره مپر 
نرسی بزرگ فرمناد و اهل بت او دارد . این مرد در دستاق دشنبارین و 
رستاق جره ايه رفیعه بنا کرد . و آتشکده ای دردیه آپروان ساعت که 
چند قرن ہیں از انقراض ساسانیان هنوز پا بود ہ بام بانیش مپر نرسیان 
نامیده میشد. در نزدیکی قریه آبروان چهار دیه دیکر آباد کرد و در هر 
یک آنشگاه ی‌قرار داد ۰ یکی را مخصوص بخود کرد و «فراز مرا آورخذایا» 
نامید. سه آتش دیکر را زروانداذان و کارداران و ماگشسیان نامید بام سه 


فق د تر بن فرزندانش زروانداذان 1 کاردار £ ما کشنسپ که اشان ۳ برای سك 


لے ت 
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کار از اعمال بزرک مملکتی تریبت‌کر ده بود. در همین ناحیه مه باغ ترتیپ 
داد . در یکی ۲ مزار اصله نخل و در یکی ۱۲ هزار اصله زیتون و در 
یکی ۱۲ هزار سرو کاشت و مامی این دیه ها و باغما و آتشکا ها تلقرن سوم 
هجری با حسن حالات هتوز پاقی ۶ در دست قومی از بشت او بوده است. 
با توجه پنوشته بالا معلوم میشود مپر ترسی در ناحیه دشتبارین و جره پنج 
آتشکده ساخته است که پنا مپای مهر نرسران و فراز مرا آور خذایا و زروانداذان 
و کارداران و ماگشنپان خوانداه شده است. از اين ینج آنشکده یکی چار 
طافی است که درده کیلومتری کازرون کار رأهی که از کازرون بجره و 
فراش بند میرود وافح میباشد و شرح آن گذ شت دومی چار طاق بزدگی 
است پرون بالاده که فوقاً توضیح گردید و پمسافت قريب ۵۵ کیلو متزی 
کازرون واقع میباشد. نا گټه نماند که قصبه جره بمساقت قريب ۱۲ کیاو متر 
پائین تر از بالاده است که برای رسیدن بدان باید از رود جره عبور کرد 
و نام آنشکده جره پاعت این اشتیاد نباید بشود که چار عأقی فوق در قصبه 
جره وانم باشد .» ( ص ۱۱۳-۱۱4) 


آتشکدة تون سبز 


« چون از بالادد هل بطظرف چنتوب روند عى از رود مره گذ شنه 
قصبه جره را پشت سر کذار ند و راه را پجانب جنوب ادامه دمند بچار 
طاق دیکری پئام نون سبز مير سند که در دشت بارین واقمست و سافی 
چار طاقی اخیر تا بالاده تقرییاً ۷ مسافت ازدون بالاده برابر میباشد. 
قریه آپروان که در نوشته طبری بدان اشاره شد و زادگاه مسهر نرسه بوده 
است نیز در دشت پارین قرار داشته است بدینقرار چا طاقی تون سبز 
همان آتشکده ایست که در طبری بنام آتشکده مپر نرسیان معرفی گردیده 
است. چار طاقی تون سز از نار وضع ساختمان و اندازه هماند جار 
طاقی بزرگ جره است و بطوریکه از روی نقَشه ناحبه جره بر میآید آبادی 


۱۱۵ 


پتام تاره ک ار سر راه جره پفراش يژد کھی بالا تر از بحاذات چار طلفی 
ا ۳ ۹ وا مه 

تون سبز قرار دارد و آبادی دیکر هم بنام کنبد پر سر راه مزپور ختصری 
بائین آر آز عاذت چار طأقی زامیرده وآقفست: تا لر این از اعد راه ب 
ین دو آبادی و حول و حوش آبا میتوان بعرف مرب روانه گشت و 
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باطی مسافتی در حدود ۲۵ ال می کیلومتر ای تأر مز بور رسید.» 


آتشکدةه فراش بند 


« چون راه جتوب انامه دهند و ءساقی قريب صف آنچد از بالاده * 
آب‌دی گید با ( بخ مستقیم) .از بالاده تا آتشکده تون سبز صی 
شد ه است به. پیهایند. به آبادی معروف فراش‌بند مبرسند. از فراش 
نیال ین جاده تاریخ پفیروز آباد مپرود که برا کی | مسافتی طرف 
جوب شبرقی امتداد دارد و سپس رو بمشرق میرود تا بقیروز آباد بر مد. 
بر جانب چپ این جاده "خر پیرون فراش بند چار طافی کرچکی است که 
وضع ساختمانی واندارة آن شییه چار طاقی نزدیک کازرون است و چاردین 
آ ھکر د مو جود در تاحبه جرد و حول و حوش آن بشم ار مرآید . » 


( ص ۱۱۵) 
آتشکدة فراز مرا آور خذایا 
« همانطور که در توشته طبری ملاحقنه شد مپر ترسی علاوه پر آتشکده 
مپر نرسیان. چپار آنشکده دیکر در چپار دهی که نزدیک روستای آب روان 
آباد کرده وود ساخت . سه ده از این چپار آنشکده چار طاقیپای 
بالاده و کزرون وفر اش بند است که توضیح ۳ گذشت . آنشکده دیکر 
را مرحوم پر وقسور هراسفان دنه طرح وعشه آنرا همراه با توضیحات 


لازم در کاب تاریخ پاستانشناسي اراك ذکر وارائه نموده است. آقای 
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گدار که آنرا ندیده از روی نقشه و طرح سابق الذ کروب استناد با ظبارات 
کدخدای فامور و ساکنین دیکر آنجدود که گفته اند در ناحیه جره پطور 
قطع فقط چیار بنای چار طاق وجود دارد چنین "ظبار نظر نموده است 
که بنای مورد کر مرحرم پروفسور هرتسفاد آنعکده نبوده و کلیسائی از 
هد سانانان است. آنطور که در نقذه مزبور ملاحظه مشود یک چار 
طاقی در وسط واقم کردیده و دیزی چپار جانب آنرا احاطه نموده است 
و پر جانب دعايزيم در وسط یمنی مقایل چپار ديانة چار طاقی باز و 
گناده است و از هیچ طرف مسدود یست . . هرتسفلد محل این با را 
ی متوان اطمتان 
داشت که بنای نا ميرده هم یکی از آتشکده پای پنجگانسه ای باشد که 


مپر رسی در حول و حوش جره ساخته است و چون نقشه آن نسمت بچبار 


تردیک جره بطور پم ذار مرکند و بدن اظ کی 


ر 
۱ 
0 


آتشکده دیکر تمایزی دارد و عحل آنهم در کوهستانست چنین بنظر میرسد 
همان آتشکده ای پاشد که مپر نرءی آنرا مخصوص خود نبوده است و 
نام «فراز مرا آور خذایا» با موفعیت آن در بالای کوپسار هم مژید این 
«منی تواند بود. نا گفته نماند که مپر نرسی و زیری محعتقد بآئین ملي 
ایرانا (زرتشی) و معصب در آن بوده است و احداث کایسا در اراضی 


و املاق وی در -وران ساسانی متطقی بنظر نمیرسد.» (ص۱۱۹-۱۲۰) 


آتشکده بیشاپور 
«ویرانه های شپرشاپیر که نام اصبل آن بیشا بور میباشد بمسافت 
قریب ۲۵ کیلومتری مرب کلزرون کنار جاده فبلیان واقعست . راه فپایان 
از کار آثار ناریخی و ویر انه های ایشا ور عور میکند که شامل کاخها 0 
آتشکده معظم د در و پل و انيه مختلف دیکر بوده و يسمه سړک شاور 


اول درفارشایوز بالای کوهستانل وفع است . شهر بیشایور بو سره شاپور اول 
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احداث شد و کاخها و آنشکده پزرک و مجسمه و نبشته های پهلوی و دژ و 
پل و ابتیه متعدد دیکر در آن باد گردید که جز قسمت ختصری از آنبا 
بقیه آثار در دل خاک مستور است. در لال سالهایی ۱۳۱6 7 ۱۳۱۹ 
خورشیدی باستانشناسان فرانسوی در این عل مم تاریخی ایران کوشا و 
خا کیرداریهای علمی انجام دادید . چود در وسط جانپ شمالی ویرانه‌های 
مز پور دیواری از سنگهای تراش با پیکرهای سنگی حیوانات برفراز آن 
مشبود برد لذا خاکبرداری خودرا از آنجا آغاز نمودزد و در نتجه بنای 
آتشکدة مهمی که مشتمل بر حیاط چهار کوش عالی از سنگهای تراش منظلم 
و مناز با گیلوئی زیا بر بالای دیوار و دهلیزها و درما و پلکان سنگی بود 
کف کر دید و متصل باتشکده در جانب مشرق آن بقایای کاخ معضعی 
خویدا کشت که تالار عظیم بيست ضلعی پا ده‌ایدهای پشت الار ۶ حیاطهای 
متعدد درجوانب آنرا در برداشت . » 

« شپر بیشاپور در قرون اول اسلام تید مسکون و آباد بود و عنرزهم 
بقایای اینبه ای از آنعمد در قسمت جئویی ویرانه های شبر موجرد و مشهود 
است و بشرحی که ضمن توضیح دریاره کازرون اشساره نمرد. در سال 
۳ هجری بوسیلةٌ ابوسید شیانکاره ویران شو شهر کازرون جایگزین آن 
گردید.» (ص ۱۲۳ ۱۲۲) 

برج نورآ باد 

« اثر تاریحی موم دیکری در جائب غربی نورآباد و خارج از آن 
وچو دارد که برج سنگی چهار کوش معظظم و ماظمی بوده که آتشکده 
ای از عبد اشکانیانست و بامپای دیمی ميل و میل "ژدها خوانده میشود. 
این نای تاریخی میم و متحصر فرد مسافت هشت کیلو متری خط مستقیم 
در سمت مغرب نورا باد در بائین دامنه سنگی کوهستان واقءست و برای 
رقن بآن بوسیلة اتوهبیل پاید در حدود ۱۲ گیلو متر راه سمود و از طریق 
گچ گران پدانجا رسید ۰» (رص ۱۳۰) 


۱۱۸ 


ویرانه های عادتگاهای باستانی 


« پرفراز گردنة کروسنان که بندرگاه جارک را از بادهای جانب 
شمال غری ایمن میدارد» دو ردف تخته سنگای تراش جسم موجود است 
و پوسیله پلکن پپنی که یک قسمت آن باقیمانده است بآنجا میرسیده اند. 
تنفته سنکپای مزبور در وسعط توده هأی سنگهای لاشه که از فرو ریختن 
دیواره‌ای قدیمی بوجود آمده است قرار دازد و در حول و حوش این آثار 
در چدین حل طاقچه های از سنک کوه در دو ردیف پنج تالی ایجاد کرده 
اند که خاهر آ محل گذاردن نذرها بوده است ۰ عل مزبور که بشرح فوق 
مکان منیرکی بودہ » پس از طلوع آئین زدتشت بازهم متبرک ماند. در 
نزدیکی پلکان سایق الذ کر بقسه مقر و متروکی وجود دارد که از وضع 
معماری آن میتوان نداشت آبتدا آنشکده بوده بمداً به مسجد تبدیل گردیده 


است .» (ص ۱:4) 


« پروقسور و اندبرگ پنج آتشكدة دیگر از عبد ساسانی را نیز درمیان 
ویرانه های متعدد عبد ساسأنی واقع در چنوب فراش بند کشف نمود . 
بنظر دانبمند میور آتشکده های مورد ذکر که مربوط بعمد ساساتی است 
شاید همان پتج آتشکده ای باشد که پوسیله مهر نرسی دزیر ببرام پنجم 
شاهتشاه ساسانی احداث کردیده بوده که‌در بالا بیان گردید . بای آتشکده 
پنجکانه مکشوف از سنگ لاشه ای طبیعی و ملاط گچ بوده مشتمل بریک 
چبار اطاقی که جایگاه عبادت عموم بوده است و اطاق مسدودی که آنش 
مقدس را در آن حفظ مینموده اند میباشد. بعلاوه پروفسود و آندیرگ 
توطیم میهد که در مثلث واقع بین فراش بند و کنار سیاه واقع در 
جنوب غری فیروزآباد ء کراب واقم در جتوب غربی فراش بند . چار طاقی 


بزرگی از "تشکدهای تېد ساسانی بنام نار ه انه موجود سرت که درازای 


۱۳۹ 


آن ۱۰/۹۰ متر پنای آن ۸۱۳۰ مقر ارتداع تمام پنا ۹/۰ مثر طول 
پر یک از بایه دای شمایی با ۲/۵۰ متر طول پر یک از بایه های جنوبی 
آن ۲ متر ذاصنه هر دهانه بين دو باب چپار طاق ۸۰ متر ۰۰ 

«ضمناً طبتق اظرار دانشمند مزبور آنشکده موسوم به تون سبز که از 
آن صحت داشتیم اکین اسان وجرد ندارد و بشرحی که گذشت بعقیده 
یشان ا رال دیرود > آتشتده های «پر ری که از آن سکن داندیم» 
عموماً در مبین احیه ونقع بوده باشد. در انصورت آتشکدة نزدیک کازرین 
از جملاٌ آنیا بشماز نمیرود و نام کنار سیاه که حاکی از بودن درخت کار 
(مدر) کین سال است با آنچه برای احداث باغبا و کاشتن درخنیا درباره 
مبر نرسی نوشته اند بی‌ارتماط بنظر نمیرسد.» (ص ۲۷۲-۳۷۳) 

«در راء حبین آیاد جانپ جنوب غربی جرد به سر مشېد در حل 
موسوم به قنات باغ آتشکده سنکی بسیار زیبا و جابی از عهد ساسانی موجود 
است که آنددكن مستطیل سئکی بصورت شییه بسه بله برفراز بای سنگی 
دی قرار دارد . آتعدان مزبور طوری بر بالای بای نصب شده است 
که فسمت شیه باه آن رو ببلا قرثر دارد. بدین ترتیب شحل آتش‌که گودال 
ومط آتمدان باشد در طرف پائین وافع کردیده است . دانشمند ترم 
آقای ع حاکمی مدیر موز ايران باستان که درباره آ 
مخامتشی تا ساعانی ‏ تحقیق و تتبع زیاد کرده اند نیز معتقد هستند که 
آتشدان مزور بطور معکوس نباده شده و آنچه پر روی سکه دای سامدانی 


¢ ره 3 a‏ 
برای نمردن نقش آنشدانها دیده مشود نید مر ید این امر است و طبعاً 


ِ 2 ۰ ا ا ۳ ج 8 
تبادن ۳ دروں گودال بصورت ی در زیر آتشد ان وأقم شده میسر 
زوده است ۰ (اص ۲۷۶) 
« آتشکده های که بره فسور واندتی رگ از آن سجن گفته اند : هرده 
41 ر + رن $ ۰ ۱ ۴ ۹ ا 1 
در که سییر و در دامته وه رای ن جاده مر وف حه یران 


قرار گرفنه و هار گور دختر که هماند آرامکاه کورش کن میا شد 


۷۱۰ 


و همچنین تیه های شفای و خندفی فاصنه چندائی ندارد ۰ اهال عل آتشکده 
پور كرا و در عم حال ۳ ۳ را کوشک منتاهئد ۰ ان نای کچ و نگ 
که تقریباً کر فاصله یک کیلو متری جنوب گور دختر شوه آنشکده های 
ساسائی فیروزاباد و فناثر آن بنیاد گردیده مختمل برا طاقها و رماقهای پزرگ 
و گوچکی اسي که آغلب از آنا بمرور دهور بک وبران گر دیده ۲ باره 
ای دیکر نز در شرف آنبدام بغار هپرسد . وا یمه عظمت د«برین این آنشگه 
را میتو ان از اطاق برک مدخجل آن که رو پمشرق نشوده میشود در نظر 
جسم نمرد ۰ درگاه هزور در حدود ۵۸۰ ساتتیمتر و ار تفع بلند ترین 
قسمی طاق در حال حاضر نزدیک به ٩‏ متر است . ول باید توجه داشت 
که قسمتهای از قله این طاق فرو ريخته و اندازه کیپای دفیق تر را مستازم 
صرف وقت پیش از این نموده است ۰ ضمناً ددایر باریکی در طمقه دوم این 
آټشکده در جېت شال و جتوب باقیمانده که کمتر از ماپر فسمتپای پا 
دستخوش وبرانی گردیده و غاهرا طاق کوچک ریر این دهایږ در طبته اول 
واسطه ارتباط فمتای شرقی و غر ی با بیدد اسی ۰ ام آتشکده دیکر که 
آن نون در دام کرد غری جلکه بمیر معردف به تسه آب شیرین و 
یک کیلو متر و نمی سمت باختری گوردختر قرار گرفته بقدری وه و 
منطمس است که از آن در حال حاضر جز ورانه ای چند بر یک لوده 


عنم سگ و رخ چیز دیگری بر جای نمانده است. » (ص ۳۸۰-۳۸۱) 
آتشکده شپر داراب 


7 شسهر دارآ سه پار تیر ان یافته پیش اسلام دارایگر ده 
بل آز آسلامشهر جنت و اکتین داراپ ور یک در حل است . خجراه‌بای 
دارابگرد در ۸ کلومتو داراب است. در کتار شپر داراب بقعه ایست 
ام ر مرد که عاد مر دم و ا که آرآمگاه ا یک بد ر اردشیر 


میماشد . در سر چشمه دهستان شا هیجان توب <اراپ آتشکده ست بنام 


۱۳ 


2 J 
اغلان فز (یعتی سر و دختر) وجه تسمیه آن بدین سیب است که ده‎ 
چشمه درمیان ۳ چشمة اجان فوران دارد کی مانند شان؛ سر و‎ 
دیگری مانند تشانةه دختر . در ضابقعه است بنام فیروزاود مر د که یشک‎ 
از بزرگان "پران پش از اسلام اود باشد . خر اره های شهر گور در سمتی‎ 
جئوبی سر فروز آباد است که خرابة آتشگاهی در آنجاست و بفاصله های‎ 
مختلف چند آتشگه دیگر وجود دارد که آنپارا چار طاقی کو نید . وار طاقی دهشمر‎ 
9 چار طاق سلامت آباد چار طاقی کار میاه که از آن صت داعيم‎ 

مانند آن.» (ص ۳۲۳ ۳۲۲) 

۳ دیک شیر فبا درخت مرو بسیار کین سال و بلیدیست که 
بمناسیت چاورت آن په آبادی دریمی پنام سرو دریمی خوانده میشود . 
از فرار مذ کور مورد ماد بارسران بوده قطر دائر ه بائین آن شش از در 
متر ۳ بلندی آن در حدود ۲۸ مار است 4۰ (رص ۳۳۵( 

«آ زار قدیمی در نردیکی نودران : « در نزدیکی نودران به‌سافت قریب 
ده کیلومتری جنوب غریی فیروزآباد چهار طاقی از عبد اسلام صت که 
آمامزاده نام دارد. دو بایه از چار حاقی که آنشکدة ود ساسانی بوده 
قریب پانصد متری مشرق امامزادة مزبور باقیست و بمناسبت همین ده پاي 
موجود بنام دولنگه یا دو میل خوانده مشود . » (ص ۳۸۱) 

توضحات مر بوط به نج آتشکدةه جلکه فر اش ند 
9 مرو ۰ مج 0 ارس : 

« پیش از مسافرت تحقیقاتی پروفسود ءاندتبرگ بجلگة فراش بند 
دو عدد آتق‌کده در لگ مزیور مورد باز دید و اطلاع دا شمندان خارجی 
واتم شده بود. یکی از طرف دیولافوا و دیکری از طرف پروفسور 
هرسفاد . بر اثر مسافرت پر فسور و اند نبرگ در زستال سان ۱۳۳۵ 
معلوم گردید که بنج آنشکدم بصررت کم و بش ویران در لگ فراش ند 


۱۳۲ 


د جود دارد که ترصف حختصر آنا بشرح زور از آزچه دا نشمند تأمپرده 
بکاشنه آمیت استخراح و تقل میگردد : 

١‏ ۔ چار طاق ملک : دز هسیر را ی که از فراش بند بغیروزآباد 
هررود بسانت ۳ کیاومتری مشرق ا د و یک گیاومتری جوب 
کو هسار کوه این 1 9 ۲ کیلومتری عخرب باغ موسرم پباغ ملک چاو طاقی 
دیرانی است که ۳ دير با نفقشه و مکسهای آن بو سل دولا فوا و کوست 
+ععر مش اطلاع تموم گذارده شده است . هر یک از پاد خارجی آن بالغ 
بر ۹/4۰ مثر میکردد. سه پایه و قسمتی از ند آن باقی و موجود است. 

۲ - چار طاق تل جنگی : در پنج کیاومتری جنوب شرفی چاد طاق 
ملک بمسافی یک کیلومتری تیه پاستافی پذام 11 جنکی چار طاقی دیکری 
در عحوطه جلکةٌ فراش‌بند واقمست که دون شک همان چار طاق مذکور 
در کاب تاریخ پاستال شتاسی ایران تالیف بر سفاد هراش و ھا آنرا 
يعون آتشکدة اسرازمسر | آورشذایا ذکر کردیم : بنای ژبن آنشکده شامل 
دو قسمت میبا شد . اول نای مر حی مشتمل بر چار طاقی که در چپار جانب 
آن ھم دهایری قرار داشته ست . قست ۳۷ دو ساحتمان شبه یکدیگر 
است که اصله چهار متر و يمى جوب ظ بی چار طاق سایق ال ر قرار 
داشتد . بای چار طاق مائئد آنچه در جموعه ية آتیکره کبار میاه عمل 
ميشده است پرای افروختن آتش جېت ايش عدوم پوده . ساختمانبای 
دو ی زه قرعی بنگاهداری و نهر آتش مقدس و سکونت مو يدانو خرن مایحتاج 
آتشکده اختصاص داشته اسی 

¥ چار علاق فراش بند : ويرانة ساختمان دیکری در جلکه قر یب 
ممه کیلومتری جنوب غربی چار طاق تل جنگی فر أش‌بند بدیدار اف 
که نقشة جپات 2 آن پصورت. مریم ستطیل بوده داخل آن فضای 
مربعی ارت کي ۱ ندازه هر علع آن ۹/۰ هتر مسباشد ۰ 


۱۳۳ 


1 
شره 


- چار عاقی تاره خانه : چار صاقی نقارد در ص ۳۷۳ مپر بآن 
شد . چار طافی مزیور از ستگهای لاش طبیعي و مباط گیر ساخته شده . 
منگهای روی کار صاف و دست چین گردیده است . در فاصله 4/۷۰ متری 
چار طاقی ؛ دیراری یذنی ۱۵ مر بربا مانده ظاهر اً متعلق بجایگه آتش 
است و پائیت نر از آن بقایای ابنیه مسکونی و نخاژن مربوط به آنشکده 
پدیدار . میباشد . 

۵ - چار طاقی خردایک ؛ نام خرمایک میرساند که در محل جاور 
چار طافی مزبرر تخلستان میمی وجود داشته است (ص ۱۱ دیده شود) 
ویرانه های این چار عاقی در مغرب چار عاقی نقاره خانه واقعشده ۰ بنای 
مزیور مشتمل بر چار طاقی مر کزی بوده که مانند پسیاری آتشکده‌ای دیکر 
دملیی چار موی آزر! احاطه منموده است. آنچه از این بدا پاقی مانده 
عبارتست از سه ايه چار عافی و فسمتهائی از دیوار های سراسری بای 
فرعی و شّه بنا فرو رنه از میان رفه . مانن آنچه در آتشکدهای دیکر 
گذشت چار طافی اصی عحل نبایش عمومی و ده اطاق بای فرعی یکی جابگاه 
حفظ آنش معدس و دیکری مسکن موید با خن اتانه کد بوده . » 


(AT - "^® - ۳۸۲ (رص‎ 


وطح در باره آنشکده های هپر نرسی 
« بگفته طبری چدانکه اشاره شد مور ارسی دزیر معروف عرد ساسانی 
در روستای آبروان که زاد که وی بود آنشکده ای ساخت و ودیک آنجا 
چپار دهکدة جدید آیاد کرد و پرای هر کداء آا ثیز آتشکده ای بنانمود 
و در همين مکان مه باغ ترتیب داد که تمامي آتتکده ها و روستاها و 
بان در کرن سوم دجری»؛ زمان تاليف تاریخ طیری « باصن حالاته هنوز 


و در دست قومی از وشت او پودء ست .»× 


1g 


« آقای پرو فسور واندابرگ پر اثر ملاحظه آتشکدهای پنجکانه در جنگه 
جئوبی فراش بند که از آن سخن راندیم . پس از رد امتراطبای دانشمندانی 
چون گدار و هرتسفلد چنین نتیجه میگیرد که آنشکده‌ای پنجکانه مبر نرسی 
تماما در چلگه فراش‌بند ساخنه شده و ممین ج آتشکده ایست که 
بعسافت کم از يکد یکر در جنوب فراش بد ة رار دارد و توضیعحات آنبا 
مذ کور افتاد و در بایان بحث خود دلایل زیر را ما ورد: 

۱ _ هر پنج آتشکده در یک ناحیه و نزدیک بپم وأقع شده است 

۽ در القشه های جفرافیانی کنو نی اير ان احیه جرب ری 
فروز آباد که شامل جلکه فراش بند باشد پنام عا. اریمه ذکر گردیده است 
و این نام عل چپار روستائی را که وسیل مپر نرسی احسداث شده است 


مشخعص میکند ۰ 


٣‏ نام برخی از ملهای آنشکده های پنجکانه مانند خرمایک که 
اکنون ناحیه بایر و بحاص است ۷ شاد فشا به بافرائی باشد a‏ در زمان 
ہر ار سی اباد گر دده بود 

۳ چار طافپای واقع در جلکه جنوبی فر اش بد از اظ مصالح 
و سره ساختمانی و اپماد بنا بیکد بگر شیاهتی دارد. 


«علاوه بر نظریه فوق که طبعاً بر بسیاری از نوشته ماو نظربات 
سایق دربارة پنج آتشكدة احدانی مپر نرسی خط بطلان میکشد ۰ نکات 
دیگری دم ضمن مغاهدات پروسور واقدایرگ از نزدیک معاوم گرد ده 
است و آن اینکه آنشکده تین سبز که از آن سجن بت در حفقیقت 
وجود خارجی ندارد. نون سبز نام نبه ایسی که ر تقرياً در چئوب شرقی 
آبادی قدات‌باغ واقع میباشد و تيه هزور مشتمل بر گورستان مساما زان و 


یک امامز اده است در صور تیکه بقایای بيه عرد ماسانی در جانب گر بو 


۱۳۵ 


آبادی قات اغ قرار دارد . و نید پمسافت یک کینو متری جنوب غربی قتات باغ 
در محل موسرم به گره سر برفراز مختصر سر بالائی آتشدان سنگی چنسانکه 
گفتیم واقمست . چار طاقی کازرون که در سال ۱۳۱۶ ماگزیم میرو کشف 
موق بت رای موقم جتوز دآرای سه بایه و دو ننگه طاق بود و امروز 
بال ۱۳۵۳ فقط دو ايه آن برجا مانده است و از چپار لکد طاق چوانب 
آن تنپا یکی بافیمانده. از گنبد آن اثری باقی نیست. چار طاقی فراش ند 
که دیولافو! و فلاندن کشف نمردند و گدار آنر؛ از آثار مبر نرسی میداند 
همان است که بنام چار طق ملک معرفی گر دید. پروفسور و اندنبرگ 
در ضمن بحث خود چنین تتیجه میگیرد که تعداد آتشکده های وأقح بين 
کزرون و فروز آراد کمتر از ته عدد نیست ددینقرار: ٩‏ تشه کنار سباه 
۲ اتشکده نودران ۳ اتشكدة بالاده که بنام آتشکدة چره هم معروفست 
که از آن صحبت داشتیم 4 آنتیکدة کازردن. پنجم تا نبم نج عصسدد 
آنشکده وأقح در جلکدٌ فراش بد ۰ داشمند ناءبرده اطافه میتماید که ظاهر أ 
آنشکده های دیکری م در نواحی مزیور وجرد داشته است. چنانچه 
استخری اشاره میسماید که هر روستائی دارای آتشکده مخصوص خود بود 
و ابن صسوقل زر تنہا برای شېر کازرون دو آتشکده را نام میبرد. » 
( ص 4۸۸ ۸۱-4۸۷۰ ) 
چار طاق کرانه 


بت 


« در بائین کوه مبیند واقح در شمال شرقی فیروزآباد راهی در حاشیه رود انه 
بجانب آبادی دشي دال میرود که درکنار رود قره اقاچ واقعست و از 
آنجا بعطرف جبرم و فا اداعه مییاید. نردیک دش دال ویرانه های 
پل قدیمی بر روی دود سایق الذکر دیده میشود و بقایای اببهُ دبگری از 


عچد ساسانیان نید در همان محل بایدار ست . 


۱۳۹ 


این راه قيا همان راهی است که در عېد ساسائی وسا ارتباط 
شېرهای دارایگرد و فسا و بفیروز آیاد بود. آمروزه در ريي زقشه ناحة 
فیروزآباد اه مزیور بنام آتشگاه ذکر گردیده یقن در روز کار کیم آنشگاه‌های 
منعددی هم در طول مسر آن بر نا بوده اس و ور روی همان نفته نام تیگ 


آنشگاه در شمال کوشک سر تک ذکر گشته است .۰ 
چار طاق زاغ 

فرب سی گیاو متری جثوب شرقی کرانه در مغرب ابادی کوچگ 
زاغ چار طاقی دیگری دیده میشود که دراژ ای هر ضلع آن از یرون 
۱۳۰ متر و از داجل ۳ متر است: ق#سمتهای از طلع چنوب شرقی ,نافرو 
روخته است ۰ » 

چار طاق له قل 

«در جانب غربی آبادی قلع قی نید ساختمانی شبیه چار طاقی زاغ 
موجود است . بایه های بنای اخیر بصورت افرادی بربا مانده بفاصله ۲/۱۰ 
متر از یکدیکر قرار گرفه است ۰ باحتمال فراوان دو بنای اخیرا لذکر چار 
طاق با آنشعدة آبادیپای کوچک بوده است۰» ( ص 4۸۹-٤4۰‏ ) 


چار طاق ظبر شیر 
«آپادی ظبر شیر تقرییاً در وسط راه فسا و چهرم قرار گرفته در 
۶۵ کیلو متری‌جنوب فا و ۲؛کیلومتری شمال جیرم واقم است. چار طانی 
نزدیگ آن بر فراز تبه ای در وسط دره از دور پدیدار میباشد ۰ طول هر 
ضلح خارجی چار عطاق 4۰ | ۸ منز و آتدازة هر ضلم داخل آن ۵۲۰ مر 
بوده از سنگبای لاش مطبق آھکی ساخته شده است . اندازهٌ هر یک از 
پایه ها ۱/۰ <۲/۲۰ متر ببلندی ۵ مت میباشد. ببنای له طاقبای هر 


۱۳۷ 


یک از چپار دهاهٌ جوانب چار طاقی 4 متر و بلندی هر کدام مق 
است . کید آن پوضع قابل توجهی محفوظ مانده است و بلسی آن 
بالغ بر ۳/۰ مز میگردد . دهلیږ باریکی به بهنای ۸۰ سانتیمتر در چرار 
سوئ گېد و چود دارد۔ جبوع بلندی کی با ۸٩۰‏ متر است بفاصلة 
۱ مار پائین چار طاق بقابای دبواری به کلفتی ۲۰ /۱ متر برجا مانده 
وضع دملری را که چار سوی بنا را احاعزد میکرده ات نموداد مسازد. » 
( ص ٤۹۱‏ ) 

«پروفسور و اند رگ مهمترین حاصل سافرت خود را کشف 
آنشکنه های متعدد و معلوم ساختن وسعت دامنة بناهای مذهبی عبد ماسانی 
تر تواحی مورد بحت مدان ۽ مخصوصاً درباره جموعه أبَم آتشکدة بزرگ 
کنار سیاء ( ص ۱۰۵) اهمیت خاصی را فائل بوده معتقد است که آتشکدة 
کار میاه در عمد ساسانیان یکی از مپمتزین مراکز آنین ززنشتیان در سر زمین 
بارس برد و احنملاً یکی از آتش ببرام هاثی در آنجا نکاپداری میشده. 
آنشکده های مکشوف در جلکة فراش بند بنظر او جایگاه آتشمی آذران 
بوده است » (ص ۶3۲) 

چشمه ناز (تنگ جلو) 

« در مسر راه بين ده خسرء ورین و کومه و بفاصله ۱۸ کیلومتری 
شرق کرمه و در ابتدای ننگ طویل که بتنگ جاو معروفست فبرستانی از 
آوائل عد اسلام در کنار راه وجود دارد . در این منطمه دو میل سنگی 
مربوط بیک آتشکدة سامانی جلب توجه میکند. یکی از این میلبا آز حل 
خود بکار قر ها متتقل گردیده و گویا برای استفاده تبور !سلامی حمل شده 
اتف اما عیل دومی در کنار پاید های منحی ود بحال افناده دیده میشود. 
( ص )۹۰١‏ 


۱۳۸ 


سمیدم 
«در سبیرم ۵ میل ستگی آتشكدة ساسانی بشرح زير موجود امت: 

۱- دو میل سنگی استوانه در تنگ سیل (در داخل شهرسمیرم ) با ۱۶ 
هتر فاصله اژ همدیکر. اندازهٌ ماما عبارتست از ۲۸ / ۲ متر درازاو ۰/۳۹ 
متر قطر. این دو میل درکنار منازل مسکونی امالی قرار داشت و یکی از 
آنبا بدیوار ان یکی از ساکين وصل بود . 

۲- میل سنگی دیگری با همین مشخصات در 4 کیلومتری جادة میرم 
به شهرضاء. این میل در هنکام باریدن برق که جاده مشخص نیست برای 
راهنمای مسافران علامتی اعلمیتان بخش بشمار میرود . 

۳ در دو کیلومتری جنوب سمیرم یک میل دیگر در داخل کودی خوایده 
اس . مردم سمیرم هنگام طلب باران این میل را برپا میکنند و مراسم نماز 
بجا میآور د د سپس آنرا بحال پیشید بر میگردانند 1 

٤د‏ پنجمین میل سنگی پر دی تیه ای طبیمی در مشرق سمیرم و در 
فاصلة شش کیلومتری وجود دارد . این میل هم زیارتگاه مردم حول و حوش 
بوده اطراف آن سنگهای علامت نیاز بر دوی زمين بتعداد زیاد نماده اند .» 


( ص ۵۰۸ -۵۰۷) 


آتشکده هندیجان نردیک ریشپر» انتبای غربی خاک ارس 

« مقدسی گوید هندیجان با هندوان بازاری بزرگ برایي فروش ماهی 
است و مسجدی ذیب دارد , در ولایت مندبجان بقایای آتشکده و آعیا بپای 
کېنه وجود داشت و گنته مبشد که در آنجا مثل مصر گنجبائی در زیر 
زمین مدفون است ۰ دیرانه های ریشپر نزدیک بو شهر غیر از ریشبر بالاست 
که ده مندیجان بنزدیکی آن واقست ۰» (ص ۵۱۷) 


۱۳۹ 


پرستشگا های ناهد 

آقای باستانی باریزی معلم دانشکده ادبیات تهران در کتاب خریش 
خاتون هفت قاعه از نا های ان و انیران بنام دختر یا مادر و نه نه 
و خواهر و پسر معروفند استادانه خن میراند و پس از بحث و تدقق در وجه 
تسه آنها معتقد است که بناای نامبرده در روزکاران بامتان پرستشگاهای 
ایرانیان بوده و پا پزدان اردو یسو را ناهیه با تاهید و تیر یا تشتر نسبت 
داشته است . ما پا اظبار سپاسگزاری از آن دانشمند مترم بخثمائی از آن 
توشته هارا در اینجا میدربم و از خوانندگان گرامی خواهش میشود برای اطلاع 
کامل از موضوع از مطالمه کتاب نامبرده غقات ننمایند. نوشته آقای باستانی 
پاریزی در زیر داده میشرد . 

« از جمله آثار منادید عجم » یکی نیز ابتیه ایست که پنام و تسیت 
دختر معروف اسی. این ابنیه اگرچه اکنون هم تعداد آن کم نیست وی 
متاسفانه آمروز صورت آیادان و ازه و شادایی که تناسب بامسمای خود 
داشته باشد ندارند ۰ اغلب فرتوت و شکسته و خراب و بتر افناده و گذشته 
طری و زنده خود را در زیر خاکرای پوشیده و اطلال سیاه بوثانیده اند . 

«اين ناها که غموض و اببامی» یش از آنچه تصور بتوان کرده 
بر تاریتعچه و کیفیت بنا و ایجاد آن سایه افکنده است » در ايران قدیم کم 
نبوده ء آمروز نامور ترین آنبا دا بدین شرح میتوان پرشمرد : 

قلعه دختر فارس 

« در شش کبلو متری شپرکنونی فیوز آیاد (گدد سایق) میانه فروزاباد 
و بلوک خواجه داود و باروثی و چندین رج از سنگ و کچ ساخته » آنرا 
قلعه دختر گوبند. آيش از چشمه است» بلای که چنین نشان میدهد که 


این فاحه وقتی آباد و آنشکدة فیروز آباد بوده . مرحوم فرصت در آثار عجم 


۱۳۰ 


در اینمورد گویدء از وضع بتائی آن معطوم میشود که بنای آن در زمان 
بنای آتشکد؛ جلگه فیوز آیاد است و میتماید که ايي را نیز آردشیر بابکان 
پتیاد نهاده باشد . وضم طاق و دواق واپوان آن مثل آتشکدء فیروز آراد است 
مگر ی المله مخایرتی دارد . بعلاوه عمارت بسار عظيمي هم در آنچاسی 
که مدور است. یکی از اطقبای آن چیری بود مانند خاکستر با آمک 


که او عة باشد آنروه ار سر م رمه بود . 


« پروفسور هر تسفلد نیز در تاریخ باسناتهاسی اران ذکری از 


این قلعه نماید » 


قلعة دنز باکو 


دز باد کوبه ( با کویا) آذر بایجان ر نابی از عة دخ ارده 
ازد له دج پا کو در کنار بر ج جی قرار گرفته که ه موصوم 4 ر دخار اس 
در e‏ گفتکو آز پر ج دنز باکو شده اسی » میتویسد برجی ات 
بیاد مرتفع که موسوم به برج دختر است و پنلی آن از سنگ و آجر 
شده . چبل ذرع ارتفاع دارد و در یک ضایح له دختر بنا شده اس 
مع‌لوم نیست که قدما قبل از اختراع ترپ که فیناً بنای برج قسل ازان 


اختراع شده است ببه جبت این برج را بنا کرده اند؟ 


« نباید فرآمش کنیم که باکویه یکی از ثبرهای قدیمی و مقدس 
ابران و نام آن مر کب از کمه معدس بغ (بک) بمعقی خداوند است که 
همین کامه جزئی از کلمات پستون ( پذستان- بهستان) و فتفور ( بور - 
فرزند خدا) ‏ نهد محسوب میشود و بسا احتمال که بعلت وجود یکی ۱ 


آتشکدهای تابناک جنودانی ایرانیان در آن شرر بدین نام معررف شده باشد. 


۱۳ 


قلع دختر خراسان 
»در حوالی باز قراردارد که باز اممراء و بزدهور و بزد غور نیز 
نوشته شده . در آن حوالی گوهرست که بقابای معبدی در بائین کوه قرار 
دار د و نا پنام قلم دختر و قلعه پسر درباری تیه ای و در مدخل تنگ 
#بور واقع شده اند . این دو قلعه ایا ءربوط و واسته یعیدی بوده 
که <ر پائین تیه قرار گرفته و امروز متروک است - سبک بنای باقمانده 
متعلق یمپد ساسانیان است . قریه باز نزدیک رباط سفید و ماين مشېد و 


تریت حدری واقع گردیده اک 
قلع دختر انه 


« این قلعه در دو کو متری شمال پل دختر است . بر روی صخره 
لی بزرگ و پر بالای کوهی پشکل کثیرالاضلاع فير منتظم از آچر ماخته 
شده و بر گرد آن باروئی کشیده شده . در بالای یکی از مدخلهای قلیه 
که ای روی سنگ نقش بوده که فعلاً اثری از آن خط باقی نمانده است. 
د پل بام پل دختر بر رری رود قزل اوزن بنزدیک آنست. 


ةله دختر عراق 
ظاهرآً در بی‌الهرین نید قلعه ای بنام دختر وجود داشته اسی که 
ابن اثیر از آن بنام حصن الراة (قلعه‌زن) ذکر میکند و مینویسد کد 
مث بن حارئه حصن الرآة را در سال ۱۶م محاصره ه فتم کرد و ماکنین آن 
اسلام پذیرفتند , امروز در خصوص چنین قلعه‌ای که در عراق عرب باشد 
آگآمی پیشتری نیست . پیداست که این فلعه در صدر اسنم‌آبادان و داثر 


بوك است ۰ 


1۳۲ 


قلعه دختر ماطه 
ظابراً اعد ۳ دنین نمی بو ده است که بعرپی بحصن‌الر 2 تر جمه 
ده و در ترکية آمروزی قرار داش هه ابن آذیر گورد که در سال ArT‏ 
معاویه در سر زمین روم در ناحیه ملطیه قلمه دختر را عاصره کرد و 
با امل آن جتگید . 
دد تردیکی شوتتر قلمه ای پنام دختران وجود دارد که در سه 
فسنگی شوشتر امت و بر بالای کوهی قرار گرفته ء در نزدیکی قلعه در 
وط کوه : غاری نیز دیده میشود . 
قلعه دختر خنامان 
در کرمان نزدیک زخنجان در حوای آبادی موسرم ه خنامان ثيز 
قلعه ای پنام دختر وجود دارد . 
قلعه دختر نائین 
در نزدیکیهای نائین بین راه یزد و اصفبان قلعه ای بنام دختر وجود 
دارد که قایای آن هدوز هست , 
قلعه دختر قم 
۳ بو سره آار ایران جلد سوم از جلد اول این بتای کوچک دریک 


کیلومتری و نیم شهر و پر کذار جاده سلطان آباد و برفراز تبه ای ساخته 


شده است . 


در حوالی تبران و برفراز تیه ای بين جاجرود و کرج ساخته شده 
و ای بام مادر دختر یز در آن حوالی هست . 
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اه دح در هبل 
"بوالفضل بیبقی در سقر ساطان مسعود برندوستان مینویسد : روز چباز شنیه 
نیم رییع‌الاول بقلعت هانسی زسیدند و بسای قلعه اشکر گاه زدند و لشکر منصور 
خاصه غلامان ۳ ی ۰ داد بداد ند د قاحت همچچتین عروسی بکر پود و آخر 


سمج گرفتند . نج جای دیوار فرود آوردند و شمدیر آن قلعت سید ند ۰ 


و ِِ تمه را از هندوستان قاعة اعد راء نام بود یی دوشیز ه که هیچ روز کار 
2 را نترانسته بوددندن . بعقیده دانشمند مترم باستانی باریزی قلعةالمذر اء 


۳ دیکر ۷ همان نمونه قلاع است و وجه تسمیه بیبقی این بی تناسب 
با بعضی تصورات امروزی دربارة ۱ ین قلاع نیست . 
ولعه دختر در چالوس 
در حنود چالوس نیز قلعه ای بنام قلعه دختر وجود «ارد و آخراً 
توسط مالکین املاک آن حدود حفریاتی در آن حوالی انجام میشود . 
قامه دختر فرمشگان 
در تنگ من فارس مه دختر فرمشکان وجود دارد و قاعه دختر 


بر جندو! ین راید از یکو نه آتار شمرد . 


قلعه دختر کرمان 
قلمه دختر کرمان از بقابای دیدنی قلاع پزرگ قدیمی است که هنوز 
در کرمان بچشم میعورد . ساختمانهای قلعه دختر کرمان بدو فسمت مستقل 
تیم میشود ۰ قسمتی که برفراز قله نسة مرتفع جنوب شرقی قرار دارد 
و ساقاً له کره نامیده مشد کاملاً بعلت وضعیت طمیعی از فاعة دیگر 
بجزاست - قسمت دوم رتیه کوتاهتری فرار دارد و بمَلعةً دختر موسوم است 


ثسمتی از ان قلاع نام اردشیر شپرت دارد . قَلمه آردشیر در بالای تيه 
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مرتفعی واقع * و دیرار های آن ازخشتهای پسیار خیم ساخته شده است 
قسرمت دوم قاوه ایس که در طرف غر ی له آردشیر قرار گرفته و پیش 
از آن بوسلهٌ راهروی که هنوز آثارش باقیست بعلءة مذکور مربوط بوده 


از قمیل تصر و عبادتگاه وغیر آن پشتر در 


است ۰ ساختمانهای عمدة قلعه 
فاصلهٌ بین همین دو قلعه دبده میشود. متآ انه چون خاک این قلعه برای 
کود مناسب است از سالهای‌سال خاک و خشت آنرا کنده و حمل ندوده 
بمزارع میبرند و از این راه لطم پزرگی باين بناها وارد شده . از قطعات 
کاشی که سایکس در محوطه قلعه دیده برها ود که بعضی ساخمانهای آن 
علاوه از جنبه نظامی : جنب بزمی و عبادتی نیز داشته ومنر و وق در تزئین 
آن دخالت کرده است . بانی قاع دختر کرمان نیز مثل سایر ابنية دختو 
و فیر دخثر معاوم نیست و تنها از ديرة اردشیر اول سا-انی ذکری از این 
ولعه (آنیم نه بنام دختر ) در شاهنامه فردوسی در ضمن داستان هفتراد رقه 
اش بايد توجه داشت که قلمهٌ دختر مان و قلع ارد شیر وارگ بم در طی 
سالیان متمادی تاریخ ۰ بپترین دز مدافع کرمان و بلرچتان برای حفاظت از 
هر حمله ای بود* است. 

«علاوه بر تلده دای دختر که ذکرش گذشت » ابنیة دختر بازهم 
در نواحی ايران هست وما برای نمونه پذگر چند نای آن مبپردازيم . 

پل دختر درمیانه روی رود قزل اوزن » پل دخت درارستان » پل دختر 
در پیپان . بل دختر در شېر یار تردیک قر یه پادامک طرف جاده جنوبی 
پر آباد تهرآن » برج دز باکو که ذکرش گذشت . برج دختر راور ۰ بالای 
تبه ای بعد از بابان چپل بای لوط » حدود در بند داور کرمان . دد محل 
عو سوم به دخترا نوشیروان حوأنی خام ( مشرق بلخ ) در طاچه اي که در کوه 
کنده شده بقابای تصویری دیده میشود که ضايع و خر شده است . این 
صورت یکی از شاهزادکان ساسانی است که فرمانروای ؛یالت شرقی بوده - 


۱۳۵ 


علاوه بر اين دخمه دائو دختر نزدیک قلمة بیان فارس ۰ مزار چهل دختران 
بقعة بی بی دختران درفارس» دروازه چیل دختران در ساری؛ دروازه چبل دختران 
درهرات دراستراباد . بقع چپل دختران در اصفپان از شمارایتگوته پناهاست » 
باز باید از گور دختر واقم در نزدیکی پاغین کرمان دهمچنین گور دختر 
واقم در دره ای در جنوب کوه‌ه‌ای زاگروس وصد کیلومتری جنوب غری 


کازرون نام پردکه بتائی متعلق بدورة هخامنشی در آن محل هست. 


این دختر کیست و چرا اینیمه بنای قدیمی و معظم را آنهم دراکتاف 
ایران بنام ار موسوم نموده اند ؟ مشخصات ابنیه دختر در دو سه خط خلاصه 
مشود ۰ همه بربلنديما و تقاط صعب العبور قرار دارند » اغلب بای مربوط 
بقبل از اسلام و خصوصاً عد ساسانی میباشد . بیش بجنبة تقدس و عبادتی 
دارند ۰ قلاع دفاع معتیری بوده و بالاخره همه دارای یک شموض ابام 
آمیز دربارةٌ تسبيةٌ خود هستند . 

« در تاریخ ؛ دختر يا زئی که تعمد بساختن ابنیه ای در اکناف ايران 
پاین صورت داشته باشد نداريم و اصولا جز در یک مورد (تعمیر شاه بیگم 
دختر محمد بیک موصللو از پل دختر مبانه ) هیچ زنی در بنای این ابه 
نام آور تیست و احتمال آقای دیباج نیزبه نسميُ پل دختر بعلت نعمير این 
ژن نام او صحیح تمینماید زیرا مسلم است که قلعه و پل دختر زنجان 
مدتپا یش از سال ٩۳۲۳‏ هجری وجود داشته و معروف بوده اند . س این 
دختر کسی ؟ 

« در ایران قدیم احترام بعتاصر اربعه. خاک و هوا و آتش و آپ. 
از اصول دیانی ایرآنیان بوده و حی ایزدانی اختصاص و مو کل بر این عتاصر 
قرار داده اند که یکی آنہا فر شي موکل آب است . در سر زمون وسیع و 
ہاور و کم آب ایران . آب و باران ارزش و مقامی خاص دارد و طبماً 
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فرشتة موکل آب نيد از سایر فرشتکان برتر و ارجمند تر است و عجیب 
تست که در اوستا بخشی بزرگ را بنام آبان يشت می ایم و از تاهید 
فرشته موکل آب سختما میشنویم . 

«کلمه اردو پسوراناهیتا که نام کامل ناهید است مرکب از جزء 
«ارد» بمعتی برآمدن و فزودن و بالیدن است سور بمعنی قادر و قوی و 
در سانسکر یت بمعتی نام آور و دلیر است . اناهیتا مرکب از جز «۱» 
کق ی هاش کم جر کات ونان ی هت موی ا وک 
و پدون عیب و پلیدیست و کلمه آهو بمعنای عیب نیز مشتق از همین کمه است. 

«بنده بر اين جمله ميافزايم که کلمةٌ سور علاوه بر قدرت و نیرو 
در عریی بمعنای قامه و دژ ( که آن نید تناسب با قدرت دارد) هست و 
از تناسی که اين کلمه با موضوع مقاله ما یافته نمیتوان چشم پوشید . باید 
اضافه کنم که اردو پسور تاهید اسم رودی نیز هست که در اوستا بصورت 
رودی جاودانی مشحص شده که از فراز کوهکر بد ریای فراخکرت میریزد 
از این رود مزارها رود متشعب شده و در کتار هر یک از این رود ها 
یر ران تشون ا هراز رنه عفن فان پرای تاه پزبامنی > در هر 
قصری در بالای ایوانی بستر پاکیده و معطری کسترده است . 

«ناهید زنی است جوان خوش اندام بلند بالاء برومند. زیبا با چهرة 
آزاده » نیکو سرشت» یازوان سفید وی به ستبری شانة اسبی است» باسینه 
پای برآمده و با کمربند تنگ که درمیان بسته و بر بالای گردونهة خویش مهار 
چپار اسب یکرنک ویک قدرا در دست گرفته و میراند. اسبهای گردونة وی 
عبارتست از باد و باراد و ژاله و ایر- تاهید با جواپرات آر استه تاجی زرین 
بشکل چرخی که بر آن صد کوپر نور باش نصب است. بر سردارد و از 
اطراف آن نوره پای پرچین آویخته. طوقی زرین دور گردن و گو شواره 
های چپار گوشه در گوش دارد . کفشپای درخشان دا در پای خود با بندپای 
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زرین کم بسته» جبه ای از پوست سی بر که مانند سیم و ز رمید رخشد 
در پر نموده. در بلند ترين طبعةٌ آسمانی جای آرام اوست . بقرمان ناهید» 
از فراز آسمان باران و تکرگ و ژاله و برف فروبارد. از اثر استعائهةً 
پارسایان و پرهیزگاران از فلک ستارگان پا از بلند ترین وله هکر بسوی 
نشیب میشتابد . نطفهٌ مردان و مشیمةٌ زنان را یاک کند و زایش زنان را 
آسان سازد» شیر دا تصفه نماید» بگله ورمه بفزاید . 

این توصیفی است از ناهید فرشتة آب که بصورت دختری زیبا ترسیم 
شده و مورد برستش ایرانیان بوده است. پرستش اهید در کجا صورت 
میکرفه ؟ مسلماً در آتشکده بای و معاید بزرگ ایرانیان که اغلب بر بلندی 
باخته ميشده است . بگقته هرودوت . ایرانیان قدیم ‏ جز معاید آراسته ای 
که در قلعه پای کوهپای بلند ساخته و با مورامز دا آهد ۱ مینمورند» معاید 
دیگری نداشند . در این معاید آتشگاها را میساختند . علاوه بر آن ستایش 
ایزدان نیز در همین معابد اتجام میشده است. 

البته کلة آتشکده با و معاید ایزدان مورد احترام خحاص بوده است. 
ول آتشکد مپائی که اختصاص بناهید داشته از همه لل تر و معظم تَر 
بوده است و پادشاپان و امرا در تجلیل و ترئین معابد این فرشتة ایرانی 
که آب و پرکت دا نصیب دشتپای وسیع ایران مینموده افراط مینموده 
اند . این فرشته تنبا موکل آب نیست « نطفةٌ مردان و مشیمةٌ زنان در[ نين 
پاک کند و زایش زنان را آسان سازد.» از این جپت خصوصاً ارتباطی 
با طاثفة نسوان دارد و بدین علت میتوان گفت که قرشتة اختصاصی أنوٹت 
و زیبایست . 

معبد ناهید 

اردیشر دوم (۳۵۹-۶۰۶ق.م) در کیب خود از بنای معبد ناهید نام 

میبرد . معید دیگری از ناهید در اسار کاد (استخر ) وجود داشته که مورد 
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احترام پادشایان هخامنشی بوده است .یادشاه چرن میخواست تاجگذاری کند 
این معید که مورد احترام کورش کمیر بوده است میرشی و لاس خاص 


کوروش را مییو شید و مراسم خاص بجا میآورد . 


نباید فراموش کرد که در ایران قدیم معاید تنها بنام ناهید نامگذاری 
نمیشده بلکه ساير فرشتکان و ایزدان نید پرستشگاه‌ای جلل داشته اند که 


از آنجمله باید از معاید مپر (میش) نام برد» که بدر مبر مشپور است: 


«در چوار قلمه دختر خراسان جائی بنام قلعة پسر نید هست - پند ه 
گمان میکنم اين قلعه معبد بغ تیشتر (تير» خدای باران) بوده. در اوستا 
(تير پشت) فرش باران (تیشتر) بدین صورت توصف شده : «.....در ده 
شب اولی» ای سپیتمان زرتشت » تشتر را یو مند فرهمتد » تر کیب جسمانی 
پذیر و بشکل یک پسر بانزده سالٌ درخشان » با چشمهای روشن » بلند بالا 
و بسیار نیرومند و توانا و چست. در فروغ پرواز کند. بسن و سال مردی 
که باد نختین باو کمر دهند» بسن یک چنین مردی که نخستین بار 


قوت گیرد . بسن یک چنین مردی که نخستین بار بیلوغ رسد ...» 


« هیچ بعید نیست که در اغلب جاها معىد دختر ( اناهیده خدای آب 
و زیبائی و معبد پسر (تیر. خدای باران) درکنار e:‏ قرار کرفته و مورد 
پرستش ایرایان قدیم بوده باشد. آن طور که گفتیم در کنار قلعه 
دختر خراسان ( بازامراء ) قلعه ای بنام قلعة پسر نیز هست - باز میتوانیم 
در بارة خدای باران خبری دیکر نی ذکر کنیم . حمد الله مستوفی در ذکر 
بلاد فارس میتویسد «.... خبر » شپری وسط است » هولی معتدل دارد -.. 


آبش گوارنده و زمینش غله بوم و میوه های سرد سیری و گرمسیری همه 
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در او باشد و تیکو پور و قلعة عکم دارد و آنرا تیر خدا خوانند و در أو 
نخجیر کومی و دشی فراوان بود. » این بلضی در باره همین قلعه گوید 
« قلعه ایست عظیم و کوهی بغایت بلندی و از پر آن اين دا تير خدای 
خوانند. » اصطخری نید نبر فیروز آباد (گور) را نهر تیرزه نامیده و همان 
است که این بلخی گوید «رودی است آنجا رود برازه گویند بر بلندیست 
چنانک از سر کوه میآید» در کتاب ترجمه سر زمینهای شرقی از شهری 
که موسوم به نهر تیر یا دود تیرا یا نهر تیرین بوده نام برده شده که در کنار 
رود خانه ایست همين تام و از شعبه های رود کر خه است. 

« کمتر گبان و شک متواند در این جمله راه یابد که این قلع 
تیر خداجائی غير از معبد تیشتر (خدای باران) باشد. یعنی همان قلعةّ پسر. 
بر ی کی و کی کو اع اه ات ری 
یافته بوده و در زمان بارتیان (اشکانیان ) نيد در درجه اول قرار داشته آست 
در زمان پارتیان» همه معاید ایرانی که در متابع تاریخی مذکور است 
بهمين ربة النوع تعلق دارند . تیر داد اول در شبر ارشک» در یک معید 
ناهید » تاجگذ اری کرد . در همدان ۰قر تابستانی شامان پارت » معبدی 
از ناهید بریا بود که آنیتو خوس سوم آنرا غارت کرد. معابد ناهید در 
ایران کم نبوده و ذکر عباد ت شاهان در این معابد کم و بیش آمده 
است و مپمتز از همه معد کتک ور است . 


در همه کب تاریخ آمده است که جد ارد شیر ریاست معد اناهیتای 
استخر رادارا بود ۰ ابن اثیر مینویسد «....کان قیماً عل پیت نار باصطخر 
یقال له بت اهید .» بگفته بلعمی ساسان جد اردشیر » مردی بود مسارز 
با هفتاد هشتاد سوار حرب کردی تنپا » و پس آمدی و ملک نبود » ولیکن 
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آنیمه دیه هاو روستارا مبتری و سروری کردی و آنش خانه اصطخر (نام 
وی اهید) بدست وی بود . اردشپر در همین آتشکده عبادت میکرد و بدان 
احترام خاص میگذاشت و درکارها از او برکت و پیروزی میخواسی . 

«. . .. آتشکده ها و معابد ایرانیان قدیم محل پرستش بغان و ایزدان 
بوده است و یکی از مپمترین این بغ ها ناهید بوده که بچپرة دختری 
زیبا نمایش داده میشده » باید قبول کرد که این معابد قاعدتاً ینام همین 
دختر معروف شده باشد و چون معابد ایرانیان بيشتر در کوهستانها و خصوصاً 
در قلعه های بلند و محفوظ بوده است » که از جرت حملات خارجی و 
قتل و غارت مصون بماند از این سیب است که این قلمه ها. گاهی از 
جپت اقتصاد و کاهی از جبت احترام » تنها بمعید دختر یا قلعة دختر شهرت 
یافته و دردهاتها اقتاده است . 

«در طی مطالعه در احوال ایشتار۔ موی ی دود باه و 
و بعضی استنیاطات شخصی حدس بنده این شد که پاید ابنیهٌ دختر را در 
ايران همان معابد اهید و ایشتار دانست . در این اندیشه بودم که در ضمن 
صحایف ایران باستان برخورد کردم که دیگران نی براز این معنی پی برده 
اند ولی بفرس قاطم سخن نگفته اند . 

«چرا معابد ناهید اغلب برفراز کوهپا بوده است ؟ ۰۰۰ مگر نه 
اینست که اناهیتا در بلند ترین طبةة آسمان آرام دارد و از فلک ستارگان 
يا از بلند ترین قنله کوه هکر بسوی نشیب شتابد؟ اصولاً ایرانیان قدیم 
اغلب معاید خود را برفراز پلندیپا بنا مینموده اند و در آنجا بنیایش مهر و 
ناهید میپر داخته اند. صرف نظر از جنبةٌ تقدس و پاکی این معابد که بایستی 
دور از دسترس آلودگی و همچنین حملةً دشمن باشد» باید گفت که ممعاید 
ناهید در از منة قدیم از غنی ترین و پر کال ترین معابد روی زمین بوده 


است و وقفیات منقول و غير منقول آن آنقدر بوده که مسلماً میبایستی در 
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عل و قلعه ای که امن و امان باشد قرار داده شود . درپارة معبد ناهید 
همدان نوشته اند که وقتی دوستان شاه اردیشر دوم و زن او آټتس سا آنقدر 
هدایا فر ستادند که فضای بين قصر و معد که از حیت وسعت ٩٩‏ استاد 


هیر سید ار از زر و سیم و اسب بوده است . 


« پولین مورخ دومی ( متوفی ۷۹ میلادی ) مینویسد : در معید ناهید 
شوش یک مجسمه سار سنگین طلا از ناهد وجود داشت که در زمان جنگیای 
آنتوان بافرهاد چہارم ( ۲-۳۷ م) بفارت رفت . مسلم است که نگاهداری 
اینهمه اشیاء قیمتی جز باو جود قلاع مستحکم در چرار معید تاهید ممکن 
نبوده اسب ۰ نباید فراموش کنیم که اصولاً ابنیه و آثار و تیه ها و کتل 
های که پنام دختر موسوم ات حتماً نباید معبد دختر و تاهید باشد » بلکه 
اینها آثارپست که بعلت قرب جوار معبد بترم و مقدس دختر بدین نام معروف 
يافته (مثل کتل دختر یا پل دختر ) هرحال چیزی که باید قبول کرد اینست 
که انتساب قلاع دختر فعلاً نمیتواند جز صورتی از معبد و پرستش ناهید 
در این امکنه و بقاع باشد . فرشته ای که آئين او قرنپای متمادی در ممة 
خاور میانه از رودارس تا بدریای گنگ ‏ و از خاوران تا حدود ارم‌نستان و 
مدیترانه مورد احترام بوده و پادشاهان مقندر بامید کرامت و بخشش او سر 


بسجود میسپرده اند . 


« با این مقدمات میتوان قاطعاً گفت که جا ها و بنا های که بنام 
دختر شپرت یافته . مربوطا به پرستش اناهیت و ایشتر است که صورت دیکر 
نام آن » زهره یاد شده و طبعاً وقق همه این قلعه و بنا بنام زهره در ایران 
و خاور میانه بیایم » آنوقت خوب درک ميکنيم که چرا در کتب لفت 
فار سی « خاتون هفت قلعه کنایه از ستارة زهره است» و آفتاب و زهره 


را خاتونان شیستان سپپر و زهره و ماه دا خانون فلک خوانده اند . 
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«بدین ترتیب» پس باید سایر جا هائی را که وجه ارتباطی با این 
نام و لقبہا دارند نیز جزء ابنیه دختر در آورد » منتی بعامب تفاوت ز بانها 
و کلمه ها و یا آداب و رسوم عل » امروز بصورتی دیکر معروف مانده 
اند . وقی قبول کم که در تواحی ایران و حتی خاورمیانه » کلم ایشتار» 
استار و ستاره برای اناهتا بکار ميرفته است و ستاره در عربی به نجم ترجمه 
شده ۰ پس باید یک قلعه دختر دیگر هم بحساب آورد که بصورت قلمة النجم 
معرق شده و آن بکفته صاحب معجم البلدان قلعهةٌ عحکمی است مشرف بر فرات 
پرفراز کرهی » شارستانی آبادان دارد و مردان بوسیل پل از فرات گذشته 


بقلعه میرسند » مستوق نیز در نز هه القلوب از این قلعه تجم سخن میرا ند . 


« بر دامنه بالای کوه خواجه در سیستان چمار خرابه است که یکی 
از آنپا امروزه محل نند و نیاز مردم سیستان است ۰ در وسط این قلعه » که 
حتماً روزی پنامگاه جنگی نید بوده ۰ بنائی هست که بايد مرکز این قلعه 
بوده باشد . دومین بنای آن تخت رستم و سومین پا که در قسمت بائین 
کوه »> سمت چتوب است بنام « کوچک چل کتجه » نامیده میشود. و این 
کنجه مخفف کنیجک و کنجک ملوی است که همان کنید ک ( کنیچا) امرروزی 
باشد ۰ در لبجه مراغیان قزوین کینا و ظاهرا نون غنه آن در لپجه کردی و 
و کیلکی افتاده ,صورت کیترو کیجا در آمده و بدین طریق آبادی 
« کجک قلعه » شیر دل خان سیستان نید از این نموته است و شاید لفظ 
معروف سرزمین « کیج » ( کید اصطخری) و احتمالا کج کلا (قلعةً کج . 
قاع دختر ) زنجان و کید کانان طوران هم . پاید دانست که کنجه در زبان 
سیستانی معتی دختر میدید. کلم دختر در لېج کردی کیثر و لجة 
گیلکی کیج و کیجاه در لهجه ترکی کلمه کیش بصورت قر با کسرقاف 
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تبدیل گردیده و معتی دختر میدهد . بنا بر اين کلیه آثار و آباد یپانی 
که با این کلمات ربط دارد منسوب به ناهید دانست . ماتند کیرده 
از حومة رشت ؛ کلانه کیج (قلعه دختر ) وافع بین استراباد و گرکان. 
E‏ بگفته صاحب حدودالعا م شپریست در فارس و اندروی حصاری استوار. 
قرقبری سنجابی ( گور دختر ) در چار محله کرمانشاهان و چقاقران (تبه دختران) 
در کرمانشاه . قز قلعه درخوی » قر قلعهٌ میایاد در حدود شپر ویرات میایاد 
و قز قلعة در قزوین و قز درة در مراغه و قرگه ( دخترجای ) درخلخال و قرقاپان 
و قرلر بلاغی ( کوه دختران) در آذربا یجان و قرکسک ( بريدة دختر از 
نموه کوه بریده قلعه دختر کرمان) در دهستان پیران مپاباد وغیره . وهمنیطور 
است کلمه لاکو در لبجه گیلکی یمعتی دختر و کلمه خاتون و بی‌ی و دور 
در لېچه بختیاری بمعتی دختر وهم دده پایجه لری بهمان معنی و نته و باتو و 
مادر و خواهر و کر بلېجه کردی بمعنی پسر و پیرزن و آثار منسوب بانی ناما 
باضبال. قرع ان آثار غرپوط جاهید. بوده ااشت 

معبد ناهید اصطرخ بکفته بعضی فرهنکیا (استخر ) بعد از اسلام 
بعلت مقاومی که قلعه های مهم آن در برابر عرب کرد ند ویران و نف 
تبدیل بسجد گردید. مسعودی در توصیف این مسجد گوید « من این مسجد 
را دیده ام » تفریباً در یک فرسنگی شهر استخر واقع شده » بنائی زیسا 
و معبدی با شکوه است . در آنجا ستونهاثی از سنگ یک پارچه با قطر 
و ارتفاع حیرت بخش دیدم که برفراز آن اشکال عجیب از اسب و سایر 
حیوانات غریبه نقش بود که هم از جپت شکل و هم از اظ عظمت آدمی 
را بحیرت میافکند . در گرد بنا خندقی وسیح و حصاری از سنگهای عتارم 
کشیده بودند مستور از نقوش برجستة بسیار ماهرانه . اهالی این ناحیه تصویر‌ها 
را از پی‌پران قدیم میدانند. » 


سخنان دانشمند ترم آقای پاستانی باریزی در ایتجا خاتمه ممیا ید . 
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کته و یزد 


چنانکه از مندرجات استخری و سایر جفرافیون عرب و ایرانی برميآید 
کته در برابر یزد جنبه شهری داشته . استخری مینویسد «یکی از شپرهای 
مهم بین خراسان و استخر کثه میباشد و آن کوره مهم يزد و ابرقواست. 
کثه شهر مهم یزد در کار بیابان‌واقست. هوای آن براسطه مجاورت با بیابان 
بسیار سال و تمام وسایل استراحت شهرهای بزرک را دارا میباشد . بلوکات 
آن حاصلغیز و زندگانی درآن نیرارزان است . خانه های آن باخشت خام 
وگلی است باسقفهای طاقی - قلعه حکمی دارد با دروازه آهنین که یکی را 
نام دروازه ایزد است و دیکری را بمناسبت مسجد بز رگی که بنزدیکی 
دروازه طرف ده قریب بآن واقع است دروازه مسجد میکو یند شپر با آب 
قنات سیراب‌مشود و رودی نزدیک قلمةالجوس با قلعه زرد جاریست و آن 
قریب دهی است که معدن سرب دارد . دارای موقعیت بسیار خوییست 
و دمات متعدد و حاصاخیر در اطراف آن فراوان است ۰ شهر و دمات آن 
میوجات را بسیار دارد که باصفهان و سایر تقاط صادر میکردد . کومپای 
آن نیز مشجر و گیاهای زیاد دارد که بخارج فرستاده میشود . بیرون شهر 
دمی است باخانه های زیبا و بازار دلکش ۰ غالب مردم شهر امل فرهنگ 
و دانش میباشند .» 

ابن حوقل قول بالا را تکرار و علاوه میکند « به نسبت گوره استخر 
کوره یزد بزر کتراست و شپر های آن عبارتست از کثه که قلعه میباشد و 
میبد و نائین و فپرج فقط در این شبر چپار منبر موجود است و در جاهای 
دیگر یست » ۰ این حوقل بنقل از استخری شپر کثه را بنا باهمیت آن 
بعد از استخر ذکر کرده میگوید که شپر کنه دارای قلمه معتبر است ۰ یاقوت 
در مورد بزد و کثه در دو فقره جداگانه صحبت میکند مینویسد کثه از جایپای 


فارس وحومه میم کوره یزد و بکوره استخربستکی دارد. در فقره دیگر 
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میئو ند که یزدمابین راه نیشا بور» شیر از و اصغمان واقعت و بخشی ازاستان 
فارس سوب میشود و بکورةٌ استخر تعلق دارد. یزدنام مطّه ات۰ بقول و قلعه 
آنرا کثه گویند. مسافت بین آن و شیراز ۷۰ فرسخ است جاکسن واژه 
کته در اوستا بشکل کته آمده که بمعتی گودال است. ایتی صاحب تاریخ 
یزد هیئو سد که در یزد کودالمای بزر گی بوده که شرا بایر شده و داحل 
خانة پا کته آاست . صاحب تاریخ جدید یزد این نام را بونانی میدا ند و 
جپانگردان خار جی همین نظر به را اظپار کرده اند.وی در اشتراه مبباشند. 
آیق شپر قدیم وزد را دور تراز موقععت فع آن میداد و در مورد کله 
میگوید « اماشبرت این سر زمین بنام کث یا کنه مسلم است » حت قري 
پم هنوز وصل به یزد کنونی است نام کثتویه که در نوشتجات قدیم بائاء 
ماه بوده و اکنون با «س » و بشید ( کسئویه ) ياقوت حموی در 


محجم البلدان در بیان هیبد میتویسد «و بین میید و کت مدینة یزد عشره فر سخ .« 


صاحب جامع مفیدی در مورد کشه مینویسد « اسکندر بصوایدید 
و زیر در آنجا ( شپرستان یزد) عمادتی طرح انداخت و اکابر عجم را که 
در بند داشت بفرمود که جپت عبس ایشان چاهی فرو پردند و این عمارت 
را کنه نام نپاد. و این کثه را زندان اسکندر میگویند ۰ وزد گرد بزهکار 
چون بدین عمارت که اورا کشه میخواندند فرود آمد. اعتد ال بوای آن 
سر زمین در او اثر کرده خون از دماغ او بقدر باز ایستاد و اندک توانائی 
در بدن او دید آمد.» * باز درجای دیکر مینویسد « خواجه صواب قنات 
صواب که الحال بآب سوا شپرت يافته احدات نمود و در میانه شهر و 
کثنویه دهی بساخت و آب آن قنات در آن محل شرب میشد و بمرور آن 
قر یه خراب شده» ١‏ از این قول که در سال ۱۰۷۳ هق نوشته شده معاوم 


(* ) جامع مقیدی جاد اول ص ۱۳-۱۱ (+) ایضا ص چیه 
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میشود که شهر کدنویه بتددیج پایر و بدیه تبدیل گردید است . در سدة 
اخیر آپ قتات آن نیز خشک گردید و مردمش در بدر گردیدند . 

شابر آنچه گذشت در کنتویه یک آتشکده بزدگی و بظن قوی 
آتش ور پرام بوده و الایک دروازه آن بد روازه ایزد نامگذادی نمیشد - 
امروز کثنویه بی آب و زرتشتیان آنجا ۷ طراف برا کنده و پس از (حدات 
آبادیپای زیاد در سمت بلوک بآن طرفبا رفته اند و گروهی نیږ در نرسی 
آباد که پپلوی آن واقعست اقامت گزیدند. خرابه پای آن دیه حاکی از 
حقیقت گفتار جغرافی نویسان عربی زبان میباشد . 


مردان نامور کنو به 


در دو ده اخیر مردان شدرگ زرتشتی چون فرزانه مر زبان ظېراب 
فرزانه هرمزد یار خدا بجش و فرزانه خدا داد رستم کد خدا و اخیر؟ مپر بان 
بهرأم نرسی آبادی که مصدر خدمات مپمی بجداعت بوده اند . از آنجا 
برخاسته اند . مسلمانان نسیست برشادت و فصاحت و یز زبانی و حاضر 
جواپی و دانش و فعالیت فرزانه خداداد بسیار رشک میورزیدند. چون 
نتواستند بپیچ وسیله اورا مسامان سازند» کمر بقتل او بستند و شیانه در 
بین راه شپید نموده در چاهی انداختند ۰ اینک بچاه خداداد کد خسدا 
مشپور است ۰ سیس دخترش دولت راربودند » تا مسلمان نمایند. ول دولت 
چون بدر پر دل و بی باک بود. تن برضاندار و بمجتهد وقت که در 
منزاش زندانی بود گفت که میتوانند اورا بکشند اما نمیتوانند دلش را از 
دین بپی بر گر دانند . بالاخره او را راصی کردند که بر دین خود باقی بماند 
و آداپ و تشریفات دینی زرتشتبان را بجا آورد و با یکی از جدید الاسلامم‌ائی 
که خود پسندد ازدواج نمایذ و شوهرش بدین مسلمانی باشد . دولت باین 


شر ط تن درداد و بعقد ازدواج یکی از جد رد الاسلامپای زرتشی کسنویه در 
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آمد . مراسم سال و گپنبار و پاکی و اشوئی مانند زمان پدر در متزل 
خویش معمول میداشت و بمراسم دیی و حمام مسلماتات قدم نمیگذ اشت 
پفرزندان خود سخت قدغن و وصیت کرده بود که نسل اندر نسل تابر 
نکاهدار ند و گپتبار را بخوانند . حاجی ممد ابراهیم کسنویه ای نوة اوست» 
تابر را رعایت میکرد و هنکام چپره گهنبار متزل اجدادی را خای میکرد 
و بدست زرتشتیان میسپرد که مراسم گپنباد را بروش دین ببی بجای آورند 
و اطاق نماز گاه برای انجام مراسم دینی را همیشه قفل میکرد و بغیر از 
زر تشتیان دیگری در آن داخل نمیشد . در ایتجا در ذکر مردان نامور 
نرسی آباد که بر روی بخشی از خرابپای کثنویه آباد شده خود داری نمینمایم. 

روانشاد مهربان خدا بخش نرسی آبادی مشهور به مهر بیابانکی» 
یکی از مردان نامور گروه زرتشی درسدةٌ گذشته میباشد ۰ در دورانی که 
زرتشتیان تحت حرومیتهای سخت زندگی میسگردند و در برابر مسلمانان 
یار ای ایستادگی نداشتند. و آنهارا حقیر و ناچید میشمردند. کلام این مرد 
بلند همت و ماجراجواز مہریز تا شریف‌آباد یزد نافذ بوده است. جمع 
مالیات چپار دیه در بيد » عمدآباد. مپریز و مزرعه صدری و کدخدائی 
آن ۵ بر عهده داشت . از روزکار جوانی در حفر کاریز و قلات بسر پر ستی 
پدر زن خویش رستم خدا بعش مقنی استاباشی استاد کردید و چهار 
قات بنظارت و سرپرستی خود احداث نمود زیرا که باشی یعتی استاد 
کاریز کش بود . 

این مرد بلند همت که در زمان خویش باعث آبرو و عزت جماعت 
بوده » چنانکه میگویند در جدود سال ۱۱۸۸ بزد کردی دردیه نرسی آباد . 
روشی افزای دیدکان پدر و مادر گردید . در آن روزگاران اوضاع یزد نا امن 
بود و هر صباح فرمانداری بر سر اقتدار . خاندان خوانین عرب در یزد 
ترومند بودند و در بیابانک صاحب ضياع و عقار » ول املاک ودیه های 
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که برای آنبا بیحاصل و شمر بود. چوت زرتشتیان براستی و درستی و امانت 
معروف بودند و روانشا مپربان مردی یاک و 9 باشپامت بود 
مصطقی قایخان عرب معروف بسپام‌ااسطه از او درخواست که چند 
خانوار زرتفی را برای کشاورزی , بسریرستی خویش به یابانک بیرد و 
" خود در آنجا . ناظر و مباشرامور دیه‌های او گردد . مپربان خواهش خان را 
پذیرفت و با بانوی خویش پیروزه و چند خانددان زرتعی عازم یابانک 
گردید و مدت ۰۳۱سال در آنجا بکار میاشرت املدک خن مشغول بود. 
ان در سال ۱۳۰۵ مق (۱۲۵۵ی) فرماندار یزد گردید - ۱ 


روانعاد مپربان تمام همت خویش را در آبادانی یابانک بکار برد 
چنانکه همه فرزندانش بغیر از یک سر بزرگ همه در یابانک بدنا 
آمد اد و به با با ی مشهور شدند. پیروزه دی او زنی پاشیامت بود و بارها 
تنبا بپمراهی پسر کوچک خویش » سواو برالاغ از نرسی آباد تا یابانک 
ا جدود ۷۰۰ کیلومتر را بدون خطر » سقر کر ده است . راهب در 
آنزمان تا امن بود . و مسافرت جرئت و بیاباکی لازم ا تفوذ کلام 
روانداد مپریان در یابانکت بین مردم آنجا بسیار بودو همه اورا بنظر 
احترام مینگر یستند و عموم کعاورزان که مسلمان بودند. امر اورا" بجان 
میذیرفتدد . زیرا که مبربان مردۍ میربان بود و در بخش یره کشاورزی 
که در آنزمان نیمه‌ای یود. یمنی نیمه محصول یجای اجاره مال ارباب 
و نیمه مال ریت > حت ؟5شاورزی آنها بود. مہر بان طرف رعیت را میگرفت. 
و بپره بیشتر بآنها میداد تابا دل گرم. ذر آیادانی زمین یشتر زحمت بکشند ۰ 


در طی مدت مباشرت او» یایانک آیاد شد و بهره سرشاری 
نصیب خان گردید . ولی خودش بواسطه رادی و جواتمردی » چیزی برای. 
اولاد خود و بیری ذخیره نتمود. خان براخانواده خویش در جاب رضایت 
خجاطر او و بانوی عزیزش میکوشیدند. چنانکه دوذژی پیروزه بانو ناخوش 
شد . خود خان_راتقاق سواران . 9 از ۲ فرسنگ مسافت برای بانوی 
آرجمند مپربان دارو آورد. 
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کداورزان زر:می پس از چند سال اقامت در بابانک بدیه های 
یزد بر گشتد اما روانعاد مپربان» مدت ۳۱ سال بامر مباشرت مشخول 
بود واگر درست تر بگوئیم در آنجا فرمانروائی میکرد. یس از ضعف 
نیروی خانواده خان » روانشاد مپربان بیری وسن قریب هشناد سالگی را 
پا ته کرده یابانک را بگذاشت و به نرسی آباد بر گشت . ار باب رستم 
مہر بزرک درآن هنکلم دیه برام آباد را بنام پسر خویش شاه بپرام 
احداث نموده بود . از ورود مهربان خوشحال کشت و از او درخواست 
مباشرت آن دیه را پذیرد. مپربان سی سال در آن دیه بماند و آنرا 
باد کرد. سپس از کار کناره گرفت و بحسن آباد مید حل اقامت 
پسرش خدایخش رقت و س از یکسال بانیروی تمام در صدوده سالکی 
دود سال ۸ رد گردی بگروژمان برین شتافی . و سه پسر رشید » 
اسفند یار و خدایخش را از خود بگذاشت. رشد پابانکی فرزندش از 
ش کارچیان ماهر وزد بشمار آهده مرت دا بخش و اسفند یار ایک بسن 


یر یر سیده آزد وامید اس ت مانند پدر پیش از صد مرحله زندکی را به پیمایند . 


یکی از مردان 
نامور دیگر ما رستم کیانی 
فرزند دا بخش 
ونوه مپربان بیایانکی است 
که در بالا کار نامه اورا 
يبان کردیم. او نیز مانند 
پامس خویش پردل» نیروه‌ند 
و ماجرا جوست. ول 
دست و دل باز و 
مپماث نواز و در کمک 
بنوع کوشاست . در تیر 
ماه سال ۱۲۸۳ یزد کردی 





در دیه حسن‌آباد پلوک رستاق یزد > در محیط یینوائی و تنگدستی که نتیجه 
نا امی اوضاع بود » قدم بعرصه وجود نباد . در ۳۹ از فرط بچارگی 
در خانه اریاب شاه بپرام پسر ارباب رستم مپر بزرک بسمت خانه شاگردی 
مشخول کارشد . ديه بپرام آیاد ملکی اریاب بنظارت جدش مپربان آباد 
شده بود . ارراب شاه بپرام و خانواده برخلاف اریابان دیگر زرتشقی » نت 
بنوکران خانه محبت و مهربانی مینمودند. رستم در منزل اریاب خوش میبود 
و س از ازجا وظایف وله » اریاب اورا باتفاق بچپای خود بمدرسه 
میفرستاد . رستم پنجسال در آنجا پشاگردی مشخول بود و در ضمن در 
مدرسه یک کلاس فارسی پاکمی حساب بخواند. سپس در سال ۱۲۹۵ ی 
عازم پمتی گشت و سه سال در این شپر بزرگ در مفازه ها بنوکری 
پرداخت . پس از مپارت در کسب در ۱ سالگی متقلاً صاحب مفازه 
گردید . بخشدار بواسطه صفر سن پروانة کسب باسم اوصادر نمیکرد. اما 
رستم دست پردار نبود و با حضور پې دد پی خویش در بخشداری » 
بالاخره پروانه پاسم خود صادر ساخت . رستم بهلوان نیرومند و ماجراجو 
" بود. مفتخواران پرزوری که باج سبیل از مردم میکرفتند. پس از 
برخورد با او از او حساب مبردند و راه موانست و دوسق می پیمودند. 
رستم مردی دلیر راد و آزاد منش میباشد . در خلال مدت ۱۱ سال کسب 
در هند » پواسطه دست و دلبازی و مپمان نوازی هر چند مالک سیم سفید 
نبود. اما دلبای مردم را در گرو کمند بت و مپر با تیپای خویش 
داشی. در سال ۱۳۰٩‏ ی رصیار برمه . و رنگون را حل أقامت خویش 
راجت ۰ بیخیر از موقعرت څل » در عله باج سبیل گیران مغازه باز کرد . 
در همان روز نخست » زهر چشم خویی با و باش و سردسته آنبا نشان 
داد و همگی نه تنبا فرمانبردار او گردیدند . بلکه در پیشرفت کار مغازه 
او نید میکوشدند . رستم در طی مدتی که بکسب و کار مشقول بود. از 
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تحمیل علم و هتر ورت و فت امور بازرگاتی و معاش و قوانین دوای و 
مدنی که ه آن احکامی تاژه صادر میکردند نیز غافل نود . اینک فارسی 
و اکلیسی و هندی دا بخوبی میداند . بس از سه سال اقامت در رنگون 
به پونه مراجعت نمود و در سال ۱۳۱۶ یرد گردی در حدرآ باد دکن رحل 
اقامت افکند و دستگاه بزرگی در آنجا پراه انداخت و صاحب تفوذ کلام 
گردید . بابزرگان و رجال دولت و کار گر داتان کنگره هند آشنا و دوست 
کردید . اینک رئیس اتحادیه هوتاپا و نانواثی ها و شیربی پزها میباشد و 
اکژیت قریب بتام با هندیس_است. بواسطه راستی و درستی و صمیمیت * 
کلامش نافذاست . نه تنبا ایرانانی که بحدرآباد رفته و با او تماس حاصل 
کرده ا:- بلکه پیگانگان نیز از مهمان نوازی و فءالیتهای اوداستانها میسرایند . 


جمعی کر آقای رستم را شاه بیتاج حدرآباد میخوانند ‏ 


خئب آتشکده 


«در سه فرستگی شپر فا بطرف شمال تنگ کرم نزدیک آتشکده 
عپد ساسانی آتش ده واقح ماش و آهل دهات آنرا قمپ مینامند . و این 
خلب آتشکده میان دو کوه واقع است یکی کوه تودج که ابتدای آن از 
همین خجنب است و آخر آن قریب به بندر عباس. گویند این کوه خی عند 
و طولانیست و منقعتش سيار مباشد . از هرگوته فواکه دارد. علاوه در 
بعش از جاهای آن مر کبات بعمل ماآید. چشمه سار و انپارش لاتعد و لاتعصی 
است و هر نوع حیوان از قبیل بزکوهی و آهو و گوزن دارد . بزهائی که 
در این کوه است همه فادزهر دارتد و آن ستگی است که در یردان 
با روده با زهره بز گوهی هم ميرسد - کوه دیکر خر من کوه است و آن 
۲ فرسنگ است و بحسب ارتفاع از اکتر کوهای پارس بلند تر است . 


ar 


در وسط این دو کوه ختب آتشکده است و آن غدیری است عم بضکل 
مستدیر که فی الجہله مستطیل باشد . دور تا بدور آن سیصد قدم است و 


عمق شش ذرع . از یک طرف خنب جدول بریده اند که متصل آب از آن 
جاریست و آبی که داخل جدول مشود از انبوه صدا میکند و همپمه دارد. 
بر با لای کوه تود چدمه های بسیار است که آب أز آنپا متصل چارست 


آنرا چپل چشمه نامند و این آب چپل چشمه با آب خب یکی مشود 
میرود تا شپر سا و بالاتر بآن زراعت میمایند . بالای سر چبل چشمه 
یعنی نیم فرسنگی در دامنه کوه تودج سنگی مکعب برپاست و آنرا سنگ 
قتبر میگویند ول تسمیه اصیل ندارد. » (نقل از آثار عجم تاليف فرصت 
الد وله شیرازی ) 


آتشکده در خوزستان 


سید صدر الدین ظریر الاسلام دز فول صاحب شکر ستان در بخش اول 
کتاب مینویسد «در دوره ساسانیان که ایران باوج عظمت رسید و بایپای تمدن 
خود را در نبایت استحکلم بر روی خرافات و موهومات گذارده بیخ توحش 
را بر کند. آثار آتشکده هی هم از این دوره در خوزستان بوده که سیاحین 
عرب تا اواخر قرن چپارم مجری از آنها نام برده و مشمودات خویش را 
نکاشته اند . از جمله مسعر بن مبلهل در رساله خویش گوید از رامپرمز 
تا دورق آتشکدها بوده . یاقوت در ذیل لخت عندیجان در معجم البلدان از 
او نقل قول کرده گوید مابین آسک و ارغان قریه ایست که آنرا هندیجان 
کویند دارای آثار عجیب و ابنیه عالی و گاهی پعضی دفته ها در آن میابند 
همان نوعی که در مصر است و در آنجا نواویس بد یم الصنعه و آتشکده 


میباشد ۰ 
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آتش پرستی اهایی شوشتر هم با ندازةٌ مشپور است که قایل انکار 
نیست پلکه اشخاصی در شوشتر پیدا میشوند که چراغ خاموش نمیکنند . 
این رسم مذهی رایس از هزار و میصد سال از دست نداده اند . 

مطابی آخرین تحقیقاتی که بعمل آمده شېر شوش و اهواز در حدود 
سنوات هفتصد هجری خراب و نام شپریت را فاقد شده اند. موجبات این 
خرایی تاکنون مجپول است. 


آتشکده کاوسان 


در پپرامون کاوس سراه , هزار جریب امروزی در گلان آتمکدة 
کاوسان واقع بود و شاپور پور کاوس برادر زاده نوشیروان دادگر بیشتر 
عمر خود را در تبرستان و آتشکده کا وسان سر مبرد وبآبادانی‌آن 
شپرستان مپرداخت . مردم تبرستان باو علاقم‌ند بودند. باو سر خاندان شاهان 
باو ندی » پسر اوست که پس از کشته شدن يزد کرد سوم در همین آتشکده 
کاوسان در کاوس سره که مرک کپستان هزار جریب میباشد کوشه نهين 
شدو سوک نشست و تا سال۵ء هق بعبادت پرداخت ( تاریخ تبرستان پس از 
اسلام اثر برزکر ص ۲۰۹) باو در دوره یادشاهی آزرمدخت چون 
نمیخواست در تحت فرمان زن باشد در آتشکده استخر باعتکاف پر داخت . 


پاستان شناسان رمیان دریچه هامون در سیستان در جزیره ای بنام 
کوه خواجه خرایپای یک شر و یک کاخ و باقیم‌انده یک آتشکده بسیار 
معثبر که از آثار روزکاران ساسانی است کشف کرده اند . (تمدن ایرانی 
ترجمه دکتر عیسی بپنام ص ۲۷ ) 
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پیر چراغ 


بیده نزدیک میبد از دهات قديم یزد پیش از اسلام است و 
اتشکده مہمی داشته است . بعد از آنکه مردم آتجا بتدریج اسلام میآورند 
ساختمانهای دینی: زرتشتیان و آتشکده نید خراب میکردد و یا آنکه ویرآن 
مینمایند مگر اطاق آتشکاه که بنام پیر چراغ معروفقست و بعدها دوپاره 
تعمیر کردیده ۰ زرتفتبان و مسامانان هردو بزیارت آن میروند و در آنجا 


شمح و چراغ میافر و زند. 


دیه های باستانی یزد عبارتند از بندر آباد » مېریز » خورمیز که آنرا 
هرمز میگفته أند» مېر گرد اینک مپریجرد گوپند » هفتا در» سریزد » 
کرمانشامان . خرانق » درین» در چپار فرسخ سمت غربی خرأنق » ساغند » 
هومان دربید که دراوید بوده » سفیدان » اهرستان که در قدیم نپرستان 
میگفته اند . ایرنان و اردنان در قبستان » تونگ ء اسفنجرد» توران پشت» 
تفت » فرآشاه " بفرویه که معین آباد جنب خرایهای آن آیاد شده * نارستان 
که اتارک میگویند » ابرقوء شپر بابک » اشکذر زارچ » فیروز آباد مجومرد * 
فروز آباد میبد هر دو آباد کرده شاه فروز ساسانی است . میبد و عقدا و 
بيده هر سه در کنار دریای ساوه بنا گردیده بوده » دریائی که از ساوه 
تا همدان و یزد کشیده بود و کم کم جک کردیده تاننزدیکی قم رسیده 
است ۰ پارجیی حر یزد بندر این دریا بود . فبرج » فرافر که هرفته میگویند» 
خویدک » سخوید » رباط شتران » کننویه . 

یزد گرد اصفر شاهزاده ساسانی بناهای عالی در یزد پساخت و 
چندین ات و دیه بامر او احداث گشت. یکی یزد آباد است » دوم 
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دما باد و سوم پادین آراد . دهایاد معمور است از یزد آباد و بادین آباد 
اثری تیست . رخرایهای یزد آیاد یم یزد آباد دیگری نا شده بوده که 
اینک آن تید ویراته است . مهر نکار دختزانوشیروان نیز میگویند دیپی در 
یزد تام مپر یادین پنا کر ده بوده که آار آن دیده تمیشود. در زمان 
ایرانداخت شاهدخت ساسانی » سرهنک او بام اپرند روستائی با باره استوار 
بنام پادشاه بساخت که به اپرندآیاد نامور و تا ۷۰۰ سال آباد بوده . 

در همه دیه های نامپرده یک یا چند در مپر موجود بوده . بعضی 
از آنا جنبه شپری داشته» مانند میبد » کثنویه " مپریز» خویدک » فرافر » 
شیر بابک * عقدا » و ابرقو. طبق قانون دین آتش ددهرام نید داشته » 
که اینک خراب یا خرا,پای آن با زمین هموار گردیده . مثلگ بیرون شهر 
میبد خرابه سه آزشکده دیده میشود. 

اشکذر در یزد 

بقول « آیی نامش در قدیم اشک آذر بوده بسبب آتشکده مهمی که 
از طرف اشکانان در آنجا بربا بوده . اکنون اثری از آن نیست و خرابهای 
آنرا در زیر ریک روان آن حدود باید پیدا کرد . اهالی بویوه پیران آنجا میگویند 


که کاهی از زیر ریک » دیواد منقوش بلکه طاق نکارین در ضمن کند و 
کوب یا حفر چاه قنات بیرون آمده که موافق پوده با استبل اشکانیان » 


هفتاد ر 


هفتادر بقول آیی در اصل هفت آذر بوده. آدر و آذر هردو 
بمعتی آتش است. و آن قریه ایست اینک در بلوک عقدا یزد و از دهات 
بسیار قدیم و کهنه برکوهی واقع و دهی است سبز و خرم . میکویند هفت 
آذر آتشکدة پزرکی است که قباد پدرانوشیروان در آنجا ساخته است و 


15۹ 


هقفت آتش پاک از هفقت آتمکرة يلخ و فارس و اصفبات و آذر رایجان و 
نیشایور و غزنین و تسفون را باورد و در آنجا تخت نشین نمود. اذا آنرا 
جایگاه فرخ و مقدس شمرده اند . زرتشتیان باستان از رآهای دور و دراز 
بزیارت آن آتشکده میرفتد. آیی در تاریخ یزد مینویسد هفتادر تا این 
زمان هم نز د زرتشیان مقدس است . صاحب جامع مقیدی منوسد که 
آتشکده در ناحیله سفل مید در صحرائی وسیع قرار داشته و هقتادر 
پنزدیکی آن واقح بوده و آینکه مرد را نام مو بد گرده بوده زیر آن را 


شاه موبد پرادرانوشیروان بتانموده و کم‌کم میبد کردیده است . 


ععد[ 


نام آن ده گیران بوده و رءستای قدیمی روزکار پاستان است ۰ 
خرایه آتشکده چندی دراطراف آن موجوده است و چون بین زرتشتان 
و جدیدالاسلا مپا همیشه دعوا و جدال بوده . خواجه تصیرالدین طوسی 
وزیر سلجوقبان بزورسرنیده ۰ بگفته پیران قدیم » بقیه زرتشتیان را مسلمان 
میسازد و در یک روز بین دخران زرتشتی و پسران مسلمان و بالعکسن 
ععدازدواج همکانی عمل میاأید لذا از آن روز عتدا ناسده مشود و نام 


ده گبران متروک میگردد.. 
زگ 


بقول آیی در قدیم يزک نام داشته و آن قریه ایست در بلوک 
رستاق یزد تزدیک صدر آیاد » از دمات روز کاران باستاتی ايران است 
۳ دارای آتشکده بزرک و کتایخجانه و گجور بوده . اینک پردءی خراببای 


قدیم ده چدید احدات کرده اند. 
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سر وسین 

مزرعه ایست در پیشکوه يزد نزدیک عل آباد . آثار و عمارات سنگی 
بر روی کوه دارد مشپور دز گری که آتشکده بو ده ينام در مپریزدان 
سروش و بنابرایت نام قریه سروشین عقف نام در مر میباشد 

آ شکده موبدان فیروز 

بتول آیق ین آتشکده باحتمال قوی در فر اه شاه نردیک تفت 
بو ده است ذیرا یک قار بز ر کی در آنجا طرف. نو ب از دامند شیر کوه 
موجو ده است که سار بزرک و جلوی آن باخشتهای بزرک قدیم که شه 
خشتهای قلعه باشد ساخته شده و حاکسیت که از روزکاران باستان بتاشده 


ست 
آتشکده بلا سگرد 


یرون شپریزد کوی زرتشتیان بطرف مریم آباد در روزکاران قدیم 
بویژه ساسانیان بسیار آباد بوده و باستان خرم بسار بزد گی بام بلا شکرد 
در آن حدود واقع و آتشکده مهمی پپاوی باغ برپا بوده اینک اثری از 
آنا ست و خرایپای آن گویا بزیر ریک رفته باشد مکر در هان عل 
تزدیک برآمدگییا که زمین کشاورزی است پیر بلاسکر موجود است که 
بایستی محوطه آتش مقدس باشد که بآن نام تاکنون بیادکار باقیست و 


زرتشتیان مرتماً بزیارت آنجا ميرو ند و شمع و چراغ میافروزند ۰ 
پیران و زبار تگاهای زر تشتان در ایران 


در کوهسارهای اطراف و حوال چندین زیارتکاها موجود است 


که واسته ببارسیان 5 زرتشتیان میباشد . حت در ديه های زرنشتی شین 
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هم زبارتگاهای کوچکی امت بنام پیر که در روزه‌ای میارک ء در آنجا 
شمح و چراغ میافروزند و سورگ و سیر و سدابپ درست میکتند و نذرو 
ناز مپردازند. از آنپاست :- 
قلعه هستبندان 

بیرون شپر یزد» نزدیکی مریم‌آباد قلمه کپته ایست که صاحب تاریخ 
یزد آترا قلعه اسدان منامد . ول زر تشتان آترا هستبندان میگویند » و 
پرستگاهی است بنام « ستی پیر » که بزیارت میروند بخصوص روزهای اشتاد 
ايزد در هر ماه و روز ویذه یا سالگره آن در اشتاد ایزد و بپمن 
ماه میباشد . 

موقع هجوم اعراب به پزد و کشتار زرتشتیان» فبرج و خویدک 
قتلگاه شد و مپریز و مپریادین خراب گردید . قتاگاه بنام شیداء معروف 
0 

مسلمانان بزیارت آنجا میروند . بتصور اينکه قتلگاه اعراب است . 
غافل از اینکه خود قبر؟ اسلام آورده اند و شپیدان زرتشی و از خویشان 
خودشان بوده که پروانشادی آنبا شمح و چراغ میافروزند . بقول صاحب 
تاریخ یزد اخیراً علمای یرد زیارت آنجارا ناروا دانسته اند. کید آن 
آن عل کشدار گاه زرتشتیان و آتشکدة آنپاست . 

در اوایل حمله اعراب په يزد بسیاری از دلیتان زرتشتی بویوه 
زتان آنبا راه کوه و صحرا پیمودند تاپا کدامنی خود را حفظ نمایند و 
در بعض از نقاط کو هپانایدید گردیده اند . امروز چند زیارتکه در 
اطراف یزد وایسته بآن نیکو کاران است. قلعه هستبندان هم چنانکه گفتیم 
زیارتکاه میباشد . بنابخبر موثق در دست میگوید چپار نفراز دختران نیک 


منش با بینش ررتشتی در اطاقی که آنجاست نا پدید شده اند. هر چند 
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دشمنان بجستجو پرداختند اثری از آنبا نیافتش . ایتک پس از چندین 
قرن در عل که ناییدا شده اند براهنمائی یکی از دایتان شمع و چراغ 
میافروزند و پرأز و یاز میردازند و بمراد و مطاب شویش میرسند . 


شرح واقعه از این قرار انت 
شاهویر شاه خراسان 


بقول صاحب دبستان چنانکه گفتیم» کنبد امام رضا در عل آتشکده 
آذر خرداد در توس بنا شده است. در سنت زرتشتان ايران است که 
شاهزاد گان ساسانی» در حوالی شپر توس از نظرها غایب شده اند. از آنبا 
هستند شاهزادگان شاهویر « اردشیر و از شاهدختها حیات بانوء‌تاز باتو و 
بانوی پارس . زرتشتان شامزاده فاضل را در یزد که اما مزاده مسلماان 
است م‌گویند شاهزاده اردشیر اس د پیر برج را شاهزاده فریبرز میدانند . 

میگویند شاهویر در آتشکده آذر خرداد توس غایب گردیده و بنام 
شاهویر شاه خراسان مشپور است و گه و ییگاه بیاری داسوختگان خودرا 
ظاهر مسازد داستان سیاری دز این مورد در افواه است از جمله اینکه؛ 
یکی از پارسایان زرتشتی يزد در سده های پشین برای بارت مکان 
شاهویر شاه خزاسان پیاده بمزم توس حرکت: و پس از تحمل رنج و سختی 
فراوان بمقصد وارد میگردد. اطاقی پپفوی مزار مقدس حضرت امام رضا بشاه 
خراسان منسوب بوده. پارسی زرتشتی در دل میگوید» چون حضرت امام 
رضا دراین عل مقدس آسوده اند. البته از بزرگان جپان میباش. وادای 
درود و تحیات باو از فرائض است لذا بادلی پاک بآن مکان مقدس داخل 
شده پان خویش پس ازادای کرنش و درود ببندگی اهورا مزدا میپردازد. 
مسلمانان چون وی را یگانه می بینند » از راه و روش او مییرستد » خود 
را زرتشی معرق میکند . او را گرفتار میکنند . که غير مسلمان حق 
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دخرل در این محل ندارد . مقی شېر حکم بمتل او میدهد که بامداد دیکر 
در مدان شیر بموقع اجرا گر ارده شود . 

چون شب باشد اورا زندانی میکنند در حبس با آ و ناله برای 
رھائی بدرگاه خاو ند واا ااه مرنماید . که برای ود آمر مقدسی و 
ادای تحیات بزرگان دين زحمات و سختهای راه را متحمل شده و در 
عوض یامداد دیکر » در شهر غربی دوراز خویشان و بستگان بايد جان 
بجان آفرین تسلیم نماید . 

در آنحال مردی فرهمند دریرابر خویش می بيد که اورا باند 
میکند و باخود از زندان رون میبرد و هردو براسبی که در یرون حاضر 
باشد سوار میشوند. بزرگ باو میگوید که چشمت را ببند و قدرت یزدانی 
رابن . چشم می بندد ۰ پس از لته باز کردن خود را در وله هستندان 
می بیند . همان مرد فرهمند باو دستور مدهد که این مکان معدس است 
آنرا بسازد و شمع و چراغ بیفروزد و بمردم خیر دهد بزیارت آن بشتابند 
و نذر و تساز بجا آرتد و بمراد دل رسند و خودش هماندم بشېر رفه 
حضری درست کند مبتی براینکه در صبح همان روز در شېر پزد حاضر 
بوده است و بصحه مفتیان و عالمان و بزرگان شهر برساند. تا در آینده کسی 
پر! و دست درازی نکند. سس مرد فرهمند مکان معقدس را ینام « سی پیر» 
نامگزاری تموده از نظر غایب ميشود. آن پارسا مرد که نامش برما محپول 
مانده یکمک شاهویرء شاه خرسان بانی ستی پر میباشد . 


واقم در پشت کوه دریید حدود ۱ء کیاو متر سمت مشرق یزد . 


میگویند هنکام حماه اعراب بایران و آولرگی خاندان شاهی باطراق: 


شاهزاده اردشیر بواسطه تداقیات دشمن بسمت یزد و کوه در یید فراری 
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میشود. چین دشمن را نزدیک می بیند . بخداوند یکتا ناه میبرد و در دل 
استغائه مینماید . که اورا از شر دشمنان جات دهد . استفائاش پذیرقته 
میشود و هماندم در برایر دیدگان دشمنان در آن کوه نایدید میگردد بعدها 
یکنفر زرتشتی شکارچی در دنبال آهو بآن مقام میرسد. مردی خوبچپر و 
فره‌مند را پجای آهو در برایر خویش می بیند که با و میگوید که این 
مکان خوبان و نشیمن من میباشد . در اینجا زیارتگاهی بنام پیر نارستانه 
بساز و بدان که بآرزو و آرمان خود میرسی و هرکس در آینده در اینجا 
چراغ یفروزد و نذرو نیاز بجا یاورد بمراد دل خواهد ز سید . ایتک نارستانه 
زیارتکاه بزرگی است و در آنجا خیله های بسیار برای اقامت زوار پوسیله 
دهشمندان ساخته شده است . هر ساله از روز دیبآدر ایزد و اسفند ماه 
بی کیسه برای مدت پنج روز آداب خصوص زیارت در آنجا برقرار میشود 
و زرتشتیان و مشتاقان بدانجا میشتابند و به بندکی و عیش و نوش و نذر و 
نیاز مپردازند . 

از کرامات این یر داستانبای زیادی ورد زپان مردم است . از 
جماه اینکه چنار بزرکی در تردیکی اطاق پیر بوده است . مشیرالملک یزد 
در حدود ۱۲۸۵ ی امر به بریدن آن چتار میدهد . خادم پیر الماح میکند 
که اي درخت پیر است از بریدن آن صرف نظر کند› گوش کارکنان 
مشیر بالماسهای او بدهکار نمیشود . القصه بابریدن درخت » دیدگان مشیر 
در شېر تیره میگردد و هیچ دارو و دوای بحال او سودمند نمافد . تا آنکه 
یکی از کارکنان زرتشی در دستگاه او بارباب خود تذکر میدهد » هنکام 
بریدن درخت چنار باين درد مبتلا گردیده است بهتر آنست که با نذر و 
نیاز و توبه و پوزش وسایل رضایت صاحب پیر را فراهم آورد تا باشد 
که از کرم خویش دردش را چاره نمایند . مشير پنبانی باين اندرز تن در 


میدهد و با نذر و ناژ و خواندن بپرام یشت بوسیله موبد . یک چشم او 
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روشن میکردد و ديدة دیکر برای تتبیه بحال تیرگی بافی میماند . مشیر 
کده درخت را متصرف نمیشود بلکه تکه تکه کرده آنرا بین در مپرها 
و زیارتگاهای زرتشتیان برای سوخت و لبان تقسیم مینم‌اید . 

بنا یکفته کلانتر دیه الما باد یزد ينام رستم سروش در حدود سال 
۸۵ بزدکردی آتش متدسی از آسمان بدرمپر مریاباد وارد میکردد 
که بی چوب و عود فروژان بود . بسیاری از زرتشتیان پس از غسل در 
منزل دستور و پوشیدن لباس و داشتن اجازه کتی او در دست » آتشیند 
اجازه دیدار آتش معّدس رامداد . روزی که رستم نامیرده در منزل موبد 
برای غسل و گرفتن پروانه میرود مشیراللک مرحوم نید در آنجا حاضر بوده 
پس از غسل و پوشیدن لباس سفید بپمراهی او بدیدار آتش مقدس نایل 
میکردد . کنته مذکور ثبوتیست از ایمان مشیر نسبت بمقدسات زرتشتیان 
پس از واقعه نامبرده ۰ آتش معدس بعد از دو سه ماه باز بسوی آسمان 
بالا رفته غایب میکردد . 


پیر نار کی 


صاحب پیر را نام ناز بانو است . میگویند عروس فرمانروای پارس 
بوده است - پس از تساط اعراپ بر آنسر زمين و یمودن راه کوه و صحرا 
بدیه خراشه نزدیک تفت ۰ يزد میرسد . چون دشمن را در دنبال خود 
می بیند بطرف دره زنجیر پیش رفه و برکوهپای بلند آنجا بالا میرود . 
ملجاء و باهی بنظرش نمیرسد و با استغاثه و ناله ها راه نجاتی فرایش 
نمیآید . از سمت دره گیگون پس از نفرین بکوهپای بی بار و بی ناه 
پائین میرود و بکوه مقابل معروف بکوه تارکی میرسد. با نزدیک شرن 
دشمنان بواسطه پاکی و دل سوزان از توانائی ایزد بیچون و چند» در دل 


آن کوه از دید گان تا یدید میگردد . 
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بعدها در آن کوه خشک بی آب و عاف و بی بار و درخت > 
چعمه آب زلالی جاری میشود و اطراف آن را سب و خرم میگرداند . 
یبا بانگردی یآنجا مربد و در کنار چشمهة آب » خوابش مبرد . رؤیائی 
دال برساختن زیاریگاه در آن عل می یند و بمورد عمل میگذارد > امروز 
پیر :ارکی زیارتگاه معروف است . هر ساله از روز سروش ایزد و فروردیزماه 
بی کیسه تا مدت پنجروز تشرضات بخصوص زیارت در آنجا بریاسی 
زرتعتیان از رامبای دور و دراز بزیارت مشتابند و بندگی و عش و 


نوش میردازند . 


صاحب پیر را نام حیات پائو و از شاهدختهای ساسانی است که 
پس از سقوط مداین برای حفقظ ناموس و پاکدامتی خویش باطراف و 
اکاف ايران آواره گردیده اند . حیات بائو چون بدامنه کوهی پشت هومین 
وسنجد میرسد ء سیاهی دشمن را از دور می پند » تالان و گریان سمت 
کوه بلند خشک بالا میرود. همینکه بدسترس دشمن قرار میگیرد ۰ آهی از 
دل کشیده وبا نگاهی بکوه بلد میگوید . «مرا چون مادری مپربان در 
آغوش خود گیر و از دست دشمتانم پردان» هماندم شکافی در کوه پدیدار 
و.حات بانو در آن ایدید میگردد سپاهیان دشمن از مشاهده واقعه حیران 
کته راه خود میگیرند . پس از مدتی بالای این کوه بلند خشک بایر » 
قطرات آب مانند چشم تمان و دید گریان ستمدید گان » چون صاحب آن 
بزمین میچکد » بقدری که مسافری وا سیراب و شاداب نماید و اگر جمیمت 
زیاد تر یا گله کوسفندان فراوانی بد انجا رسند جریان قطراب آب زیاد تر 
میشود بطور پکه همه را کفایت کند . این کوه هک از برکت پر امروز 
سبز و خرم میباشد . میگویند چویانی بنزدیکی چاه متک گله خود را گم 
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میکند . پس از جستجوی زیاد باخستکی و نا کامی » تشنه و گرسته بآن کوه 
که قطراب آب از آن برمین میچکید رسده . رفح تشنکی و خستگی مینماید - 
در ضمن خواب پر او غلبه میکند » در رژیا کله گم شدةٌ خود را در ناه 
بانوئی قزه‌مندمی یند که باه میگوید در این حل اطاقی بام من بساز و 
شمع و چراغ یفروز و بدیگران نیز خبر بده . که چنان کنند ۰ چون بیدار 
میشود کله را در برایر خود در چرامی ند . از شادی در پوست نمیگنجد 
در اندک وقی با کمک زرتشتیان :آن تحدود زیارتگاه ہیں سبز درست مشود. 
امروز در کمر کوه » خیاه های بسیاری پرای اقامت زوار پرباشده است. 
از روز اشتاد ایزد و بپمن ماه قدیم تا مدت ۵ روز » مراسم بخصوص 
زارت در آن کو دایز است و گروه زرتعتان بدانجا میشتانند و نذر و نیاز 


و شادمانی منمایند . 


کرامات پیر سہز ورد زبان مردم است و ما از ذکر آن خود داری 
ميکنيم وی آنچه را در هند صاحب جامع مفیدی در جلد سوم کتاب 
خویش ص ۸۲۸ آورده است در اینجا نتل میکنیم تا مشتاقان بدانند شهرت 
این پیر سیصد سال پیش هم ېند رسیده و یکنفر نویسنده مسلمان در 
کناب خویش از آن چنین. ذکر میکند . 

« در او ۳ ريبع الآخر سنه خمس و ثمانین و الف (۱۰۸۵ه) 
در حیدرآباد بہشت بیاد مسود اوراق را با ملا محمد اردکانی التعلص 
بقداثی اتقاق صحصت افاد در آثای حکایت تقریر نمود که در آراضی یزد 
نزدیک بقریه خرانق کوهیست که عتاب سپپر بقوت طیران بحوالی قله آن 


واف د بربد و سر طایر باوجود باند پراوآزی ره سیر امن آن نتوآند رسد 


آن نکوهی, بود کو را بر زمین بودی نشان 


آسمانی بود . گوتی بر فراز آسمان 
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و در کمر آن کوه پر شکوه صفه ای در نبایت وسعت و ارتفاع بقدرت 
کامله یزدانی ساخته شده و در سقف آن مانتد چشم سخت دلان قطره آب 
بصد مضایقه ظاهر گشته بایان کوه میچکد واکر یکنفر بدانجا رسد بقدر 
كةاف او حاصل میشود واکر صد کس وارد گردد بدستور و همچتین گاه 
باشد که پانصد نفر بامواشی و مراعی بدان مکان عبور نمایند» بقدرت 
بادشاه بی انباز چندان آبپ ماآید که همگی سپراب میگردند و بعد أز رفن 
ایشان بدستور مقرر و زمان ماضی گامی قطره ای در کام تشته لبان وادی 
نامرادی میچکد . و جاوران حطه دلگشای یزد آن کوه را چکچکو مینامند 
و جوس آن موضع را تعظیم بسیار نموده در سای یکتوبت بموعدی مقرر 
بازنان و دختران نیکوروی شیرین گوی بدانجا رفته قربانی کنند و جشنبا 
و عیشپا کرده » بعد از فراغ بمنازل خود مراجمت مینمایند. » 


پیر باتوی پارس 


صاحب پیر راشه‌بانوی پارس میدانند که هنکلم قتل و غارت اعراب 
در آن شېر » بسوی یزد فراری میگردد و دشمن هم برای دست‌گیریش 
را دنبال میکنند. شه بانو تشته و کوفته بکوهپای اطراف عقدا نزدیک 
میگردد . از کشاورزی در آن حدود با آب میطلید کشا ور ز آب باخود 
نداشته باشدولی برای او از کاو در چراگاه شیر میدوشد همنیکه ظرف 
شیر برمیشود 6 و لگد میزند و شیرمیریزد . در آن وقت دشمن هم از 
دور میرسند. باتوی پاکدامن بانقرینی و لان خشک و تشنه بسمت کوه 
فراری میشود. در آنجا پناهکاهی نمی یبند بکوه دیگر تزدیک ارجون روی میآورد 
سراهیان دشمن نزدیک میگردند و در دسترس آنبا قرار میگرد . بدادار توانا 
مینالد که او را در دل کوه فرو برده از دشمنان برهاند. استغائه اش 
قبول و کی در کوه بیدا و بانوی با کدامن و صاحبدل خود را در آن 
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برت میکناد و فی أافور شکاف کوه ef‏ وصل میگردد . در حالیکه هم و ند 


گوشه منعه را 4 دشمن دست زده گرفه بود بیرون شکاف میما ند . 


در سنت است سالیان دراز بعد نایدائی را گذر بدان سمت مافتد 
و در عل که گوشة مقنع برون باشد ء برای استرحت می نشیند» بخواب 
میرود و در خواب باتوی نورمندی باو میگوید بلند شود که از اثر کرامت 
حل خوبان . دیدگان نایبنایش یینا گردیده است و چون بکام دل رسیده 
زیارتگاهی بام پیربانوی پارس در همان محل بسازد و نذر و نیاز بجا آورد . 
آن هرد چون خود را ينا می بیند برابر دستور رفتار و مردم را از پشآمد 


خود آگاه میکند آنبا هم بنذر و نیاز میپردازند و بکلم دل میرسند 


پیربانوی پارس زیارتگاه بزر گی اس از روز شاه مهر ایزد و اسفند ماه 
بدون کبیسه بمدت پنجروز تشریقات بخه وص» زیارت آنجا برگزار میگرده 
و پارسیان از راهپای دور و دراز بزیارت میشنایند و شمع و چراغ 


میافروزند و قربانی و نیاز بعمل میآورند و بعبادت و شادی و خرمی میپردازند . 


در روزگاران پیش قربانی 6 و در آنجا معمول بود که چرا کاوی 
در گذشته نگذاشته شیر او لب تشنه و خشک بانوی پاکدامی ستمدیده را 
تر نماید. این دسم نتگین در حدود صد سال پیش بوسیله روانشاد مانکجی 
لیمجی‌ها تریا (*) برانداخته شد آن روانشاد که برای سرپرستی و حمایت گروه 
زرتعتان از هند بایران آمده بود. در زیارتگاه بانو پارس باسخنرانی و 
اندرزه‌ای خویش بمردم فمانید که کلية قربانی در آئین زرتشت ناروا و 
بخصوص کشتن کاو بسیار مذموم و ناپسندیده است . بایستی آن حیوان قوی 
و سودمند را برای شیار و آپادنی زمين بکار برد . زرتشتان وقت پند اورا 
(*) برای اطع از احوال و خدمات مانکیی بصفحه۷ ۱ ٩‏ فرزانگان زرتشی نکارش نگارنمده رجوع 


فرمائید 
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از دل و جان یذ بدفتند و از قربانی کاو دست کشدند ِ زیرا آن روانداد مردی 
بود که زندگانی خودرا وف بشرفت و بپسودی اوضاع و احوال خر اب 


آنپا نموده بود که براه یستی و زوال رهسیار بودند. 


‌ مره 
پیر هر پشت 


واقع است در ۱۳ کیاومتری شریف‌آباد ۰ میگویند تامش گوهربانو 
و از کنیزان دختران یزدگرد بوده . بواسطه تعاقیات عرب از بانوان 
خویش چدا و آواره میگردد » تاب کوهای یزد میرسد. از تشنکی توش 
و ټوآن خود را از دست مدهد. گوهربانو درمان آن کوهپای خشک 
پایر سیاهی دشمن را از دور می یند ۰ به پروردکار خویش مینالد که 
ورا در پناه خود کرفته از شر دشمنان برماند. اعراب نزدیک مگردند 


و گوهر بانو در مکان خود . جلو دیدکان آنبا تا بدید میگردد . 


سالیان یمد یکی از کودکان زرتشتی آن حوالی » در چله زستان گم 
میگردد . پر یچاره سه روز و شب در وسط برف و بوران در ییابانبا 
دزبال سر گمشده خود میگردد . چون بآن کوه سفید شدة از برف میرسد » 
سر خود را شاد و خر م ایستاده می ند بدون اینکه آژار برف و تری 
بر لباسپایش بیدا باشد » میپرسد فرزندجان کجا بودی و در این پابان پر 
از برف و سرد چه میکردی ؟ پاسخ میشنود در خدمت باتوی گرامی خوش بوده 
برف و سرمائی جائی نبوده و باز اینک از او جدا گردیده و سفارش 
کرده زیارتکاهی بنام پیر هریشت در اینجا که نشیمن اوست بسازند و 
همگروه را خبر دهند که شمع و چراغ در اینجا روش کنند . 


پیر هرشت در حل دور فاده ایست و چون صاحب آن که از 


تشنکی بی توش و توان بود » بی آب میباشد و آب انبار محقری در قدیم 
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که آپ باران در آن جمع .میشد موجود بوده و زواد .پمین جپت بیش 
از یکروز و دو روز در آنجا نمی ماندند. وی اخیراً در ۱۳۲۹ ی آب 
انبار بزد کی با دو شیر از دهش آقای وفادار .خدائی زین آبادی ساخته شده 
و محل اقامت پرای زوار بنا گردیده است. .یکماه آبانماه.بی کبیسه فصل 
زیارت, آنست بخصوض روز اشتاد آن ماه که تشریغات بخصوص زیارت در 
آنجا بر گزار میشود . بسیاری از کرامات بیر هرپشت ورد. زبان مردم- است 


و در ذکر آن جرد داري میشود . 


شریف آباد واقع بتردیکی اردکان ر یکی از دیه‌ه‌ای زرتشتی 
نشین يزد است و غير زرتفق کسی درآن دیه سکوت نداشی در چندین 
سده های گذشته موبدان داتشمند در این ديه میدیستند و چندین نامه های 
زرتشتیان یزد که بزرتشتیان هند نوشته شده با امضای موبدان اینجاست. 
زرتشتیان این دیه سخت دیندار و بسنن دینې و پاستانی پای بند میپاشند . 
جشن آتش آفروژی هیرو مب که در روز اشتاد ایرد و آذرماه بدون کمیسه 
برگزار میشود » در این قربه و مزرعه کلانتر و المآ باد هلوز ار چا ست 
جفن امبرده در دهکده خرمشاه نیز برگزار میگردد: ۱ 


در شرف آباد چندین بیران و جایکاهای متبرک موجود است که 
ویژه زرتشتیان . میباشد مردم در آنجا چراغ میا فروزند و از بجا میآوږند .. 
از آنهاست پیرشاه اشتاد ایزد و پیر شاه تشتر ایزد ساختمان. جدید هر دو 
پیر از دهش جمشید خدا رحم و بانو و شهربار دینیار بایوانی است . 


دیکر پیر شاه مپر ایزد.و پر شاه آدر خروه و پیر. مراد و پیر شاه فریدون 


میباشد . پیر شاه فریدون در عل چپار درخت مباشد و پاد و تام آن 
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از بانوئی است صاحبدل و پارسا و بیکس و داسوخته . در خواب می یند 
سواری بافر و شکوه و نورمند بر اسی‌قوی هیکل و راهوار سوار و بر اطراف 
چپار درخت میتازد. بانو در خواب از او میپرسد کیست و چرا در 
اینجا اسب میتازد . پاسخ میشنود که نامش شاه فریدون و در آنجا در جستجوی 
متزل است . چون از خواب بدار مشود اطاقی در آن حل میسازد بنام 
شاه فریدون و شمع و چراغ میافروزد. 

در جعفرآباد پیر سر چشمه میباشد که مردم از آنجا مراد میطلیند 
و نذ بجا میآورند . در خرمشاه » پیر شاه چراغء پیږ منزل مراد پیر 
سنجذگ » پیر و همن آمشاسفند و پیر شاه ور هرام ایزد است. در عل 
پیر اخیر آش خیراتی میپزند و هر ماهه از اطراف مردمان بزیارت میایند 
و قامگاهی از صاحب خیران برای زوار ساخته شده است . 

در مزرعه کلانتر : پیر رفع آباد » پیر مزرعه حاجی » پیر سرچشمه » 
پیر خرمن » پیر خواجه خضر و پیر پائین صحرا. این پیرها ویژه زرتشتیان 
و بر پیر شیر مبرکان فریدون ساختمان شوبی نموده است . 

در تفت ۰ پیر ستی,یر واقم در سرچشمه نعمت آباد» پیر ارغوان 
در عله سرده و پیر کمرو در عله شوده میباشد و مردم بسیار باأنها معتقدند. 

در مبارکه » پیر ابا شرف الدین است که ویژه زرتشتیان بوده و 
میگوتید واسته به هستبندات میبا شدول مسلمانان بآن نام شرف الدین داده 
آنپا نید در آنجا نذر و یاز بجا مآورند دیکر بیر سلامت است در پای 
دو درخت سرو بزرگ و آش خیراتی در آجا پخته میشود و شمح و 
چراغ میافروزند . 

درچم » پیر سروچم است که بسار معروف و از اطراف و اکتاف 
و راهپای دور و دراز مردم بزیارت آن میروند و دیکر پیر رهگذر است 
که جای بسیار متبرکی است . 


در قاسم آباد » پيد چپل چراغ و پیر شاه مپر ایزد میباشد. 

در مریاباد » پیږ کوشک » پیر باسکر و پیر مرد که میکویند مراد 
دهنده میباشد . 

در پشتخا نعلی پیر الاس و پیر و همن اشاسپند و پير ماستر میباشد 
یر اخیر شهادت_گاه صاحیدل پارسا ماستر خدا بخش شید است که مردم 
در آنجا چراغ میافروزند و بمراد دل میرسند. آن نقطه که پېلوی دیوار 
خیابان بود اینک مالک زمین پیراتکاه بسیار رسیم در آتجا بنا اده است 
و مردم کر بز یات آن جا میروند و شور میریزند . 

در مزرعه صدری » و هم در مرزآباد بر خواجه خو است 

در شر یزد : پیر برج است که میکویند حل غایب شدن شامزاده 
فریبرز است و پیر شاهزاده فاضل شاهزاده اردشیر میباشد که مسلمانها آنبا را 
امامزاده های خود میدانند . اینک بزرتشتیان نو اجازه زیارت آنجا را 
میدهند و پیر خضر نزد مسامان و زرتشی هر دو عترم است . 

در اله آباد : زیارتگاهی است بام خواجه خضر ویوه زرتشتیان که 
ساخته خسرو مپربان جمشید اله آبادی است و عبادتگاهی دیکر که مردم در 
آتجا نذر و نیاز و سورگ میریریزند » و ساخته شهریار رشبد اله آبادی است . 


پیران اطراف کرمان 


آرپاب جمشید سروش سروشیان در کتاب خویش فرهنک ببدینان 
فصلل را بزیارتگاها واماکی متبر که زرتشتیان یزدو کرمان اختصاص داده است 
ما آنچه که دانشمند نامیرده از صفیحات ۲۰۷ تا ۲۱۲ در مورد پران و 
زیارتکاهای زرتشتیان در کرمان نوشته با اظار سپاسکزآری از گرد آورنده 
محترم عيناً در اینجا نقل مينمائیم . 


۱۷۱ 


آب مراد زیارتگامی است در چپار فربنگی مفرب کرمان که در آنجا 
چشمه های متندد آب محدتی بانحوضبای متعدد وجود دارد . زرتشتیان بایق 
حل معتتدند و در این آیبا آب تنی میکنند . ساختمانهای زیادی هم در‌اين 
محل بوسیاه افراد زرتشتی بناشده - این عل بام انجمن زرتشتیان کرمان 
شت رسده است .. معروف است که در این محل مزار بی- ی .مراد یکی 
از .درپاریان شاه یزد گرد بوده است و بعضی ممتقدند که خواهر شاه 


هرات در اینجا بخاک سر ده بشده است . 


بای گمال : زبارتگاهی است در 4 کیلومتری در دام کوهستان شمال 
شرقی کرمان » دارای دوت جیار سار کین و درختان دیکر و دو سرو 
کوهی (آورس) یک آسیاب و چند در ساختمان که بدست زرتشتیان بنا شده 
است . زرتشتان و مسلمین بزبارت این حل میروند و در هرسال ھم در 
روز اورمزدو دیماه زرتشتیان خیراتی نام خیرات شاه عیاسی دراین حل 
میدهند . چنین معروف است که هنکام بادشاهی شاه عباس صفوی خاکم 
شپر کرعان عده ای از زرتشتبات را در یکی از ساختمانهای اطراف شر 
به بنگازی گماشته ود . سرکار این زرتشتبان سیدی متعصب بود و زیر دستان 
خود را بسار آزار و شکنجه میکرد تا روزی بایکی از زرتشتیان زورمند 
کارشان یکشمکش کشید . زرتشی ضریه ای بر او وارد آورد و آن سید 
پمرد. قصه بمفق شهر بردند و فتوی خواستند . مقی گفت دست را تا آرنج 
در شيره کنند .و دابعل ارزت فرو برند . بتعداد ارزنی . که .بردست چسیید 
از افراد .زرتشتی بکشند . باو گُفتند :. شمارة زردشتیان کرمان . باین اندازه. 
و سرد - او. هم دستور داد تا هر اندازه زردشی در کرمان و اطراف است 
روز معیق. در محل فعل باب کمال جمع ند تا بقتل رسانند. یکی دو روز 


بموعد معرره مانده » شاه عباس در اصفبان بخواب می ند که تیمی از 


۱۷۳ 


کرمان در آتش است.. عدان . اختمار. ۳ كفن . میرود . :طرق کرمان پر اه 
می افّد . با لاخر ه ٍموقع بکر مان مير سد و از این حخو ریز ی .و پیداد کری 
جاو گیری میکند ند و حاکم و مفتی را از کار بر کار میکند . تا آمروز زرتشتیان 
تام شاه عباس را به تیکی یاد میکنند و خیرات سالیائة باب کمال از این 
جپت بنام اوست . 

بیر. سمز : ا است در ان کین وصل بکیر محله ». معروف 
است .که در حماه افاغته باين قسمت از ایران و قتل و غارت. کبر له 
همان شي که در - عل شاه ورهرام ايزد بیرق شمر ی از ميان لشکریان. اقذانی 
رون "آمد در این .عل نیز بیرق سبری آشکار شد و باعث فرار و شکست 
چشمة شیر دوش : زيارتکاهي است در کوھ تان مشرق کرمان که 
تا عماد ف در رود چمار کیلو منز فاصله دارد ۰ زرتشتیان و مسلمین 
این محل را باچشم احترام مینگرند. 

شاه آدر ایزد : از اما کن متبر که است که در خرابه های. گیر عله 
خارج شپر . کرمان . دیده میشود و بيشت زرتشتان بزیارت آن مبر و ند - 
شاه اشتاد ایزد : زیازتگاهی است محصوص زرتشتیان در خرابه های 
گر عه خارج شهر کرمان. ۱ : 

شاه مپر ایزد : زیارتگی است در شمال شهر کرمان 2 کیاو متری 
شمال گیر عله . این عل را باغچة بوداق آباد هم میخوآنند . جشن فرخنده 
سده و آتش افروزی این جشن در این مل بربا مشود . این حل دارای باغی 
است که باگو کرد مشر وب میشود . دو دستگاه ساختمانه باحوعض تسب" بزرگی 


در آن مو جوه است که زیاریگاه اغلب زرتشتیان و عده ای از مسلمین میباشد . 


۱۷۴ 


در اینجا زرتشتان اغاب خیرات و مبرات میکنند . تصدی این عل با انجمن 
زرتشتیان کرمان است . 


شاه ورهرام ایزد : زیارتکاهی است بیرون دروازه تاصریه و متصل 
بخیابان ناصریه » این محل در قدیم معروف به پیر ستکی بوده است و در 
کوچکی از سنگ هم داشته است . کذشته از زرتشتیان مسلمین ند باین 
عل معتةدند و با خلوص نیت حاجات خود را از این محل میخواهند و 
حاجات ایشان نیز برآورده میشود . چنین م*پور است که هتکام هجوم افاغته , 
دامنه قتل و غارت ایشان در گبر له تا اینجا رسده بود و شب را در 
کار خندقی که نزدیکی شاه ورهرام ايزد بود استراحت کردند 1 فردای 
آن روز این حدود را غارت کنند . شبانه بیرق سبزی در این عل ظاهر 
گشت و در قلب ساه آزان افراشته و برپا شد . افنانان بگمان اینکه دشمن 
بایشان حماه ور شد در تاریکی شب بکشتن یکدیکر پرداختزد و بای بقرار 
گذاشتند . عات دیکری که باعث شده این محل را اعزاز و احترام کنند 
اینست که محمد اسمعیل خان حاکم کرمان . جد سردار نصرت اسفندیاری 
مصمم بود که سیر دروازه اصریه را از وسط شاه ورهرام ایزد بگذراند . 
مر چه زرتشتیان عجز و التماس کردند تا اورا از این تصمیم منصرف سازند 
مۇر ان نش. ۰ شیانه پیر مردی سفید پوش و نورانی از چاهی که در 
حل ۱ 7 AP O E‏ 
عانة مرا خراب کیء خانه ات را خراب و افراد آن دا پریشان خواعم 
کرد . » آنروز حمد اسمعیل خان از تصمیم خود دست برداشت و 
دستور داد روی آن چاه صفه ای پسازند. یکی از زرتشتیان این عمل را 
بامر او انجام داد و این صفه تا امروز هست . امور این محل را انجمن 
زرتشتبان کرمان اداره میکند و مسلمین این حل را « پیر مرتطی ‏ تيل 
گبران » میخوانند . 


¥4 


شاه وهمن اشاسند : از اماکن متبرکة خرابه های کبر عله است 
که در شپر کرمان قرار داد. 


شاه هر ات : زیارتگاهی است در ۷ فرنگی شمال شرقی شبر کرمان 
در مطید کوهستانی سیاد آباد و زیبا بطو. یکه تقل شده است::: 62 هرات 
یکی از حکام شاه یزد گرد آخرین پادشاه ساسانی بود که هنکام تاخت و 
تاز تازیان فرار کرد و چون اورا تعقیب میکرده اند دراین حل از نظرما 


غایب ده است و حل زیارت او که بای شاه معروفست تز دیک چشمه است . 
سگوچ یا شیخ عل پابا: دیپی است در ٩‏ کیلومتری جنوب شرقی 
ماهان و تفر جگاه زرتشتیان و مسلمین است . زرتشتان ساختمانہائی برای 
عموم در اینجا ساخته اند . 


شیخ و شاه : زیارتگاهی است در محل سرسبیل در جنوب شهر کرمان . 


کوه بر یده : زیارتکاهی است در مشرق شېر کرمان در حل زریسف که 
مسلمین و زرتشتان هر دو بآن معتقدند . 

کوه تندرستون : زیارتکامی است در داخل شهر کرمان که زرتشتیان 
بآن اعتقاد بسزائی دارند . 

گیر عله : خرأیه های گبر عله » آمروز خارج دروازه گبری تا مسافی 
قریب دو کلو متر بطرف شمال شېر کرمان أدأمه دارد» معروفست که در 


زمان صقوبه لین عله خارج شپر بو ده انشت و زرتشیان در lai‏ سکونت 


داشته اند . عده ی از سر بازان و سرداران دلیر نادر شاه ین از سباکتان 


۱۷۵ 


زرتشتی این عله بوده اند. از طايفهٌ یوز باشی زرتشی که هنوز باز ماندگان 
آزان ان تام خوا نده میشوز > سرداران دلاوری برخاسته و در لشکر 
تادر شاه جدمت کرده آزد . معر فست که حنکام حمله تادر شاه بافةا نتان 
مرداران و سر بازان زرتشی عده ای از بزرکان افذانی را بگروگان بگیرد 
عله کر مان آورده بودند . آفغازان که در اتظار فرصت بوده اند » بقول 
هنگام جشن پنجه وه (۵ روز بنوروز مانده) که عموم زرتشتيان برای 
انجام مراسم دینی و زیارت دخمه (دادگاه ) در یک فرسخی شمال گبر 
محله جمم بودند اففانان پر سر آنان ریخته اند. و بروایی در اواسط بپار 
که زرتشتیان برای کشتن خرفستزان از عل خود خارج شده اند اففانان 
پر آنان دست ياه اند و پغارت گبر محاه که فقط پسران و کودکان در 
آنجا پودند پرداخته و بعد زن و مرد زرتشتی را از دم تیغ گنراندن. و 
عده کمی توانسته اند از چاهپای قتات شهر استفاده کنند و خود را بداخل 
شهر برسانند و باشرایطی که اروغة وقت با ایهان کرد در شهر کرمان 
ساکن گردند . امرؤز در دخبه ای که در شمال گبر محله در دو کیلو متز 
روی تپه ای واقم است و «ساردین » خوانده مشود بعد از عتصر 
خاکبرداری کفش و کمر و پارچه های پوسیده بمقدار زیادی بدست میآید 
مردم را عقیده پر اینست که بعد از کشتار دستجمعی زرتشتیان » ایشانرا 
در اینجا بخاک سپرده اند . » 


پیر در تهران 


در تهران پیر شاه ور هرام ایزد است که گردهی بزرگ در روز 
های شاه ور هرام امشاسپند در آنجا میروند و بعبادت میپر دازند. حل 
شاه ور هرام ایرد ساختمان پار بزر کیست و حیاط و باغچه وسیح ذارد 
وا دهش هر مزد یار بپمن میباشد و در سال ۱۳۹۶ یزد گردی کهایش 


یافته است . 


۱۷۹ 


سیر در اهوان 
شاه ور هرام ایزد . ساختمان آن 3 دهش فریدون رشید ی است 


بر روی زمین انجمن . کشایش فروردینماه ۱۳۳۵ ی. 


شگقت بزدان 


در نزدیکی عقدا و زیارتگاه با نو پارس کوهیست بنام شگفت یزدان . 
بالا رفنن آن بسیار سخت است . بنزدیکی قله کوه غار بسیار بزرگی است 
که در دل کوه کنده شده . با در و ستونپای عالی و سقف بلند » سه حوض 
در وسط آنست » آبپائی که از سقف غار میچکد در آن جمح مشود . 
یک حوض_آن را شکسته اند» بگمانی که محل دفینه میباشد آثار آتشگاه 
در آن پیداست . میگویند آتش مقدس در آن روشن بوده است . اوایل 
حمله اعراب به بزد » بنا بگفته هبربد دوردی. آتش ورهرام برای اینکه 
از شر دشمتان در امان باشد تا سی سال در این غار حفوظ بوده . کج 
غار دالان بسیار درازی است که باخر آن ترسیده آند . میگویند دارای 


معدنی است . 
SS‏ 

در اراک ۱۲ کیلومتری راهجرد آتشکده است متعلق بدوره ساسانی 
از لاظ ساختمانی مانتد چار طاقپلی همان دوره در فارس و نقاط دیکر 
میباشد . 

آتشکده اشعانی 6 درخمین »> دره حور هه 

از این درمپر اشکانی دوستون سنگی جير دیگر باقی. نمانده این 

دوستوت سنگ که در اور یکدیکر واقع شده اندء دارای دوسرستون و 


۱۷۷ 


دوته ستوت میباشد. بدنه آنها مرکب از ٩‏ قطعه سنگ ساده مدوراست که 
برروی هم استوار گردیده اين محل بنام معبد دوره سلوکی هم شهرت دارد. 
آتشکده های کاشان 

در ناسر کاشان » درمپر یا چار طاقی ساسانی که نسب2" سالم مانده 
پاسنگ و آمک ساخته شده است و نمونه کامل از معماری آتشکده های 
دوره ساسانی میباشد . 

در خرم دشت کاشان » چار طاقی است از دوره ساسانی که از لاظط 
شکل و معالح ساختمانی مانند آتشکده نیاسر میباشد . 

بقایای آتشکده سنگی عهد ساسانی و اشکانی در کرج» شهریاد 
کاشان بنام تخت رستم شامل صفه بزرکی است که در. دامنه ته‌ای بارتفاع 
تقریی ۲۰ متر از کف جلگه باگنبد و ایوان و اطاقی هنوز باقی میباشد . 
همچنین آثار سکوئی دو طبقه بر فراز تبه دیده میشود این سکو محل افروختن 
آتش بوده است 


در کوه سياه طرف بایان اوت خرابه یک آتشکده دا شده اسننت.. 


آتشکوه در لات 
بنای چار طاقی آتشکده آر تشکوه شامل ستونهای سنگی و آجری و 
طاق گنبدی و اطاقپای سر پوشیده و ایوان میباشد که محل بر افروختن 
آتش بوده است و بدوره ساسانان تعلق دارد . 
آتشکده در ایذه. چپار محال بختیاری 
در دره شمی Shamay‏ مابای آتشکره و اشاه در خاکی فراوانی از 


دوران اشکانی و ساسانی بد ست آمده است 


۱۷۸ 


آتشکوه در باوه 
درپاوه شمال غربی کرمانشاه بر کوهی بنام آتشکوه خرابه و بقایای 
آتشکده باستانی موجود است . 
بقایای در مپر نطنز 
در نطنز از توابع کاشان از آتشکده چار طاقی ساسانی و گنبد سنگی 
آن در حال حاضر چپار پایه و دودمانه طاق آن باقی مانده . ساختمان این 


آتشکده از سنگ و گچ میباشد. 


مصیل یزد 

مصلل یزد شباهت کامیل به ینای آتشکده فیروزآباد فارس دارد . بگفته 
صاحب فهر ست بناهای تار یخی واماکن باستانی ایران باستناد از استعمال 
کلمه معبد در دو یت کتیبه آن بر روی بتای آتشکده ای ؛ بیان نهاده اند . 

آتشکده هر سین 

در نزدیکی شهر هرسین جنوب شرقی کرمانشاه باقیمانده کاخ شاپود 
اول ساسانی واقع شده است . در درون کاخ آثار ساختمان بنای آتشکده 
درره مشود ۰ 

آتشکده تر بت حدر به 

در حل ریاط سقید چار طاقی واقع شده که جزء آتشکدهای دوره 
ساساتی بشمار میآید . ساختمان بنا ازسنگ و کچ است . ویرانه های دو 
ولعه تاربخی و قدیمی نام قلعه دختر و قلعه وسر پرفراز کوهستان بار ه 
هور بزدغور * بر دو سمت این آتشکده باقیمانده ابتت : ین دو قلعه 


بطور تحقیی مربوط و وابسته به انامیتا و تشتر و آتشکده ای بوده که در 


۳۷۹ 


پائین یه قرار گرفه و مروز متر وک اس از سیک بنای داقیما زده معلوم 
مشود که متعلق عبد ساسانیان است ۰ این خرابه نردیک رباط سقید مابین 
مشېد و تربت حدربه واقع گردیده أست 
چار طاة ی صر شیر بن ۳ چار قأیو 

چار طاقی قصر شیرین نای آتعکده ای ست از دوره اس نی که 
باستگ و گچ راخته رل آزت که بزرگ دوره A‏ ور ۳0 
بشمار میرفنه است . این آنشکده دارای اطاقی است که در وسیل بشکل 
مربیم و سقف آن گنبدی میباشد. بنظر مییسد که در اطراف اطاق 
راهروهاتی باخته شده است ۰ از اظ شکل شیاهت کامل ۳ ساختمانمای 
آتشکده دوره ساسانی دارد . عرض دهاته اصل بنا بیش از شانوده متر است. 

مدان شت؛ بدر نشانده 

آتشکده میدان بق در خوزستان که بنام فعید در زشرازده هم 
خوانده مشود متعلق بدوره اشکانی است. 

آتشکده مسجد سلیمان برفراز سنگ بزرکی احداث گردیده. و متعاة, 
بدوره اشکانی و ساسانی ست ۰ 

چار طاقی خير آ باد 

بنای چار طاقی خیر آیاد در خوزستان با پل ججاورآن از روزکار 

ساسانیات است 
آتشکده رضایه 
مسجد جمعه رضائیه در آذربایجان غربی یگفته اهالی شپر آتشکده 


بزرکی بوده که پمسجد تبدیل گردیده است 


۱۸۰ 


در بازار باش رضائیه . آتشکاهی است ینام سه کنبد اما دارای یک 
کید میباشد. اطراف آتشگاه ویرانه است . بخش زیرین آتشگاه دارای 
آجرهای بزرگ و ضخیم دوره باستانی است . اما بخش بالاثی آن با آجرهای 
تازه تعمیر گردیده و ایتک تیږ کار عمارت در جریان است. اطراف 


دیوارش واژه آنشگاه را نوشته اند . 


۳ 


در کلبر ۸۶ کیلومتری اهر در آذر بایجان» پهلوی بلند ی آتشگاهی 
است که بخش بالائی آن تعمید گردیده است وی بحش پائتی دارای 
آجرهای ضخیم پاسانی است. اخیر؟ حرابی در آتشگاه ساخته و بنای مسجد 
جامعی را که ای سقف بودبآن وصل دمو ده یت اینک مسجد نين دارای 


سقف میباشد . 


کی شاه بو آم در سورمقی 


بگفته صاحب فارسنامه تاصری . سورمی ۲۱ کلو مت میانه جنوب 
و مشرق آباده در فارس در اصل سورمه بوده » زیرا در آن صحرا هفت 
گنبد از سیارات سبعه بوده که هریک رنگ ونده ای داشته. اما گند 
شاه هرام سياه بوده» بدین متاسبت تمامی دشت را سورمه میگفته اند . 


بقایای آتشکده در جمچاله 


بگفته آقای شاهرخی مشاور استانداری خراسان در جمچالیه واقع بین 
کرکوک و سلیمانیه عراق خرابه ای موجود است که صریحاً از بقایای دو 


تشکده ما شد . 


۱۸۱ 


آتشگاه در کان 
در چبار کیلومتری سمتگان جنوب بلمخ آتشکاهی برصفه سنگی موجود 
است که بنام تخت رستم شرت دارد . 
بقایلی دو آتشکده در بلخ 
در کار جاره اسفالته بلخ که بمرز شوروی میرود خرابه های دو 
آتشکده موجود است که عوام ۳نرا رت رستم و تخت باتوی او میتأمند 
آتشکده هر ات 
در :۲ کیلو متری هرات بالای کوهی بگفته آقای مائل هروی بقایای 
آتشکده موجود است 
روستای آتشگاه 


در »ٍ کیلومتری اردبیل روستائی موجود است که در دفتر دارائی 
بنام آتشگاه ثبت است و بین مردم بام آق امام هم گفته میشود بردوی 
خرایه آتشکده امام زاده عبد له ساخته شده که قدمت آن کمتر از پاتصد سال 
میباشد در آنجا وصل سر چشمه ای که آب از زمين میجوشد معبد اناهیتا 
بنزدیکی آتشکده موجود بوده که آنرا بمسجد تبدیل نموده اند . 


ارک بم کرمان 
در ارک بم که یکفته صاحب کتاب دود العالم مو غه سده 
چپارم هجری در دو هزار سال پیش بنا شده ودر طی این مدت 


چند بار تعمیر گرد بده آتشکده ورمرام موجود. است که 
اخیرآ بسجد تیدیل و اطاق آتش را چراغدان عل ع قرار داده اند. و 


۱۸۲ 


قریب صد قدم دورتر آنشگاهی مو جود است که باحتمال قوی آتش آدران 
بوده و خرایه یک آتشگاه دیکرنیز در سمت دیکر موجود و شاید آتش 


دادگاه بو ده اس 


آنشگاه در برد سیر کرمان 
در جلگه بردسیر در (کوه بند) گورستان شاه یا باغ بزم بقایای 
آتشگاه موجود است. نید جیل طرف تندرستان نیز درمپر بوده است 


دخمه و آرامکاه شو شتز 


در خارج شپر شوشتر و مشرق آن دخمه هائی در کوه کنده شده 
که قدیمترین مقابر موجود در این حوالی است. این دخمه ها بصورت 
اطاقبای مربم شکل است که استودان درمیان آن واقع میباشد و استخوانهای 
آدم در آن بسیار دیده شده . 

در تخته سنگی +عروف بتخت قیصر نیز آرامگاهاتی وجود دارد 
که در سنگ کنده شده و روی آنرا پا آجر پوشانده اند . 


برج رسکت 8856۲۲ 


در شاهی » دو دانگه روستای رسکت در شمال ایران پنای E‏ 
رسکت موجود است که از بناهای آغاز قرن پنجم هجری بشمار میرود . 
این برج مدور آجری که دارای گنبد شاجمی شکل است شامل تزئینات 
مقر نس کاری و دو رشته کته آجری بخط پہلوی و کون نیز میس‌اشد . 
این برج را مدفن یکی از شہریاران آل باوند میدانتد. مدخل پرج در 
طرف مشر: آن واقع شده . این رج آرامگاه سرمشقی برای سایر 
برجهای آرامکاهی گلان و مازندران در روزگاران بمدی شده است. 


۱۸۳ 


آ نشکده شیراز 
در روزگار فرمانرواتی عضد الدوله بویه ( ۹٩۵۰-۹۸۲‏ میلادی) دوآتشکده 
درشیراز موجود بوده است . مسجد جامع شیراز که بسال ۸٩‏ میلادی 
۰ سال یش از عضدالدوله پوسله عمرو لت صفاری بنیاد کزاری شد» 
باحتمال قوی آتشکده زمات ساسانیان را بمسجد تبدیل نموده اند ۰( نقل از 
رساله انگلیسی شیراز ص ۽ نشریه وزارت اطلاعات ایران ) 


آثار و سنن پیش از اسلام در اما کن متبرك 
اسلامی ایران. 

آقای .سید محمد تقی مصطفوی در ضمن سخنرانی خویش در هفته 
ایران باستان » تبران و منعکس در نشریه سال ششم شماره دوم انجمن 
رهگ ایران باستان چنین گفت 

اساسا نفوذ و تأثیر عوامل گوناگون فرهنگ ايران پیش از اسلام 
در تمدن و فرهنگ اسلامی اعم از ايران یا سایر کشورهای مسلمان 
موضوعی آشکار است که در باره‌آن برر سیمای فراوان‌بعمل آورده ابر 
و مقالات و رساله مای تلف تدوین و انتشار رافته است چنانکه 
نمونه همای بارز چين تأثیری در هنرهای معماری اسلامی 
خصوصاً در ابتیه تلف دوران اسلامی ایران از جوانب گوناکون و 
متعدد گواه بارز چنین امری بشمار میرود لکن استفاده ا آثار پیش از 
اسلام خحصوصاً آتشد انہا در اما کن متبرک اسلامی و بالاخص زیارتگاه 
شدن اینگونه آثار نمودار این معتی تواند بود که نقود مورد ذکر تا 
مرحله آمیختگی و پیوستگی مراسم عمل مذحی تین رسیده و وت 
دیرین آئین ایرانان بپر عنوان که زمنه آن فرا هم آمده ادامه یافته است 

آرامگاه کورش بزرگ طی قرون متمادی و هم اکنون بنام قر 
مادر سلیمان بعنوان زیارتکاهی بسیار معتبر طرف توجه 2 و عام بوده 


۱۸۶ 


درون آن بر دیوار جنوبی هیئت مراپی را راشیده اند حاشیه مائی 
مشتمل بر کته های "حاوی چند آیه از سوره الفتح ترتیب داده آند و 
بدین وسیاه آرامگاه شاهنشاه بزرگ هخامنشی را بزیارتگاه اسلامی 
تبدیل نموده اند . 

در یکی از باغتانهای آپادی معروف سیدان بنام باغ بدره (بضمب ) 
به مساحت قریب ۲۵ کیلومتری تخت جمشید نزدیک شاهره شیراز به 
اصفهان آتشدان عهد هخامتشی از سنگ یک پارچه بصورت هرم مربیع 
القاعده ناقص به بلندی ۲ متر و ۱۵ سانتیمتر وجود دارد که زیارتگاه عمومی 
است و بنام مزار بی بی فاطمه با امامزاده فاطمه خوانده میشود و مخحصوصا 
روزهای جمعه عده زیادی مرحم بزیارت آن میروزد و پوسیله بستن دخیل و 
اصب چوب و بیرق و انجام چنین مرأسمی از آن تبرک میجو یند . نردیک 
آتسدان مزبور آتشدانهای دیگر برتخته سنگهای کف باغ بدره دیده میشود که 
میرساند اساسا محوطه باغ پدره در دوران مخامنشی تیا یشگاه بزرگی بوده 
نظایر چنین نایدگاهها هنگام انجام مراسم مذهی شعاه های فروزان چند از 
آتشدانهای متعدد بر میخاسته است و در دوران اسلامی به شرحی که گذشت 
همان محوطه قضای امامزاده فاطمه گردیده است. 

در کتار بنای خدا خانه شیراز که مقرمان شاه ایو اسحق بسال 
۲ هجری ساخته شده است ته ستون سنگ سیاه دوران هخامنشی همانند 
زموته های کوچك ته ستونهای تخت جمشید قرار دارد که از پرانه مای 
تخت جم‌شید يا باعتمال کمتر از ویرانه عهد هخامنشی وأقع در قصر ابوتصر 
نرديك شیراز بدانجا آورده اند و هما نطور که بنای دا خانه را 
به پیروی از خانه کعبه ساخته بودند ته ستون نامبرده را نیز همچون 
جچر الاشود در کار آن تیاده بدان تبركث و یمن میجسته اند . 

در یکی از طقتما های کار صحن بقعه دأنال پیخمبر در شوش 
آتهدان خوش طرح ذیباتی از سنگ خارای يك پارچه متعلق بدوران 


۱۸۵ 


سلو کی و حدود دویست سال پیش از میلاد مسیح وجود دارد که بعتو ان 
اثری متبرك طرف احترام مردم بوده مخصوصاً دوشیرگان باغ برای 
بر آوردن ییاز مندی های خودیان توسل میجویند . 

در وسط صحن مسجد كوچك واقع در تزدیکی آثار تاریخی مبم 
طاق بستان بایه آتشدان سنگی عبد اشکانی به باندی ۱/۳ متر بر روی 
زمین نصب و مورد احترام نماز گذاران است. 

بمسافت کمی در شمال آثار تاریخی معروف و معظم نقش دستم 
در پائین کوه حاجی آباد بر صخره کوه استودانپای متعدد عبد ساسانی 
وجود دارد که طبق آئین زرتشتیان استخوا نبای مرد کانرا درون آنبا 
میگذارده اند و بر جبپه خارجی برخی از آنبا جملات و کلسات مذهې 
زرتشتبان بخط پیلوی نکاشته شده است طی قرون اخیر مردم آنجا را پام 
شاه اسماعیل میخوانند و مورد احترام و تبرک قرار میدهند . 

توجه بآثار نامپرده و نظایر آنا که ذکر شان موجب بدرازا کشیدن 
مطلب خواهد بود بخوبی موید این معنی تواند بود که بسیاری آثار پیش از 
اسلام ايران و از جمله آتشدا نبای متعدد و استواد نبای تلف طی قرون 
متمادی دوران نید بعنوان زیارتگاه و اثری متبرك مورد احترام و عقیدت 
بردم واقع گردیده است و تیکوپاس حرمت آنها را داشته و میدارند علاوه 
بر آنچه گذشت در بعضی اینیه اسلامی ایران توام با ساختمان قسمتهای 
ختلف بنا در وسط صحن یا محوطه آن سکو یا پایه ای برای جای افروختن 
آتش نا مینمایند و ضمن انجام مراسم مذهيی برفراز آنها آتش می افروزند 
و نمونه های انگوته سکوها یا پایه ها که عموماً بصورت هشت ضلعی و. 
احا مدور ساخته شده است بنام كلك خوانده میشود . اححرایت اینگونه 
کلکېا در تکیه ها و حسینیه ها و حتی در عل تقاطع بسیاری از کوچه های 


آبادیپای زد و کرمان امری معمول و متداول است ۔ 


۱۸۰ 


در زیر نام ٩‏ آتشکده میباشد که در کتب و روایات دیبی ضبط 

شده است :- 

۱- آذرگشسب. توسط شاه کیخرو تق.یس گردیده و در اسوند کره 
واقح و امور بسب هدار ایران است . 

۲ آذر خرداد » توسط شاه جمشید تقدیس شده . واقع در هند بر کوه 
کانگره و آنرا آتش شرد و دستوران نامند . 

و۳ آذر برزین‌مپر » اشو زرتشت باخود آورد . واقم .است در کوه 
ریوند خراسان . دشت وشتاسپان آنرا آتش کشاورزان گویند. این 
سه اتش بی هیزم میسوزند و از آب یم تدارند - 

ء - آتش پرزه سوانگ و آن آتشی است رخشان در بخش بالائی گیق . 

۵ آتش وهوفریان و آن آتشی است موجود در پدت انسان و حیوانات. 

. آتش اوروزست و آن آتشی است موجود در جپان نباتات‎ ٩ 

۷ آتش وزیست که يا سپوز رشک دیو ء بقول روایات در کارزار است 
و آن آتش برق است که باتماس ابر حاصل مشود. 

۸۔ آتش سینت آتش معمولی که از سنک چخماق بپم ميرسد. 

. آتش تشگ آتش موجود در کالبد پادشاهان و دلان‎ ٩ 

صورت نام آتشکده ھائی که بعد از هوشنک شاه پا گر دیده. 


۱۰ آفر مہر ۲۔ آذر توش ۳ آفر ور هرام ۽ - آذر عین 


۵ آذر خورین یا آدر خره ٩‏ - آنذر برزین ۷ آذر 
زردشت ۸- آذر گوشید یا آذر نوشید ٩‏ آذر کاوس 


مدرک تاریخی Ç۳‏ 
صاحب تاریخ يزد عہدا سین آیتی در صفحه ۲۰۲ کاب مطالی نو شته 
- که با باهمیت موضوع عین آترا در ایتجا تقل مينمايم . « در حدود ستین 
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و شور هزار و سیصد و سی و دو وسه‌هق یکتفر زرتشتی نامش تو شیر وآنجی 
از هندبایران آمده در قاسم آباد یزد آقا عد رشتی اورا ملاقات نموده 
او کتایی داشته است بخط پهلوی بر پوست و مطالب ختافه در آن بوده 
است مانتد یک ژنک. نوشیروانجی آترا میخوانده و ترجمه میکرده . آقای 
رشق قسمتی رأ که مربوط به يزد بوده از او خواسته و او ترجمه کرده 
و اینست عین ترجمه توشیروان جی از آن کتاب که در واقم یک مدرک 
تاریخی بسیار مپمی است بیش از حد تصور : - 

«در پیدایش شهرستان یزد پیران و مویدان گویند از سال پادشاهی 
بیشدادیان که روانشان شادباد طایقة از باخ برای فارس کوچ کرد با حشمی 
فراوان بمحل یزد رسیده که پیابان بوده از نداشتن و نیافتن آب بېلا کت 
رسیده بودند . ناگاه کاو و شیری را از دور دیده اند که باهم چرا کرده 
بطرف کوه میروند . ایشان تعجب کرده عتب آپا رشه اند بچشمه 
آبی گوارا رسیده درختان انار و سیب دیده اند و فرشتکانی بصورت 
مرغان سفید دیده اند که از نگ کوه بیرون آمده پرواژ کرده و 
پزدان یزدان مسیگفته اند ا همکن بخاک آفتاده مشغول عبادت شده و 
چون کوهسار سپو و خرم بوده هبانجامانده خبر يادشاه داده پادشا پسر خود را 
با آتش مقدس از آتشکده فارس پآنجا فرستاد وآتشکدة پزدان ساخته واز آن 
زمان مویدان و بزرگان از تمام ایران برای عبادت آنجا آمده و پادشاه جپان 
کیخسرو وقی از پادشامی کذشته در آتشکده یزدان آمده تا آخر عمر عبادت 
کرده و از نظر ها غیب شده و گویند اسکندر پسر فیلقوس یونانی پس از 
غلبه بر ایرانیان ودستگیری شاهزادکان و بزرکان هر کدام که جوان بوده اند 
کشتهباقی را امان داره و پخواهش خود شان به یزد فرستاده که در آتشکده 
پزدان عادت کند و از آنجا بیرون نروند که لدکر فراهم کنند و مردم را 
رایرضد یوتان برانگیز ند و آنچه در کتابهای‌شاییگان که بحکم شاه اردشیر 
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بایکان نوشته شده و در آتشکدها نزد موبدان است اینطور است شاه اردشیر 
قرماید از کرمان برای عیادت باآتشکده یزدان آمدم چهارده روز عبادت 
کردم ۰ طایفه آیکدرها هفت م ہد برای ستا ر گان خی دور از آتشکده بزدان 
در کوهسار ساخته بودند در آنجا ستارکان را پرستش میکردند . جایگاه 
جادو گران بود. من آن معابد را از ن خراب کردم و هفت صورت را 
شکستم . مجوسیها را کشتم و هقت آتشکده همانجا ساختم و آتش معّدس 
از آتشکده بابک آور م و مو بدان را کماشتم مطاب آتین مها باد عبادت 
کنند و مردم را بعبادت خا وند یکا که مرا بادشاهی بذرک داده باز دارم 
۳ حکم کردم در بهار همگی در آنشکده پزدان همه مال بایند و جشن 
گیر ند و سه روز بخرج من میهمانی کنند 


«پدرم و مردان پيد گویند 1 آخر پادشاعی انو شیروان داد گر که 
همه داد کر ده اینطور بوده است. فرشتگان يز دان حقظ مردم میکر دند . 
مردم درروغ نمیگفتند چون خون کسی ناحق بزمین ريخته نمیشد . مال 
کسی را نمبردند همگی عدالت میکردند. اما آنجه را که من در شهرها 
و شهر تان یزد می نم تمام آثار خشم خداو ند است تالا اینطور است 
که مردم همکی پیرء اهریمن شده تمام اندیشه بطرف اآهریمن میرود. 
پنجاه سال است که یاد دارم همگی اطاعت اهریمن کرده شمشیر از کمر 
باز نکرده همی مردم بیگتاه کشته يا بیگناه کشته شده پادشاهان و 
بزرگان ۰ خویشاو تدان خود را کشته و میکشند ۰ بدرها سرها کشته 
سر ھا پدرها کشته ایرایان از ایرانان ىشار از رومیها گشته . اهرمن 
بر مردم غالب شده باران بموقع نمیمارد مردم فقیر شده در این پنجاه 
سال چهار سال قحط خوراکی شده مردم همه از دین بهی برگشته 
گروهی آټین مزدک گر فته از کشتن و غارت باک ندارند. زنهای مردم 


میيرند . باقی دین ندارند دروخ می گویند همدیگر را میکشند . احشام 
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و مب یجدیهر عارت مینند . مردار را از اب يرون نمیآورند تدارا 
بخشم آورده اند . شش سال پیش در تسفون بودم . عربها که جز 
شتر چیری نداشته دزدی همی کردند و آدم یگناه همی کشتد . بدین 
تازه در آمده خوی آدمی کرفته جز هنکام جنک کسی را نمیکشند مال 
هیچکس نمیبرند از بزرکانشان فرمان میبرند همگی همگروه بطور قشون 
رده کرده باهم عبادت میکنند . تکام جنگ خدارا بصدای خیل بلند 
یکمک میطلبند . خداوند آبهارا کمک میکند که برما غالب میشوند . 
ماها بر هیچکس عدالی و رحم نکرده خداوند بر ما عدالت نخواهد کرد. 
ماها از دین بهی بر گشته . ایتجا بست و چهار آتشکده داشته که 
مردم عیادت میکردند . حالا جز چهار آتش کده باقی همه خاموش 
است . در آتشکده پزدان سروش و مویداث فروز که روشن است . گاهی پیر 
مردان و پیر زنات عبادت میکنند همه آثار خشم خداو ند است چرا که مردم (از 
اینجاشش سطر در نسخه ژنک نوشیروانجی خوانده نمیشد) شاه یزد گرد 
دو سال پیش با چپارده هزار قشون از ماهیان اینجا آمد پنجروز با سود . 
جز سه نقر رامزن را که امر بکشتن کرد دیگر کاری نکرد باشتاب بطرف 
کرات و مکتتن بت گوينه عزء بش فرت رای کد کدد بان و1 
بیرون کند خیلی مردم در تیسفون و خوزستان آئين عربان پذیرفته اند . 
راو ند برما خشم کرده سه تفر موبدان چندین کناب شاه پیکان که در 
علم طب نوشته شده بوده و مقداری جواهرات و پول طلا که مردم در 
آتشکده و قریه يزک برد» بودنده برداشته فرار کرده اند کویند در تیسفون 
میان عربان طبایت میکنند. خیل حکام در هر شبری یاغی شده همدیگر 
را همی کشند غارت همیکنند . پدر پیر مرا با دو برادرم که برای جستجوی ‏ 
پسرانم و آوردن خوراکی یدهتان ایرکوه میرفتند با چپار تفر در بین 
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راه اما و شوز دزدان کشته اند اسیبپا و شتران "نها را غارت کرده 
اند . گروهی از مزدکیان دو قریه با دين (مپریادین) و یس زنگ (تونگ) 
را غارت کرده چبل ی هرد گناه را کشته در قلنه فپره 
(فپرج) بوده اند 2 از آنا | اتقام نمیکشد . قلعه خورمیس ‏ (خورمیز) 
حاصره مزدکیان است کسی کمک آنبا نمیکند ۰ دستان ارد (یحتمل قریه 
اردان درپشتکوه) که دور از شهرستان است تمام غارت شده مردم از کرسنگی 
مرده و مبمیرند دهتان مویدان ۲ که هشت قلمه عکم و دویست مرد 
جتکی دارند غارت_ نشده ولیکن خوراکی ندارند مردم علف میخجورند. باقی 
دهات تسام خراب و فغارت شده . مردم دهات در شپرستان و نهرستان 


آمده خورا کی ناباب است . مردم علف اتگور و علف که تازه سبز شده 
مخور ند . آینپا همه خشم خداو ند است من دو یسرم را ۳ روز است 


برای آوردن خورا کی بدهستان ابر کوه فر ستاده ام خبری از آپا ندارم ‏ 


«من ورزا پسر فرشید پسر لبراسب هیرید هستم پدرم بویسنده 
بود و من نو سنده هستم من ۲ سال دارم یک زن و بچه کوچیک در 
خانه دارم ۰ املاک و احشام مرا غارت کرده اند . در و دو برادرم را 


تین من 


گناه کشته اند . من چا ۰ هستم . من دیوائه هستم . اکر در ی 

در پشتکوه کوهی است بکوه اما و چپاد مزرعه کوچک گرد افست و نیز قریه ایس هشمور 
پشواز که مرزعه عبداثّه و چند مزرعه دیکر تایمه آست همه کېنه و بی شبیه اسا و شوز 
هما تجاست صحرائی هم دارند موسوم یجنگ گ* 

۲ دهستان مویدان که هشت قامه محکم و دویست مرد جنگی داشته بنظر میرسد که مراد میید بوده 


است . زیرا در آن مان جایگاه مسر و تلاع عحکمی که مردمش توانسته باشند خود را حفظ 
کنند جز میید بوده است - 





نهرستان بر میأید که نام اصیی اهرستان بوده زیرا اهرستان خبیل تدیم است و تا هرجا تارین نعان 





میدمد همه ابرهای (طرای یزد که سرچشمه آن تفی و شیر کوه بوده از اهرستان عور مینموده 
هاوز هم رای پرهای عدیده است و آباد است و مرک زرتشتیان برذیگر ۰ چون تورستان را پیلوی 


شپرستان ذکر کرده و اهرستان از حومه ید است ی شبره مراد اهرتان اصت . 
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گناه بزرک نبود باکارد پپلوی خودم را پاره میکردم من مدانم تا چند 
روز دیگر از گرسنگی میمیرم یا کشته میشوم . من خط خوب دارم خبیل 
کناب خوانده ام و خیل کاب نوشته ام من گذارشات خودم را در چزه 
ین کاب مذهیی خودم و دءاهائیکه E‏ پیش نوشته بردم معط خودم 
نوشتم که اولاد من بداتد پرمن چه کذشته برای من عبادت کنند . اینست 
گذارخات من در سال درازدهم بادشاهی بزد گرد . آنتهپی ۰ » 

اینست آنچه را که صاحب تاریخ یزد برای ما بیادگار گذشته است 
اما نوشیروانجی که تامش در آغاز آمده. در آن اوان دکتری بنام 
نوشیروانجی به یزد آمده و برخلاف سایر پارسیان که در شیر اقاست 
میک دند در ده اقامت داشته . اما در مورد ژنکی هاوی . هر چند در 
بمیثی تحققات نمودم خبر چنین رساله ترد اوستاشناسان این سامان یست. 
یحتبل آن نسخه خطی بوده که دکتر عنکام گردش در ایران از زرتشتیان 
آن دیار بدست آورده و باخود برده باشد. کی پارسیان بمبتی تا آنجا 
که اینجانب جویا گردیدم از وجود نوشیروانجی بی اطلاع میباشند ف 
همیتطور است در مورد ژنگ پپاوی. اگر چنانچه رساله مفقود یا راه 
فنانه پیموده باشد یحتمل در آینده خبر آن از جائی بدست آید. اما 
مندرجات آن نامه پا اسامی دهات چنانکه دیدیم برابر است با اسامی دهاته 


قدیم جغرافیای یزد . 


اکراد دنیل 
درینگاه اور شناسی خورشید کاما بمبتی جزو کا لکسیون هاتریا یک نسخه جطی 
است پنام تواریخ دنیل تالیف فقیر بن حسینعیی دئیل بنشاتی ( 144 ۱8۰) 
بنظر میر سد مو لف» کاب راکه بحتمل نسخه متحصر بقرد باشد قربب صد سال قبل 


تدوین و بروانشاد مانکجی هاتر با تقدیم نموده . مهاتریا در طی اقامت خود در 
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ایران نوبستدکان را در تالیف و تدوین کنب بروش تفه تشویق میتمود . 
متدرجات کتاب عبارتست از تاریخ بزر گان اکراد که در مواقح 
بخدلقه در ایران » عراف» سوریه و آسیای صفير مصادر امور مپمه بوده آند. 
در ضمن اکرادی که پیرو دین قدیم ایران میب‌اشند جغرافی‌ای سدود آنبا 
را شرح میدهد ما در اینجا فتراتی را که در مورد یزدان پرستان کرد و 
قلعه دتبل عل آنبا و آوارگی آنما نوشته و با مندرجات این نامه سازگار 
است در اینجا ميآوريم باشد که خوانده گرامی از آن استفاده برد . ایلست 
متدرچات صفحاتی از کتاب نامبرده که ما از آن اقتباس تمودیم : - 
«قلعه دنیل در کوستاتات دیار بکر و موصل واقعت . اکراد حول 
و حوش آن قلعه و کوهستانات متسوب بآن » یزدان پرست میباشند که مذهب 
قدیمی تمام عالم یزدان پرستی بود . حکیم فردوسی که از گذشتن فریدون از 
اروند رود صحیت میکند همان شط بخداد است که از کوسستانات قاعه دنبل 
و اذ مین طایفه اکراد پردان پرستان برخاسته بملک بابل میآید. تعریف 
آن کوستانات از بیان و بنان بیرون است . در سختی قلعجات و خوشی آب 
و هروا . لاله‌زار و کل و ریحان و درختان سایمدار . از کثرت اشجار و انهار 
و میوه وحبوبات و باغات نت نشان و انواع وم و شکار » بهترین‌و خوشترین 
تمامی دنیا میباشد ۰.۰ کوه یزدان پرستان این کوه‌ها بهم بستکی دارد و زردوش؟ 
هم در این کوه میباشد که کوه سنجران میباشد مبکشد 0 شام مير سد 
پدریای شام که تمامی ساکنانش کرد یزدانپرست میباشند. به‌یزید و معاویه 
آشنائی :.ارند و ایزدی م هب اند و بوجود اهرمن فاثل نیستند که چنین 
ذات پاک را نمیشاید گویند صفات را عين دات میداد از اهریمن بیزار 
میباشند ... و اینکه دنیل یزدان پرست میباشند . قاده دنبل از این کكلؤس 
یزدات پرستان عجم است ۰۰ . کردان عجم در آن کوهستانات میراشند. میگویند 


تغییر در صفات است نه درذات » یزدان پرستی تغییر نمییابد از ازل بوده و 
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خوادد بود . لباس قدیم را دارتد و بقانون ۶ یم رفتار مینمانید . اول چشمه 
دجله درميان این طایقه میباشد . 
« آثار زیاد از سلاطین ک ن در آن کوستانات میباشد. کنگدز 
هوخت از آثار عجم است و در دنبل میباشد. در حول و حوش دژدتیل و 
دژ روشن و دژ هوخت ایراد یزدان پرستان میباشند و درسایر قلعجات اکراد 
عل‌اللبی و اکراد ستی مذهب میب‌اشند. باهم دیکر آمیوش دارند . از 
هندو ستان۱ از دریای محیط بروی شط بفداد کشتی بکناردژ دنبل میاآید. از 
ولابت روس از راه دریای حط خرز برروی رود ارس بکناردژ زوش 
کشتی ماآید . این دو رودخانه عظیم از کوه یزدان پرستان برخاسته بملک 
ارمن کذشته بدشت مغان ۷ همدیکر متصل میشود . از طرف شمال آنکره 
رو بشمال میروند و دو رودخانه عظیم هم از آن کوه برخاسته یکی شط 
دجله و یکی فرات رو بجنوب رفته در کوستانات کذشته بولایت دیار بکر 
ذشته در دشت عراق باپل با هم رسیده . قلعه روشن بملک ارمن واقم 
شده است ۰ ملک هند سکانش را کرد کافر منامند که یزدان پرست میباشند 
بعضی که قلعجات سخت دارند و کوستانات صعب ٠‏ اطاعت احدی را 
نکرده اند در مذهب قدیم فریدونی یزدات پرست میباشند و در بعضی جاها 
که متصل بولایی شده اند عل الپی مذهب گردیده که هیچ تفاوت مابین 
نی و عل الم او اصل جسیت. کرمان از کره ستماز که 
تا یکوهتانات شام که بولایت درزی میباشد تا بمغرب از طرف مشرق در 
قلل جبال سخت قاعجات قایم دارند تا پلرستان » فارس . کرمان». کچ ۰ 
مکران » کرد کافر م:دوستان . تا بکافر سیاه پوشان تبت الی کوهستان چین . لباس 
این طایفه هم گشاده و دستار درسردارند و بهانون قدیم رفتار دارند آمیرش به 


( ۱ )مقصود هند ثیسی لکه مغرب غلیج فارس و مواحل خوزمتان مباشد و در روزگاران گذش ه هند 
میکفته اند ایتک در خورستان هندیجان و هندیمشک و ماشدآن داریم . 
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بیگانه کیشان ندارند یزدان برست میباشند و آتشکده دارند . اطفالغان که بسن 
هفت ساله میرسند شریعت باوعلاقه میکردد که بقانون شرع بايد در تحصیل 
باشند . آن روز آتشکده را زینت میدهند یعتی در روزهای بزرگ که ازاعیاد 
کین باشد آن طفل را لباس گشاده میپوشانند مثل لباس کردی و امامه فریدون را 
میآورند مثل شال بر ستن کردها و شبیه در فش کویان را میآورند » 
چپاد تیغ را سربهم سته که مدور نمایان باشد. کش و سدره درمیان 
ایشان میباشد . 


«از قراری که در جبان نمای ترکی نوشته است طایقه دئبیی را 
پزدان پرست مرقوم کرده اند و جپت سکنای قلعه دنل و اکرادی که در 
حول و حرش آن قلعه میباشند بآن قلعه منسوب شده ۰ ... کوه کردستانات 
از اول دریای محبط کرفته از نقطه مشرق تانبقطه محیط مغرب میرسد. اکثر 
جاسخت کوهپا باهم-یکر متصل تا در بدخشان و کابلستان کافر سیاهیوشان 
مینامند تا بکوهستان قندمار » کرمان ۰ فارس » کورهستان ؟ بکردستان عراق » 
آذربایجان و کوهستانات روم درزی تا بم‌ترب یکطایفه و یکزبان در جایهای 
سخت سیاسی گروه یز دآنیررست . در اکثر جاها عل اللبی و سبی مذهب و 
متعصب بدشت کوهستانات سکتی دارند باید دید و فپمید که راقم چه نوشته 
است ۰ فرنگیان با این آگاهی از فقره کردانیان خبری ندارند . 


« کوه سنجران از طرف شط دجله واقع شده که آهل آن کوه 
یزدان پرست میباشند. هیجده طایفه دنبیل همین طوایف است که مرقوم 
شده که در ناحیه ايران سنجران سکتی دارند . دنل » محمودی » نوکی » 
شیخ نرین » سونی » ماسک » رشکی» دستی» مرسی» انونش ۰ مخ» مهرانی» 
پیکانی » سنوری » شیرویان » دیوران » اردمانی ۰ انباور و همگی این طایقه 
خودشان را نسیت بکیانیان میدهند . این هیجده طایقه یزدانی میباشند و از 
یزدان پرستان قدیم میباشند و دیکر طرایف بزدان پرست درمیان اکراد 
بایان میباشد . نصف ییشتر اکراد یزدانی هستد . طوایف دنل از همه 
پیشتر هستئد . 
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« از شام تا بحلب و دیار بکر یزدان پرست میباشند و اک آن 
اکراد عل اللبی مباشند تا بکرمانشاهان و کرهسنانات شامات عل اللبی 
میباشند . مبکشد از فارس تا بکرمان و آنجا شیعه ای عشری میباشند. از 
کوستانات هزازه گرفته تا بخزنین و از غزنین تا بسرحد چین همه علاللبی 
میباشتد. در سمت شرقی هند که آن کوه متصل است ستکانش را کرد 
کافر کویند . از بالای کایل که کوهستانات سخت مثل کوه درزی و شام 
پرنعمت و بسیار معادن است سکانش را کافر سیاهیوش مینامند. اکر 
اوقات بطایفه افاغنه که در کرصتانات کابل سکنی دار زد در جنک میداشند 
و عل اللبی در آنجا زیاد است . مقبره دانبال که در شش فرسخی خوی 
کنار رود ارس واقمست آتشکده بوده . » 

گفتار بالا از صاحب تاریخ دتبلی است که ما در اینجا نقل نمودیم . 
اینک آنچه را که صاحب تاریخ کشّاف ( موافه ۱۲۹۵ هق,) در تأیید 
قول بالا آورده است عض نمونه درج مینمائیم . 

صاحب تاریخ کشاف در ذکر وقایم میب عسی ملقب بملاح‌الدین 
کرد مینویسد «مشمور است که طایفه یزدانی دنبیل بالتمام دست توسل 
بدامن آن امیر بی نظیرزده و حاقه اطاعت او بگوش جان نماده . آن امیر 
اول حکمی که کرد این بود که صد هزار خانه از یزدان پرستان کردستانات 
و مات فسات ۲ متا یکره بو اما وش 
مغان در قدیم وطن بزدان پرستان بوده . دروازه شیر در کار رودارس 
ای مغات بوده . منظور نظر آن بير کامل بوده که شبرهای مغات را 
باز آباد نماید . الان خراببای آن شپر باقیست و اسم ماهپای فارسی بوده 
مانند فروردین » اردی-پشت الخ « 

در وقایع امير سلیمان بن امیر احمد دئییی میتویسد « بقاعدة دنبیل 
با یکصد مزار انه دبل در یلاق و ققلاق بوده و درمیات اکراد بزبان 
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فارسی درس میگفتند ۰ تا حال آن قاعده درمیان کردستان ستجران برقرار 
است 1 اکراد کوه سنجران دسم و سلو ک قدیم دارند ۰ آمیپرش ۳ اعر اب 
و اتراک ندار زد » مثل علکت قدیم فرس میباشند ۰ أحدی از سلاطین ترک 


و عرب دست بم‌ملکی ایقان نتوا نستند بزنتد . » 


در ذکر ساطنت‌مراد خان مینویسد «تا سنه ششصد و پنج بحدود سیستان 
با لشکر هلاکو خان جنک کرده غالب آمد در اول ورود بآ ذربایبان که 
حل ایل و خانه خودش بودسی هزار خانه اکراد يزداني را بخراسان کوچانده 
بجهت دم کیشی و هم مذهی. ستجرستان و هیکل کدهای سلماس و 
خوی را تعمیر و تجدید نمود . از قرار تادیخ الفی هنوز آثارش باقی است. 
چنانچه مرقوم شد شیروانشاه حکیم خاقانی را بجپت استمداد بخدمت ملک 
شمس الدین فرستاده لشکر بی بایان از اکراد یزدانی برداشته تا بباد کو به 
تمامی داغستانء گرجستان و شیروان را تبصرف در آورد . » 

در ذکر مذهب دنبلیان مینویسد «مذهب دنبلیان و پارسیان که ایشان 
را ایرانبان نید خوانند گروهی هستند که ایشان را ایزدیان و یزدانیان نید 
گویند و آین گروه برآنند که کنه برتر گوهر خدایتعای و تقدس را بی‌تنومندی 


خرد و روی روان دانستن توان - --- وغیره . » 


تد یل آتشکده مسجد 


در صفحات گذشته اطلاعات گونا کونی در مورد آتشکد های قدیم 
در قلمرو ایران پاستان ؛ در یکجا جمح کردیم که در کتب و منایم تفه 
و روایات پشمار یادداشت کردیده است . ول چنانکه دیده میشود بنقوس 
زرتشتیان در روزکاران یش ۰ شماره آتشکدهای بت شده ناچیږ میباشد » 


زیرا در هر شبر و دهی بایستی آتشکدهای بسیاری موجود باشد . چه 
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در دين آمده. هرجائیکه چند خانوار زرتشی زندکی میکنند باید یک آتشکده 
تقدیس گردد تا آنشپائی که درمراسم دیق بکار میرود پس از پایان تشریفات 
بآ نجا منتقل گردد. آثار آنمه آتشکاها در دست نیست یا با زمین صاف شده 
و خاک آنرا هم برده اند و یا آنکه مانند آثار قریه اشکذر در دل خاک 
وشن پتہان میباشد. 

گوشه ای از مسجد جامح اصنبان چار طاقی است که زمانی آنشکاه 
زرتشتیان بوده و گوشة دیکر آن کلیسیای ارمنیپاست که بشکل صلیب ساخته 
شده آنرا غصب و مانند آتشکده هرات پیسجد وصل نموده اند" همچنین 
نصف مسجد جامع کبیر بزد پرستشکاه بزرک زرتشتیان بوده که جنب مسجد 
ارسلان خاتون قرار داشته و بوسیله سلطات علاءالدوله در اوایل سنه پانصد 
هجری بمسجد جامع تبدیل و بعدها بمسجد جامح کبیر ملحق میگردد نویسنده 
حقت آقای عل سامی در کتاب خویش پاسار گاد صفحه ٩۷‏ مینویسد «بسیاری 
از معاید زرتشتی در زمان اسلام بصورت مساجد در آمده .» 

ساطان علاءالدوله کالتجار در سال ۰۳ هجری بقول صاحب جامع 
مفیدی آز طرف سلطان ملک شاه بمحض ورود به يزد مسجدی در کار 
شپر بر درده بساخت که بنام مسجد ارسلان خاتون تامور گردید . مراد 
از درده کنار کسنویه میباشد که بشپر وصل بوده . جامح مفیدی مینویسد 
« و همچنین سلطان علاء‌الد له کالنبجار پر در ده جتب مسجد ارسلات خاتون 
مسجدی جامح بساخت و بر درگاه سجد مناری پر افراخت و آن مناد قایم 
بود تادر سال ۵۸۵٩‏ یفتاد اما مسجد همچنان معمور است و بمسجد کییر 
متصل است ۰ «ص ۸۰ جلد ول » و تین در جلد سوم کناب خویش ص ۷۳۲ 
میکوید اتنام مسجد و مدرسه و بناهای خیریه دیکر او در سنه ۵۱۳ 
هجری یود . 

چنانکه گفتیم کتنویه در قدیم شېر معتبری بوده و دو دروازه داشته 
بام دروازه زیزد که پمتاسیت بر ستشکاه بزرگ زرتشتیان بنزدیکی آن چنین 
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نامور بوده و دروازه دیکر آن مسجد بوده و چنانکه استخری مینویسد مسجد 
در دیپی برون دروازه قریب بآن بنا گر دیده بوده است ‏ بنا بر این برستشکاه 
زرتشتیان که پپلوی مسجد ارسلان خاتون و کنار شپر یزد بوده بمسجد 
جامع تبدیل میگردد. در اوایل ۱۳۳۷ ی هنگام خراب کردن بخشی از 
مسجد برای ساختمان جدید» آثار آتشکده پیدا میگردد و اداره پاستانشناسی 
از ویرانی بقیه اطاق مانع آمده است . 


بقول تاریخ نویسان یزد قسمتهای آپاد کنار شپر یزد که همان کثنویه 
بوده در موأقع ختلفه بتدریج بشهر وصل و محصور میکردد زیرا سمتپای 
دیکر شهر ایر و خعک بوده است . مس از تبدیل آتش ورهرام پمسجد 
بخش مپمی از کثنویه نیز بشهر ملحق میکردد و بتدریج مویدان جماعت که 
مقیم کتنویه بوده اند باطرف پراکنده میشوند و پس از احدات ترکایاد در 
حدود سال ۷۵۰ ه آنجا را اقامتگاه خود میساژند و آتش مقدس را هم 
باخود بآنجا میبرند. ترکاباد مرکز دیی زرتشتیان و نشیمنگاه دستوران دستور 
ایران میکردد. نامه های زرتشتیان ببند که از سال ۸0۷ يزد کردی شروع 
شده و بامضای مویدان موبد میباشد از اینجاست . 

پروفسور کریستن سن در تاریخ شاهنشاهی ساسانیان در تأیید گفتة 
ماگوید «نمونه ای از اين بناهم اکنون در شپر یزد پدیدار است که از 
آتشکده های باستانی بوده و در زمان فتح اسلامیان بمسجد تبدیل بافته 
است .۰ » 

در مورد بزرگ کردن شپر یزد و حصار بندی آن صاحب جامع 
مفیدی منویسد ( جلد یک ص ۷۹ ) « سلطان علاء الدوله کالتجار در سال 
۳۲ هت امر فرمود حصاری در گرد شبر بکشند و ایشان یزد را حصار 
کردند از کنار باغ بپشتی تا درب کوشکنو و درب قطریان بر تهای عالی 
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ساختتد و چپار دروازه مقتوح کردند و درهای آهنین نصب نمودند. اول 
درب کوشکنو » دوم درب قطریان که اکنون بدرب شاهی شپرت یافته » 
سوم درب مپریجرد چپارم درب کا» و در صفحه ۱۱۹ میتویسد « که در 
سبال ۷۳۲۷ امیر مبارز الدین مد دار العیاده را در تحت تصرف در آورد 
بعضی حلات پزد که یرون شېر بود داخل شپر نموده حصار در گرد آن 
کشد » مثل کوچه سنبلان و کوچه محمد جلال و کوچه صندوقیان و باغ 
بپشق و مدرسه اتابک سام و کوچه جتب مدرسه اتابک و دار الشفای 
صاحي و ایلچی خان و مزار شرف الدین خضر و کوچه پای بوز و ستجدستان 
و باب کیا و از دروازه قطریان تا درب مادر امیر باروی نو کشید و هشت 
دروازه مفتوح کرده درهای آهنی بکار گذاشت و بر گرد حصار برجپای 
عالی ساز کرد. » از نتیجه این اقدامات کثنویه بتدریج بقریه تبدیل و راه 
زوا را پیمود . 

میکویند در سمنان یک مسجد بسیار کینه ایست که آتشکده بوده 


و مسلمانان آنرا بمسجد تىدیل نموده اند . 


آتشکده کوی زر تشتبان 


در کوی زرتشتیان در شپر يزد حله سرېشت لرد آسیاب که سابقاً 
زرتشی نشین بوده و بتدریج مسلمان نشین شده آتشکده بسیار قدیمی موجود 
است . مسلمانان حل در سد قیل خواستتد آنرا غصب نمایند . مویدان 
صدای اعتراض یلد میکنند پیشوای مسلمانان که نامش متاسفانه محفوظ 
نمانده شخصی متصقی بوده در جواب اعتراض آنبا میکوید در این عله 
زرتفی تست و ما آتشکده در ایتجا نميخواهيم اکر ق‌الواقم آتشکده شما 


حقیقی دارد برمن ثابت نمائد تا ما نید پآن دست نزینم و رعلیت احترامات 


Yee 


آنرا پنمائيم . موبدان میکویند اکر طبق دستور آنها رعایت اشوتی و پاکی 
را بتماید کرامات کلام آوستا و آتشکده را ثابت خواهند نمود. پیشواً شرط 
را میپذیرد و موبدان هم به یمان خود وفا میمایند و طرف قانع میشود 
و آتشکده از خطر تس میرهد . اینک ساختمان آتشکده در همانجا موجود 
و تشریفات دینی در آنجا بعمل میآیدو بنام درمبر بزرک معروف است . 
آتشكدة فروخ 

آتشکدة فروغ یکی از زیارتگاها و اما کن مقدس بود که هر ساله 
مزارما زوار از ولایات دور دست بآنجا شتافته تبر ک میجستند . این آتشکده 
در قلعه بلندی واقع بود که بر سایر قأه های سلسلقا لبال زاگرس یا سقتز 
تساط داشت . امروز مردم ولایات اورامان و کرد های نواحی . آن قله 
را "فرق اولیا مینامند و بعید نیست که لفظ فرق عرف فروغ باشد. در 
زمان قدیم شپرت داشت که آتشکدة فروغ و کوههای اطراف آن جایگاه 
فرشتگان و مردان خدا میباشد . چوبانان چیزها روایت میکردند که در کار 
بعضی تخته سنگیا کسانی از دور دیده اند که چون فرشتکان بال و پر داشته 
اند. رمگذرها کاهی در بعضی دره ها آواز سروش شنیده اند یا همپمهٌ ای 
مثل گفتگوی آدمیان بگوششان رسیده بود ۰ پس از تجسس بسیار آدمی را 


نیافته بو دید . دوشیرگان و پيره زنان؛ آن تواحی را مسکن پریان میدانستند . 
آدریان سرده تقت و چگونگی 


در دوره سلطنت فتخلیشاه دویست خائوار زرتشتی در مله- سرده 


تفت از پلو کات یزد بسختی زندکی میکردند.. مالات جزیه بار ستکینی 
بردوش کله. بارسان بود ‏ همنکه بچه آئی هقتساله محشد. ء جزبه پرا و تعلق 


°١ 


میکرفت که آن نی مزید فدار بروالدین میگشت. از سحتیبا و محرومیتاثی 
که گروه پارسیان بردباری مینمودند در صفحه ۱۸ «فرزانکان زرتشتی » 
سخن رانده ایم و ذکرش در اینجا تکرار مکررات خواهد بود. 

در اواخر سلطنت فحعلیشاه سال ۱۲١۷‏ مت رستم نامی کلانتر 
زرتشتیان بود و اورا رستم خان میگفتند و در عله سرده تفت منزل داشت 
مباشرین جمع مالیات جزیه از آنچه در دفتر مستوفی ثبت بود » خیل زیادتر 
تحت عنوانهای گوناگون از مردم بچاره وصول میتمودند . در آن سال بعنوان 
فرع مالیات از هر نفر پارسی یکشاهی زیادتر وصول مینمایند تاكیسة خود 
را یشتر پرسازند. باید دانست یکشاهی آن زمان برابر پنجاه تومان این 
زمان میباشد » زیرا در آن دوره هر که ماهی ده ریال عایدی داشت او 
را خوشبخت و توانگر میخواندند . 

و یرای مر سوه :بل یش 
بکار مزدوری مشغول میبوده و اجرت او در روز یکشاهی و نیم بوده 
که ماهی دو ریال و ۲۵ دینار امروز میشود . بنابر اين میتوان قیاس کرد 
که یکشامی مالیات اضافق برجزیه چه بار کمر شکنی بحال افراد رنجبر و 
سعمکشن آترمان بوده است . 

کلانتر زرتشتیان از این احجاف صدای اعتراض بلند کرد وی بجائی 
نرسید. نفوذ مفتیان و پیشوایان دینی اسلام و مباشرین جمع مالات دست 
ee‏ داده تا نیروی ایستاد کی زرتشتان را در پیروی دین بپی خرد نمایند. 

رستم خان چاره را متحصر بفرد دیده تصیم میگیرد بپایتشت و 
تبران رفته در حضور شاهشاه داد خوامی نماید ۰ باين منظور تن بمشقت 
سقر در داده ء پس از مدتی بایتخت میرسد . اما یچ وسیله_ نتوانست در 
دربار بحضرر شاه راه یاید . روزها در نزدیکهای در بار شاهنشاهی سرگردان 
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وحیران قدم میزند تا آنکه دوزی کرم یزدانی دری برویش میکشاید. باغبان 
پادشاه باطیقی پر از میوه‌ای رنگین و سرپوش عالی در آن حوالی پدیدار 
میشود . رستم خان چون خود نيد کشاورز و باغدان باشد با او رشت صعست 
باز میکند و در عین حال پدون توجه پاغبان عریضه دادخواهی خود را زیر 
سرپوش طبق میوه میگذارد . باغبان بخیال طبق میوه را بحضور شاهنشاه 
میبرد. چون سرپوش برمیدار ند عربضه رستم خان دیده میشود. شاه میپرسد عریضة 
کیست . باغبان از دیدن نامه حیرات مینشود جواب میدهد نمیداند از او 
نیست . وزیر میپرسدآیا در بین راه پاکسی صحبت کرده است. جواب 
هید هد کشاورزی یرون دربار در مورد اوضاع زراعی با او صحبت کرده 
اس حدس ميرزنند نامه از اوست . فراش میفر ستند و رستم خان را 


حصور شاهتشاه میآور ند . 


رستم خان با دلیری و رشادت تمام در حضور بادشاه کرنش و تحیات 
لازمه بجا میآورد . چون از هویت او مییرسند خود را زرتشتی معرف میکند 
شاه بیخبر از وجود زرتشتیان در کشور خود میپرسد آیا هنوز هم زرتشتیان 
در ایران ساکن میباشند . جواب مدهد آری . عده ی توسری خورها و 
رتجبر و زحمتکش میباشند که مالات دولت و بار دیوان را بوقت خویش 
مییردازند ول نصف آن بخزانه عامره نمیرسد و بجبیب مباشرین و مامورین 
محل میرود. شاه از رک گونی و پردلی رستم خان خوشش مآید . یکیفته 
اورا در تپران در باغ خویش نکاه میدارد. سپس فرمان شاهی دایر بر 
استرداد یکشاهی مالیات اضافق جزیه را صادر و بمپر شاهنشاهی مزین و 
باتقاق یک مامور اورا به یزد مراجعت مدهد . مباشرین مالیات از مشاهده 
فرمان شاه و فراش شاهنشاهی واهمه کرده مالیات اضاف را بزرتشتيات واپس 
مید هند وی کینه رستم خان را در دل خود میرورند تا بموقع از او 
انتقام بکشند . 


فتخنلشاه در سال ۱۳۵۰ هق در مسافرت باصفبان یکسنره بعالم ميتو 
رهسپار میکردد . در دوران گذشته در فاصله بین فوت شاه و جلوس 
و لیعپد بر اورنک شاهی : روزکار مردم بچاره تار و پریشات میگشت » 
متجاسران و متجاوزان . جبان را بکام خود میدیدند و بقتل و غارت مپرداختند . 
حال ززتعتان در آن هنکامه از همه بدتر بود و زنان و دختران جوات آنبا 
پیشتر در معرض خطر و ربودن بودند . » 

در آن وقت رستم خان پخیر از ارضاء و فوت شاه برای سر کشی 
بباغ میرود . دسته ی از دشمنان دیرین‌او با چوب و چماق و کارد و شمشیر 


بر سرش میتازند و اوراتکه تکه ساخته و جسد بیجانش را برذمین میکشند 





* طی مدت یگماه هنگام وفات حمدشاه قاجارتا جاوس ناص رالدین شاه اوضاع وزد 
بو-اسطه شاه میری سيار وخیم بود . باغات دیه های زرتشتی نشین بغارت 
رفت . ژنان و دختران زرتشی کسنویه که نز دیک بشبر میباشد * پریشان میشوند . 
خدا پخش مېر معروف به کوسه مقیم کسنویه ۱۶ نقر از دختران جوان بالغ را 
با خود برداشته شش کیلومتر از راه کاریز و زیر زمین مخفیانه آنپارا به الهآباد 
میرساند ۰ زیرا آن ديه , اسطهٌ شخصیت و فعالیت و کلانتزش مپر جمشید پدر 
خسرو مپر معروف ۰ امن بود و کسی نمیتوانست در آنجا پمال و ناموس دیگران 
دست درازی کند. مهمینطور در همان موقع ملا ر-تم مپر یزدی مقیم شبر که 
بدداوستد مشغول بود » کل زنان خانواده را در یک اطاق کم جمح کرده 
وبا آذوقه کاق درب آنبا را قفل میکند و خود با مردان و پسران به نعیمآباد معروف 
بآبتامی رفته در وسط کشتزار خویش که از انظار خف بوده پنپان میگردد. یکصد 
تو مات دارائی نقد خودرا از حواس پرتی‌فراموش میکندباخود بردارد. مستا جر مسلمان 
کیسةٌ پول دا برابر نشانی پیدا کرده‌در زیر کود که بار الاغ باشد نهان میکند . 
در آندم اوباش واراذل بآن خانه میرسند و بتاراج و بردت اسیاب و آثائه منزل 
میپردازند . رئیس آنا بپمراهان خود فرمان میدهد دست بزنان نزنند . مستأجر 
پول ارباب را باو رسانیده واند کی از پریشانیش را میکاهد . 
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و بمحله سرده که ساکنانش همه زرتشی باشند بورش میبرند و همگی را 
بقتل و غارت تهدید میتمایند مگر آنکه اسلام آورند. پارسیان چون جسد 
مقطوع و یجان کلانتر خود را می بینند دل میبازند و باترس و اجبار 


مسلمان مشو تد ۰ 


آتش آدریان تفت بسیار قدیم است و گویا در دوره ساساتیان تقدیس 
شده_ تاکنون در همان عل قدیمی بین مسلمانان روشتی بخش دل و دیده 
مشتاقان خویش میباشد . مسلمانان که بازماندکات زرتشتیان پیشین اند » آتش 
مقدس را مایه برکت خویش مدانند و در حفظ و نگپبانی آن با جان و 
دل میکوشند. چتانچه پس از ساختمان درمپر راحت آباد تقت در حدود 
سال ۱۳۹۹ يزد کردی چون موبدان میروند آتش آدریان سرده را که بین 
مسلمانان محصور است باختمان جدید متقل سازند » گروه مسلمانان باچوب 
و چماق صف می‌بندند و از بردن آتش مقدس عانعت مینمانید ما میگویند بازماندگان 
زرتشتیان دیرین ايم و آتش آدریان روشنی بخش دل ما و مایةٌ برکت خان 
آتش و مان ماست . شما میتوانید آتش دیگر رای در مبر بزرگ کنید و در 
آنجا فروزان سازید . القّصه هر چه مویدان و سران گروه فشار میآورند که 
را برند مسلمانان عانست میمایند. ایتک نید مسلمانان عل در حفظ 
آدریاتن و حی کمک بسوخت آن همراهی دارند و نقوس زرتشتیان در محل 
فتط ۱۸ خانوار میاشد . 


چون سخن بدینجا رسید از تذ کر همراهیپای مساءاتان دیه های دیکر 
بتا ید غشلت کرد که بآتش مقّدس بنظر احترام مینگریستند , در وسط قربه 
کندویه درخت سرو بزد کی بود که در حدود وه سال یش سالیان دراز 
وس از خشک شنن قنات دیه خشک گردید. مسلمانان حل غالبا از 
سادات بودند آنرا پریده و قطعه قطعه کردند و کنده های آترا برأی 
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سو خت ين کله در مپرها و زیارتگاهای زرشتان بخش نموده و برای آنا 


فرستادند و خودشان تصرف ننمودند . 


گتتاسب جمشید دهموبد نرسی » آباد ( متوفی ۲۵۰ ی ) مردی دیندار » 
خدا پرست و پرهید کار بود بخ مت آذربا ی درمپر ترسی آباد اشتفال 
داشت . مسامانان حل او را از برداخت کله عوارض دیه مانند دشتبانی 
سیور غال وغیره معاف میداشتند و سپمیه او را برسپمیه افراد دیکر قریه 
بخش میکردند. حی آیاری کشتزارهای او را نید چون وبتش میرسید . 
خودشان مینموند و باو میگفتند «گشاسب تو برو خدمت آتش بکن و 
بستایش برداز که آن مایه برکت خان و مان و کشتزار های ماست . 
ا تفه این قآ مسق بر 
برمیآید و هر چه بیشتر خدمت کت بپتر خواهد بود» بپنکام کند و کوب 
کشتزار مای دهموبد نیز مسلمانان محل برایگان او را یاری مینمودند . 


قاو کلام أو ستا 


ملا جمشید خسرو هوشتگی (متوفی ۱۳۱۸ ی در ٩۱‏ سالگی) مرد 
دیندار و پرهیز کار و دانای اسرار و علوم مذهی و مانند مویدان حافظ همه 
اوستا و عالم تش یفات دیی و برگزاری مراسم یزشتی و وندیداد بوده و در 
تفت له سرده آتربان آدریان آنجا بود که از روزگاران باستات تقدیس 
گر دیده است و یکی از قدیمترین پرستشکاهای پارسیان یزد میباشد . خانواده 
روانشاد جمشید خسرو بین مسلمانان تقت معروف بخانواده ملا میباشد . 

در حدود سال ۱۲۲۷ بزدکردی در یکی از روزهای چلّه تاستان 
وقت نیمروز گوشت تازه بازاد بو برمیدارد . مسلماتان حاضر در عل در 
شگفی میشوند که از صبح تا ظبر گوشت باين تازگی بواسطه گرمای 
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سخت روز بو میگیرد. پس حال میت زرتشتیان دردخمه باز وسط آفتاب 
سوزان چیست ؟ یکی از حاضران بام حاجی سید صادق » عموی سد 
حمد کلانتر عله سرده که موقح تکارش این سطور در حیات میباشد 
میگوید » زرتشتیان يشت خصوصی دارند که بمرده خود میخوانند پس در 
دخمه میگذارند لېذا بو تمیکرد و گندیده نمیشود. جمیعت حاضر شامل 
علمای اسلام از پذیرقتن این گفتار سر باز میدنند حاجی سید صادق 
میگوید از جمشید ملا جویا شوید بشما خاطر نشان خواهد ساخت. میفرستند 
ملا جمشید را میطلبند جمشید باتفاق پیام آور بآن جمح میروده . جماعت 
حاضر مسلماتان با ملا چمشید در مورد بو نگرفتن میت زرتشتیان مباحثه 
مینمایند و قول جمشید را دایر بر تاثیر کلام اوستا نمی پذیرند . بالاخره 
جمشید میگوید ۰ «ثبوت قول من آسان است ۰ یایید یک کوسفند را ذیح 
کنیم » یک شقه را شما بردارید و شقة دیگر را من بشرطی که زبان 
آترا بدست خودم ببرم و تا چند روزی را که معین نمائیدنگا هميداريم. نصف 
را شما ببر جائیکه میل دارید برید و نصف را من بمتزل خویش برده 
نگاه میدارم . پس از انقضای موعد به ینید در چه حال است » 


مسلمانان اين پیشتهاد را مپذیرند و فوراً گوسفند کوچکی را ابتیاع 
و ذبح میکنند ولی قیمت آنرا ملا جمشید میپردازد . یک شقه بجمشد 
میدهند و شقه دیکر خودشان بر میدارند و میکویند پس از ۳ روز در 
همین محل بمعرض نمایش ميگذاديم. جمشید می پذیرد و با یک شقه 
گوسفند بمتزل میرود و آنرا در اطاق پرستشگاه خویش میگذارد و هر پنج 
گاه پشت ویژه روز را میخواند و پسرش خسرو کودک نجساله به یروی 
پدر هر قدر اوستائی که در دوران کودکی میدانست میخواند. اما مسلمانان 


* مره پسر پنجساله نید بایدر همراه و شاهد واقه باشد و اوست دانستانسرای این واذعه بعبادت 
حاجی سید صادق تامبرده . 
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شقه سپمیه خود را میبرند در زیرزمین مکذارند که خنک میباشد. پس 
از یک روز می بینند لین و تر شده است آترا میبرند در پا یاب که خنک 
تر است . پس از نصف دوز می بینند دارد بد تر میگر دد دو باره آنرا در 
آب انبار مبرند که سیار خنک مباشد وق غروب گوشت بکل بو برداشته 
و گندیده و فاسد میگردد. میایند بمتزل ملا جمشید که شقه گوشت سهمیه 
او را معاینه نمایند. ملا میگوید شرط ۳ روز بوده و امروز روز دوم 
است فردا بیاید و معاینه کنید. آنبا میگویند دو روز کفایت است . ملد 
جواب مدهد سیار خوب » سرآن عل و ریش سفید و آخوندمائیکه در 
روز بحت حاضر بودند پاورید تا به پنند ۰ میگوند دو سه نفر از ما ها 
که آمدیم کافی است ۰ ملا جمشید در برایر زور کوکن آنپا بچاره میشود . 
میگوید خوب پس شقه سېمیه شما کجاست . کفتند نیاورده ایم آمده آم 
سېمیه ترا به ینم در چه حال است . بالاخره جمشید گؤشت را از اطاق 
پرستشگاه بیرون میآورد و بدست آنبا میده‌د می بینند گوشت بکلی خشک 
و پرده. نازکی بروی آن بسته و تازه انست ۰ شرمنده شده میروند ۰ ولن در 
دل براستی و تأثر کلام اوستا ایمان میآورند و پس از آن هر وقت 
ناخوش و بمار میبدند جمشید ملا را دعوت میکردند که اوستا بآنبا 


بخوائد و از بحشش یزدانی صحتب میافتند » 


سس از در گذشت ملا جمشید کار آذربانی آدریان وایسته به 
پسرش خسرو میباشد که در زیر دست پدر تعلیم یافته است . او نیز ۷۲ 
مرحله از زندکی دا بایان رسانده. است . مسلمانان هنکام ناخوشی او را 
نید برای خواندن اوستا بمریضان خود دعوت مینمایند و همان تائیراتی که 
از اوستا خوانی ملا جمشید میدیدند از پسرش ملا خسرو نیز می پیتند - 
پزدان بیهمتا » پرهید کاران نیک سیرت را زندکانی دراز ببخشایاد تا راهتمای 


بشر براه راستی گردند. ایدون ترج باد . 


۳۰۸ 


آتشکده های زرتشتیان و تقدیس آن 


آتد کده های زرتشتیان باهمیت مقام بسه رتبه تقسیم گردیده است 


آتش در گاه ‏ آتش آدران - آتش ورمرام . 


آتش دادگاه : آنش اجاق است که در خائه ها میسوزد و آن آتش 
خانواد گی است مراسم تقدیس ندارد . روشن تاودا کت تن آتش خانه از ژ اصول 
دی است بین هندوان و حتی بعضی از ايلات ارات آتمهائی فروزان است 
که سل اندر نسل روشن نگاهدا شته شده است حتی بین درویشان خاکسار 
در ایران آتش ۰ ساله موجود است که آز ترا دوده میتامند ۰ آتش خانواده 
را ان خانواده ميدأ نند که در هر یک از لو قات موجود اتیب فروزان 
نگاه داشتن آن در آتشکده »احترام و ستانشی است که نسبت بگوهر زندگی 
آفریدگان رعایت میگردد . 

آتش آدران : رنه آ5 نش آدران از تش داد گاه برثر هرا شد و مخهتو ص 
شهر و بل وک بزرگ أضت : مراسم دعدیس آن یچیده و زموداریست از 
گوهر ژند گی آفراد . آتشهای مستعملةٌ اصناف گوناگون حل » چه زرتشی و 
غير زرتغق جمم کرده تقدیس منمایند . فش از تخت نشين در حرمپر 
بمنزلة روان مقدسی است که در نکاهداشت و احترام آن» بایستی اهتمام 
بعمل آیدء آتش آدران از آتشپای مستعمله دز منازل چنار صتف از قرار 
ذیر تشکیل مییآید : 
١‏ - آتش اجاق فزماندار محل ۲ - آتش اجاق فرمانده ارتش مخل 
۳ - آتش اجاق قاضی بزرگ عحل - آتش اجاق کشاورز محل . سیس در 
صوزت امکان و تمایل آتش مستعمله اصناف دیگر نید بر آن 
اضافه میمایند . 


۳۰۹ 


پاید دانست در جمح کردن این آتشها. خود اخگر را از اجاق 
برنمیدارند . پلکه در ظرف دسته داری بنام چمچه که ته آن سوراخهای 
متعدد دارد» یک تکه پنبه پاک میگذار ند و پر آن تبه چوب صندل يا 
چوب خوشبوی دیگر که زود آتش میگیرد میچینند و آترا بر روی شعله 
اخگر اجاقپا بی آنکه با آن تماس حاصل کند» نگاهمدارند تا از سرارت 
آن افروخته گردد. سپس این عمل را چندین مرتبه با آتش افروخته شده 
تکرار مینمایند. پس از آنکه بدین وسیله از وجود ماهیت غير تصفیه گردید » 
آتشهارا یکجا نموده ۰ پس از آنجام مراسم تقدیس که یکیاه طول میکشد › 
در درمپر قروزان تکاهمیدارند . مراد از اتجام مراسم تصفیه ۰ پاک نگاهداشتن 
روان مہا شد که جوهریست علوی و بخ. ی از روان کل و مطلی . 

آتش ورهرام :- رتبةً آتش ورهرام از همه آتشبا برتر میباشد و 
بمنزله شاهنشاه روحانی جماعت است » که بواسطه عشق خدمت بآفرینش 
خود را بمادیات آلوده ساخته است. احترام و ستايش آن مانند احترام 
و ستایش شاهنشاه کشور برهمه واجب است. 

باید دانست شعله را در اوستا برزنگهه میگویند و در پپلوی بره و 
سپس وره گردید و بشکل ورمران درآمد. آتش ورمرام از آتش ۱۵ 
پیشه‌ور گونا کون و آتش برق آسمانی تشکیل مییابد. ۱- آتش کارخانه 
رنگرذ ۲- آتش ۱ اق پادشاه یا استاندار یا فرماندار ۳- آتش کوزه گر 
٣۔‏ آتش آجر ساز ۵ آتش اجاق درویش یا صاحبدل ٩‏ آتش زدگر 
۷- آتش ضرایخانه ۸- آتش آهنگر ٩‏ - آتش کرخانه اسلحه سازی 
۰ آتش انوا ۱۱ آتش تقطیر ۱۲ آتش اجاق فرمانده ارتش 
۳ آتش اجاق چوپان ۱۳ آتش اجاق پیشوای دین ۱۵- آتش برق 
آسمان ۱5 آتش مرده سوز . بنا بنظریه گروه باطتیان خشنوم آتش مرده 
سوز و آنش برق باید در یک آن جمع گردد . در صورت عدم امکان 
آتش مرده سوز را بکار تمیبرند . 


۳۱۰ 


آتشهای نامبرده پس از سیر از مراسم پیچیده که گفته شد تصفیه 
و سپس تقدیس میگردد. آتش ورهرام را گوهر زندگی کاینات میشمارند . 
مراد از آن کلیه موجودات کاینات آنچه نادیدنی و آنچه دیدنی است : همه 
در رتیه و مقام برایرند . کسی تباید دیگریرا شیر و ناچید بشمارد . همه 
در نظر آفریدکار یکتا برابرند. 

قبل از شروع مراسم تصفه آتشهای آتش ورهرام ؛ حل را که پرای 
ساختمان آتش ورهرام در نظر گرفته شده باانجام مراسم ویوه پاک میسازند 
که پاومل نامیده میشود. سپس هریک از آتشها پس از تصفیه . شش بار 
با اتجام مراسم پزشتی بوسیله دو نفر موبد باجریان امواج کلام مقدس که 
اوستا. ستوت مینامد پر میگردد . انجام مراسم تقدیس آتش ورهرام یکسال 
طول میکشد . یعد همه را پکجا کرده . مراسم تخت نشین در آتشدان حر 
برگزار میگردد . 

اما سرجمع آوری آتشها از اصناف گونا گون آنست که هنکام 
اشتنال هریک از ايشان به پیشه خویش ۰ امواج افکار آنهاء طبعاً آتش را 
متاثر و در آن تعبیه میگردد و آتشها نیز مسلماً صاحب امواج افکار همان 
پیشه وران میگردند . 

بتایراین آتشکده و کانون پرستشگاه ۰ از امواج مختلفه پر نایش 
کتندگانی که دارای امواج افکار بخصوصی میباشند از همان قسم امواج 
موجود در پرستشگاه متاثر و تسیل میابند . 


آتش ورهرام در هندوستان 
در هند هشت آتش ورهرام موجود است یک در اودواده و 


یک در توساری و چپار در بمیتی و دو در سورت بترتیب تاریخ تقدیس 
شرح آئرا در اجا میآوریم . 


۲4۱ 


أودواده آ تش ورهرام ابر انشاه 


پارسیان ایران در حدود سال ۱۲۰ یزدگردی از کہستان بخش 
شمای ایران حض نکبداری دین» بدوری میپن تن در داده : پسوی جنوب 
رهسپار و بجزير؛ هرمز رحل اقامت افکندند. پانزده سال بعد پواسطه نزدیکی 
سا اعراب بجزیره بر کشی نشسته بدیب واقع در جنوب سند رسیدند. 
٩‏ سال بعد چون لشکر اعراب باز در خاک سند بنای تاخت و تاز 
گذاشتند. از آنجا هم دل پکندند و بر کشتی سوار شدند» تا آنکه بکنار 
شهر سنعان رسیدند و با اجازه از فرمانروای حل پیاده شدند . رود آنپا 


سنجان در حرود سال ۱۵۶ یزدگردی میراشد . 


در تاریخ ورود پارسیان به ستجان احلای آراء موجود است و 
سا بر این در تاریخ تقدیس آتش ورهرام که ۵ سال بعد از ورود اتفاق 
افتاده نید اختلافی حاصل میکردد . دستور اسیندیارجی کامدین در کتاب 
خویش « کسر تاریخ قدیم پارسی» مولفه ۱۸۲۳ هیلادی در صفحه ۱۹ 
تاریخ ورود پار سيان را ستجان سال ۷۷۲ سموات مداند که برابر مشود 
با سال ۸۵ بزد کردی. بر يک صفحه نسخه خطی قصه ستجان ملکی 
دستور دستم جی تبمولجی میرزا که در سال ۱۸۱١‏ میلادی کتابت شده » 
تاریخ ورود سنجان را ۸۹۵ سموات وشته است که برایر سال ۲۰۸ 
یزد گردیست . دانشمند ایرات شناس خورشید رستم جی کاما در صحت 
هر دو قول تردید مینماید و بزعم او پس از حاسبات دقیق تاریخ ورود 
بستجان سال ٩۳٩‏ میلادیست که برابر ۳۰۵ يزد کردی میشود. ول ما 
چنانکه در صفحه ۲۲ فرزانکان زرتشی آورده ایم» سال ۱۵۶ یزد کردی 
را تزدیکتر براستی مدانيم و نظریه دکتر مدی و پی ماستر و عنو چبر 


پندول ير بر همین مئوال است . 


1۲ 


در هر حال پارسیات پس از ورود پسنجان در فکر تقدس آتش 
ورهرام میافتتد » ول فاقد آلات و اسباب برای انجام تشریقات دینی و تخت 
تشینی آتش مقّدس بودند . لذا چند نقررا از راه خشکی برای آوردن آلات 
لازمه بخراسان اعزام میدارند. پس از دو سال دسته دیکر از موبدان و 
ببدینان باتفاق آنبا با آلات و اسیاب لازمه بسنجان وارد میگردند . هنگام ورود 
آنا مراسم مخصوص تقدیس آتش ورهرام آغاز میگردد و س از یکال 
و خاتمه تشریفات :تدیس آتش ورهرام » آنرا باد ایران و شاهنشاه . 
ایرانشاه نامور ساخته و در سال ۱۵٩‏ یزدگردی تخت نشین مینمایند . 

چنانکه گفیم تشریفات تقدیس آنش ورهرام یک سال‌طول میکشد و ۱۰ 
جور آتش از پشه‌وران گوناگون که در یش خود آتش بکار میبرد لازم 
است » و یکی از آنبا آتشی است که از برق آسمانی تولید مشود و از 
واجبات مبم تقدیس میباشد. که میشرد برای تیه آن مدتبای دراز 
بایستی صبر نمود . چنانکه در تقدیس آتش ورهرام وادیاجی در بمیتی ؛ 
آتش برق را پس از مدتهای طولانی در کلکته دا کرده به بمیتی آوردند 
و تشریفات تقدیس آغاز نمودند. آتش ورهرام وابسته بایزد پیروزی است 
و شاهنشاه انوار بامیده مشود . اشعه میگچونه روشتی چراع و حی آفتاب 
و آتش نباید در محوطه آتش ورهرام بیفتد . 
۳ آتش ورهرام تامور بایر انشاه تا هفتصد سال در سنجان مقام داشت 
و مورد احترام و پرستش سوی زرتشتیان بود و پارسیان در طی آن مدت 
در آرامش و سکون زندکی میکردند . در سال ۸۵4 یزدکردی الف خان امیر 
سیاه سلطان مود یگره در لشکر کشیپای خود سنجان را متصرف شد . 
پارسیان آتش مقدس را برداشته با زن و بچه بکوه بباروت در ۸ ميل 
سنجان پنا هنده شدند و آتش مقدس ایرانشاه را در غار آن کوه از نظرها 
پنبان داشتد . پس از ۱۲ سال و رفع اغتشاش در سال ۸۷۱ یزدکردی به 


YY 


بانسده شپر پارسی نشین منتقل گردیده و ۱۳ سال بعد در سال ۸۸۵ ی 
آنرا در نوساری مستقر ساختند. زیرا اکثریت گروه پارسیان در آن شهر 
میزیستند ول در سال ۱۱۰۲ یزدگردی بواسطه یورش سپاس مراته بتوساری 
و چپاول و غارت آنپا » ایرانشاه را بسورت نقل مکلن دادند . سه سال بعد 
,س از عقب نشی ساه مراته و حصول آرامش دوباره بتوساری منتقل 
گردید . در آن زمان در مورد خدمت آذربانی و بخش در آمد تشریقغات 
دینی در آنشکده بین گروه موبدان مناقشات و مشاجرات تولید گردید . 
موبدان سنجانا که ناگان آنبا در قدیم آثریان ایرانشاه بودند» آتشکده را 
مال خود میدانستتد و باصدور حکم دادگاه بنقع خود آنرا در سال ۱۱۰۵ ی 
از توساری به بلسر منتقل و دو سال بمد در سال ۱۱۱۲ یزد کردی در شپر 
اودواده جایدادند و اینک در همان شپر تخت :شین میباشد . پارسیان در 
روزما وماهپای گرامی بخصوص ار دیبپشت و آذر از راء دور و دراز بزیارت 
آت حل مقدس که باد شاهنشاه ایران امگناری شده است میشتابند و 
بران و یاز و بند گی امورامز دا مپر دازند . 

چندین کاخ نشیمن ایرانشاه دز زمان مختلف بوسیله ده‌شمندان ساخته شده 
است . نخستین کاخ ایرانشاه ساختمان کوچکی بود که بهدین منوچهر بپمن 
مقیم قریه نار کل پساخت. سالیان در از بعد .ببدین بیکاجی ایدلجی مقیم 
سورت ساختمان بزرکی برای تخت نشیی ایرانشاه بنا نمود. بعدها دادی 
بامی منوچپر جی پسین جی وادیا. کاخ بسیار بزرکی برای ایرانشاه ساختمان 
کرد. کاخ فعی ایرانشاه که در آن تخت نشین میباشد ۰ بوسیله موتلا بائی 
جپانکیر جی وادیا یکی از بانوان دهشمند. بمبئی ساخته شده و در سال 
۲ یز دکردی تخت نشین گردید . 

نوساری 

چنانکه گفتيم آتربانان سنجانا در سال ۱۱۰۵ یزدکردی بواسطه 

اختلافات اقتصادی از در آمد آتشکده » ایراتشاه را از توساری پیلسر منتقل 


¢ 


و سس در اودواده مستتر ساختند . مردم توساری هم بیکار تنشستند و در 
پنیاد آتش ورهرام در شېر خویش بکوشدند و در سال ۱۱۳ یزدکردی 
آتشپای گوناگون که برای بزرگ کردت آتش ورهرام برابر آئین دین لازم 
است جمع نمودند و در روز اورمزد امتاسقند و تیر ماه همان سال 
برایر ٩۵‏ ژانویه ۱۷۹۵ م یکصد نفر موید پرهیزکار ویوزداثرگر تا ۳۲۲ روز 
بانجام تشریفات دیی برای نقدیس آتش هقدس پرداختند و پس از پایان 
آداب تامبرده در روز سروش ایزد و اردیبپشتماه ۱۱۳۵ یزد گردی آنرا در 
ساختمان عتصری که خورشد جی تپمولی دهسائی ساختمان نموده بود 
تخت نشین نمودند. پس از گذشت ه٤‏ سال چون بنای آتشکده متزلزل 
میکردد » آقایان منوچپرجی خورشید جی دهساتی و نسروان جی مانکجی وادیا 
ساختمان جدیدی میسازند و بروز دین ایزد و اردیبپشتماه سال ۱۱۸۰ ی 
دوباره با انجام آداپ بخصوص آنرا تخت نشین میتمایند . در حدود صد 
سال بعد چون ساختمان آتش ورهرام نزدیک بویرانی 'میرسد . آقای پپالنجی 
پلمبر کنتراکتر یک ساختمان باشکوه. و ذیبائی از کیسه فتوت خویش برای 
کاخ آتش ورهرام نوساری بساخت و در سال ۱۲۹۱ یزدکردی گشایش یافت 
این ساختمان بسیار زیباست و نمای آن از کاخ ایرانشاه برتر و پالاتر است. 


“ 


تممی 
آتش ورهرام شی دادی بای نسراتجی دادی سیته, - تقدیس پروز 
سروش ایزد و قرو دینماه ۱۱۵۳ی برابر ۹ ستامی 2/۳ بر لوح آن 
اشعار زیر نقر شده است . ۱ 
بنام خداوند هر دوسرای ‏ بنیکی همه بنده را رمتمای 
خداوند داد و خداوند دین :. بری ذاتش از عیب و نقص و قرین 
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از او بر زرأتشت با کیره نام 
بپر ترویج دين ېې 
بنا ئی چو جنت رفع و بلند 
بسا کرد دادی به روزگار 


أو تازه شد 


۰ 


شد از 


نال شریعت از 
خجدایا مراو را تو پاینده دار 
زگردون رسد تک آوای او 
جای تیکو نساد 


چو جستم مهو روزش از عقل‌وهوش 


شد آنجام 1 


درود و تات بادا مدام 
بای خجسته عبادتگہی 
ستایشگة داور ارجند 
ز توشیروان ۷ 
ببی دین دگر ره پر آوازه شد 
پدولت و را در جمان ژنده دار 
بعقي گر و ثبان بود جای او 
بدیر دستور کاوس راد 
مه قرو دین بود و روز سروش 


بآتش ورهمسرام آمد درست 


آتش ورهرام تأمیرده چنانکه دو تاریخ بمب آمده و ملا فیوز دریاد داشتهای 
ت یک ميل دور از شهر بمیئی در باغ باسفاتی ساخته 
ده است - در طی کیتر از دو قرن شپر بمبتی چنان بزرک و پر جمعیت 


شودثیت نموده است 


شده که اینک در پر جمحبت ترین عله شبر واقصست . 
سورت 


آتش ورهرام دادا یاهی نسروانجی مدی. تقدیس بروز سروش و 
اردیبپشتماه ۱۱۹۳ ی برابر ۱٩‏ نوامبر ۰۱۸۸۳ چون خلل در ساختمان آن 
پدید آمد موتلا باثی جبانگیر جی وادیا تعمیر نمود. آتش ورهرام پستن‌جی 
کالا بامی و کیل . تقدیس بروز اردیپشت امشاسفند و تير ماه ۱۱۹۳ ی. 
پرابر ۱ دییع‌الاخر ۱۳۳۹ هقی و ۵ دسامبر ۰۱۸۲۳ 


پیش ! 


ز تقدیس این دو آتش ور هرام مشاجرات و ماذعات سختی 
بین پار سيان سورت در کرفت و منجر باقامه دعواٌ در دادگاه کر دید شرح 


آنرا ما در نامه » ماهانه هو تحت دور ه ۱ شماره ۲ صفحه ۲۵ داده ای . 


۳۱۹ 


ِ‌ 


ى 


آتش ورهرام شت هرمز جی همن جی وأديا واقح در دویی تلاو 
تقدیس و تخت نشین بروز سروش ایزد وارد یبپشتماه ۱۲۰۰ی برابر ۱۷ توامیر 
PIA:‏ 

آتش ورهرام شت کاوسجی بهرابجی بناجی واتح در چرنی رود. 
تخت نشین و تقدیس بروز سروش ایزد و تیر ماه ۱۲۱۵ ی پرابر ۱۳ دسامبر 
۵ . تاریخ ایجاد این آتش ورمرام دلکش میباشد مختصر آنکه فرزند 
پانی آن تا دو سال در غربت کرقتار و والدین از او بیخبر بودند روذی 
دادی سیته, بانی آتش ورهرام قدیمیپا با و بشارت و تسیل مید هد که تا 
یکماه خبر از فرزندش خواهد رسید . بفرمان یزدان پس از ۱۵ روز پسر 
ورود متزل پدر میکردد . لذا بناجی تقویم قدیمی را پذیرفته و بشکرانه 


و درو سر در تدیس آتش ور هرام همت منماید . 


آتش ورهرام انجمن واقع در دوبی تلاو ۰ تقدیس بروز اردیبپشت 
و اردیبپشتماه ۱۲۰۷ یزدگردی برابر ۱۷ اکتوبر ۰۱۸۹۷ در سال ۱۲۵۲ 
یزدکردی بین مو بدان گروه بگریا و ستجانا اختلاف رای بیداشد . هر دو 
کروه دز آتش ورهرام وادیا کار میک دند ء تشریفات دیی بجا ماوردند در 
آن زمان مویدان گروه شاهنشاهی در پرستشکا های قدیمیها تشریفات دیی 
بعمل نمیآوردند. در آن وقت که اختلاف بين موبدان شاهنشاهی رویداد . 
موبدان گروه بکریا که از نوساری میباشند از آتش ورهرام وادیا خارج 
شدند و با گسب اجازه از دادی ستم به‌آتش ورهرام قدیمی روی آوردند و 
تشریفات دیی خود را در آنجا بجا می آوردند آن‌گاه شروع تمودند بتهیه 
بود جه برای ساختن و تقدیس آتش ورهرام دیکر که بنام آتش ورهرام 
انجمن چنانکه در بالانوشته ای معروقف است زیرا ساختمان آن ہمت و 
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پول عموم جماعت ساخته شده آسیت 2 پس از آنکه آتضش ورهرام ققدس 


گردید گروه بگریا بآن آتش ورهرام رفتند . محل آتش ورهرام درست مقابل 
آتش ورهرام وادیا میباشد . 


آتش ورهرام در ایران 

در ايران دو آتش وره‌رام موجود است یکی در شېرستان یزد و 
دیکری در استان کرمان . آتش ورهرام يزد سیار قدیمی است و از روزگار 
ساسانیان تقدیس شده . بسیار نقل مکان داده است جایکاهپای آن در کجا 
هاپوده بدرستی معلوم یست . همیتقدر خبر در دست است که در اوایل 
حبله اعراب به یزد سی سال آتش ورهرام در غار شگفت کوه بنزدیکی 
عتدا از نظرها پنہان و بعد از آنکه آرامش دست داد آنرا از غار روت 
آورد ند . شهر یزد در آن زمات کجا بوده بر ما معلوم نیست نصف بیشتر 
شپر یزد کنونی بخشبای ذمین شبر کننویه میباشد که در آن عبد شهرت 
خاصی داشته و جفرای نویسان از آن یاد کرده اند . مپریز » خورمیز و 
مپرگرد . از شپرهای قدیمی است» که در زمان ساسانیات یا قبلاً احدات 
شده است. آثار یک دخبه یار کبنه در پللک کوه نزدیک مپریز موجود 
است که گریای سکونت زرتشتیان در سده های بعد از اسلام در آنجاست 
بنا بر اين آتش ورهرام و درمپرهای دیگر زد بایستی که در این شهرها 
که چېل کیلومتری يزد کنونی است بوده باشد که آثارش در دست نیست. 
یحتمل آتش ورهرام یزه . در اين شبر و یا در فرج و خویدک بوده . 
جائیکه زرتشتیان و اءراب در بیکار سخبی در آن حوالی. کشتارها داده اند. 

بنای آتش ورهرام چنانکه از قرائن برمیآید و گفته شد در کثنویه 
بوده و در حدود سال ۵۱۳ ه بمسجد جامع تبدیل گشته است. تر کاباد 
قریه ایست در چند کیلومتری شریف آباد و چنانکه گفتیم بسال ۷۵۰هجری 


۳۱۸ 


احداث شده است . روستای تامپرده بعدها مرکز مهم زرتعتیان گردیده و 
دستوران دستور یران در آئیا اقامت داشت . انش ورهرام بنا برقانون 
دين پاید در جائی باشد که نشیمن موبدان موبد است . در نامه مورخه 
بپمن آمشاسیند و اردیبپشتماه ۵ برد گردی از سوی دستوران آیران مقیم 
ترکاباد پدستورات و پارسیان هند چنین آمده «بیدین مپر نوش از خطه 
کیرات هندوستان بخطه باصفای شیراز آمده و از آنج! خوانی از ارمغان» 
برای‌دستور زمان ساکن ترکاباد تحفه ارسال و هزار دیناد (یکقران) برای 
نذر آتش برآم فرستاده است. » 


بتا بر اين قبل از سده هشتم هجری محل آتش ورهرام یزد کجا 
بوده بر ما آشکار نشده است. نامه ای که در سال ۱۱۳۲ یزدگردی 
موبدان پزد بمصحوب ملا کاوس بپند میفرستند از شېر يزد نوشته شده 
است . ول نامه های قبل از آن که از سال ۸٤۷‏ یزدگردی شروع میشود 
همه از ترکایاد و بعضی از شرفایاد و کرمان میباشد. آتش ورهرام بطور 
یقین قبل از سالپای ۱۱۲۲ یزدگردی باید بشهر یزد نقل مکان داده باشد. 


۳ مویدات وقت در شر یزد جواب نامه پارسیان هند را مینگارند . 


آتش ورهرام یزد . در کوی مویدان در منزل بسیار حقیری تخت 
نشین شده بود. شت نوشیروانجی کوهیار جی مقیم سورت با هزینه خویش 
ساختمان با آبرو مندی برای آن درست مینماید و نیز باغ پر درآمدی 
معروف بباع چنار در يزد مخرد و وقف ای ورهرام میتماید که در آمد 
آن پزینه سوخت و روغن آن برسد. آتشدان آتش ورهرام از یک سنک 
بسیار بزرکی تراشیده و در وسط آتشکاه نصب نموده بودند. تصمير و 
ساختمات نامبرده بوسیله مانکجی هاتریا در سال ۱۲۲۵ یزدکردی » وقوع 


پیوست و لوحی بعبارت زیر در آنجا تصب گردیده : 
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يٽام آیزد پخشاینده مپربان - در عپد دولت دوران مدت پادشاه جمچاه 
ناصر الدینشاه قاجار خلد الله ملکه یمن همت خير آندیشان سلیله کیان زرأتشتیان 
متوطن هندو ستان رعہت دوالت چاوید مدت عدالت بسطت بہۂ آتگلسادامه‌اله ملکه 
بخوشنودی یزدان پاک و پیغمبران برحق این متزل شریف بجپت رفاهیت و فراغت 
طایفه کیانی و همکیشان خود از سکنه ایران پارسیان دار العباده یزد خاصه موبدگاه 
و محل صادت و آسایش دار القرار و خواندان گېنبار و جمع شدن انجمن ساخته و 
پرداخته شد . بتاریخ روز سروش ایزد از مپر ماه قدیم سنه ۱۲۲۵ یزد جردیه مطابق 
سنه ۱۲۷۲ هجریه موافق سنه ۱۸۵۵ عیسویه بسعی و اهتمام حقیر فقیر سراپا تقصیر 
پنده خا کسار ربانی و امیدوار رحمت یزدانی درویش فانی مسافرمانکجی اين لیمجی 
واد هوشنگ ماتریا فادسی الاصل هندوستانی آلسکن 

سپس ۲۵ سال بعد تعمیر و لوح زیر در آنجا نصب گردیده :- 

یاھو ۔ بنام پزدان توانا آمرز شکردار - بیاری پاک یزدان مربان و رضا 
جوئی وخشور وخشوران در عپد خسرو دادگر مظفر الدیتشاه قاجار خلد الّه ملکه 
این خجسته مکان ورهرام که برای بجای آوردن کارهای شایسته دینی هنگام 
پیش بنیاد شده است . اطاق ارویسگاه که پزشن خانه است تعمیر و سفردکاری وغیره 
و اسپایپای لازمه و دروب و تعمیر اطاق فر خنده او ندوهم تمام این منزل مینونشات 
از زر و ارزش هدین راد اردشیر بن کیخسرو گشتاسب یزدی که جای گزین بمیی 
است بکوشش خدا بخش و جمشید ولدان موبد کیرو و موبد خداداد از نو بطرز 
شایسته تعمیر شد که موبدات و بپدنیان گاه آمد و رفت و یزشن و نبایش وادای فرائض 
صاحب خر را به یکی یادو از یزدان آمرز شگر آمرزش روان خودو نیاگان و 
خویشانش را خواستار آیند. تاريخ روز ارد ایزد و فرور دتماه باستانی سنه 
۰ یزد گر دی مطابق ۱۳۱۸ هجری 

نیم قرن بعد دهشمند دیکر پارسی در مپر تازه در قریه مبار که 
پوسیله روانشاد مرزبان ظپراب کسنویه ساخت و چندین جره میاه و قسمق 
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از اراضی مبارکه را برآن وقف نمود. شرح این واقعه در فرزابکان 
زرتشی آمده است . سالبا بعدتر شت خورشید جی کاوس جی بنا جی بادهش 
خویش بتوسعه ساختمان آتش برام اقدام نمود و متداری از آب مار که 
را ابتیاع و ,آن وقف نود . اجاره میاه مبارکه و باغ چنار قریب صد 
سال پیش بدویست تومان میرسید. برای آنکه آتش ورهرام برای سوحت 
و خارج روز مره و آتربان خدمتکار در مطیقه نباشند سالانه پتجاه رویه 
تقد یه یزد میفرستاد پس از او فرزترانش نید شیوه مرضیه پدر را جادی 
داشتد. باغ چنار پس از چندی بواسطه بی آبی خشک شد و کېنبارهائیکه 
پروانشادی شت نوشیروانجی کوهيار جی و شت ایدی فرایجی بنگال و 
بانو جی‌بائی پشوتن جی برکزار میشد دچار اشکال مالی گشت . خبر این 
یشآمد به سردینشاه پیت رسد قور بسال ۱۳۹۰ ی قرار پرداخت صدو 
بیست رویه سالانه به پزد و کرمان را بداد که بیزینه سوخت آتش ورهرام 
هر دو شیر برسد و قرآرداد را طوری نباد که هر ساله در نوروز پول 
بدست آترنابان هر دو محل برسد. در آبانماه سال ۱۳۰۳ ی سنگ بنای ساختمان 
جدید آتش ورهرام یزد بپزینه انجمن اکابر صاحبان پارسی ببند گذاشته شد 
و موقت آن در محل یار خوبی است و دستور شداداد نریو سنگی از 
مردم شریف آباد آذریان آن میباشد و ِ زیر برآن نصب است . 

ی زیر امات او ان ییا ایی ایا که ان ورام آنخی 
پار سیان بمہ ی را دهشمندان زیر نباز نمودند . ِِ امانت بنامکانه پدر خودشان 
شادروان ارد شیر مر بان رستم ۳۷۷ گر (۲) شادروان دستور رشید دستور شهریار 
ll‏ بدر خود دستور شپریبار دستور نامدار و سرور دستور بهمن 
۹۵ گر (۳) دستور نامدار پور شادروان دستور شهریار بنامگاه فرزند ناکامش 
شادروان من ۱۱۳ گز. آهورا مزدا روات همگان را آمرزش دهاد. سالمه فروردین 
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دولی هند حتکلم آزادی از یوغ استعمار دوات انکاستان نظر 
بموقعیت اقتصادی قانون کتترول ارز خارجی را وضع و هر ساله دایره 
آنرا تتگتر ساختند چنانکه در این اواخر اجازه فرستادن سود خریه های 
انجمنم‌ای پارسی بخارج نمیدهند که بمتظور کمکهای فرهنگی * پداشی و دیی 
بپمکیشان خود در ایران بنیاد گذارده شده است . بناپراین بنگاههای خیریه 
همیتطور 
موقعیت هزینه آتش ورهرام یزد. اما خوشبختانه برادران نیکوکار آفایان 


زرتشتان یزد در موقحیت بسیار حطر نا کی واقع گردیده ی 


ارپاب فریدون و ارباب میربان زرتشتق فرزندان جمشید زرتشتی هزینه سوخحت 
و برق و آب و تعمیرات و نگاهداری و حقوق موبد آتش ورهرام یزد 
را متقبل و سرپرستی آنرا برعپده خود گرفته اند. از خداوند توانا توفبق 
همه تیکوکاران و دهشمندات را خوامانیم . 


آتش ورهرام کرمان را دستور رستم پور بندار پور مپرگان » در 
روزگار شاه عیاس صفوی بسال ۱۰۱۳۲ یزد گردی ساختمان نمود و آتش 
مقدس را در آنجا تخت نشین و سنگ نبشته زیر در آنجا نصب کرد : 
بنام ایزد عصر شهنشاه صاحب قران آفاباقبال کیوان امد و برجیس امتحان 
کد خدای شپر انصافو خدیو ملک عدل 
مالک کیان شینداه جپان عباس شاه 


از امیران و دلیران کایستاده پر در از 


زافریدون بپتر و آفزون تر از نوشیروان 
قاتل تورانیان و قبله ایراینان 
به رخدمت خو دچگويم بلکه‌هم خیل شهان 


در چونین عپدی| گر بر سر نشد طاق جتان ازشرف‌نبودعجی خاصه در دارالامان 


حانقاه و مسجد و حوضورباط و ميل پل 
ایکه‌زیرطاق مرایی برو پر چین ببین 
عرشه‌ما کشت پیشانی به نیت پاک دار 
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یھر یک ساختاینجا بافت مز دآ نجاجنان 
ازغرور باز آیء کان گاه طاعشت داید قران 


باحذر با ازخدنگغیب این ابرو کمان 


ای‌ردات و مو بدان‌این خانه‌دیگرخا نهآ يست 
این‌سر اصودت نخوهدزا نکه‌جای سرتاست 
خانة همست أبن بنا از جمله تصویر ها 
تاب پاور های رویائی ندارد این متام 
این اطاعتگاه‌را بپر دعای خير ساخت 
مرزبان‌جستازخرد سال بنایش گضت باد 


پرسی‌ارتاریخ مجری گوی شدثبت ازقدیم 


دل‌مگردان جزبتسبیح و ستایش بر زبان 
خانمپرراست کی گنجد دراین نقش ردان 
چون‌ضمیررو شن‌وچون سین صافی دلان 
باش عارف‌ور ته‌خیرو کن بتک بار گرات 
از زر خود رستم بتدار آبن مر گان 
پاب این طاق نو تا سالپای جاودان 

(۱۰۱4ی) 


دیده منت گفتمت از شرع صاف مرزبان 


( ۱۰.۵۶ ها 

اما چون ساختمان آن روی بخرأبی نپاده بود » روانشاد مانکجی 

لیمجی هاتریا بادهش انجمن اکابر صاحبان پارسیان هند بسال ۱۲۲۸ی آنرا 
از تو ساختمان کرده سنگ 


نسشته زیر را در ۳۹ نصب نمود : 


« در خجسته هنگام بادشاهی خسرو فیروز گر ناصرالدن شاه قاجار این خانه 
مینونشان که پرستش بعگاه والا پزدان است از یاوری ارزانش خداوندان داد و دمش 
انجمن زردشیان هندوستان که از پارسان ثراد باستان ایرآن اند » بمیانجیو کوشش 
دين ستوده آئین ما نک ی بود روأن بپشق لیم‌جی هو شنگ هاتر های هندو ستانی بارسی 


نژاد برای آنجمن زردشتیان ایران درشېر کرمان ساخته و پردأخته شد . 


« این فرخ ده کده از برای چندکار نامزد گردید . نخست آنکه مردم زردشتی 
در این پاک جای نماز خدای مپربان و ستایش آفریننده جهان را بجای آورند ۰ دوم 
دریرستان باشد و زردشتیان در اینجا آمده دانش آموز و دنر آموز شوند . سوم جای 
جز از هنکام گتبارهر گاه 


در اینجای آفرینگان پخواند و دهش و بخشش بموبد 


گینباز خواندن و ارزا نش بارزانیان زر دش دادن بود. چپادم 
هر زردشی که وراد 
و درویش و ناتوان تماید . نم برای فراهم آمدت و همداستان شدت کسان 


پنچایت و آنجمن ساختن زردشیقی گروه و آراستن بزم توسیره در هرسگه 


۳۳۳ 


دین مزدیستی ششم جای پراستن بزم شادی برای گواه کرفتن و پیوند 
دادن پسران و دختران زردشی و مانندهٌ آن. دیگر کرهای شایسته دين 
فرمای شاسته است . 

«انجام پافت در روز پنجشنبه و ورهرام ایزد اژ اردیبپشتماه قدیم 
سال ۱۲۲۸ بزدگردی بنایر ششم ماه رییم‌الاول سال ۱۲۷۵ هجری همبار 
پر چپارده ماه اکتوبر سال ۱۸۵۸ عیسوی بخط بنده کمترین وهدین 
پپروز ابن اسکندر اپن گشتاسب کرمانی .» 

پس از وفات مویدان مویدکرمان دستور رستم پور دستور جمانگیر 
بسال ۱۳۷۰ نگیبانی آتش‌ورهرام » چون در عله کلیمیان واقع گردیده بود دشوار 
گردید . لذا آذر مقدس آنجا بوسیله موبدان کرمات و قتات غسان بدرمپر 
نوساز محله شهر منتقل گردید و آن در کوچه دیرستان ایرانشپر و 
بین گروه زرتشتیان واقم میباشد. درمپر نامبرده ء که اینک آتش ورهرام 
بروز سروش ایزد و مپر ماه قدیم ۱۳۹۳ یزد گردی دوباره در آنجا تخت 
نشین شده» از دهش موید رستم مرزیان کرمانی است که نامکانه 
خواهرانش شیرین و سرور ساختمان نموده است. 

سنگ نیشته دستور رستم بندار مپرگان و مابکجی لیجی هاتریا هر 
دو در این آتش ورهرام جدید دوباره نصب گردیده است. 

ماری بویس بائوی ایراندناس انگلیسی در مجله اکتا اوریتلا < × »ر 
مورخه ۱۹۲۲ میلادی در مقاله خویش در مورد آتشکده های کرمان از 
کنته آقای خدایار هرمزدی نوة دستور رستم آخرین موبدان موپدکرمان 
مینویسد که بنابر خبری که از بدر روانهادش موید کیخسرو شنیده ناگان 
او از مردم خراسان و مستقیماً بکرمان پناهنده نشده اند . دو تفر برادر 
از این خاندان در نیمه سده دوم هجری باتفاق یکدیکر بسمت مازندران 


و آذر بایجان رهسار مگردند. چندین نفر از توانگران آمپا گویا در آخر 
29 ۱ و ین هر ا 2 د 
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سده دوم يا اوایل سده سوم هجری باصقبان کوچ میکنند و یک يا دو 
تفر از آنپا باشنده آنجا میگردند . اعضای دیکر این خائدان در روزگاران 
بعد به یزد مراجرت و در روستای ترکابا . رحل اقامت میافکنند . دو نفر 
از اعضای این خاندان ۰ در متکامی که از تاریخ آن یخبر میباشند بکرمان 
رهس ر و بنیاد گذار خاندان موبدان موبدی کرمان میگردند . و چون 
حاحب گله ور مه بیشماری بودند بنام دستور گلددار نامور گردید ند 
نسل آنپا تا سدة آخیر بمقام مویدات مویدی کرمات پرقرار بودند . 

ماری بویس گفته آقای هرمزدی را در اینجا بایان میرساند و 
چنین ادامه میدهد که بنا بخبری که از زرتشتیان کرمان بدست آورده , 
موبدان‌موبد آن شہر بام جلسی تقریبا در هفتصد سال پیش اسلام میآور: 
مردم کرمان بناچار یکتفر موید را از خاندان مویدان‌موید از خراسان 
بکزمان دعوت نموده رتبه مویدان موبدی را باه مسپارند و فرزندان او 
نسلا بعد تسل تاسده اخير موبدان موبدی کرمان را داشته اند واتیکه موبد 
خراسانی هنکام ورود بکرمان مدعی بوده که نیاکان او مویدان موبد خسرو 
پرویز بوده آند. 

چنانکه دیده مشود گفته های بالامتضاد است . بگفته آقای هرمزدی 
نیاگان او موبدان‌موبد یبا دستور بزرگ کرمان از ترکاباد یزد بکرمان 
رهسپار شده اند . اگر اين گفته درست باشد » بایستی این خاندان لا اقل 
چپار صد سال پیش از ترکاباد بکرمان رفته بباشند. زیرا که روستای 
ترکاباد که نشیمن دستوران دستور ايران بود در حدود سال ۷۵۰ هجری 
هجری (۷۱۸ی) بامر خوانزاده خاتون و ختومزاده خاتون دختران مبارزالدین 
محمد فرمانروای یزد ( متوفی ۷۹۵ هق ) اسداث گردیده است و چتانکه در 
برگهای گذشته اشاره کردیم یحتمل موبدان شپر کتتویه و یا آنکه مویدان 


شیراز که دستوران دستور نشین ايران بود بتدریج ترکایاد را نشیمن خود 


ra 


قرار داده بودند و يا آنکه موبداث و زرتشتیان مقیم اصقہان پیش از 
روز کار صفویه اصنبان را ترک و بآنجا و شرفایاد عدثه سده هشتم هجری 
پناهنده شده باشند. شاه عباس صفوی (۰۹۹۹ ۱۰۳۸ هق) در دوره 
زمامداری خویش بنا بمندرجات نامه های پارسیان ایران ببند بویوه نامه 
مورخه تیرما ۹۵٩‏ ی گرومی از زرتشتیان را از یزد و کرمان در اصفبان 
و قروین نشیمن داد . از زرتشتیان قزوین و سر انجام آنا بخبريم اما 
زرتشیان مقیم اصفمان در روزکار شاه سلطان حسین صقوی (۱۱۲۵-۱۱۰ هق) 
قتل عام , گردیدند موبدان‌موید آنجا بنام دستور کاوس مشپور بنوروز زنده 
با آتش مقدس به يزد فرار کرد و بسیادی هم اسلام آورده از خطر 
مرک نجات یافتند . فرزندان آنپا هنوز هم در حسین آیاد که همان کبرآباد 
قدیم است بنام جد ید الاسلام خوانده میشوند . ۱ 

گفته دیگر ماری بویس برانیکه ۷۰۰ سال پیش موبدان‌موبد کرمان 
بنام جلسی اسلام اختیار کرده معقول بنظر نمیرسد اولاً آنکه مجلسی نام 
زرتشتی تست و شاید نام مسلمانی او باشد و اسلام آوردن موبدان مو بد 
کرمان بنام دستور بپمن و دستور دیکر دار یزد واقمه ایست که بکفته 
فرزانه ما فکجی لیجی هاتریا قبل از روزکار قاجاریه و دوره کریم خان زند 
اتقاق افتاده است باید توجه داشت که فرزانه مانکجی یکصد سال یش 
یلکه بیشتر آن واقم را از زبان مردم کرمان شنتیده و در رساله خود 
نام مقدمه فرازستان یاد نموده است . رساله نامبرده هنوز بچاب نرسیده 
و پنشاتی ( 112 دهد .13 ) در بنگاه خاور شناسیخورشید جی کاما با یگانی 
است واکر در مورد اسلام آوردن جلسی هم خبری شنیده ۰ بطور حم 
آنرا یاد داشت میکرد . ۱ 

بنظر نگارنده گفته آقای هرمزدی دایر بر مہاجرت تاگان او از 
خراسات بمازندران و آذر بایجان در نيمه دوم سده دوم هجری حل تردید 
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است زیراکه اعراب بسال ۱4۵ هق مازندران و گرگان را متصرف و 
اسپید خورشید دابویه با خوردن زهر. سلسله کا و باره دا پآخر رسانید . 
اعراب در آن نقاط از جبر و ظلم و دست درازی بناموس مردم هیچ 
فروگذاری نتمودند . لذا بعید بنظر میرسد موبدان‌موید خراسان بآ سمت 
رهسار شده باشد. افزون بر اس در آن روزکار آمد و رفت زرتشتیان 
خراسان با هند برقرار بود ف زرتشی بانجا پنا هنده میشدند . 
چنانکه پارسیان بورود پسنجان چون بفکر تقدیس آتش بهرام نامور بایر انشاه 
افشادند چند نفر را برای آوردن آلات لازمه برای انجام امراسم 
بخصوص بخراسان فرستادند و جماعتی هم از خراسان باتفاق آنبا بسنجان 
رسیدند و پاپ مکاتبات بین آنها با زرتشتیان خراسان تا سده هفتم یزد گردی 
پرقرار بود. صاحب قصه سنجان در اين مورد گوید : 

بآن آلات کان بد از خراسان عمل کردند آنجا بی هراسان 

که چندین قوم دستوران و بهدین در آنجا آمدند آن پاک آئین 

بدش همراه چندین کیمیا گر بر ایشان کرده آسان اطف پرود 

بسا از برگ و ساز آورده بود ند بحکم دین همان آتش نمودند 
دکتروست در نامه خویش مورخه ۱۰ ژوئن ۱۸۹۸ م یمنوچېر جی پپاللجی 
کوتر در مورد آمد و رفت و مکاتبات پارسیان هند با زرتشتیان خراسان و 
سیستأنه صحست میدارد و متاسف است که نامه های نامیرده راه سی 
يموده و در ضمن در شگفی است که تا یک سده قبل از سال 
ای ۸۶۷ ی علت عدم مراوده پارسیان با ایران چه بوده زیرا که پس از 
آن سال مکاتبات با یزد و کرمان شروع شده است . 


ازانیکه خاندان موبدان‌موید کرمان از خراسان آمده اند جای هیچگونه 


تردید نست . کاروات مپاجرین زرتشی از نقاط مختلفه ایرآن به يزد و 


TY 


کرمات از بانصد سال پیش آغاز کشت و بنا بجر درست در درست آخرین 
دسته مپاجرین زرتشی فارس در دویست و جاه سال پیش به يزد وارد 
و در روستاه‌ای آنجا بزندکانی پردأختند . 


در مپرهای موجوده در دی 
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ایزد و فروردینماه ۱۲۱۶ی 

در مپر خورشیدجی مانکجی - در فارت بسیار قدیمی است و بسال ۱۱۵۹ی 
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اردیپشتی و آذر ماء ۱۲۵۰ی 

در مبر تاجی یمجی. فارت » تحت نشین بروز آدر آیزد و آذر ماه 
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دین بائی نوشیروانجی بتبت آنرا ساختمان نمود . 

بہمن جی مپربانجی میوه واله . بایکله » تقدیس بروز سروش و تير ماه 
۰ ی 

داداپاهی جمشیدجی گامادیا. مژگان » تقدیس بروز خررشید ایزد و 
خرداد ماء ۱۲۱۵ ی. فراجی پتل آنرا دوباره ساختمان کرد . 
رتن بائی کاوسجی جمانگیرردیمتی . موگان. تقدیس بروز گوش ایزد 
و آبانماه ۱۲۳۰ ی. 

جمشید جی داداباهی امریا. مرین لینس » تقدیس بروز زامیاد و 
اردیمشتماه ۲ ی. 

هرمزجی دادا باهی شاعر. مالکشمی » تقدیس بروز سروش و مپر 
ماه ۱۲۱۵ ی . 

سپرایجی خورشید جی توتی ردیمنی . والکشور» تخت نشین بروز 
آمر داد و آذرماه ۱۲۲۷ ی. 

سروانجی رتنجی تاتا . بندره. تخت نشین بروز ورهرام و شهریور 
ماه ۱۲۵۲ ی. 

نوروز جی کاوسجی ناریل واله . دادر ء تقدیس بروز اردیپشت و 
آذرماه ۱۱۸۱ ی. 

رستم جی کاوسجی ایده‌واله . دوپی تلاو . تقدیس بروز: مپر و اسفند 
ماه ۱۲۱۲ ی . نوروز جی نوشیروانجی وادیا آنرا تعمیر و گشایش 
بروز دیین و مپر ماه ۱۲۳۱ی. و آذر درمبر آبانبائی وادیا بآن 


مه 
ملحجق در درد . 


۷۳۰ 


در مر 


در مپر 


در ېر 


در مپر 


در مپر 


در مبر 


در مر 


در مر 


در مبر 


در مپر 


در مپر 


در مر 


منوچپرجی بهمن‌جی ستته. تاردو» تقدیس بروز سروش و 
اردیپشتماه ۱۱۹۲ ی. 
شایورجی سپرأبجی کهوالا. تاردو . تعّدیس بروز سروش و 
اردیبشتماه ۱۲۲۷ ی . 
انجی هیجی کرانی . خسرو باغ . تقدیس بروز ورهرام و 
شیر بور ماه ۱۲۱ ی . 


نو شیرو 


سر جمشید جی جیجی باهی ۰ پایدونی این باغ » تقدیس پروز ۰ 

جمشید جی داداباهی سده‌وأتر واله . او نتدون رود ء تقدس بروز 
زامیاد و اردییپشتماه ۲ ی. 

رستم جی نسروانجی دستم فرامنا . دادر کولونی » تقدیس بروز آدر 
و آپانماه ۱۲۹۸ ی. 

شاپور جی داجی . ماهیم » دیس بروز شر پور و ار دیپشتماه 
۵ ی . 

رستم جی و نسروانجی ناناباهی بایی  .‏ تاردو » تقدیس بروز ورهرام 
و آذر ماه ۸ ی آذر آن از در مهر پتل در دنکن رود باینجا 
منتقل گردیده . 

خان بپادر هرمز جی مانکجی بیمهدیوأله . دوبی تلاو »> تق#دیس بروز 


ماه ایزد و بپمنماه ۱۲۹۶ ی . واقع در آتش بهر ام انجمن . 


سو تأئیجی هیر جی ۰ گوالا تانک » تقدیس پروزژ ورهرام و اسفند ماه 
۰۶ ی 
هیربد آدرجی خورشید جی پنتکی لشکری . بندره » نقدیس بروز 


سروش و آمر داد ماه ۱۳۹۹ ی۰ 
شروانجی مانکجی پیت . چارچگت » تقدیس بروز هرمزد و 


فروردینماه نوروز جمشیدی سال ۱۳۰۹ ی . 


1 


درمیر ادشرجی یکاجی بتل . اندری » تقدیس بروز آدر و آذر ماه۱۲۷۷ی- 

در مپر آل بلس باغ . گیرگام ء تقدیس پروز باد و دینماه ۱۲۳۵ ی-. 

درممر ۱. ر. سونا واله . ماهم ء تقدیس بروز سروش و آذر ماه . 

درمپر آتش داد گاه مدی هیرجی وچه گدی . دونگروادی » تقدیس بروز 
سروش و اردیبپشتماه ۱۲۳۳ ی . 

درمپر آتش داد گاه پانده - قلابه , تقدیس بروز تیر و تير ماه ۱۱۰۲ ی. 


جمشید پور : درمپر مانکجی دارابجی شراف . تقدیس در بمبثی بروز اشتاد 

3 ۰ ی . ول سال ۱۳۳۱ ی بجمشید پور مر کز 
رکا کچ هن مشاه خی ما مینکن رهی ی هیر 
منتقل گردید . 

انکلیسر : درمپر فراجی دینشاه پیت . تخت نشین بروز آسمان و 
ار دیب‌شتماه 4 ی. 

اجمیر : درمپر نوروزجی رستم جی کلیانی واله . تخت نشین بروز 
دیبآدر و پپمنماه ۱۲۰۷ ی. 


احمد آباد : درمہر شت خورشید جی ببراجی ناناواتی * تخت شین بروز 





دیبدین و دیماه ۱۲۱۵ ی. 
درمپر وکیل و انجمن . در له بخارا . تقدیس بروز ورهرام و مپرماه 
درمپر وادیا» کر کریا رود» تقدیس پروز اردیبپشت و آبانماه . 
احمدنگر : درمہر جمشید جی پستن جی پلانتین - تقدیس پروز آدر و 
آبانماء ۱۲۱۹ی. 
اکوله در استان بهار : در مهر باچی ائیجی دستور جاماسپ جی ایدیی جاماسپ 


آساے تقدیبس بروز دیدن واسفند ماه ۷ عک. 


۳۳۲ 


الیائی درشهرستان ملبار: درمپر نوروز جی کاوسجی ناریل واله - تقدیس 
بسال ۱۱۷۰ یزدکردی یکتقر موبد مقیم آنجاست . 
ایگت‌پوری : در مپر اتجمن - تقدیس بروز سیندار مد و دیماه ۵ ی.. 


ایچچه پور : درمپر کاو سجی و پالنجی دهنجی باهی باون واله - تقدیس 
پروز سیندار مذ و آباتماه ۹ ی 


ایندور : در مپر هرمز جی مانکجی بپامگره - تقدس بروز آبان و آذرماه 


۸ ی - 
آتش دادگاه .م بهامگره تقدیس بروز ارد و آذرماه ۱ ی 
اودواده : درمپر سردینشاه مانکجی بتیت پارونت - تقدیس بروز ورهرام و 





آذر ماه ۱۲۹۰ی. 

آورن : درمپر کوورجی و ببرامجی و خورشید جی ایدجمی اومریگر - تقدیس 
بروز دیبدین واردیبپشتماه ۱۲۷۳ی . 

الاو : درمپر کاوسجی خورشید جی کامدین - تقدیس بروز ورهرام و اسقند 





ماه ۱۰۹۱ یزد گردی درمپر نامیرده در سال ۱۳۱۰ یزد کردی 
بوسیله مپروانجی هرمزجی فریزر از نو ساختمان و بنام اونامیده شد . 
باز درمپر ویران کردید و جمشد جی برزو جی میستری أ ثرا ساخت 
و پروز امرداد و تیرماه ۱۲۳۹ی تقدیس و بنام او نامور گردید . 

کچبوج : درمپر خان‌بهادر پستن جی سپرابجی بوج واله - تقدیس بروز 

ا و آذرماه ۱۲۷ی- 

کلکته : درمپر رستم‌جی بناجی - تقدیس بروز سروش و فروردینماه ۱۲۰۹ی. 
درمپر دهنبائی بپرام جی مبته تقدیس بروز سروش واردیبپشتماه 
۲۳۲ ی. 

کیانی : حرمپر ایدمی بپراجی مودی - تقدیس بپروز سروش و فروردینماه 
۰ ی . 


e 


کمیایت : در مر هیر جی آ2ا ۳3 تقددس بسال ۹۳ یزد کر دی 


در مر بستن‌جی خورشیدجی مودی - تقدیس بروز سروش وتیرماه ۱۲۱۲ی. 


کلود: در مهر بهمنجی بهیمجی باهی زأئیواله -تقدیس بروز ورهرام و آذرماه ۱۲۹۰ی . 


جمناگر: 


تارایور : 


تبانه : 





دمن : 





پر 


دیو : 





توساری : 





درمپر تبمولی ماهیارجی میرزا - تقدیس بسال ۱۲۹۳ی. 

در مپر ویکاجی مپرجی - تقدیس بروز آدر ایزد و آذر ماه 
۵۹ ی و دوباره بانو دین‌بائی پتیت آنرا از نو ساخت و 
بروز اردیبپشت و دیماه ۱۲۹6 ی تخت نشین شد. 

درمیر رستم‌جی کاوسجی پتل - تقدیس بروز آدر و آبانساه 
۸ ی . 

درمپر مپروانجی نوروزجی جوجه‌فرانسیس - تقدیس بروز دیبآدر 
و شپریور ماه ۱۲۰۷ یزدکردی . 

درمپر رتن باثی هرمزجی منوچپر جی کاما - تقدیس ۱۲۱۵ یردکردی . 
درمیر نسروانجی فقیرجی پادری برشانا- تدیس بروز اردیپشت 
و آذرماء ۱۲۲ ی. 

درمپر . گاسی آنی چونیری - تقدیس بروز اردیبپشت و آذرماه . 
درممر جهانکیرجی نسروانجی وادیا - تقدیس بروز اشتاد و امرداد 
ماه ۱۱۹۹ ی 

درمپر هرمزجی نوروزجی معرودف بدرمپر پزرک انجمن - تقدیس 
پروژ دیبآدر و آبانماه ۷ یزد کردی آنرا منوچبرجی خ دهسائی 
در سال ۱۱۹۵ ی از نو ساخت و بائی موتلا بانی وادیا باز در 
سال ۱۲۱۸ یزد کردی . 

درمیر منوچبرجی هومجی - تقدیس سال ۱۰۵۵ یزدگردی و 
فرزندان خورشید اردشیر دادی‌شت آنرا بسال ۱۲۳۱ یزدکردی 


از نو ساختند . 


۳۳ 


ناگپور 3 


نارگل 


لہ 


پاردی : 





پونه : 





درمیر سر جمشیدجی جی‌جی‌باهی اول در عله ملیسر فالیه - تقدیس 
بروز ورهرام و اردیپشتماه ۱۲۹۵ ی . 

درمپر روانشادشت هرمزجی همن‌جی وادیا- تقدیس بروز آدر و 
ترماه ۱۲۵۸ ی. 

درمپر کوتوال در پرورشگاه - تقدیس برود سیندار مد و اسفند ماه 
درمیر نوشوروانعی مانکجی‌ملا - تقدیس بروز ورهرام و ار دیبپشتماه 
۵ ی. 

درمپر دهنبائی نوروزجی وادیا - تقدیس بروز خر و دیماه ۱۲۵۱ ی. 
در مپر کاو سجی جیوآنجی مسو ۵ والا - تقدیس بروز سیندار مذ و 
امر داد ماه ۷ ی . 

درمپر هرمزجی گانده باتی - تقدیس پروز سروش و آذر ماه ۱۲۵۰ ی . 
درمپر سپرایجی رتن‌جی پتل - تقدوس پروذ دیبآدر و بپمنماه 
۳ ی . باز آنرا از نو ساختمان و در روز ورهرام و آذر 
ماه تخت نشین نمودند . 

درمپر جم‌شیدجی جی‌جی باهی -تقدیس بروز اردیبپشت و خرداد 
ماه ۱۳۱ ی . 


درمپر آنجمن - تقدیس پروز اردیبپشت و خرداد ماه ۱۲۰۳ ی. 


: درمپر انجمن - تقدیس پروز خرداد و تیرماه ۱۲۵۹ ی . 


ذر همپر آید لجی نوروزجی مپته - تعدیس بروز آدر و تیر‌ماه ۱۲۵۵ ی . 


: درمیر نوروژجی جمشیدجی وادیا - تقدیس پروز ورهرام و دیماه 


۷ ی. این درمپر را دادآباهی دهنیی باهی و شاپورجی سپرابچی 
سال ۱۲۷ یزدکردی از نو ساختمان کردند. 

درمپر دادایامی دهنجی‌باهی و سپرابجی شاپور گپا - تقدیس پروز 
آدر و آذر ماه ۱۲۹۸ یزد گردی . 


۳۳۵ 


دیه های اطراف پیلموریا: میدوراه‌بات : درمپر انجمن - تقدیس بروز 
سیندار مذ تیرماه 
خزکام : درمپر موتی‌بائی بپمن‌جی‌ملا- نقدیس بروز سپندارمذ و آذر ماه 
۱۲۵۱ ی. 
گندوی : درمپر هرهزجی بیکاجی چینائی - تقدیس پروز امرداد و آذرماه 
۱۲۳ ی. 
چیکل : درمپر فرامجی و دارایجی هرمزجی گزدر ‏ تقدیس پروز سروش 
2 شپریور ماه ۱۳۲۳ ی ۰ 
بلکام : درمپر پستن‌جی خورشیدجی بایس- تقدیس بروز دین و خرداد 
ماه ۱۲۹۱ ی. 
ببروچ.: درمپر انجمن - تقدیس بروز سیندارمذ و امرداد ماء ۱۲۲۲ ی. 
درمپر سر شاپورجی برزوجی باروچا * تقدیس بروز سروش و اردیبپشتماه 
۲۳ ی. آتش این درمیر قدیمترین آدریان بهروج میباشد ء که 
در اوایل مپاجرت پارسیان به بپروج در حدود سدهپتجم یا شهم 
یزدگردی تقدیس گردیده . چون ساختمانش باوجود تعمیدات پی 
در پی از هم پاشده شد . سر شاپورجی باروچا از نو ساختمانی 
. مناسب بساخت و آتش نامیرده را دوباره در آنجا تخت نشین 
نمودند. برزمین اطراف درمپر » بعدها عمارات چندی برای استفاده 
جماعت بوسیله بانو رتن‌بائی اردشیر دستور » توروزجی فریدون‌جی 
دستور و پستن‌جی فقیرجی دستور بمرورایام ساخته گردید . 
درمپر ه. هماورانی - تقدیس بروز اردیپشت و امرداد ماه ۱۱۲۹ی- چون 
ساختمان آن متزلزل شد » دینه * فریدو تجی و برادران از نو ساختمان 
نمودند و بروز اشتاد و اردیبپشتماه ۱۳۹۷ ی. گشایش یافت . 
درمپر دستور کامدین‌جی فریدون‌جی بپرکت - تقدیس 
پسال ۱۱۳۵ ی. 


۳۳۹ 


بپاوتگر : 


ماو : 


راجکوت: 
اتاوله : 








باروده 0 





درمپر خرسواد. تقدس سال ۱۲۹۰۲ ی 

درمپر رستم‌جی مانکجی هیره‌واره - تقدیس بسال ۱۰۹5 ی. آنرا 
فرزندان مرحوم پستن‌جی اسلانجی دونگاجی تعمیر نموده و بروز 
آبان و آیانماه ۱۲۷۲ ی» تخت نشین نمودند . 

درمپر باتی‌ویربائی‌جی شاپورجی نلیارواله - تقدیس پروز دیبدین 
و آذر ماه ۱۲۰۵ ی. 

درمپر سپرایجی دنجی‌باهی خمباته تقدیس یروز اردیرپشت و 
آردیرپشتماه ۷ ی. 

درمپر هرمزجی بپرامجی وخاریه جمشید باغ -تقدیس بروز آسمان 
و شپریور ماه ۱۲۵۳ ی . 

درمپر هماجی دارابجی- تقدیس بروز اردیبشت و امرداد ماه 
۶۹ ی . آنرا دینشاه فریدوت بنال ۱۲۰ تعمیر کرد . 
درمهر پستن‌جی ویرجی‌ببائی -تقدیس پروز اشتاد و اردیبپشتماه 
۳ ی. 

درمیر دارایجی شاپور اومریگر - تقدیس بروز زامیاد و آبانماه 
۶۹ ی. 

درمپر انجمن -تقدیس بروز آدر و شپریور ماه ۱۲۱۵ یزدگردی 
و آنرا دوباره در سال ۱۲۵۲ ی تعمیر و بروز فروردین و 
اسفند ماه تخت نشین نمودند . 

درمپر انجمن - تقدیس بروز اردیپشت و آذر ماه ۱۲۵۵ ی. 
درمپر کاوسجی دینشاه‌جی عدن واله-تقدیس بروز باد ایرد و 
آذر ماه ۱۲۰۸ ی. 

درمپر دمنب‌ائیجی دادایباثی بهیمجی اومریگر در شهر - تقدیس 


روز سروش و شپریور ماه ۱۲۱۵ ی- 


۳۳۷ 


درمپر بپرآامجی نوشیروانجی سیرواتی ‏ تقدیس بروز آدر و آذر 
ماه ۱۲۳۷ ی . 
درمپر کنتراکتر در شیواجی گنج - تقدیس بروز سروش و شپریور ماه. 
پلسر : . درمیر قدیم هیرید جاماسپ‌جی بپائیجی - تاریخ تخت نشین ندارد . 
آنرا هرمزجی ییکاجی چینائی بسال ۱۲۱۹ یزدکردی تعمیر کرد 
و وارث او نی در همانجا آتش دادگاه دز ست کردند. 
درمپر بسیار قدیم شاپوررا در حدود چپار سال قدمت آن میباشد 
درمر متا بهائی شاپورجی د تقدیس پروز مپر ایزد و آذر ماه ۱۲۱۹ 
یزد کردی 
سرونده : درمیر خورشید جی فریدون جی پادخ و ببیمجی باهی شاپور جی 
پستکیه - تقدیس ۱۲۳۳ی. و بسال ۱۲۵۱ يزد کردی دءباره تعمیر شد . 
سکندرآباد  :‏ درمیر ویکاجی و پستن‌جی مپرجی - تقدیس بروز بهرام ایزد 
E‏ ماه ١۱۲۱ی‏ . 
درمہر خانہمادر ایدلجی چینائی و انجمن - تقدیس بروز اردیبہشت 
و اسفند ماه ۱۲۸۹ی. 
سکن پور : درمیر قدیم لوجی وادیاآنرا نوروز جی جمشید جی وادیا بسال 
۸ ی دوباره ساختمان کرد . ۱ 
سومالی : درمیر بسیار قدیم هومیار پهاان در سال ۱۰۳۰ یزدکردی ساخته 
و تقدیس شده 
در مپر جمشید جی سپرایجی هودی واله 
درمپر کوورجی مسانکجی مقدم - تقدیس بروز آورمزد آمشاسیند 
۱ی آنرا رستم جی شاپورجی مقدم تعمیر و بروز ورهرام 
و تیرماه ۱۲۳۷ی تقدیس نمود 
درمر دادابامی و کاوسجی بهالن جی چاونا - تقدیس بروز آسمات 
ایزد و مپرماه ۱۲۵۹ی . 


YA 


سورت : 


درمپر انجمن نزدیک تیار موز . تقديس بروز ورهرام و أ ند ماه 
۱۲۰۸ زد کردی. 

درمپر بسیار کپنه در ساحل وکنار اسکله را هیره‌بائی جپانگیجی 
مانکجی پنتکی از نو ساخت و بروز آورمزد .و مپر ماه ۱۱۲۵ 
یزد کردی تخت نشین گردید. ۱ 

در مپر جپانگیر جی توشیروانجی وادیا - تقدیس. بسال ۱۲۱۰ی ۔ 

درمپر دارابجی نوشیروانجی میستری . تقدیس بروز مانتژه‌سفند و 
دیماه ۱۲۳۵ ی. 

درمپر رتن جی و ایدی پراجی بپیشی. تقدیس بروز سروش و 
تیر ماه ۱۳۲۰۷ ی 

درمپر مانکجی اید لی دلال ارم . تقدیس بسال ۱۱۳۰ یزدکردی 
آنرا کاوسپی جمشید جی ماکید لال تعمیر نمود و بروز سروش 
و آذر ماه ۱۲۱0 ی . دویاره تقدیس شد 

درمپر جمشیدجائی بسیار قدیمی بود و مانکجی نوروزجی وادیا 
آترا از نو پساخت . تقدیس بروز دییمپر و آذر ماه ۱۲۰ی 

درمپر جمشید جی مانکجی اونواله . تقدیس بروز اورمزد و امفندماه 
۸ ی . . 

درمپر اتجمن در چل پت . تقدیس بروز سروش و شپریور ماه 
۵ ی 

درمپر منوچهرجی خورشید دهسائی . تقدیس بروز ورهرام و اسفند 
ماه ۱۱۷۵ ی آنرا فرزندان ایدطی داداباهی سوخیا تعمیر 
کردند و بسال ۱۲۳۲ دوباره تخت نشین شد . 

در مپر جمشید جی جی‌جی باهی . تقدیس پروز سروش و اردیبپشتصاه 

ی 


۲۳۹ 


امرول : 


درمیر بیار قدیم پپالئجی هماجی ست را مپرجی‌باهی پتل اومره واله 
و رتتجی چیبراجی از نوساخته و پروز باد و اسفتد ماه ۱۱۹۲ ی 
تخت نشین نمودند. 
درمپر بروانشادی فرامرز نوشیروانجی باق واله . تقدیس بسال 
۰۹ یزدکردی آترا دوبازه بپراجی خورشید جی مېته و برجی 
مانکجی دلال از نوتعمیر و بروز سروش و اردیبپشتماه ۱۲۲ 
تخت شین نمودند . 
درمپر شاپورجی بچه باهی دوتیواله آتش کرفته بسوخت آنرا 
رستم جی اسپند پار جی اریتن دوباره بساختت ۰ تقدیس بروژ 
سروش و تیرماه ۱۲۰۸ ی. ‏ باز دین‌باتی نوشیروانجی پتیت 
تعمیر نمود و بروز اردیبپشت و مپر ماه ۱۲۲ تخت تشین کر د. 
درمپر دادایاهی و منوچپرجی پستن جی وادیا » تقدیس بروز 
بپمن و دییاه ۱۲۱۳ ی . آنرا جیوانجی جاماسپ جی مستری 
بسال ۱۲۹۲ یزدکردی تعمیر کرد. 
درمپر جمشیدجی جی‌جن‌باهی - تقدیس بروژ سروش و فرور دینماه . 
درمپر دن مدی - تقدیس پروز سروش و اردییپشتماه ۰ 
درمپر گمیسریت -تقدیس پروز آدر و امردادماه . 
دزمپر باغ پارسا- تقدیس بروز سروش و شهریورماه . 
درمپر آتجمن در بی‌بی‌وادی . 


دهستان سورت 


درمپر هرمزجی بیمن‌جی وادیا - تقدیس پرون اورمزد و اردیپشماه 





۷ ی. 


۳۶۰ 


درمپر کانجی‌ببائی دارایجی متاتیواله تقدیس پروز آدر و تیرساه 
۳ ی. 
اراجن : درمپر جمشیدجی .جیجی‌باهی- تقدیس بروز ورهرام و آذرساه 
۲ ی. 
اومرا : درمیر بپمن‌جی سپرایجی کیهواله -تقدیس بروز دیبدین و آذرماه 
۵۰ صی. ولی آن دیه از زرتشتها خالی شد و آتش مقدس په 
درمپر قدیمی لپت در سورت منتقل گردید . 
کرنج: درمپر هرمزجی شایورجی پستکیه -تقدیس پروز آسمان و سال 
۵ بزد کردی . 
کودیانه : درمپر منوچبرجی کوورجی بپاتنا و هرمزجی مانکجی پپونچ 
خانه‌واله -.تقدیس پروز امرداد و مپرماه ۱۳۲۱۹ یزدکردی. 








وود : درمیر بپرامجی هیراجی کوله -.تقدیس بروز دشن و آذرماه ۱۲۱۵ی. 





دومس : درمپر انجمن - تقدیس روز اشتاد و شپریورماه ۱۲۰۷ ی- 
درمپر کنترا کتر - نقدیس پروز فروردین و اسفندماه . 
تاوری : درمپر انجمن-تقدیس بروز ورهرام و آذرماه ۱۲۳۸ی. دوباره 
ا تعمیر کردیده و در سال ۱۲۹۹ بزدکردی پروز اردیبپشت و 
آبانماه تخت نشین کردید 
آتش دادگاه بپزینهبائو زربانو بروانشادی شوهرش پستن‌جی مهروانجی 
ایرانی - تقدییس بروز اردیبپشت و شهریورماه ۱۲۳۳ ی. 
بپکوا : درمہر جمشیدجی سپرابجی بپگوا-تقدیس بروز اردیبپشت و 
آذر ماه ۱۲۲۸ ی. 


بپشات: درمپر داداپاهی و منوچبرجی پستن‌جی وادیا - تقدیس پروز آدر و 
آمردادماه ۱۲۱۵ ی . چون زرتشتان .از آن له بمحلهٌ دیگر 





e 


نقل مکان دادند . بانویچوبائی سپرابجی وادیا ساختمان دیکر 
در له پارسی نشین نمود و آن آتش را بدانجا متتقل و 
بروز ورمرام و آذرماه ۱۲۰ یزدکردی تخت نشین نمودند. 
بهاتا : درمپر نوساز - تقدیس بروز اشتاد ایزد واردیبپشتماه 
ماندرونی : حرمپر انجمن - تقدیس پروژ ماه و تیرماه ۱۲۲۹ی ۰ آنرا بائو بیکائیجی 
سپرابجی حادیث تعمیر: نمود و بروز گوش و مپرساه ۱۳۹۵ 
تخت شین کرد . 
ماندوی : درمپر قدیمی را انجمن تعمير نمودند - تقدیس بروز اردیبپشت 
و آذرماه ۱۲۶۲ی. 
راندل : درمپر داراشاه دارابجی راندلیه - تقدیس بروز سروش و آذرماه ۳ی 
وشو : درمیر ماتکجی رتتجی پتل شکنپوریا - تقدیس بسال ۱۲۵۸ یزدکردی. 
ویاره : درمپر دین بائی نسروانجی پتیت- تقدیس بروز خرداد و خردادماه 
۵ ی 





سید پور : درمپر وادیا- تقدیس پروز آدر ايزد و تیرماه 
بودان : درمیر انجمن - تقدیس پروز ورهرام و تیرماه 

لک ر کوت : درمپر گوتیا - تقدیس بروز هرمزد و مپرماه 
تانپوره : درمېر کاناجی - تقدیس بروز آدر و آذرماه 
خاجوهه : درمپر ب *۰. کوله - تقدیس بروز رشن و آذرماه 
سید پور : درمپر وادیا - تقدیس پروز ورهرام ودیماه 


اده چان : درمپر سرجچمشد جی دب تقدس بروز ورهرام ودیماه 





ستاره: درمپر انجمن - تقدس پسال ۱۲۲۰ ی‌ول چرن خراب کردید سال 





۰ ی ساختمان دیکر بنام درمپر بانو نواز بانو خان بوسیله انجمن 


YY 


دنور : درمپر جوآهری - تقدیس بروذ نوروز جمشدی 

مدروئی : درمپر تل - تقدیس پروز آدر و آذرماه 

پنجگانی : درمپر چاکسی - تقدیس بروز آدر و آذرماه 
۱ اردییپشت واردیبپشتناه 


آبورود : درمپر آنجمن - تقدیس بروز 


دولال : درمپر بانو چینائی - نقدیس بروز سروش واردیبپشتماه 

مدرس : درمپر ژال پیروز کلب واله تقدیس بروز مانتره سند و بپمتماه 
۹ ی. ول ۲۳ سال پیش از ساختن در مبر بودجه موبد تاسیس 
نموده بودئد و در خانه بآتش داد کاه مراسم دیق بجا میآوردند . 


تودی از دیدهای نوساری : درمپر ویاج خوره - تقدیس پروز آدر و تیرماه. 
مووا 0 » » درمپر ناب چاکسی - تدیس بروز فروردین 
و مپر ماه 


بنگلور : درمپر د. کاوسجی - تقدیس بروز آردیبپشت و شهریور ماه ۱۲۹۵ی. 

هویل : درمبر پتل در هرمزجی باغ - هدیس پروز سروش و امردادماه . 

تاتانی از دیه‌های دمن : درمپر م۔ ت ۔ ماتکجی - تقدیس پروز دیسآدر و 

شروو ماه . 

اله‌آیاد : درمبر ب. ش. کاتدی - دیس پروز سروش و مپرماه 

جلنا : درمپر مپروانجی جلناواله - تقدیس بروز خير و آپانماه 

شولاپور : درمیر ویکاجی و پستن‌جی مپرجی - تةّدیس روز باد و امرداد ماه 
۳ زد کردی آترا انجمن در سال ۸١۱۲ی‏ تعمیر . نمود . 

هانسوت : درمیر سردینشاه مانکجی پتیت- بیس بروز اشتاد ايزد آذرماه 
۷ ی . 

دهنورود : درمیر هرمزجی کیخسرو ایرانی پروانشادی والدین خود- :تدیس 

بروز آدر و مپرماه ۱۳۰۹ بزد کردی . 





rer 


دل درممر کیضصرو پهاللجی کترک و انجمن - تقدیس پروز آدر و آذرماه 
۱۳۳۰ پزد گردی. 

حیدرآباد : در مپر مانکبائی نوشیروانجی چینائی- تقدیس بروز اردیبپشت 
واردیبپشتماه ۱۲۷ی . 
درمیر ویکاجی و پستخق‌جی مهرجی - تقدیس بروز آدر و اسفتد ماه 
۸ یزدکردی برلوح درمپر شعر پارسی زیر نوشته شده است . 
زھی درآ باد کز عدل تاه زهی تاصر الدو اه عا ناه 
مشیری بود چندولعاش وزیر زجودش تج و زیبا سریر 
بحیط و شحه جهبان بیگزند زحسن و عل گشت نامش بلند 
درمیر سان بہشت برین وکاجی و پستن جی‌کرد از یقین 
سقندارمذ ماه روز آدر است مرتب شداین‌جای‌یزدان پرست 
خردکفت سن یزد جرد سترگ چه‌شد جشن ارویسگاهی بزرگ 

کاپور : در مپر جواهری 

شاء‌آباد : آتش دادکاه رتن بائی جمشید جی چینائی - تقدیس بسال ۱۲۸۰ی. 


پاکستان 


کراچی : درمبر هیرجی جمشیدجی بپره . تقدبس بروز شهرپور و آبانماه 

TIA‏ یزد کردی. 
درمہر دوسا باهی مپروانجی وادیا . تقدیس بروز آدر و آذرماه ۱۲۴۳۸ ی . 

کویته : درمیر انجمن . تقدیس بسال ۱۲۵۲ یزدکردی. 

لاهور : درمپر اردشير ببراجی لیموواله . تقدیس بروز سروش و بپمتماه 
۲ ی“ 

سکّر : درمپر هرمزجی ماما . _ تقدیس پروز اردیبپشت و اردیبپشتماه 
۷ ی . 


۳۶۶ 


عد ن : 


زنگیار 0 


رنگوت : 


تبرآن ؛: 


کرمان : 


اشا 


در ېر کاوسجی دینشاه جی عدن واله . تقدیس پروز آنارم و آسفندماه 
۳ زد کردی آنرا دوباره همان دهش پیشه بسال ۱۲۵۲ 
یزد کردی تعمیر نمود . 


درمپر دارأیجی دینشاه جی عدن واله . تقدیس بسال ۱۲۲۳ یزد گردی. 


پر مه 


درمپر شاپورجی و بپمن جی کاوسجی کتن در مپر اولیه آنجا را بنام 
درمپر خمبانه سال ۱۲۸۲ یزدکردی ساخته شده بود دوباره 
ساختمان نمود و بسال ۱۲۸۲ ی تقدیس گردید . 


لندن 
پرستشگاه زرتشتیان . گشایش بسال ۱۳۳۵ ی. 


ایران 
"آدریان دمش انجمن » گفایش بروز اشتاد و تیرماه ۱۲۸۲ ی. 
آدریان رستم باغ باسالون پذیراتی و لولزم مربوط و اثاثیه دهش 
ارپاب رستم گیو » گشایش بروز ورهرام و اردیبپشتماه ۱۳۳۲ ی . 


درمپر دولتخانه . دهش پولاد اسفندیار یزدی مقیم بمبثی * 
تخت نشین ۱۲۷۰ یزد کردی . 


درمپر در جوباز . بو اسطه مپاجرت زرتختیان از آنجا ویران شده است 


۲۶:۵ 


آرامگاه های زرتشتیان در هد 


الهآباد : آرامگاه و آتشکاه سردینشاه مانکجی پتبت بروز هرمزد و شهریور 
ماه ۸ ی دایر گردید - 

کلکته : آرامگاه قدیم انجمن بسرپرستی نوروزجی اومریگر بروز آسمان و 
تیرماه ۱۱٩۱‏ یزدکردی دایر گردید. 

کناتور در ملمار : آرامگاه در سال ۱۳۰۹ یزد کردی بخرج کاوسجی هیرجی 
باهی ملکام واله ساخته شد. 

کشمر : آرامگاه بدهش سپراب هر مزجی مرواره بروز ماه و اردیبپشتماه 
۷ پیزدکردی دایر گردید. 

کر که : آرامگاه بدهش شایودجی بسال ۱۲۹۹ یزدکردی دایر گردید. 

جمناگر : آرامگاه بروانشادی سیا و ش شاه فراجی پپونچ خانه واله بروذ 
فروردین و امرداد ماه ۱۲۷۳ یزدکردی دایر گردید . 

جود پور : آرامگاه بوسیله انجمن بروز هرمد امشاسیند و فروردینما» ۱۲۰۳ 
پردکردی دایر گردید . 

جپانسی : آرامگاه بدهش شت مپربان ایدی بایس بروز دیبآدر و فروردینماه 
۱۳۰۹۳ یزدگردی دایر گردید . 

دولای : آرامگاه بدهش بپراجی ناناباهی میستری بروز هرمزد و فروردینماه 
۶۹ ی دایر گردید . 

دولیه : آرامگاه بوسیله انجمن بسال ۱۲۹۵ یزدکردی دایر گردید . 

یجا پور : آرامکاه بدهش نسروانجی مانکجی پتیت بسال ۱۲۹۰ یزدکردی 
دایر گردید . 


ینا نزدیک جبانسی : آرامگاه انجمن بسال ۱۲۷۲ یزدکردی دایر گردید . 


۳۵۰ 


بنکلور : آرامگاه پروانشادی متوچپرجی دوساباهی کاما بروز رشن و آباتماه 
۰۱ ی . دایر گردید . 

بہاو نگر : آرامگاه بدهش دارایجی کهیارجی میرذا بسال ۱۲۲۹ی دایر گردید. 

مدراس : آرامگاه انجمی بسال ۱۱۹۲ یزدکردی دایر گردید . 

تلیچری در ملبار : آرامگاه بدهش هیرجی مانکجی خراس بسال ۱۱۹۱ 
یزد کردی دایر گردید. 

منگلور : آرامگاه بدهش ایدلی رستم جی کاندهی بسال ۱۱۹5 یزدکردی 
دایر گردید و نوروزجی ییون جی گودر بسال ۱۲۶۸ ی آنرا عصورنمود. 

راجنند گاژن : آرامگاه انجمن داپر بسال ۱۲۸۵ ی. ایتک یک خانواده 
پارسی در آنجا میباشند . 

هلکام : آرامگاه , بوسیله انجمن و دکتر کیخسرو سنجانا و پستن جی پرزوجی 
میل کنتراکتر » دایر سال ۱۳۰ ی . 

رتلام : آرامگاه ۰ بروانشادی فراجی بستن جی وکیل ‏ دایر بروز هرمزد و 
آذر ماه ۱۲۹۵ ی. 

ندگام : آرامگاه » پوسیله انجمن » دایر بسال ۱۲۷۱ ی. 

رایور : آرامگاه » بوسیله انجمن » دایر بسال ۱۲۷۲ ی. 

هوبل : آرامگاه » بدهش سردینشاه مانکجی پتیت » دایر بروز آسمان و بپمن 
ماه ۱۲۰۲ ی . 

هوشنگ آباد : آرامگاه » بوسیله انجمن » دایر سال ۱۲۹۵ ی. 

شاه آباد - آرامگاه . بوسیله انجمن » دایر بسال ۱۲۹۰ ی- 

ماتران : آرامگاه » پوسیله انجمن » دایر بسال ۱۲۸۵ ی. 


مپابلشور : آرامگاه » بوسیله انجمن 


بتجکانی : آرامگه ؛ بوسبله آنجمن . 

دهل : آرامگاه بدهش جسه واله پور جم‌شید جی کوورجی» دایر بسال ۱۲۳۸ی. 

هرده» استان مرکزی : آرامگاه بسیار قدیمی بدوت تاریخ تاکنون دایر است . 

اگره : آرامگاه » بوسیله انجمن » دایر سال ۲ ی 

بېو پال : آرامگاه ۰ بوسرلژه انجمن ٤‏ دایر بسال ۲ ی . آتش داد گاه آن 
وسال ۱۳۹ 3 بوسیله خاندان شکاری ساخته شد . 

جمشید پور : آرامگاه کوچک متروک که بسال ۷ ی دایر شد ه بود . 
آرامگاه بزرگ بو سبله اتجمن : دایر ۵ ی . 


پا کستان 

پسشاور ؛: آرامگاه بد هش هررمزجی کاوسجی مار کار بسال ۱۳۳۳ پزد کردی 
دای گردید . 

پیشاور : آرامگاه . بکوشش دوساباهی مپته و مپربانجی شرأف و هرمزجی 
مارکار » گشایش بسا ۱۲۳۱ ی. 

لاهور : آرامگاه نام کل باغ ۰ بدهش ایدجی برزوجی ستته دار بسال 
۷۲ ی. 

کراچی : .آرامگاه قدیمی بتوسط خورشید جی منوچبرجی گوروال بسال ۱۲۱۹ 
محصور گردید و پس از مدتی دخمه ساختمان گردید . 

کویته : آرامگاه ۰ بوسیله اتجمن » دایر پسال ۱۳۷ ي ۰ 

حیدر آباد : آرامگاه » بوسیله اتجمن دایر بسال ۱۲۱۵ی. 

سکر : آرامگاه ۰ بوسیله انجمن » گشایش ۱۲۸۷ ی. 

چته گونگ : آرامگه . روسیله انجمن دایر ۱۳۳۹ ی۰ 


Yar 


سیللان 


کلمیو : آرامگاه پدهش کاوسجی ایدبی کلمیوواله . دایر پسال ۱۲۱۵ ی. 


بر مه 


متدله : آرامگاه بدهش هیرجی نوروزجی خراس» دایر سال ۱۲۱۵ ی . 
رنگون : آرامگاه " بوسیله انجمن » دایر بسال ۱۲۳۲ ی. 


چلن 

هانکانگ 3 آرامگاه » بوسیله انجمن دایر سال ۲۳۲ ی . 

تبران : قصر فیوزه . آرامگاه انجمن » گشایش ۲۸ آبانماه ۱۳۰۵ی 

روانشاد مانکجی لیمجی هاتریا بسال ۱۲۳۱ یزدگردی از سوی انجمن 
اکایر صاحیان پارسیان هندء دخمه ای برای خورشید نگرشتی مردگان زرتفتیان 
بر کوهی نزدیکی تبران بساخت . این دخمه بمدت ۸۲ سال تا سال ۱۳۰۵ 
یزدگردی مستعمل بود . موقعیت دخمه طوری بود که محوطه اندرونی بربلندی 
نزدیک آن کاماد بنظر مير سید . علاوه در آن روژگار مسلمانان بانواع گوناگون 
بر زرتشتیان تعدی روا ميدأ شد ۱ گاه و یگاه در آهتی دخمه را کنده با تدرون 
آن داخل ميشدند و بر اموات زرتشتیان بی احترامی مینمودند . بنابرلین 
انجمن زرتشتیان وقت برای جلوگری از این بی احترامیپا درب دخمه را 
دیوار کشیدند ۳ مردگان را بوسیله طذاب بالا کشیده در عل ابدی مییسردند . 
ابن طرز سیردن مردگان در دخمه زشت و ناروا بود ۰ انجمن ژرتشتیان 
در سالهای ۱۳۰۰ یزد گردی محف بفکر آرامگاه افادند تا مرد کان را درآنجا 
دفن کد و از شر تعدیات و بی احترامیپسائی که باموات میگردید راحت 
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گردند . روانشاد ار باب کخسرو شاهرخ که از سوی زرتشتیان عضو ملس 
شورای مل و هم ریاست انجمن را نیزر دارا بود » بتصویب انجمن بادولت 
وقت در مورد خریدن روستای قصر فیروزه برای دفن اموات داخل مذا کره 
گر دید » در گر دش پانزدهم انجمن در جلسة ششم منعقده بروز آدینه ۱٩‏ خرداد 
۳ مجری خورشیدی تصمیم زیر در مورد ابیاع روستای قصر فیروزه 


بتصویب رسد . 


فقره ۱ - نخست راجع بخرید قصر فیروزه برای مدفن زرتشتیان 
مذاکرات مفصل بعمل آمد و چون عل آن برای منظور ازهر حیث خوب 
و متناسب و از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشامی ( رضا شاه کبیر ) و آقای 
وزیر مالیه هم از موضوع مطلم و مرحمت و مساعدت فرموده بودند * 
برای اینکه فرصت از دست نرود قرار شد قبل چند نفر حاضر شوند که 
حل مزیور را خریداری و بعداً جماعت دعوت و موضوع خاطر نشان و وجوه 
لازمه جمح آوری شود. وی هر آینه جماعت از این حسن اقدام و پیش 
آمد که آمال ديرینة آنبا بوده استفاده ننموده و وجوه لازمه را نیردازند » 
: در تحت شرایط معينة ذیل حل مزبور بخریداران اولیه تعلق داشته باشد 
بنا بر این برای اينکه موضوع زودتر عمی شود » آقایان مفصل الاسامی ذیل 
اعضاه انجمن حاضر گردیدند که محل مذکور بپر مبلغ خریداری شود بمیران 
ذیل وجوه آنرا پردازند و برای کسری آم قرار شد بآقای اریاب بپرام 
اردشیر یکانگی و آقای ارباب گشتاسب فیروزگر مراجعه و استمداد شود و 
بنابراین آقای ارباب کیخسرو شاهرخ یک دانگ » آقای اریاب رستم بپمن 
شاهپور یک دانگ و یم » آقای کیا منش یک دانگ » آقای سیر و سی نیم دانگ 
آقای فروتن ربع دانگ » آقای آرش رب دانگ ‏ آقای آبادیان دبع دانگ » 
با موافقت و تصویب شرکاء در انجمن مقرر گردید که بدواً قصر فیروزه 


را پس از معلوم شدن قیمت ۰ آقای رئیس یاسم خودشان خریداری و مرآینه 


۳۰ 


در ظرف مدت دو ماه وجوه آن از افراد جماعت وصول نگردد که عل 
مزبور باسم جماعت ثت داده شود پس از انقضاء دو ماه بشر کاء و خریداران 
منتقل ولی دوسال مپلت داده شود که اگر در ظرف اين دو سال اصل و 
فرع وجه آن از جماعت جمع آوری گر دد تقبل خریدار اوله شرکاء محل 
مذکور را بجماعت منتقل نمایند و الامتعلق بشرکاه باشد. 

ارباب کیخسرو شاهرخ پس از ابتیاع زمین مذکور در بالا بموجب 
وقف نامچه مورخه ۲۸ آبان ٥‏ شم‌سی که در دفتر اسناد رسمی نمره 
۸ بثیت رسیده چون وجه آن از محل خیریه زرتشتیان داده شده آنرا وقف 
و تولیت آنرا بانجمن زرتشتیان واکذار مینماید دهشمندان زیر در زمانهای 
مختلف ساختمانهائی در قصر فیروزه ساخته و بانجمن زرتشتیان واگذار نمودها ند 
نمازگاه - دهش ارباب خداداد هرمزدیار سیروسی بنامکانه فرزندش داریوش 

گشایش۷ بیمن ۱۳۱۲ هجری خورشیدی 

راهرو یشگاه باسه اطاق پاکشویخانه و پاشیر و آب انبار پیوسته » 
دمش اریاب رستم شاهپور گیو و ارباب‌رستم بپمن آبادیان بنامکانه ببشتی 
روابان شاپور گیو د بیمن دستم دینیار » گشایش ۱۳۱۹ هجری خورشیدی 
اپوان با و اطاق پیوست و آب انبار. دهش ارباب مپربان 

جمشیدپارسائی بنامکانه فرز ندش جمشید پارسائی کشایش ۱۳۱ خور شیدی. 
آشپزخانه - دمش ارپاب اردشیر اسفندیار آذر گشسب بنامکانه اسفندیار اردشیر 

و پریگل فریدون. کشایش ۱۳۲۰ هجری خورشیدی. 

تالارودو اطاق پیوست برای‌کاره‌ای دینی. دهش اریاب جمشید بپمن آبادیان 

بنامکانه همسرش بانو همایون خسرو گشایش دیماه ۱۳۲۹هجری خور شیدی 
گرمایه - دمش بانوی نیک نهاد دولت اسفتدیار نامداران » گتایش شهریور 

ماه ۱۳۲۹ هجری خورشدی . 
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آشرزخانه ‏ دهش آقای فریدون منوچهر فریدونی بنامکانه فرز ندش ر شید فریدونی » 
گشایش ۱۳۳۱ خورشیدی 
تالار نماز گاه در باغ جدید آرامگاه : دهش آقای مهربان داراب بنامکانه پدرش 
داراب مهریان زینآبادی و مادرش همایون اسفندیار . گشایش پنجم 
آمرداد ۱۳۳۵ی. ۱ 
کرمان : آرامگاه با دو دستگاه ساختمان در ۱۲ کیلومتری شمال بشرقی شهر 
کرمان - دهش شادروانان سروش و قریدون سروشیان » گشایش 
درحدود ۱۳۱۳ ی- 
آرامگاه سبتاً کوچک در باغ و ۳ کیلومتری شمال گبر محله ء دهش 
رستم سپرایی بنامکانه سپراب سپرابی 
امواز : آرامگاه در کیان‌آباد- دهش شرکت مزدیسنان بسال ۱۳۰۷ی. ساختمان 
دیوار اطراف آن مزینه فریدون رشیدی بسال ۱۳۱۳ی 
پزد : آرامگاه انجمن - گشایش آذرماه ۱۳۳ی. 
تالار. دهش خدایار جپا بخش مزدیسنا ۱۳۳۰ی- 
شیراز : آرامگاه دهش رستم ماونداد- گشایش ۱۳۳۲ی 


انگلستان 
(ندن : آرامگاه انجمن ‏ دایر بسال ۱۲۳۲ی 
دخمه های زرتشتبان 
هندوستان 
انکلسیر : دخمه سيار کپته که در سال ۸۸۰ یزدکردی بوسیله ثررسنگ 
دهنیل ساخته شده اینک مستعمل تیست . 


ذخمه از دهش پشوتن ببمن‌جی وادیا گشایش بروز فروردین و 
شهریورماه ۹ ی.- 


۳۰۲ 


آبورود : 


دخمه بوسیله انجمن ساخته شده گشایش بروز اشتاد و شهریور 
ماه ۱۲۵۷ یزدکردی . 
دخمه انجمن گشایش بروز آور مزد آمشاسیند و مپرماه ۱۲۵۸ ی . 


احمداًباد: دخمه انجمن بر لوح آن بپارسی نوشته شده « دخمه یزدان 


امرول : 


پرستان ۱۲۱۲ ی » 

دخمه بپزینه سرجمشیدجی جی‌جیباهی گشایش بروز دیبدین و 
آباتماه ۱۲۲۷ ی. 

دخمه انجمن - گشایش بروز اشتاد و شهریورماه ۱۲۲۷ ی. 


احمدنگر: دخمه کپنه انجمن ‏ گشایش بسال ۱۱۹۹ یزدگردی . 


اکوله : 


دخمه انجمن - گشایش بروز دیجهر و ترماه ۱۲۱۱ یزدکردی . 
دخمه انجمن ۔ گشایش بروز رشن ایزد ۳ شر زور ماه ۵ ی . 


دورد انجمن - گشایش بروز خر داد و شهریورماه ۱۲۹۲١‏ ی. 


آلپوتی ملسار : دمه بپزينة نوروزجی کاوسجی تلیارواله که بسال 


ی ساخته شده ول اینک مستعمل ثیست ۰ 


آیگتپوری : دمه انجمن - گشایش پروز مپر و آذرماه ۲ ی . 


ا 
پندور : 


اودواده 


اورن : 


ايلاو 4 


دخمه انجمن - گشایش بروز دیجهر و فروردینماه ۱۲۷ ی. 
1 دخمه گنه شمشت بهدین - گشایش بروز دین و مپر ماه ۱۰۹۹ 


یزد کردی . 


دخمه بپزینه پستن جی خورشید جی مدی . گشایش بروز خر و آذر ماه 


۷ ی ول مستعمل پیست . 


دورد أنجمن . گشایس بروز دبدین و تیر ماه ۱۲۷۱ ی- 


دخمه انجمن . گشایش بروز آسمان و مپر ماه ۱۲۰۸ ی. 


اورنک آپاد : دخمه بپزینه ویکاجی و پستن جی مپرجی . گشایش بروز 


دییمهر و تير ماه ۱۲۱۲ ی. 
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کرنج : دخمه بپزینه دین بائی پونجیه جی مناجی. گشایش بروز دین و خرداد 
ماه ۱۱۹۸ ی . 

کلکته : دخمه بپزینه نوروزجی سپرابجی بنکالی - گشایش بروز آسمان و 
تیرماه ۱۱۹۱ی . 
روانگاه دهش جمشیدجی رستم‌جی سکلت - گشایش بسال ۱۳۰۶ی. 

کیان ؛ دو دخمه کهنه یکی ساخت با آجرو دیکری با آهمک هر دو مستحمل یست. 
دخمه بپزیته نواز بائی نسروانجی دادا باهی مدی - گشایش بسال ۱۱۵۹ی. 
دخمه بپزینه نوروزجی بالا باهی - گشایش بروز دیمپر و ماه ۱۳۵۵ی . 

گوندیان : دخمه انجمن- گشایش پروز خرداد و خردادماه ۱۲۹۵ی . 

خر گام : دخمه بپزینه موتی باثی بهمن‌جی جمشیدجی ملا ۔ گشایش بروز 
سیندار مذ و آذرماه.۱۲۵۱ی. 

کمبایت : دخمه قدیمی ساخت آجر بسال ٩۰۳‏ یزد کردی مستعمل نیست. 
دخمه بپزینه هیرجی آشا - گشایش بسال ٩۰۲‏ یزد گردی. در نامه ترکاباد 
مورخه ٩۰6‏ یزد کردی بپند از او نام پرده شده است . 
دخمه بپزینه پستن‌جی خورشیدجی مدی. گشایش پروزمانته سفند 
و مپرماه ۵ ی 

گندیوی : دخمه انجمن کپنه است و پروز آدر و دیماه ۲ ی افتاح شده. 
دخمه بپزینه جمشیدجی نانابامی گزدر - گشایش بروز فروردین و 
مپرماه ٩۱۱۸ی‏ 
دخمه انجمن - گشایش بروز ورهرام و مپرماه ۱۳۲۳۹ی. 

چیکلی : دخمه انجمن- گشایش بروز تب و شبریور ماه ۱۲۶۳ی. 

جلا : دخمه اولی پزینه مبروانجی مانکجی جلناواله- گشایش ۱۱۱۰ی. 
دخمه دومی پزینه مپروانجی مانکجی جلناواله - گهایش بسال ۱۱۹۰ی. 
دخبه انجمن_ کشایش بروز شپریور و آبانماه ۱۳۲۰ی. 


۳۰۸ 


تاوری : دخمه انجمن- گشایش بروز اشتاد و شپربور ماه ۱۲۳۲ی. 

تاراپور : دخمه انجمن - گشایش بروز آسمان و مپرماه ۱۲۳۵ی. 

تهانه : دخمه بپزینه کاوسجی و دارابجی رستم‌جی پتل - گشایش بسال ۱۱۵۰ی. 
دخمه بپزینه رستم‌جی کاوسجی پتل - گشایش بسال ۱۲۱۳ی. 

دمن : دخمه کته آچری که بسال ۱۰۹ یزدکردی ساخته شده. 
دخمه کپنه قدیمی که بسال ۱۱۹۹ی ساخته شده . 
دخمه بپزینه جمشیدجی بپرایجی لشگری- کشایش بروز تیر و آذرماه 
۰ی . 

دیویر : دخمه بېزتیه دارابجی فریدون جی لشکری . گشایش بروز آسمان و 
خرداد ماه ۷ صی. 
دخمه انجمن . گشایش بروز تير و تير ماه ۱۲۰۸ ی. 

دیو : دخمه بپزنه جهانکید جی نسروان جی وادیا . گشایش بروز خير و 
شپریور ماه ۱۲۰۲ ی . 

نوساری : دخمه بپزنیه مانک چنگه آشا بسال ٩۰۰‏ ی ساخته شده از و نید 
در نامه های زرتشتیان بپند تام پرده شده است. 
دخمه بپزیه مانکجی نوروزجی ستنه . گشایش بروز آدر و تیر ماه 
۰ ی برلوح پیارسی نوشته شده که : 
بنا کرد مانکجی پاک دین بپشت بریتی بروی زمین 
پروز مبارک خور و ماه تیر مرتب شده این بارگاه متیر 
زسال جلوس شة یزد کرد هزار و صد و شانز ده باد کرد 
دخمه بپزنته هرمزجی منوچبرجی بایه . گشایش بروز اردیبپشت و 
مپرماه ۱۱۹۰ ی . 
دخمه بپزینه نسروأتجی رتن جی تاتا . گشایش بروز ورهرام و شهپر یور 
ماه ۱۲۶۷ ی. 
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نارگل : دخمه بپزینه منوچپرجی خورشیدجی ستنه بسال ۱۱۳۰ یزدکردی 
ساخ شده و کبنه امتح 


دخمه اتجمن . گشایش بروز دیمبېر و آذر ماه ۱۲۵۷ ی . 

نیمچ : دخمه انجمن . گشایش بروز آبان و آبانماه ۱۲٩‏ ی . 

پاردی : دخمه انجمن. گشایش بروز ورمرام و آذر ماه ۱۲۵۰ی. 

پونه : دخمه_ بزینه سپرایجی رتن جی پتل . گشایش بروز اشتاد و شپریود 
ماه ۱۱۹۶ 
دخمه انجمن . گشایش بروز انارم و مپر ماه ۱۲۰0 ی. 

بدنه را : دخمه انجمن . گشایش بروز خرداد و مپرماه ۱۲۰۲ ی. 

بیلیمورا : دخمه کپنه انجمن که در حدود سال ٩۰۰‏ یزدکردی ساخته شده . 
دخمه کېنه بپزینه دستم جی بهمن جی باتیی والا. گشایش بروز 
خرداد و خرداد ماه ۱۱۷۲ ی . 
دخمه انجمن . گشایش پروز آدر و مبر ماه ۱۲۳۹ ی. 

بردولی : دخمه انجمن . گشایش پروز ورهرام و آبانماه ۱۲۵ ی. 

بنگلور : دخمه انجمن بکوشش میربد پ اونوالا کشایش بروز ورهرام و 
مپر ماه ۱۳۰۹ ی . 

بېروچ : دخمه کپنه و ويران ساخت آجر و قدیمتر از دخمه پشوتن . 
دخمه بشوتن که بسال ٩۷۸‏ یزدکردی ساخته شده و مستعمل نیست. 
دخمه انجمن اينهم کېنه است . گشایش بسال ۱۰۲۳ ی. 
دخمه انجمن . گشایش بروز فروردین و خرداد ماه ۱۲۰۳ ی. 

بپوشاول : دخمه انجمن . گشایش پروز مانتره‌سفد و تیر ماه ۱۳۵۸ ی 


مار : دخمه اتجمن . گشایش بروز ماه و آبانماه ۱۲۰۹ ی . 
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مدرس : دخمه بپزینه هیرجی ماتکجی خراس سال ۱۱۹۵ ساخته شده ول 


مروا : 


تا کون استعمال ټشده است . 


دخمه_ بپزینه مانکجی جیناجی و دین‌باتی پونجیه جی. گشایش بروذ 
سفندارمذ و آبانماه ۱۲۰۲ ی-. 


دخمه آئجمن . گشایش بروز دیمهر و خرداد ماه ۱۲۵۹ی . 


: دخمه بپزنیه هیرجی وچامدی . قدیمترین دخمه بمیثی و لوح ندارد. 


بتا پمندرجات کتاب تاریخ بمیشی بسال ۱۰۳۱ یزدکردی ساخته شده. 
دخمه بپزنه مانکجی نوروزجی ست ۰ بسال ۱۱۱۷ یزد گردی ساخته‌شده . 
دخمه انجمن . اوح بادسی بچنین عبارت برآن نصب است ٩‏ بام یز د 
بخشاینده ,خشایشکر مپربان. این دادگاه یمتی دخمه را موبدان و 
بېد نان هند مرتب ساخته بروز اشتاد بماه مپر ایزد سنه ۲ ۱» 
دخبه فامیل منوچپرجی جیوانجی ردیمتی در چوپاتی . گشایش بروذ 
اردیبپشت و بنماه ۱۱۵۵ ی . اینک محمول نیست 


منوچېر أبن جیوان آن نکو نام شد آندر سنک همچو زر بمعدن 


برضوان مرغ روحش کرد پرواز شب اردیبېشت و ماه بېمن 
هزار و پنجه و پنج و دکر صد گذشته شد سنه از حکم ذوالن 


دخمه فامیل داداباهی نسروانجی در چوپاتی. گشایش بروذ مبر و 
آبانماه ۱۱۷ ی . 


دخمه بپزیته فرابجی کاو سجی بتاجی . گشایش بروز سقدارمد و آذر 
ماه ۱ ی 


دخمه بپزیته کاو سجی ایدطی بسشیی ۰ گشایش يروز ماه و آبا نماه 
۳ ی 
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ماندوی : دخمه انجمن - کشایش پروز اورمزد و امر داد ماه ۱۹۸ ای . 
راچکوت : دخمه انجمن- گشایش بروز ماه و تیرماه ۱۲۷۰ی 
رندال : دخمه کته بخرج ردیمنی و نادرشاه - گشایش بروز اشتاد و شهریور 
ماه ۱۱۵ی . 
دخمه انجمن - گشایش پروذ مانتره سفندو شهریور ماه ۱۲۲۱ی 
لناوله : دخمه انجمن - گشایش بروز ورهرام و امرداد ماه ۱۲۷۲ی 
باروره : دخمه انجمن - گشایش بروز آمرداد و آذرماه ۲۱ ی 
دخمه بپزینه سر جمشیدجی جی‌جیباهی - گشایش بسال ۱۲۱۹ی. 
پلسر : دخمه کپته قدیمی پدون تاریخ ء برابر دخمه دیکر ساته شده . 
دخمه انجمن - بسال ۱۰۱۵ یزدکردی ساخته شده . 
دخمه انجمن - گدایش پروز سروش وتیرماه ۱۱۳ی-. 
دخمه انجمن - کشایش بروز مانتره سفند و شهریور ماه ٩۱۲۱ی‏ . 
وپاره‌سوندت : دخمه انجمن - گهایش پروز دیبمر و امر داد ماه ۱۲۳۲ی. 
سومالی : دخمه ببزینه رستم‌جی مانکجی اندی- گشایش پروز مپر واردیبهشتماه 
۳ی . 
سورت : دودخمه کپته ساخت آجر پسیار قدیم و بحال ویرانی است . 
دخمه بپزینه ناناباهی ببیمجی مدی» شمر پارسی زیر بر لوح آن 
نقش است :- 
دخمه یزدان پرستان حق سرشت صورتش البرز و در معنی بپشت 
سال تاربخش به است از یزدکرد یکهزار و یکصد و سه در نوشت 
دخمه بپزینه ناناباهی پونجیه جی درحد در سنه سال ۱۰۱5۰ یزد کردی 
سانخته شده. 
دخمه بپزینه منوچبرجی خورشیدجی ست ۰ گشایش بروز ارد و آبانماه 
۰ ی یت ذیر برلوحش نقش است. 


1Y 


بنام خدا داور راست کام چه‌دستور و موبدچه بیدین تمام 
بسته ستودانی از راه دين که فردوس کرده بر آو آفرین 
بتاریخش آمد زغیب این ندا بخوبی شد انجام این به با 
دو دخمه قدیمی برتن که در حدود سال ۱۰۵۹۳ یزد کردی ساخته 
شده است 
دخمه سومی برتن » کشایش بروز مانتره‌سفند و آبانماه ۱۱۳۰ی 
دخمه چپارمی برتن » کشایش بروز اورمزد امشاسپند و امرداد 
ماه ٩۱۱۹ی‏ 
سورت : دخمه اتجمن - گشایش بروز بپمن و امرداد ماه ۱۱۹۷ی موقعیت 
آن برون دروازه شپر است. 
دخمه انجمن - گشایش بروز پمن و مپرماه ۱۲۰۱ی. در پیل‌ود 
قریه اومرا قرار دارد 
دخمه مخصوص برای موب.ان بپگریه رستم پوره - گشایش بروز اشتاد 
و شپریور ماه ۱۲۵۳ی- 
ستاره : دخمه انجمن گشایش بسال ۱۲۲۰ پزد گردی 
شولاپور : دخمه بپزینه ویکلجی و پستن‌جی مپرجی - گشایش بروز امرداد 
و امرداد ماه ۱۲۱۲ی. بیت ذیر برلوح آن نقش است : 
بشولاپور شد دخمه گرامی ز ویکاجی و پستن جی نامی 
بماه و روز مرداد و امرداد چرفردوس‌برین‌این جای بنیاد 
بگفتم سال ایزدجردشاهش بسا پرنودر جین دادگاهش 
حیدرآیاد : دخمه بپزینه ویکاجی و پستن‌جی مپرجی - گشایش بروز ورهرام 
و فروردینماه ۱۲۰۹ی . 


دخمه انجمن - گشایش سال ۱۲۸٩‏ بزدکردی 
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پاکستان 
کراچی : دخمه بپزینه هرمزجی داداباهی گریالی - کشایش بروز انارم‌وتیرماه 
۷ ی 
دخحمه انجمن - گشایش بروز فروردین و آذرماه ۳ ی 
عربستان 
عدن : دعمه دهز يته مر بانجی سپرابجی خره گت - گشایش پروز امر داد و 
مہرماه ١۱۲۱ی‏ . 


دخمه انجمن ۔ کشایش بروز تیرواسفند ماه ۱۲۳۵ی. 


پرمه 
مولیم : دخمه انجمن- گشایش ۱۲۳۵ی. 


ایران 
شهر کرمان : دو میل دور از شپر کرمات در یل بنام «ساد» دخمه کوچک 


قدیمی و مترو ک است . 
دخمه دیکر دو میل دور تر از دخمه بالا در محی بنام چبل برج 
قدیمی و متروگ موجود است . 

کرمان شپر : دخمه قدیمی کپنه در ٩‏ کیلومتری شمال شپر کرمان . 
دخمه جدید» دهش دارایجی فراجی پانده پنامکانه مادرش کاستان بانو 
پوسیله مانکجی لیمجی بسال ۱۲۳۹ ی . ساشته شد . 

قتات غسان کرمان : دخمه انجمن یمبتی » گشایش بروز خرداد و امرداد ماه 


۵ ی . ایثک زرتشتیان در آنجا سکونت ندارند . 
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جوپار کرمان : دخمه انجمن بحال ويرانگی است زرتعتیان از آنجا رخت 
بربسته اند . 

بای وتات یی اه ول کون آمرم اه 

تپران : دخمه انجمن بتوسط مائکجی هاتریا » گشایش ۱۲۳۱ ی. آقای 
ارپاب جمشید شپریار سروشیار در حدود سال ۱۲۷۸ ی خلٌ در 
آنجا بساخت و راه رفتن پآنجا را هموار کرد که ماشين رو باشد. 
سپس اریاب بپرام اردشیر بنامکانه ارباب سروشیار اردشیر درب آنرا 
که خراب شده بود از نوساخت . امروز دخمه را بسته اندو بکار 

یزد : دخمه بسار قدیمی که در ۲۰ سال قبل متروک گشت . 
دخمه مانکجی بہزینه انجمن › اکایر صاحبان پارسی هند گشایش بروز 
فروردین و آبانماه ۱۲۲۵ ی. 
دخمه گلسان گشایش ۱۳۰۰ یزدکردی. 

چم : دخمه ساخت ارپاب جمشید بپمن جمشیدیان بنامکانه و پول منقی اش 
دینیار شهریار گشایش ۱۳۷۹ یزد کردی . 
آقای رشد جوانمردی از یزد به آقای مبرزا سروش سپراسب نماینده 
انجمن زرتعیان ایرانی بمبتی در ایران راد مردیکه ترقی و پیشرفی 
بنگاههای فرهنگی زرتشتیان در یزد مدیون خدمات گرانبپا و وارستکی 
اوست چنسین مینویسد «شادروان ارباب جمشید بپمن بزرگ 
( جمشیدیان ) یکنفر منشی داشته بنام دینیار شبریار وقق فوت میکند 
چون اولادی نداشته و حقوقاتی هم در نزد اریاپ داشته . اریاب 
جمشید هم بمشورت و رمبری اشخاص خیر و دانا از جماه روانشاد 
خرو مپربان اله آبادی باس خدمات منشی عزیزش بشادروان ارباب 
رستم دیتیار دستور میدهند که در چند کیلومتری جم در بالای کوه 


۳۹4۵ 


مناسی دخمه ای مخصوص زرتشتیان تفت و حومه ساختمان و خارجات 
آن محسوب فرمایند. چون دخمه نزدیک چم و جزو اراضی چم 
میباشد پدادگاه چم مشپور گر دیده . سپس ساختمان دخمه بمعماری 
و نقشه کشی استاد مپربان اردشیر خرمشامی و استادی استاد بپمرد 
مپربات مبارکة و بسرپرستی و نظارت شادزوان مرزبان ظپراب خدا مراد 
باغ خندانی انجام بذیرفته آاست ۰ » لوح زیر بر بالای دروازه دخمه 
تصب است . 
بنام خداوند آفریننده و آمرنده ۰ بپمت دهش پشه ارباب جمشید پور 
آمرزش پناه بپمن برای یادکاری روح شاد دینیار مرحوم شبریار منقی باشی ایین 
بنای دادکاه حض آسودگی زرتشتیان تفت و حوالی آتجا بنیاد شد . بماشرت بپشی 
روان رستم دیتیار و سرپرستی مرزبان ظبراب تفی و استادی استاد بهمرد مبربان 
هرمزدیار مبار که اتمام یافت بتاریخ دادار او ره‌زد و آذر ماه باستانی سنه ۱۲۷١‏ 
یزد گردی (استاد مېر بان اردشیر) . 
شریف آباد : دخمه انجمن بوسیله مانکجی. گشایش ۷۵ ی . 
دخمه أنجمن ء گشایش ۰ ی . 
ترکاباد : دخمه انجمن ۳ عدد میباشد ولی مستعمل يست زیرا که زرتشتیان 
از آنجا رخت بربسته اند یکی از آنپا هنوز سالې و دو بحال 
ویرائه می.اشد . 
یکفته پروفسور جکس در «ایران گذشته و حال » چپار میل مانده 
بدنبانه یکی از روستاهای خوانسار ویرانه دخمه زرتشتیان دبده 
میشود باوجود برف و تگرکی که در موسم ببار یعنی ۲۵ آوریل 
۳ میلادی برسراو میبارید برای دیدن دخمه که مسافی ببرون 
از راه بود میرود و استودان را درمیان دخمه می یند . بنابراین 
زرتشتان دوسه سده یش در آتجا زندکی مکردند . 


۳۹۹ 


پذیرشگاهای پارسیان 
هند وستان 

اجمیر : پذیرشگاه دهش منوچهر شاه نسروانجی رستم فرام . گشایش پروز 
سروش و ترماه ۱۲۷۱ ی . 

عی باغ : پذیرشگاه دهش هیراجی هرمزجی باریا. گشایش بروز ورهرام و 
هماه ۱۲۲۲ ی. 

احمد آباد: پذیرشگاه دهش مبرابجی جیجی باهی . گشایش بروز تیر و 
شپریور ماه ۱۲۳۵ ی-. 
بذیر شگاه دهش خان بپادر نوروزجی پستن جی وکیل. گشایش بروز 
گوش و آبانماه ۱۲۲ ی. 

اکوله : پذیرشگاه دهش بنام کوور مال جمشید جی پستن جی دستور . گشایش 
پروز ورمرام و آذر ماه ۱۲۹۲ ی. 

ایچچه پور : پذیرشگاه دهش کاوسجی دهنجی باهی پاژن واله . کشایش بسال 
۸ ی۰ 
پذیرشگاه دهش پیروزبائی داداباهی مانکجی وچه. کهایش بروز 
دیبآدر و شپریور ماه ۱۲۵ ی. ۱ 

ایندور : تالار میمانی » دهش هرمزجی مانکجی بمگره . گشایش بروز سروش 
و اسفند ماه ۱۲۳۹ ی : 

آودواده : پذیرشگاه . دهش دواجرلیدی آوان‌بائی جمشیدجی جی‌جی باهی . 
کشایش بسال ۱۲۳۷ ی. 
پذیرشگاه ۰ دمش دارایجی مرستری بنام فریدون باغ . گشایش بروز 
آسمات و تیرماه ۱۲۷۰ ی. 


پذیر شگاه ۰ دهش جمشیدجی سپ راد بجی آبنتی. گشایش بسال ۱۳۷۰ ی 


YY 


کلود : پذیرشگاه , دهش پستن جی خورشیدجی کاما برای استفاده عموم . 
گشایش بسال ۱۲۰۵ ی. 

بوردی : پذیرشگاه » دهش ج«مشیدجی نسوانجی پتت . گشایش سال ۱۲۵۸ی 

ایلاو : تالار میمانی. دهش جمشیدجی بروزجی میستری. گشایش بروز 
امرداد و تر ماه ۱۳۳۹ ی. 

اولیاد : پذیرشگاه . دهش خورشد بائی آدد هوجی . گشایش بروز ارد و 
دیماه ۱۲ ی. 

کلکته : تالار مهمانی » دهش رستم جی کاوسجی بناجی . گهایش بروز سروش 
و فروردینماه ۱۲۰۹ ی. 
پذیرشگاه . دهش مانکجی رستم جی پناجی . کشایش بروز آبان و 
مپر ماه ۱۲۷۸ ی- 

کودیانه : : پذیرشگاه > دهش مرد ینشاه تقو پیت . کشایش بروز آسمان 
و بهمنماه ۱۲۰۲ ی- 

گندیوی : پذیرشگاه " دهش نوروزجی جمشیدجی وادیا بروانشادی پسرش 
بیمن ۰ گشایش بروز رشن و دیماه ۱۲۱۸ ی. 

دمن کوچک : پذیرشگاه , دهش دتن بائی هرمزجی منوچهرجی کاما- گشایش 
بسال ۱۱۲۲ی. 

دمن بزرک : پذیرشگاه » دهش رتن باثی هرمزجی منوچهرجی کاما - گنایش 
بسال ۱۲۱۵ی. 

نوساری : پذیر شگاه ۶ دهش سرجمشیدجی جی‌جی باهی معروف بجمشید باغ - 
گشایش بروز امرداد و آبانماه ۱۲۱۹ی 
تالار میمانی معروف بخور شید وادی » دهش سرجه‌شیدجی جی‌جی‌باهی - 
گشایش روز ورهرام و شپریور ماه ۱۲۲۲ی. 


YA 


پاردی : 


پونه * ب 


پردول : 


پیلیمورا : 


پذیرشکاة معروف بسپراب باغ» دهش کاوسجی سپرابجی بپیدوار - 
گشایش بروز گوش و امرداد ماه ۱۲۳۷ی - 

پذیرشگاه . دهش کپاردار نوازیائی کوورجی هرمزجی ببابا - گشایش 
بروز اورمزد و آذرماه۱۲۲۵ی. 

پذیرشگاه بنام نوشیروان باغ . دهش نسروانجی خورشید جی کنکا - 
گشایش بروز فروردین و آبانماه ۱۲۳۷ی. 

تالار مهمانی بنام کاوس باغ » دهش کاوسجی مانکجی تاتا - گشایش 
پروز دیبآدر و شپریور ماه ۱۲ی. 

تالار مپمانی در درمپر بزرک » دهش دینباثی جانکیرجی رستمجی 
مدی - گشایش بروز ورهرام و اسفند ماه ۱۲۷ی. 

پذیرشگاه دهش هرمزجی گنده باهی - گشایش بروز سروش و آذرماه 
۰ ی . 

پذیر شگاه ۰ دمش هرمزجی سہرا بجی تاری‌واله - گشایش بروز فروردین 
و فروردینماه ۱۲۳۹ی. 

تالار. مہمانی » دهش نسروانجی مانکجی پتیت - گشایش بروز خرداد 
و خردادماه ۱١۱۲ی‏ . 

تالار فروردینگان ۰ دمش دارایجی دینشاه‌جی عدن‌واله - گشایش بروز 
شپریور و اردیبشتماه ۱۲۷۰ی. 

پذیرشگاه » دهش سردینهاه مانکجی پتیت گشایش بروز آسمان 
و بیمی ماه ۱۲۲۳ی. 

پذیرشگاه , دهش رستمجی مپروانجی بیاموریا - گشایش بروز مپر و 
دیماه ۱۲۱۳ی. 


بهروج : پذیرشگاه بنام مپروان باغ » دهش خانبهادر برزوجی مپروانجی فریزر - 


گشایش بروز هرمزد و آیا نماه ۰ ی 


۳۹۹ 


بپشان : 


تالارمیماتی بنأم جمشید باغ » دهش جمشیدجی و شهرابجی هرمزجی 
لکره‌واله - گشایش بروز آسمات و شبرپور ماه ۱۲۵۴ی 

پذیر شگاه . دهش آوآن‌بائی کاوسجی یون‌جی آلبلس- گشایش بروز 
زامیاد و شریورماه ۱۲۵۳ی 


بمبگی کرل واری : پذیرشگاه . دهش رستمجی جمشیدجی چیجکر - گشایش 


بسال ۱۱۹۹ی 
پذیرشکاه » دهش مپروانجی فرایجی پانده - کشایش بروز مپر ومهر ماه 
۳۵ ی ۱ 


ت : تالارمپمانی دهش ماکجیست ۔ گشایش بسال ۲ ی 


تالارمپمانی دمش جی‌باهی داداباهی- گشایش پروز سروش و شهریود 
ماه ۱۲۰۵ی . 

قلابه : آسایشگاه . دهش مپروانجی فراجی پانده . گشایش بروز یں 
و ترماه ۱۲۳۵ ی . ۱ 

آسایشکاه . دهش فراجی دینشاه بتیت گشایش بسبال».,. 


کنوادی : تالار مپمأنی » دهش اید جی رستم جی سو ته وله . کشایس نروز 


گیر گام 


و پاتی 


ارد و تیر ماه ۶ ی۰ 


تالار مپمانی بنام کامه باغ» دهش پہالنجی خورشید جی کاما . گشایش. 


: تالار مپمانی بنام آل بلس باغ دھش اید لی فراججی آل بلس .. 


گشایش بروز باد و آذر ماه ۱۲۳۲۳ ی۔ 


: آسایشگاه درد مندان » دهش فریدونجی سېرابجی پارخ . گشایش 
بسال ۱۲۳۳ ی-. 


۳۷۰ 


پذیرشکاه خصوص زرتشتیان ایرانی . دهش خورشید جی اردشیر 
دادی ست و سرکاوسجی جهانگیر ردیمتی بر دو لوح آن بپادسی چنون 
نوشته «بنام پاک یزدان بخشنده مپربان » خیرات خانه خورشید جی 
آردشیرجی دادی سیته, که بجهپت پرورش غربای زرتشتان داده ق 
سنه ۱۲۲۲ یزدجردی مطابق ۱۸۵۳عسوی مواأفق ۱۹۰۹ بکرماجیت» 
و براوح دیکر چنین آمده «اين مسافر خانه را سرکاوسجی جهانگیر 
ردیمنی ایت سی اس آنی یاد کار ددح پر فتوح جد جحد جود سیته, 
خورشیدجی اردشیر از پول خویش بنا نموده بجهت مساکن زرتشتیان 
ایران در سنه ۱۲۶۱ یزدجردی سنه ۱۸۷۲ عیسوی » 


« بایدونی : تالار مپمانی بنام آلہی باغ »> دهش سرجمشد جی جی‌جی باه : 
گشایش بروز شهریود و امرداد ماه ۱۲۷۴ ی-. 


لکهنو : پذیرشگاه * دهش هرمزجی شاپورجی لوک بیندار . گشایش بسال 
۱ ی د در سال ۱۲۷۰ یزدکردی بپراجی نوروزجی آنرا تعمیر 
نمود و بعد نیز برآن اضافه گشت . 

لناوله : تالار مپمانی ‏ دهش کاوسجی دینشاه جی عدن واله . گشایش بسال 
۱ ی. 

باروده : پذیر شگاه »> دهش بپراجی نسروانجی سیروأئی . گشایش بروز آدر 
و آذر ماه ۱۲۳۷ ی. 


پلسر : تالار مپمانی نام نوروز باغ. دهش نوروزجی پستن جی کاپادیا. 
گشایش يروز آدر و تیر ماه ۱۲۹ ی. 


سکندر آباد : پذیرشگاه ۰ دهش ایدلجی سہرابجی چینائی. گشایش بروز مهر 
و امرداد ماه ۱۲۵۸ ی . 


۳۷۱ 


تالار مہمانی بام پیر وزه بانو ال . دهش ایدجی سپرایجی چیناتی. 
گشایش بروز مانتژه سفتد و آدر ماه ۱۲۰۲ ی-. 


شگن پور : پذیرشگاه » دهش ماد جی رتنجی سکنپوریا - گدایش بروز هرمزد 


و استند ماه ۱۲۱ ی. 


شولا پور ؛ پذیرشگاه بنام امه مال ده‌ش هرمزجی دارابجی کاما و سر دینشاه 


مانکجی تیت گشایش بروز هرمزد و مپرماه ۱۲۵۸ ی- 


سورت ۰ گوپی پوره : پذیرشگاه » دهش جرانگیرجی نسروانجی وادیا - گشایش 


ده : 


بروز هرمزد و مپرماه ۱۲۱۰ی. 

تان وره : پذیرشگاه » دهش کاوسجی ر ستمجی ا گشایش بروز 
ارد ودیماه ۱۱۱۸ی چون کبنه و خرابشد مپروانجی هرمزجی فریزر 
آنرا در چو کی محله ساخت پسال ۶ ی 

رستم پوره : پذیرشگاه ۰ دهش ایدمی داداباهی سوخیا- گشایش بروز 
آمرداد و ار دی,پشتماه ی 

تالارمپمانی بنام البی باغ * دهش سرجمشیدجی‌جی‌جی باهی - گایش 
بروز سروش و اردیہپشتماه ی 

سیدپوره : پذیرشکاه » دهش رتنجی مانکجی اینتی - گشایش بسال ۱۱۷۱ی 
سندی باغ : پذیر شگاه » دهش منوچپرجی خور شید جی ست ۔ گشایش 
پروز خرداد و فروردینماه ۱۱۳۱ی- 

پذییرشکاه منگوسی - سه بخش آنرا دینشاه ب چله و سرکاوسجی جرانکیر 
و منوچپرشاه برزوجی بیلیموریا در سال ۱۳۱۸ یزدکردی از دهش 
خویش بنانموده اند. 


دهنورود : آسایشکاه , دهش‌کاوسجی سپرابجی عدن‌واله - گشایش سال ۱۳۱۰ی 


۳۷۳ 


مدرس : 


بنگلور : 


کانیور : 


7 


آگره : 


تالارمپمانی بنام کاوس هال » دهش کاوسجی ببراجی ایرانی تفتی- کشایش 
پروز فرور دین‌وترماه ۱۳۰۸ی . 

پذیرشکاه در باغ بزرکیاست و شامل بنخشهای مختلف که درسالهای چند 
بوسیله ده‌شمندان ساختمان شده است 

از قرار زیر : ساختم‌ان فریدون‌جیمرگامواله بسال ۱۲۸۲ی. ساختمان 
زال فیروز سال ۱۲۸۸ی . تالار فراجی بمگاره سال ۱۲۸۶ی. تالار 
سگن پوریا بسال ۱۳۲۹ی . ساختمان مر کزی‌انجمن بسال ۱۳۲۱ی . 
تالار اتجمن بنامکانه فروز کلب‌وااه مخصوص برای مالس اجتماعی 
و بازی و اسیورت بسال ۱۲۹۷ی . 

پذیرشگاه ب انی کشایش ۱۳۲۷ی. 

پذیرشکاه نوجواهری گشایش ۱۵ آگست ۱۹۵۰م 


پزیرشکاه رستم فرامنا کشایش در ٩‏ نوامبر ۱۹۱۸ میلادی ولی درسال 
0 ازئو بوسیله انجمن ساخته شد . 


جمشیدیور : اقامتگاه در بارسی هو ستل برای مسافرین موقق از انجمن 


تپران : 


پزیرشگاه پارسائی . دهش ارباب مپربان جمشید پارسائی» گشایش 
۲ یىی . 


تالار خسروی » دهش اریاب خسرو خدایار خسروی » گشایش مپرماه 
عصی ۰ 

. الون ایرج » همان دبستان ایرچ بوده که پس از انتقال آن بدبستان 
گیوبخرج انجمن بسالون ایرج تغییر شکل داده . 


YY 


جشنگاه وصل بآدریان اتجمن . دهش میرزا جمشید رشید کرمانی 
پنامگانه پرادرش رستم و خواهرش سرور کشایش ١۱۲۸ی‏ . 
جایگاه پذیرائی در دستم باغ. دهش ارپاب رستم گیو . گشایش 
۲ ی. 5 
تالاد پمن » دمهش ارباب ہمن آرادان نرسی آباد . 

زاهدان : پزیرشگاه باستانی. دهش ارباب کیخسرو کامه باستانی. برروی 
پذیر شگاه خرو به جمشد خدا رحم نرسی آبادی ساخته شده . گشایش 
اردیبپشتماه ۱۳۳۳ ی. 
تالار جشنگاه بانو یگانگی ‏ دهش برادرش دکتر اسفندیار بهرام 
یکانگی» گشایش ۱۳۳۵ ی. 

کرمان ؛ پذیر شگاه مپرابی » د هش ارباب خداداد مپرأی . 
جشنگاه رستم سروشیان کرمانی که برزمين پزیرشگاه مخروبه جمشد 
خدارحم نرسی آپادی ساخته شده گشایش ۱۳۳۵ ی-. 

یزد : گپتبار خانه . دهش ارباب رستم خسرو صداقت . 
پذیرشگاه باستانی » دهش کیخسرو کامه باستانی . کشایش خرداد ماه 
۸ ی. 

اهواز : پذیرشگاه زمين اهدائی فریدون رشیدی در کیان آباد بسال ۱۳۳۵ی. 
ول ساختمان هنوز آغاز نگشته . 

شیراز : باغ وقفی » دهش تجارتخانه جپاتیان و اتجمن . 
تالار جمشیدی رستم در آرامگاه 0 دهش ارباب رستم ماونداد . 


کشایش خیر و دیماه ۱۳۲۲ -ی-. 


۳۷ 


پا کستان 


کزایی کار لا مین ی جیانگی باغ حمس ہانگ بی 
جمشید جی راجکوت واله . گشایش ۱۲۵۸ ی. 


پذیرشگاه در باشگاه زرتشتیان موسوم بساختمان سپراب که اینک 
بنشمتگاه همیشگی زرتشتیان تبدیل گردیده . 
کویته : پذیرشگاه خان بهادر اردشیر مارکار . 
بر مه 


زیکون : بذدور ش شاپور جی کاو سجی تن » گشایٹۍ ۲ ی. 


انجمنهای پارسیان در گیستی 
هند وستان 


کته : انجمن خیریه دینی زرتشتیان. ۱- سکلت پالاس کلکته . گشایش بسال 


۶ ی. 
کنگاش ززتشتیان پارسی و « «» . گشایش بسال 
۶ ی.- 
کتابخانه زرتشتی دهش سردینشاه مانکجی پتیت. گشایش سال 
۹ ی . 


اکولد . پرار : خیریه زرتشتان اکوله 
مرول 5 اتجمن پار سیان امروی 
لخندنگر : انجمن پارسیان احمد نگر 


۳۷۵ 


احمدآباد : احمدآباد پارسی پتچایت 

انکلیسر : انکلیسر پارسی پنچایت 

ابورود : انجمن پارسیان ابورود و کوه ابو 

اورنگآپاد : انجمن پارسیان اورنگ آباد 

اجمیر : انجمن زرتشتیان اجمیر 

اداژان : اتجمن پارسیات اداژان 

الهآباد : انجمن پارسیان الهآباد 

اگره : انجمن زرتشتیاد اگره - دستم باغ» پرتاب پوره 
پیلمورا : انجمی پارسیان بیلمورا 

بلگام : انجمن پارسیان بلگام 

هروج : بپروج پارسی پنچایت . 

پلسر : انجمن پارسیان پلسر . 

بروده : بروده پارسی پنچایت؛ فتح گنج . پروده . 

بپاژ نگر : انجمن پارسیان بباژ نگر . 

پردولی : اتجمن پارسیان بردولی » پردولی ضلع سورت . 
دودهن : انجمن پارسیان دودهن . ضلم سورت . 
بپیشان : انجمن پارسیان بپیشان . ضلع سورت . 
بپوشال : انجمن پارسیان بپوشال . 

امراوتی : انجمن بارسیان بدنیرا و امروتی . 

بنگلور : انجمن زرتشتیان بنگلور» ۰۱۵ کوینس رود بنگلور ۰۱ 
بنارس : انجمن زرتشتیان بنارس . 

بہوپال : انجمن زرتشتیات بېوپال . 

کمبایت : انجمن پارسیان کمبایت . 

چیکلی : انجمن پارسیان چیکلی » ضلح سورت . 


۳۷۹ 


دیوییر : انجمن پارسیان دیویپر» ضلم بلسر . 

دمنورود : انجمن پارسیان دهنو. 

دمن : انجمن پارسیان دمن . 

دومس : انجمن پارسیان دومس . 

دولای : انجمن پارسیان دولال . 

دهروار : انجمن پارسیان دهروار . 

دهلی : انجمن پارسیان دهل ۰ دهل تک متورا رود» نیو دهل ۱ 
دیسا : انجمن زرتشتان دسا 

گندیوی : انجمن پارسیان گندیوی » ضلع سورت . 

گدگ : انجمن زرتشتان کدگ. ضلع پونه . 

گودره : انجمن پارسیان گودره . 

ی تھی ارعان هویب ان ا ر 

هرده : انجمن زرتشیان پارسی هرده 

ایکت‌پوری : انجمن .پارسیان ایگت بودی 

ایلاو : انجمن پارسیان ایلاو » ضلح بېروچ 

ایندور : انجمن پارسیان ایندور 

کلود : انجمن پارسیان کلود بردی » ضلع تهانا . 

سک انش ارا اک 

جمشیدپور : کنگاش بارسیان جمشیدیور. صندوق ,ست ۸۸ جمشید پور - بپار . 
جبانسی : انجمن پارسیان جبانسی . 

" جود پور : انجمن پارسیان جودپور . 

جیلیور : انجمن پارسیان جبلیور . نی پر تاژن ۸۳۰۹ ۱۹۵ جبلیور . 
کرنج : انجمن پارسیان کرنج. ۱ 
کالیکت : انجمن پارسیان کالکس.: 
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کیان انجمن پارسیان کیان 

کانپور : انجمن پارسیان کانبور 

کودیانه : انجمن زرتشتیان کودیانه 

خیر گام : انجمن پارسیان خیرگام 

کشمیں : انجمن زرتشتیان کشمير * بند» شری‌نگر 

لناوله : انجمن پارسیان لاوله و خندله » هوتل سنترل » لناوله 

. لکپنو : انجمن پارسیان لکپتو 

منماد : انجمن پارسیان منماد 

متران : انجمن پارسیان متران » لردسنترل هوتل » متران 

مہو : انجمن پارسیان مو ۱ 

مندوی ۰ انجمن بارسیان مندوی » ضلع سورت 

ماهووه : انجمن بارسیات ماهووه 

مدرس : انجمن زرتشتیان مدرس 

ناکپور : انجمن پارسیان ناگپور » کامپی » پلم رود ناکپور 

نوساری : نوساری سمست پارسی انجمن » دستورواد » متفلیه . توساری 
رگن ان پاد ی ر 

میتاپور : انجمن پارسیان أخا مندل » میاپور » سوراشترا 

اولیاد : انجمن پارسیان اولیاد 

نیلگیری : انجمن زرتشتان آوتکامند 

بنچکاز 


پنچگانی : انجمن زرتشتیان پنچگانی 

پردی : انجمن زرتشتیان پردی 

پونه : پونه پادسی پنچایت ۰ ۱۲ ۰ مباتما گاندی رود 
پور پندر : آنجمن پارسیان پورپندر 


راچکوت : انجمن زرتشتيان پارسی راجکوت 
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راجنندگاون : انجین زرتشتیان راجنندگلوّن 
رتلام : انجمن زرتشتیان پارسی رتلام 
رایور : اتجمن زرتشتبان رأیود و ذورگ 
سورت : سورت پارسی پنچایت بورد 
نانپوره : انجمن زرتشتیان پارسی » سورت ناڼپوره 
رستم پوره : انجمن زرتشتیان بارسی رستم پوره سورت 
سومای : انجمن پارسیان سومالی» ضلم سورت 
ساره : انجمن پارسیان ستاره 
شولاپور : انجمن پارسیان شولاپور ۰ سوکروارپت شولاپور 
سرونده : انجمن پارسیان سرونده 
سکندرآباد : انجمن زرتشتیان پارسی سکندرآباد و حدرآباد . ۱۲۵ مپاتما 
گاندی رود » سکندرآباد اندهیره پرادیش و 
سالفا انجمق اسان سای 
سیمله : انجمن پارسیان سیمله 
تاراپور : انجمن پارسیان تاراپور 
تهانه : انجمن پارسیان تهانه 
تاودی : انجمن پارسیان تاودی 
اودواره : انجمن پارسیان اودواره 
وسو : انجمن بارسیان وسو 
ویاره : اتجمن پارسان ویاره . ضلع سورت 
سکن پور : انجمن پارسیان سکن‌پور» ضلع سورت 
بمبتی : انجمن پادسی پنچایت فند و پرایرتیز 
* : آنجمن زرتشتیان. ایرانی 
سازمان جوانان زرتشی 


۳۷۹ 


ویمنز ورکینگ گیلد 

مپرجی باهی ب کسینت چریق ترست: 

پادسی چربی اور گنیدشن سوسایی 

پپالنجی ک لکده واله چربی ترست 

دکتر مانکجی منوچهرجی جیمی ادیو کیشنل ترست 

رستم‌جی پ ملا چریی ترست 

داراشاه پهالنجی (پلمبر) چری‌تیز 

مانکجی کاونجی پتیت چریق ترست 

بہراجی ک ستنه چریق ترست 

بپمنجی ۱ آل بلس فند 

ایدبیی فراجی آل بلس چریی ترست 

پیروزشاه دهنجی باهی آل بلس چریق ترست 

ایدی آل بلس . آل بلس باغ فند 

پمنجی ایدبی آل بلس چریق فند 

هرمزجی اید لی آل بلس چریق فند 

بانو مپربانو هرمزجی ایدبی آل بلس چریی فد 

دهتجی باهی ماما چریی ترست 

بانو پروزه‌بائی دآرایشاه کیتن چریی فند 

بانو پیروزه‌پاش ماما چریق فد 

پروزشاه مانکجی کا5ا چری‌تید 

رستمجی کپتن چریق‌فند 

م . ن سیت پالی تکنیک اینستیتیوت » کمک تحصیل بدانشجویان 

خورشیدجی ن کامه میموریل فند . کمک بدانشجویان و دلنش 
آموزان زرتعتی 


۳۸۰ 


پستن‌جی ن کره واله ترست 

بانده چریق فد 

خیربه ایچه بوریه ویده تعاون و مدد به پنیوایان و بیچار گان زرتشتی 
نوشیروان‌جی مانکجی پتیت چریق قد 

س.ف. چریی فند 

خورشیدجی سبرابجی ف. چریق فد 

انجمن میانه‌روی و گیاهخواری پارسی 

انجمن رادی زرتشتیان ویه برگزاری کمتباد و مراسم دیق 
صنیریه ویزه کمک بدوشیرگان دانش آموز دیرستان دستور در پونه 
جمشیدجی ۱. وادیا پارسی ادیوکیشنل چریی ترستی 

قند خیریه بینوایان زرتشتی ایراتی 

خیریه بپبودی حال گروه بپگرست بمبتی 

کلوسجی مانکجی و بانوزربانو کاوسجی چریق تی 

بنگاه خریه ن. م. پتیت 

.داداباهی نوروزجی داور چریی فند 

ف. م۰ کامه چریی ترست 

بانومیق‌بائی و مپروانجی دهنجی‌باهی چریی فند 

با نوهیره بائی و مپروانجی دهنجی‌باهی مپروانجی جی‌جی‌باهی چریی فند 
ببراجی جی‌جی‌باهی چریی ترست 

کوکانه چریی نود 

بانو ائی‌ماتی چریی فند 

نوروژجی کاوسجی شاعر و بانوپیروزه‌بائی چریی ترستب 

دادا باهی مانکجی وچا چریی 

خیریه درمانگاه رستم جی مہا برای بینوایات پار سی 
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خیریه سرجمشیدجی جی‌جی‌باهی بارون. اول 

س. م . ستته چری‌تید 

سرجمشیدجی جی‌جی‌باهی بنگاه خیریه پارسیان 

نسروانجی دارایجی بهادا چریتیږ 

کمیته درمانگاهی برای رسیدکی بپداشت و درمان کودکان دبستانهای 
خیریه پارسی 

زایشکاه خیریه پارسی و کلینیک کودکان 

انجمن زرتشتیان 

مانکجی نوروزجی سیت چریق 

بانو آبان‌باثی کاوسجی پتیت چریی فند 

هنرستاں پارسی برراجی ن کامادیا 

هرمزجی بود چریق ترست 

بانو متیی بائی وادیا چریی ترست » ویژه کمک بدانشجویان پارسی 
درمررشته تجصیل ۲ 

خیریه فرهنکی بیاد روانشاد دکتر بانو موتی‌بائی رستمجی کنادیا 

کتوادی شهنشاهی چریق‌فند 

خیریه سردینشاه مانکجی پتیت بارون اول 

سر دینشاه مانکجی پتیت بارون اول چریی فند . مخصوص نولیان و 

پستن جی رستم‌جی حکیم‌جی چریق مخصوص ماران 

نانا باهی بیژ نحی چاکسی چر یتیز 

بانو هما بائی کامه چریق 

بانو مانک بائی وچا فند 

فرامجی هرمزجی همن‌جی ستنه چری تیږ 
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کو سجی برا 


مپروأنیعی ٍستن جی حکیم‌جی تر ست ستلمنت ویژه کیک به بنیوایان 
خانواده وأقف و مراسم دیی بچار کاد زدتشی 


مجی دیوچه ترست 


هرمزجی ایدی کامه چریی ترست 

بانومانک‌پاتی وچا فند 

ملکلم واله چری تیږ 

دهنجی‌بائی کامه چریق فد 

بانو پیروزه بائی ف. بهمن‌جی چریتی فند 

چیکلواری بایس بلدینی ترست فند ویوه مراسم دینی و کمک فرهنگی 
جام جمشید چریی فند یا خیریه پارسیان بینوای بیچاره 
مانکجی ن بتت و همایائی پتیت چریی فند 

لمل‌کاکا فامیی چریی فد ویژه کمک به بنوایان بدبخت 
فراجی ب خأن چریی تیږ 

پستن‌جی دینشاه‌خان چریی 

خداداد کشتاسب کرمانی چریتی فد 

ن.پ کنی چریتی فند 

خورشید مندل ترست 

بانوهماباتی ن دادی و دادی نسروانجی ترست فند 
یکاجی دادی ست چریتی ترست 

پادسی پبلیک سکول سوسایتی 

پ. ۰۱ هرمزجی چریتی فند 

روئین تن باریه چریتی فند 

آ. ه. وادیا چریتی ترست 

بمبتی پارسی تکستایل لیگ 
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بمیئّی ورتمان فند 
پادسی املیوریشن کمیتی 
سرداراب تاتا قرست 
سررتن تاتا چری تین 
انجمن بپیودی حال زرتشتیان ایران 
خیریة بی نام 
بملاوه انجمنپ‌ای بسیاربست با اوقاف ویژه برای هزښه و تعمیر 
پرستشکا های بخصوص که از ذکر آن خودداری شد . 
عربستان - عدن : پارسی پنچایت » استیمر پونت 
لاه یفن بارسیان سل کول ؛ کر 
مانکانگ : انجمن خیریه زرتشتبان مانکانک » کانتن ومکاو » ایس ماوس استریت 
٩‏ مانکانگ 
پاکستان شرقی : انجمن پارسیان پاکستان شرقی » سدرگت رود چیذاگانگ۲ 
للدن : اتحادیه انجمی پارسیان ارویا » ۱ رسل رود » .کی سینگتن » 
یدن ۱۳ : 
پا کستان غربی : انجمن پارسیان کراچی » پریدی استریت ۰ کراچی ۳. گشایش 
E۵‏ 
انجمن پارسیان لاهور » مال ء لاهور گشایش ۱۳۰۰ی. 
انجمن پارسیان کویته 
اتجمن پارسیان راولیندی 
ملایا : انجمن پارسیان ملایا» ۸ ناپیر رود » سینگاپور ۱۰ 
افریقا . عباسه : انجمن پارسیان عباسه ۶ صندوق پست ۱۳۰ عیاسنه» کنیا » 
افریقای شرقی 


نیروبی : اتجمق پارسیان نیروبی » صندوق پست ۷۳۵۶ نیروبی » کنیا 
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انجمنمای زر تشتبان در اير ان 


تبران : انجمن زرتفتیان تهران۰ گشایش بسال ۱۳۲۷۹ یزد گردی 
سازمان زنان زرتشی » گشایش بسال ۱۳۲۹ ی. ساختمانش دهش 
باتو لحل جمشیدیان 
سازمان فروهرجوانان زرتشتی گشایش درخاته بپمرد آبادان پروز دیبآدر 
وتیرماه ۱۳۳۳ی 
کانون پزشکان زرتشی کهایش ۱۳۳۱ 

یزد : انجمن زرتشتیان یزد, گشایش بروز باد و شهریور ماه ۱۲۱ی. 
مانکجی اتریا در سال ۱۲۲۵ی در یزد انجمن پنچایت تشکیل داد 
که هرمامه مرتبا جلسه داشتند و بکارهای جماعت رسیدگی میکردند 
جلسه بانوان زرتشی یزد » گشایش بسال ۱۲۹۳ی . اینک بروز اردو 
تیرماه ۱۳۴۲ی بسازمان زنان زرتشی يزد نامور گردید 
سازمان دوشیر گان زرتشتی 
انجمن زرتشتان تفت و توابح 
انجمن زرتشتیان شریفآباد و توابع (حسنآباد و مزرعه کلانتر ) 
انجمن زرتشتیان کوچه بیک 
انجمن زرتشتیان ترسیآباد 
انجمن زرتشتان الهآباد 
سازمان جواناه زرتشتی 
انجمن زرتشتیان مریاباد 
سازمان جوانان زرتشتی نصرتآباد 
انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد 

امواز : انجمن زرتشتیان اهواز کشایش بروز دین ایزد و فروردینماه ع۱۳۲ی 
سازمان جوانان زرتشی » اهواز گشایش مپرماه ۱۳۳۱ی 


۳۸۵ 


اصفبات : اتجمن زرتشتیان اصفبان ینش ۳ ی 

شیراز : انجس زرتشتیان شیراز 

زاهدان : انجمن زرتشتیان زاهران 

کرمان : انجمن زرتشتیان کرمان. گشایش بسال ۱۲۹۲ی. اما مانکجی 
هاتریا درسال ۱۲۳۵ی در آنجا تشکیل پنچایت داد و تصتین جلسه 
آن پروز دیبآدر و خرداد ماه بود 
کمیته خبریه خراداد مپرابی 


جمعیت خیریه زرتشتان کرمان 


زک مان بایان کر هد 
آموزشگا های خیریه و نیم خیریه 
دییرستانبای پسران : 
دیرستان خیریه سرجمشیدجی جی‌جی باهی. ویژه پارسی . بمبثی 
دبیرستان خیریه بپرام جی جی‌جی باهی. ویژه پارسی. بعبتی 
دیرستان خوریه شت ج. د. یمبتی 
دبیرستان سرجمشید جیجی بای . سورت 
دبیرستان سرجمشید جی جیجی باهی . اودواده 
دپیرستان خیریه شت ج. د . اودواده 
دبیرستان سرجمشید جی جیجی باهی ۰ بپروج 
دبیر ستان سرجمشید جی جیجی باهی . بلسر 
دبیرستان بانو آبان باثی. بلسر 
دبیرستان ن . م . وادیا ۰ نارگل 
دییرستانپای دوشیرگان : 


دببرستان خیریه سرجمشد جی جیجی باهی . یمبتی قفارت 


TA 


دستان 


دیرستان گامادیه. وابسته بانجمن دیرستان د وشیږرگان پارسی. بمبتی 
چندن وادی 

دبیرستان بنگالی « « « م« 

دپیرستان بانڼو رتن بائی ف . د. پانده . بمبئی » تاردیو 
دبیرستان سرکاوسجی جهانگیر . بمبتی 


د پر ستان باتو رتن انو ف باوری . بممتی 


بمیثی فارت 


دبیرستان خیریه سرجمشید جی جیجی باهی. بمبثی پرنسس استزیت 
دبیرستان خیریه سرجمشید جی جیجی باهی . بمبتی پرل 

دپیرستان سرجمشید جی جیجی باهی . سورت شاهپور 

دپیر ستان بانو نواز بائی تاتا . نوساری 

دپیرستان سرجمشید جی جیجی باهی . نوساری 

دیرستان شت دادا باهی کاوسجی تاتا ۰ نوساری 

دیرستان سرجمشید جی جیجی باهی . نوساری 

مدرسه سرکاوسجی جهانگیر . توساری 

دیرستان سرجمشید جی جیجی باهی پیلیمورا 

دیرستان سرجمشید جی جیجی باهی گندیوی 

دخترانه بنسام پانو دولت 9 و دبستات سرانه بنیاد خداداد 
نوشیروان بپمرد نرسی آبادی در دهنورود گشایش ماه مه ۱۹۲۸ 
میلادی . روانشاد خداداد پانی دبستان از کشاورزان بینوای نرسی آباد 
یزد بوده که بسال ۱۲۵۹ بزدگردی از ایران به بمیی مپاجرت 
اختیار میکند و پس از یکسال نوکری در بمبئی چون کشاورز بوده 
به دهنورود میرود و در آنجا بااجاره زمین بکشاورزی مشفول 
میکردد. پس از تحصیل وجبی چپار سال بعد بسال ۱۲۰۳ ی اراضی 
کشاورزی میخرد و چون اطراف اراضی مذکور کم کم آباد و روستا 


YAY 


بشپر تبدیل میگردد برروی بخشی از آن دستان نامبرده را بنا و 
به انجمن شپرداری بخش تقدیم میتماید . وی معتقد بود که چون 
در آن روستا پسر و سامانی رسیده است وظفه وجدانی اوست که 
در آیادانی آن سهیم باشد ایتک فرزند او مپربات نیز خدمات 
گرانبهائی بتصدیق دوست و دشمن و مقامات مربوطه دولی بشبر 
مذکور نموده و مینماید . روانشاد خداداد برادر مپتز روانشاد بېمرد 
نوشیروان یزدانی است و او نخستین زرتشی ایرانی است که در 
بمبتی مخازه آذوقه فروشی ارویائی تاسس نمود و بنباد گنار انممن 
ˆ زرتشتیان ایرانی بمیتی است . هنکام وفاتش کلیه مخازه های آذوقه 
فروشی بمبئی چه هندو چه مسلسان و چه زرتشی مخازه های خود 
را پاسترام او تعطیل تمودند ۰ 

دبیرستان سر جمشید جی جیجی باهی . سورت ؛ نان پوره 

دپیرستان سرجمشید جی جیجی باهی . سورت » رستم پوره 

دبیرستان بانو موتله بائی وادیا. بپروچ » گشایش بسال ۱۲۸۳ ی و 
دهسال بعد بساختمات باشکوه‌تر منتقل گردید . 

دیرستان پیاد دهنجی جمشید جی نسروانجی یت بوسیله دهشمندان 


بپروچ » گشایش بروز نوروز جمشیدی ۱۲۷۲ ی. 


دبیرستانم‌ای شبا نروز پسران 
پرورشکاه ج ت . پتیت ویژه پارسیان . پونه 
پرور شگاه پسران پارسی . سورت 
" بیرستان بارسیان ۰ پتجگانی 
دییرستان نوشباتروزی پارسی . ناسیک 
د بير ستان سردار دستور هوشنگ . پوته 
پرورشگاه انو دوسی بائی کوتوال . توساری 
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دبیرستانهای شبانروزی دوشیرگان 
پرورشکاه بانو آبان بائی پتیت ویوه پارسیان . بمبتی بندره 
دبیرستان شبانروزی بہاته . پنجکانی 
ذبیرستان بانو دهن‌مائی کاوسجی . خنداله 


دپیرستان سردار دستور نوشیروان . پونه 


دبیرستانهای بازرکانی ویژه پسران 
دپیرستان وبپارده ۰ بمبتی 
دییرستان ماستر تیوتوریال . بمیتی 
دیر‌ستان گرنت رود؛ بمبتی 
دبرستان فارت و پرویریتری بمیتی 
دبیرستان امپریال بمیتی 
دپررستان شت ۱. ن. جین واله . انکلسر 
دبیرستان س پ حکیم‌جی * بوردی گلود 
دیرستان د ۱ ایتالیه » چیکلی 
دیرستان نو انگلیسی » نار گل 


دییرستانپای بازر گانی ویژه دوشیدگان 


دییرستان پرنسس » بمبتی ۰ گرنت رود 
دییرستان ج ب پتیت » بمیثی ۰ فارت 
د پیرستان انگلیسی ألکساندر » مجو > قفارت 


دپیرستان ج ب وچا؛ بمبتّی ۰ دادر 
شباتروزی پسران 
دیرستان شبانروزی زرتشتیان » دولال 


دییرستانبای صنمی ویژه‌پسران 
دیبرستان صنعی رھ پتاک » آندری » بمتی 


YA 


تبران ‌ 


هنرستان پارسی ب ك گمادیا » بمیگی ۰ تردو 

دب ستان الکتریک تکنولوژی سرخسرو وادیا , پوته ۰ 

دیرستات تاکنیکی ف س پارخ » سورت ۱ 

بنگاه پال تکنیک پارسی سهراب نسروانجی پارخ» سورت 

پرورشکاه ج ث یتیت » پونه 

دیرستان صعدیی ویژه دوشبره‌گان 

پرورشگاه بائو آبان بائی فراجی پشت » بمیگی » بندره 

بنگاه فرهنگی ارد شیر سپرابجی بتل ویده هترهای خانگی بمشی * فارت 

بنگاه فرهنگی آر دشیر سپرابجی پتل » ویژه هنرهای .خانگی * بمب 
چندن وادی ۰ 

دبیرستان صنحتی بانو ر. ف. پادری» تمن کتراری . 

کلاسپای بانوان ویذه منرهای خانگی » وابسته بدیرنتان موتله بائی 
وادیا. بمیثی دادر . ۱ 

بنگاه ورزشی سردینشاه ماد تک بتیت > بمیئی دوبی تلاو . 

بنگاه ورزشی بشوتن‌جی دوساباهی مار کار بمیتی موگان . 

آموزشکا های زرتشتیان در ابران 

دبستان جمشید جم و رده پسران ۶ دهش ار یاب جمشید بپمن جمشدیان. 

گشایش ۱۲۸۱ ی. 

دبستان دخترانه در خانه موقوفه اسفندیار خداداد تفتی"» وی بروز 

خير و بپمنماه ۱۲۷۸ ی بساختمان تو بتام دبستان ایرج ذهش بانوان 
سونابائی جهانگیر کاتلی و زربائی سپرابجی خمیاتا و انجمن منتقل 
گردید ۰ اما پواسطه شماره روز آفزون داتش آموزان باز 
بساختمان بز رگتر و مدرن يتام دبستان کنو دهش وارث ار باب 
گیوشاهپور و اتجمن منتقل کشت . کشایش بروز خرداد .و 


ار دیسم شماه ۷ ی. 
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دستات فیروزیپرام ویژه پسران »> دهش بپرامجی ویکاجی و انجمی 
گشایش پسال ۱۳۰۲ ی- 

دبستان نوشیروان دادگر ویوه دوشیدگان » دهش بانو رتن بائی باجی 
تاتا و انجمن » گشایش بروز گوش و شیریورماه ۱۳۱۵ ی . 

دبستان دولت نامداران در تپران کاخ » گشابش ۱۳۳۰ ی. 

کودکستان رستم آبادیان ۰ گشایش شهریورماه ۱۳۱۷ ی. 

دبستان استاد ماستر خدابخش ویده دوشیږ گان > دهش ار باب رستم گیو ٤‏ 
کفایش ۱۳۳۲ ی. 

دبستان استادیور داود ویرده پسرآن » دهش ار باب رستم وه 
گشایش ۱۳۲۲ ی. 

تالار ورزش بانومنور برخوردار آبادیان . گشایش اردیبپشتماه ۱۳۳۳ی 
برای استفاده دانش آموزان دبستان انوشیروان دادگر » واقع در 
محوطه باغ قصر فیروزه . 

دبستان و دیرستان و حمام »> دهش ارباب رستم گیو سناتور ایران 
برای استفاده ساکتین مسلمات در روستای کومان واقع در 
دماوند . ثبوت فراخی حوصله و خدا برستی زرتشتيان اینست 
که اریاب رستم گیو دهشمند خیرخواه زرتشتی حتی محل عبادت 
مسلمانان را بنام مسجد از کیسه فتوت خویش ساخت تا 
مسلمانان با راز و ناز باخدا در آنجا مشغول شوند. 

روانقاد مانکجی هاتریا بسال ۱۲۳۹ ی از سوی انجمن اکابر صاحبان 
بمبئی یک دبستان شبانروژی در تبران تاسیس نمود . ول ٩‏ سال 
یمد بواسطه خالفتهای زرتشتیان ایران با او. انجمن اکایر 
صاحیان آنرا تعطیل تمودند . آما بانودیتبائی نسروانجی سشّت بسال 
۲ ی دبستان روزانه بنام نسروانجی ماتکجی بتیت باز کرد 
و تا هشت سال ادامه داشت و باز تعطیل گردید . 
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دبستات در کوی زرتشتیان بنیاد مانکجی هاتریا جدود ۱۳۰ ی 
بآموزگاری استاد جوانمرد شیرمرد و سپس استاد کیرمرس و 
اند سای پیش از تاسیس دستان کیخسروی تعطیل کردید . 

یزد : دبستان و دیرستان کیضسروی . دهش ارباب کیخسرو مپربان و انجمن 

گشایش ۱۲۵۸ ی . 

دبستان خسروی ویده دوشیرگان دهش ارباب خسرو شاهجپان» گهایش 
۲ ی ولی در سال ۱۳۲۹۷ ی با دبستان دستوران ضممه 
دیستان و دبرستان دخترانه مار کار گردید . 

دبستان خسروی ویژه سران. دهش اریاب خسرو شاهجهان » 
گشایش ۱۲۷۵ ی- 

پرور شگاه » دستان و دیرستان مار کار ویده پسران دهش بشوتن‌جی 
مارکار و انجمن ٤‏ گشایش ۲ ی. 

دبستان و دیرستان مارکار ویده دوشیرگان . دهش یشوتن‌جی مارکار 
و انجمن . گفایش من ماه ۱۲۹٩‏ ی. ۰ 

دبستان دینیاری ». دهش ار باب رستم خسرو صداقت » گشایش در 
حدود ۱۳۸۶ ی. 

کود کستان رشید. دهش رشید بپرام ایدون * گهایش ۳ ی .۰ 
این آموزشگاه شبریه نمیگیرد مگر از کسانی که خود میلا 
بعنوان کمک بهزینه پردازند . وزارت فرفنک از حسن فعالیت 
این کودکنتان نشان درجه یک علمی را در غیاب ایدون ببا نو 
سرور رشید ادون دخت اردشیر اعطا کرد .و هیچنان باقیس 
خانم مشکیان مدیر کودکستان را نیز با اعطای همان مدال 
سرافراز ساخت . 

آموزشگاه های دیه های یزد 
خرمشاه: دستان خدادادی ویژه پسران » دهش خداداد رستم خرمشاهی 

کنتراکتر و انجمن . گشایش ۱۲۵۸ ی . دانش آموزان دیه های 
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اهرستان . خیرآباد ۰ کوچه‌یک , آبشاهی » قاسم‌آباد و عمدآباد 
در این دیتان تا ایجاد دیستان در دیه های جود شان تعلیم 
دبستان حلو شیر کان اردشیری . دهش اردشیر کخسرو کشتاسب و 
آنهمن ۰ گشایش ۱۲۹۰ ی. 
کوچه‌بیک : دبستان پسرانه هرمزدیاری» دهش هرمزدیار شپریار کوچه‌یکی ۰ 
گشایش ۱۲۹۰ ی . 
دبستان دوشیږ گان رستمی چون ساختمانش بحال ویرانی دسید » 
شبریاد بمان فروغی و دیکران دبستان بزرگتو و با آبرومند 
تری ساخته بدانجا منتقل گشت . 
رحمت‌آباد : دبستان پسرانه انجمن» گشایش ۱۲۷۳ ی. 
دبستان دوشیرکان چمشیدی . دش جمشد خدارحم توسی آبادی 
و انجمن» گشایش مپرماه ۱۳۲۹۱ ی . 
قاسم‌آباد : دبستان پسرانه کشتاسپی ۰ گشایش ۱۲۷۳ ی. 
دبستان دوشیدگان ماهاری» دهش کیخسرو خداداد اشتری » 
گشایش تیرماه ۱۲۹ ی . 
مریاباد : دبستان پسرانه انجمن » گشایش ۱۲۷١‏ ی. 
دبستان رستمی » دهش بانو تهمینه رستم ۰ گشایش ۱۳۰۸ ی. 
شرفایاد : دستان پسرانه خسروی دهش کیخسرو مپربان رستم پنامکانه برادرش 
گشایش ۱۳۲۰ ی. 
دبستان دخترانه خرمی دهش میرزا ارد شیر رستم‌خان کیامنش بنامکانه 
والده خود خرمن گشایش ۱۲۹۸ ی . 
نرسیآباد : دیستان خدایخشی. دهش خداپنش بپمرد و انجمن گشایش 
۱ ی . ول در سال ۱۲۸۲ یزدکردی رستم یزدآبادی 
ساختمان نو ساخت و بدانجا منتقل و بدستان رستمی نامور گردید. 
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دپستان دخترانه مهر نرسیآبادی دهش مپربان بپرام فلاحخت گشایش 
۳ ی. 
مبارکه: دستان پسرانه . دهش اردشیردادی و مرزبان ظبراب. کشایش 
۰ ی . دانش آموزان زین‌آباد . چم و.حبیی آنجا میآموختند. 
اله‌آباد : دبستات پسرانه گودرزی دهش ارباب کودرز مپربان و انجمن 
گفایش ۱۲۷۰ ی. 
دبستان دو شیر گان شایوری > دهش شاپور فریدون . الآپادی و انجمن» 
گشایش ۱۳۰۵ ی. 
دبستان زرتشتی بنیاد خسرو مپر الهآبادی بآموزکاری استاد ببرام 
نرسیآبادی حدود سال ۱۳۲۵ ی ولی بواسطه حمله مسلمانات 
حوای پس از اندک زمان سته گردید . 
تفت : دبستان پسرانه دهش رستم پرام تفتی ظبراب و انجمن گشایش 
۰ ی قبلا این دبستان در محله بابا خندان بود سپس بمحله 
راحت آباد منتقل گشت . 
عله بابا خندان تفت : دبستان پسرانه شیرین » دهش فرزندان مرزبات ظبراب 
تفتی ۰ گشایش ۱۲۹۵ ی.- 
دبستان دوشیزگان مرواریدی دهش خدارحم مرزبان تفتی کشایش 
۶ ی اتک در شرف تعطل است 
اهر ستان : دبستان پسرانه جاماسې »۰ گشایش ۱۲۸۳ ی .. 
دبستان دوشیږرگان رستمی ۰ دهش شهریار رستم اهرستانی ۰ E‏ 
خدادادیمان گشایش ۱۲۹۷ ی-. 
خیرآباد : دبستان دختوانه شین ذنج » دش کلنل مپربان ایرانی » گشایش 
بسال ۱۳۰۳ ی. بدست بانو همابائی مپتا و حضور جپانکیر متا 


و پشوتن .مارکار » بپرام گور انکلساریا ء دکتر.مبرمبومجی و کلنل 
مہربان از پارسیان هند و ستان . 
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زین‌آباد : دبستان محختاط . 
چم : دبستان سرانه خحدابخشی دهش خداپخش خداداد بپمردی چمی 
گشایش ۱۲۹۰ ی- 
دبستان دخترانه خداپنوشی گشایش ۱۲۹۰ ی- 
نصرتآباد : دبستان محختلط اردشیری دهش ارذشیر مپربان فرهی گشایش 
مپرماه ۱۲۹۱ ی. 
علی‌آباد : دبستان مختلط فریدونی دهش فریدون اسفندیار کسنویه گشایش 
مپرماه ۱۲۹۱ ی- 
جمفرآباد : دیستان تلط جمشیدی دهش جمشید بپرام جعفرآبادی گشایش 
۷ زد کردی . 
مزرعه کلانتر : دبستان بسرانه انجمن گشایش ۱۲۷۲ ی . 
حسین‌آباد : دستان پسرانه انجمن گشایش ۱۲۷۵ ی. 
کرمان : دبستانی دخترانه شهریاری. دهش شمریار خدا بعش تفتی ساکن 
رنکون * برمه گشایش شپریور ماء۱۲۸۷ی تا مدت۲۳ سال بپزیته خود 
بانی اداره میشد. سپس بوسیله انجمن زرتشتیان کرمان اداره میکردد. 
دبیرستان دخترانه کیخسرو شاهرخ » دهش انجمن . گهایش ۱۳۱۹ی. 
دییرستان پسرانه ایرانشبر» دهش ارباب گشتاسب سروشیان و انجمن 
گشایش ۱۳۲۳ی. در گذشته این دیرستان بدبستان کاویانی نامور 
بوده . بواسطه فرسودگی ساختمانش بساختمان تازه منتقل و دبستان 
ایرانشبر امیده شد. دبستان کاویانی در سال ۱۲۹۰ یزدکردی 
بوسیله انجمن ابر صاحبان بمبتی دایر شد و نید دبستانی در 
همانسال در جوپار و پنج سال بعدتر دبستانی در اسمعیل آباد 
دایرشد اما اين دو دبستان پس از چندی تعطیل گردید . 
- کودکستان ار دشیر هستی کزمانی دهش ارباب آردشیر خسرو همق 
گشایش ۱۳۱۸ ی ۔ 
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سالون سر یو شیده ورزشی بااستادیوم ورزشی دهش ار ناب آردشیر همی 
گشایش آذر ماه ۱۳۳۲ ی بدست والا حضرت شاپور غلامرضا 


پپلوی 
آموزشکا های پارسیان در با کستان 


کراچی چ دیبر ستان سبرانه بنام باتو دیربائی جی سوپاری واله گشایش صی.- 
دبیرستان دو شیږ کان بنام ماما دهش تان پادر آردشیر هر مزجی ماما 
گشایش ۱۲۸۰ ی . 


رسم ستایش آتش بین گروههای گونا گون 

ژهن ریچردسن دانشمند اروپانی در مورد آئین زرتشتی مینویسد 
« جشنپائی که در ماه آذر کرفته میشود بسیار دلکش » زیبا» قاط آور 
و روح انگیز میباشد . آتشکدها تمام روشن و موبدان و بدنیان با جامه های 
سفید در آن پرستشگا های شادی بخش در برابر زبانه های فروزان و 
درخشان آذر تا و اهورامزدا مییردازند . 

اکر شاه گورکانی در سال ۱۵۵۵ میلادی پر تخت یادشاهی هند 
نشت و بناد دین آلبی گذاشت . در اوایل سلطت در عادتخانه شود 
یشوایان جمیع مذامپ را دعوت و آنبا را بمیاحه و مکلله و ادله 
وامیداشت . در آن موقع دستور مبرجی رانا از طرف پارسیان در پایتخت 
حاضر بود و حقایق دین زرتشتی را بشاهنشاه فیمانید. شاهنشاه بنا بقول 
تاریخنویسات وقت بسوی دین زرتشتی متمایل و آتعکده‌ای در قصر خود بنانهاد 
و جشنپا و تتويم زرتشتیان و نوروز و جشن مبرگان را در هند معمول 
ساخت . تقویم و اعیاد اسلامی را از نقطه نظر دولتی از رسمیت انداخت. 
( شرح این واقعه در بحش ول فرزانگان زرتفی تالف نکارنده مشروحاً 
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آمده است . ) صاحب دیستان الذاهب ماظرات و مباحشات دینی در 
عبادتخانه اکبر شاه و نتایج حاصله از آن که تبلیغ دین آلپی بود در تعلیم 
دهم کتاب خویش بتفصیل نوشته است . 

رومیان معتقدند رب النوع ویستا پر آتش حاگم و اینیوس 1:5 
کشی‌کیر تراژان سالبا پیش از میلاد و بعد از جنگ تراو رسم ستایش 
آتش را میان رومیان معمول ساخت . سپس ادشاه روم نما عصدرتر 
بادشاه روم ساختمانی در دامته کوه فلسطین نا نمود و آتش را در آن 
جایداد و تا یک‌زار سال همواره فروزان بود . نیما دختران باکره را بجای 
مردان برای خدمت آتشبانی برمیگزید . در اوایل فقط چپار نفر دختر درخدمت 
آتش قیام میکردند و بعدها دو نفر دیکر برآن افزودند و شس نفر شدند . دخترانی 
که برای خدمت آتش انتخاب م‌شدند شش ساله ای دهساله بودندو سالها در زیرنظر 
استادان ورزیده روش و تشریفات آتشیانی را یاد میگرفتند. پس از بایان 
دوره آموزش تا مدت دهسال درخدمت آتش ویستا قیام داشتند و باز بعد 
از بایان مدت بتعلیم دختران آتشیان جدید میرداختند . خدمتکاران ویستا 
از روز شروع بخدمت سرخویش را یکلی متراشیدند . مردان در عوطه 
آتش مقدس ویستا راه نداتتد . دختران آتشبان بایستی آتش درخشان را 
هميشه فروزان نگاهدار ند . ۳ خطائی از آنپا دراین مورد سرمیزد با ضرب 
شلاق تنبیه میشدند. زیرا اگر آتش خاموش میکشت معتقد بودند بلاو آسیی 
برکشور وارد خواهد آمد. برای روشن کردن آتش ویستا چوب را بایستی 
پا حرارت آفتاب بوسیله ذره بین بسوزانند . لباس دختران آتشبان جامه های 
سفید میبود که تامچ پای آنها را میپوشانید و بالای آن ردائی بلند میپوشیدند 
و کلاه متاسب بسر میکذاشتند . پرستش آتش ویستا در قرن چهارم میلاد 
بوسیله امپرا تور تتودوسیوس عددهن۲۳۵0806 عنوع گردید . 

دریونان و رم قدیم نیز اینگونه راهبه‌های ویستا موجود بود . شحصی 
بنام اش آتهی باخود از شهر تراژان آورد که همیشه فروژان بود. افسران 
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و قاضیان پیش از شروع بکار بنذر و نیاز و تشریقات‌دینی آتش میپرداختند . 
مردم رم آتش را در وسط متازل خود زکاه میداشتند و بدور آن می نشستند 
و خوراک میخوردند و عقیده داشتند بدینطریق داهای آدان پاک و روابط 
مپر و مودت بین آنبا ایجاد میگردد . چنین مینماید که آتشکده کوچکی در 
همه خانه ها موجود بوده . هنکام جشنپای بزرک تمام مردم شپر ماند 
عضو یک انواده دوستانه زندکی میکردند و باهم دمساز بودند. بت در 
آتشکده نیگذاشتند . آتش همیشه در زیر گنبد مقام داشت و فروزان بود 
و راهبه ها درخدمت آن قیام میکردند . 


مردم بلغارستان حیی در این وود هن 2 نید از ادای احترام اش کوتاهی 
تمینمایند. وروز را آنپا جشن آقتاب مینامند. مودم سرستان آتش را سورؤا 
یا سوروا مینامند . که شباهب بواژه سوریا (هندوان ) یعتی خورشید دارد . 
آتشکده مر کزی رومان در شپر الاک ۵ متام داشت وسی شپر 
دیکر آتش خودرا از آنجا میبردند . 


در کشور پونان در شهر اتنش Athnash‏ معہدی بود مشہور بقصر 
آتنی و بام می نروانو nuصھaryaصMi‏ آتش معّدس همیشه در آن روشن بود . 
از روزگاران قدیم مرحم به پرستش و احترام آتش خو گرفته اند و ثبوت آن 
گروه مخصوصی مباشند که در روم نیز مانند مردم .اوستا و ویدا بآذربانی 
مشفول بوده امد . 

باوری مردم قدیم توتونیک عندهعت۲ » بوهمی نحجع0ظ و تاتار براین 
بود که شخص آلوده و اپاک را در وسط چندین توده های آتش فروزان 
بنشانند و يا بگرد آن طواف دهند پاک میگردد. 

تشریفات گروه فراماسیوت برای ارتقا بمقام مار ک ماستر از اینقرار 
است . آفرینگان آتش میآورند و کاتدیدای مقام باید در جلو آذر زانو بزند 
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و تعظم نماید و بوی خوش برآن بگذارد . پیشوای بزر گشان مامور بجاآوردن 
این تشریفات میباشد . فراماسیون معتقدند چون بوی خوش بر آتش گذارند 
خداوند خشنود میگردد 

کلیمی ها چون برای عبادت بکنیسا میروند أول درود برآتش میفرستند 
حی در یکی از دءاهای آنان آمده است که فرشتکان بیکدیکر تعلیم میدهند 
که نکذارند آتش خاموش شود. و اینکه خداوند راست و مانند آذر فروزان 
ای یپودیان را باوری بر این است که عنکام شالوده ریزی دینشان در 
عپد باستان آتش مقدس از آسمان برزمین فرود آمد و آنا تا مدت درازی 
در نگپداری آن کوشیدند. موسی معبدی ساخت و شمعدانی در آنجا 
کذاشت که بشمعدان مقدس نامور گردید و روزانه هنکام پسین آنرا روشن 
میساخنند . در معبد سلیمان ده شمعدان ژرین موجود بود و تمام شب با 
روغن زیتون میسوخت . یپودیان معتقدند که آتش نباید در منازل آنها خاموش 
و سرد شود والا ببدختی عظیمی دچار مشوند زیرا در تورات آمده که 
« آتش گناه‌کاران سرد میگردد . 

تاطی روزکاران درازی نکاهداری آتش در متازل و فروزان نکاهداشتن 
مشعل در جایگاهپای عمومی نزد پونانیان و رومیان عمل پرهبزکاری: عسوب 
میشد. در کلیسای سن پطرس در روم و تقاط دیگر آتش شباتروز 
فروزان است . 

بنا بمندرجات انجیل. از وسط آذر رخشان فرمان از طرف خدا 
بموسی » حزقیل و داییال رسید . پپودیبا معتقدند که عیسی هنکام ظهور از 


میان آذر فروزان برخواهد خاست و اینکه خدا نور و زندگانی این کی است. 


کتب مقدس هنود نید ستایش‌ای زیادی در باره آتش دارد . در سده 


پنجم پیش از میلاد کتیایانه و دانشمندان دیگر هند تفسیرات زیادی در مورد 
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ریک ویدای قدیم که بزرکترین همه ویدا هاست نوشته اند . ریک ویدا 
بده پخش قسمت شده است . نخستین سرود پخش هشتم آن در ستایش 
آتش مباشد . آنرا چنین میستاید : در همه کاینات حاضر است . میزبان 
دلسوز » مر بان و گرامی است . تبرودی خداوتدیست . مقام اندرا بعد از 
مقام آذر است . کریشنا در گیا بار جون میآموزد که خدا در وسط آذر 
فروزان منزل دارد . بقول برنوف 807916 پیشوایان و صاحبدلان هنود هنکام 
بجا آوردن تشریفات یجنا هزم (مراسم ستایش آتش ) دو تکه چوب 
خشک بهم میمالند تا جرقه آتش از آن بجپد و روشن گردد . ایی دو تکه 
چوب را سواستیک میکویند یعنی صلیب شکسته. چون جزه اول را از آن 
برادریم واستیک میماند که شه واژه واسدیو مباشد یعنی آتش و آن 
تلفظی است که مردم این روزکار دار زد . بعضی از پیشوایان مسیحی معتقد ند 
که اگساده بمعتی بره مظهر خداوند اگنی هند وان بعیی آتش میباشد . 
چنانکه مسیحیان آتش را بره دا میدانتد زرتشتیان آتش را به پسر خدا 


تعریف کرده اند. 


گروه هندیمای سرخ امریکا محروف به آری ژهن در بخش دور 
افتادة از امریکا در غار مقدس خویش آتش پاک را فروزان نکاهمیدارند 
پیشوایان آنا هنکام طلوع آفتاب در حالیکه جامه مپتری و سروری میپوشند 


از غار پیرون میآیند و خورشد را میستایند. 
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کتاب گجراتی ناموران بینام و نشان گروه . تالف ر پ ولاتی 

کتاب گجراتی آتشکده های قدیم تالیف هیرید دادا باهی شورشید جی دوردی 
۲۵۹ ١ی ٤‏ 

کتاب گجراتی بنگاههای دیی پارسی تالیف ب پ پتل 

تاریخ یزد یا آتشکده پزدان تالیف عبداطسین آیق 

آتارالباقیه تالیف ابوریحان بیرونی 

دبستانالذاهب تالیف موید کیخسرو 

شارستان تالف بپرام فرهاد 

ملل و نحل شهرستانی 

سکندرنامه نظامی 

شاهنامه فردوسی 

جامم مفیدی تالیف مد مفید مستوق بن نجم‌الدین بافقی 

تاریخ تبر-تان پس از اسلام تالیف اردشیر بزرگرتبران ۱۳۳۳ خورشردی 

تمدن ایرانی تالیف عیسی بهنام تبران ۱۱۳۳ 

تاریخ منتظم اصری تالیف عمد حسن صنیعالدو له 

انجیل عهد عتیق و جدید 

فرزانکان زرتشتی تالیف رشد شېردان 

پاسارگاد نکارش على سامی ۱۳۳۸ 

تمدن ساسانی جلد اول نکارش عل سامی ۱۳۲ 

تاریخ گیلان تالف ۲ شودزکو ترجمه عمد علی گیلکی 

فرهنگ بپدینان تالیف جمشید سروش سروشیان ۱۳۳۵خ 

گزارش نجمن بهبودی حال زرتشتیان سالپای ۱۵۱۲ - ۱۸۸۸ میلادی 
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آثار عجم - تالیف فرصتا[دوله شیرازی 
تاریخ کشاف تالف تمور اشا بن حسینخان کرد بنشانی RI58‏ فوظ در 
کتابخانه خاور شناسی ا 
تاریخ اکراد دنیل تالف فقیر بن حسیتعل دتیل "۳ 144 HP. ms‏ ون در 
کتا بخانه جاور شناس کاما 
ایرات نامه یا کارنامه ایرانیان در عصر ساسانی ثر پروفسور عباس شوشتری 
( مپرین ) تبران : 
گشته دیره از حمد صادق کیا جزوه پنجم ايران کوده 
وضع ملت و دولت و درپار در دوره شاهنشاهی ساسانیان تاليف آرتور 
کرستسن ترجمه منبی مینوی تپران ۱۳۱ : 
اقلیم پارس تالف ا جمد تق تقی مصطفوی » نشربه انجمن آثار ایران 
تبران ۱۳۲۳ خور شیدی 
ادون هقفت قلعه تالف باستانی. بادیزی 
قصه سنجان از دستور من سنجانا 
جاه بردسی های تاریخی شماره ۲ سال ۵ شربه ستاد بزرگ 
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